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  روزنامه نگار انقلابي آمريكا آه در انقلاب هاي روسيه و مكزيك شرآت داشت  
 33 به دنيا آمد و تنها 1887 اآتبر 22گار انقلابي امريكا است آه روزنامه ن» John Reedجان ريد«امروز زادروز 
  . وي تنها آمريكايي است آه در آنار ديوار آرملين در ميان رهبران و انقلابيون شوروي مدفون شده است. سال عمر آرد

و              » جان    « ه انقلاب مكزيك در صف انقلابي وط ب ار مرب ه اخب رار    آه افكار سوسياليستي داشت براي تهي ن آشور ق ن اي
ه رفت                  . گرفت و مبارزه آرد    ه جبه م سرباز شد و ب راي اطلاع از اوضاع         . براي پوشش اخبار جنگ جهاني اول ه او  ب

ا او دوست شد     1917ها مردم به اين آشور رفت و در سال   ناآرام روسيه، مشکلات و نارضايتي     رد و ب  با لنين ملاقات آ
  .ب شرآت جستهاي در انقلا و سپس پا به پاي بلشويك
پس  . را سردبيري آرد  » توده ها «به تاسيس حزب آمونيست اين آشور آمك و روزنامه          » جان« در بازگشت به آمريكا،     

از انشعاب حزب آمونيست آمريکا، دبير يكي از شعب آن شد و در اين سمت، چون خود را در معرض تعقيب پليس ديد ،        
اب .  در گذشت1920 اآتبر نوزدهجا به تيفوس دچار شد و        آن افتد آه در    به روسيه رفت تا آب از آسياب بي        دد    آت هاي متع

اب       ه آت ده است از جمل ان داد   «از او باقي مان ان را تك ه جه ر      . » ده روز آ اره انقلاب اآتب اب درب ن آت  روسيه  1917اي
  .  است و چون حاوي اطلاعات دست اول است ماخذکار مورخان و پژوهشگران قرار گرفته است

  
ه و                               ام گرفت ود، انج       ترجمه فارسي اين آتاب از روي متن انگليسي آن آه در برخي فصول با اختصار چاپ شده ب

د                    ل گردي اب تكمي ه روسي آت تن آامل ترجم امور و           . آمبودهاي آن سپس از روي م يم ن سي توسط رح ه بخش انگلي ترجم
  .رفته استهاي تكميلي به زبان روسي توسط بهرام دانش انجام گ ترجمه بخش
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   در مورد آتاباز لنين

ام            . خواندم" ده روزي آه دنيا را لرزاند     "         با علاقه و توجهي فراوان آتاب جان ريد          ه تم اب را ب ن آت دن اي من خوان
ابي اس     . آنم  آارگران جهان توصيه مي    ن آت ون         اي ه من آرزو دارم در ميلي ان                  ت آ ه زب ه هم ه چاپ برسد و ب سخه ب ا ن ا    ه ه

رآن           ترين و روشن    اين آتاب حقيقي  . ترجمه شود  ه وقوف ب م چگونگي انقلاب       ترين تصوير از حوادثي است آ راي فه ا ب ه
ورد ب           . پرولتاريايي و ديكتاروي پرولتاريا داراي اهميتي به سزا است         سيار م ا گسترش ب سائل ب رار       اين م حث و بررسي ق

د    . ها را قبول يا رد آند بايد به اهميت تصميم خويش واقف باشد                 آه اين انديشه    اما هرآس پيش از اين    . دارد اب جان ري آت
  .المللي است آمك خواهد آرد اي آه مسئله اساسي انقلاب آارگري بين بدون ترديد در روشن آردن مسئله

  لنين . اي . و 
   1919آخر سال 

  
  وپسكايا بر چاپ روسي آتابمقدمه آر

د   ده روزي آه دنيا   "           ه آت               "  را لرزان د ب ه جان ري واني آ ين است عن ايان تحسين خود داده است، در          چن ن   اب ش اي
ان            العاده روشن و پر     و فوق آتاب روزهاي نخستين انقلاب اآتبر به نح       ارت از بي تواني تصوير شده است، اين آتاب تنها عب

ه مي   نمونههاي زنده و آن چنان  ايست از صحنه  اي از اسناد نيست، بلكه رشته       موعهها و مج    ساده فاآت  د در ذهن    وار آ توان
ده در     هر وده        انقلاب صحنه   فرد شرآت آنن ه خود آن شخص شاهد آن ب شابهي را، آ ده سازد   هاي م ن   .  است، زن ام اي تم

ه    روحيه-سازد كس ميها را منع آه از زندگي گرفته شده به بهترين وجهي روحيه توده     مناظر اي آه هر آنش انقلاب آبير ب
  .گردد بطون آن مفهوم مي ويژه در

ردم را نمي           انگيز مي   بادي نظر شگفت   در          ان م ه زب ايي آ ه، يك آمريك ه يك بيگان ه نحو    نمايد آه چگون سته و ب ه دان
ين آسي مي       "تااهر قاعد الظ  علي. وجود آورد  ي به زندگي خلق آشنا نبوده، توانسته است اين چنين اثر         هر   بايست در     اين چن

  .قدم دچار اشتباهات مضحكي گردد و به بسياري مسائل مهم سرسري بنگرد
سند   ي روسيه شوروي به نحو ديگري چيز مي         بارهبيگانگان در           وع                   . نوي ه وق ه ب يچ وجه حوادثي را آ ه ه ا ب ان ي آن

  .دهند ها را تعميم مي وار نيستند، گرفته و آن نمونه"  آه غالباهاي جداگانه را آنند، يا واقعيت پيوسته درك نمي
  .درست است آه تعداد ناظران خارجي انقلاب اندك بوده است         
زرگ    او يك انقلابي پر . تفاوت نبود   جان ريد يك ناظر بي              رد ب شور، و آمونيستي بود آه معناي حوادث و مفهوم نب

  .توانست اين چنين اثري به وجود آورد اي تيزبين داد آه بدون آن نمي به وي ديدهاين درك . آرد را درك مي
ابي انقلاب         . نويسند  ها درباره انقلاب اآتبر به نحو ديگري مي         روس          ه ارزي ا      مي اينان يا ب د و ي ايعي را  پردازن آن وق

ي صوير م د ت ود درآنن ه خ ته  آ د آن شرآت داش وم. ان د منظره عم ان ري اب ج ودهآت لاب واقعي ت ردم را عرضه  ي انق  م
راي    آن–هاي آينده     دارد و از اين جهت براي جوانان و براي نسل           مي ر ب رار       هايي آه انقلاب اآتب اريخ ق شان ديگر جزء ت
  .آتاب ريد نوعي حماسه است. اي است  داراي ارزش بزرگ ويژ–گيرد  مي

اهش راگرفت     روسيه .جان ريد خود را با انقلاب روسيه پيوند داد               راي اوجاي زادگ . شوروي به او نزديك بود و ب
د        گذشت و در   مين به بيماري تيفوس در    اين سرز  وي در  دفون گردي د مراسم            . پاي ديوار سرخ م د جان ري ه همانن آسي آ

  .سزد تدفين قربانيان انقلاب را ترسيم آند وي را اين چنين افتخاري مي
 آروپسكايا. ن 
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وده گونه اي است از تاريخ متراآم بدان     هآتاب حاظر بخش فشرد             ز ديگر نيست      . ام  آه من شاهد آن ب يچ چي دعي ه م
وامبر،            شويك      جزء يك شرح تفصيلي از انقلاب ن ه بل ام آ ا   آن هنگ ا در رأس آ ي روسيه را     ه درت دولت ان ق رگران و دهقان

  . دادند آن را در اختيار شوراها قراربدست آورده،
ام       –" پطروگراد سرخ "شود به     قسمت عمده آتاب مربوط مي              ه          .   پايتخت و قلب قي د متوجه باشد آ ده باي ا خوانن ام
ابيش مختلف                   آن ا شدت آم ذير شد ب راد صورت پ ا      فواصل مختلف در      و در  چه در پطروگ يكسان  " سراسر روسيه تقريب

  .تكرار شد
اب      اين آتاب آه نخستين مج      در          سله آت د از سل ر مي                 ل ه رشته تحري ه من ب ايي است آ ه بي          ه شتن را ب شم، خوي ان آ

دوا . سازم يام، محدود م  چه از شهود قابل اعتماد شنيده        و يا آن   ام  ها بوده   ظر آن حوادث روزانه آه خود شاهد و نا        طي دو " ب
وا            ل انقلاب ن ه و عل ه شرح زمين ردازم  مبر مي فصل، يعني مقدمه و فصل اول، به نحو اختصار ب ه     . پ من متوجه هستم آ

  .هاي آينده اهميت به سزايي دارد آور است، اما اين دو فصل براي فهم فصل    مطالعه اين دو فصل آسالت
ا           ه طبع سياري است آ سائل ب ي  در" م رار م ده ق ر خوانن رد براب شويك: گي ست؟ بل سم چي ازمان  بلشوي ه س ا چگون ه
د؟     اي به وجود       دولتي شويك   آوردن وامبر طرف            اگر بل ل از انقلاب ن ا قب دا          ه د چرا بع روي   " دار مجلس مؤسسان بودن ه ني ب

شويك    گاه آه خطر از     ر بورژوازي، تا آن   اسلحه آن را برانداختند؟ اگ     ه بل ا مجلس مؤسسان            ناحي ود ب رايش محسوس نب ا ب ه
  دار آن شد؟ مبدل به پرچم" ورزيدند، چگونه بعدا مخالفت مي

ن          ا اي ي   و به ر را نم سائل ديگ وان در سياري م ن ت ا پاس  اي تج ده در. خ گف ري   نگارن د ديگ ا  آور"مجل وف ت نيل
ور      " ليتوفسك  برست سائل مزب آه محتوي جريان انقلاب تا هنگام صلح با آلمان و شامل چگونگي خود جريان صلح است م

ا   آن در. واهم داد را مورد بررسي قرار خ     شاء و وظايف سازمان         ج وده     هاي    من من ه ت ي، تحولات روحي ردم،     انقلاب هاي م
  .ليتوفسك را تشريح خواهم آرد انحلال مجلس مؤسسان، ساختمان حكومتي شوروي، و نتايج مذاآرات برست

شويك     سخن از نفوذ و شهرت روز       آه هنگامي          زون بل ا مي   اف صاد روسيه و ارتش         ه ه تلاش اقت د دانست آ رود باي
م   ها قبل از   ه بلكه ما  1917آتبر   ا وپنج  بيستروسيه نه در     ه از          آن، ه ام گرفت آ اني انج اگزير و منطقي جري چون نتيجه ن

ا      مرتجعين خودفروش آه دربار   . ز گشت  آغا 1915سال   شانيدند ت ه شكست آ سلطنت را بدست داشتند آگاهانه روسيه را ب
ه       لح جداگانه ص د    اي را با آلمان زمين ا مي    . سازي آنن ون م م     اآن ه، ه يم آ ه موجب عقب      دان ه آ ود اسلحه در جبه شيني   آمب ن

هم گسيختگي صنايع و حمل و نقل  شهرهاي بزرگ، در   ارتش و در    گرديد و هم آمبود خواربار در      1915بزرگ تابستان   
اه مارس دچار            ها بخشي بود از خراب       همه اين  – 1916سال  در ده توسط انقلاب م ين آنن ه در لحظه تعي آاري عظيمي آ

  .وقفه شد
ا هر              ، پس از  چند ماه نخستين   در          اگزير ملازم ب ه ن رغم آشفتگي آ ت، علي ه حاآميت دست ياف وين ب ه نظام ن   آن آ

ه       ه حد        160انقلابي است آه ب ردم ب ون م ان آزادي مي           ميلي تمديده جه ي س ي           اعل م وضع داخل درت      بخشد، ه م ق آشور وه
  .ترديد بهبود پذيرفت آن بي رزمي ارتش

رد       و فقط انقلابي را مي     مند فقط   طبقات ثروت .  به درازا نكشيد   "ماه عسل "ولي            زار بگي خواستندآه حكومت را از ت
اي   يا سلطنت مشروطه     متحده و   چون فرانسه و ايالات      هم اي  خواستند روسيه جمهوري مشروطه     ها مي   آن. ها بسپارد   به آن  و

  .دهقاني بودند آارگري و" اواستار دموآراسي واقعهاي مردم خ ولي توده. نظير انگلستان شود
ه شرح مختصري است از انقلاب            " پيام روسيه "آتاب خويش به نام      ويليام انگليش والينگ در             ه   1905آ  ، روحي

  :آند صف بلشويسم قرار گرفتند بدين گونه تشريح مي همگي در" وسي را آه بعدها تقريباآارگران ر
ه       حتي آزادترين حكومت  ه  ديدند آ   مي) آارگران(ها    آن"          ا، اگر ب الا         ه ات ديگر باشد، احتم د   " دست طبق د مانن ناچارن

ند   نه باش ته گرس ت، و ... گذش ي اس يه انقلاب ارگر روس ست آ و ني ي زورگ ست، از. ل ك ني ست  دگماتي روم ني رد مح او . خ
ان ي         او در _ چه    داند آه يعني    مي  و –باريكادها بجنگد    است پشت حاضر ارگران سراسر جه ين آ ه        ب ارگري است آ ه آ گان

تم   آماده است و مي او. داند روي تجربه شخصي خويش مي   اين را از     ه س ران   خواهد علي ه سرمايه  ط_ گ ارزه  _ داران  بق مب
ه از آن . برد را از ياد نميولي موجوديت طبقات ديگر. رزه آندتا پايان مبا آند و  ا مي   تنها چيزي آ د  ه ن  خواه ه،    اي است آ

ه    تاييد مي) آارگران(ها  آن... سو قرار گيرند  در آن  اين سو و ها در  رسد، آن   ه فرا مي  آ فانيگرفتن طو  به هنگام در   د آ آنن
يچ روي نمي       ولي آن . ها بهتر است    هاي سياسي آن    هاي سياسي آمريكا از سازمان      سازمان ه ه ا ب د ب   ه ستبدي   خواهن ه جاي م

ه سرمايه   ( را   مستبد ديگر   شانند   ) دار را   طبق ارگرا ... بن روه  ن روسيه را در    آ ا، در       گ ري در مسكو، در ريگ د نف هاي چن
د             ها    آن. اعدام آردند ، تيرباران و  اودسا د آردن ه      و آن . را هزارهزار به زندان افكندند، به آويرها و مناطق قطبي تبعي ا هم ه
  ..."كآري مشكوك آارگران گلدفيلد يا آريپلمانند امتيازات  نه به خاطر چيزي ها را به جان خريدند اين

يه، در                   ه درروس ه جنگ، انقلاب سيا       بدين سبب است آ دا           بحبوب اعي تكامل پي ه انقلاب اجتم آرد و سرانجام    سي ب
  .را در پيروزي بلشويسم يافت عالي خود 

  :گويد حكومت شوروي است چنين مي آه آارش خصومت باامريكا روسيه در ساك مدير بوروي اطلاعاتي. ج . آ          
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ل تسكي، تشكي ووزيري به نيكلاي لنين، و وزارت خارجه را به لئوتر            آابينه خود را با واگذاري مقام نخست       ها  بلشويك     "
د ا. دادن س" تقريب ه آن از  بلافاصله پ ود آ وم ب ارس معل اه م لاب م ا انق ا حتم ت " ه د گرف ت را بدست خواهن اريخ . حكوم ت

  ."هاست  پس از انقلاب، تاريخ رشد دائمي آنها بلشويك
در        راست است آه آن   . آنند   آارگران روسيه تكيه مي    "جهل"روي    بر "ويژه امريكاييان غالبا  به   بيگانگان و           ه ق ا ب ه

ده  هاي داوطلبانه خويش مكتبي عالي را       سازمان ها در   عوض، آن  مردم غرب تجربه سياسي ندارند، در      د    گذراني سال   در. ان
ه خودي خود تجسم معجز نمون          ميليون عضو داشت و  12ش از   سيه بي  آئوپراتيوهاي مصرف در رو    1917 شوراها ب

وان ياف       علاوه بر اين، شايد در.آشان روسيه است   نبوغ سازماندهي زحمت   ان خلقي را نت ه سراسر جه ن خوبي      ت آ ه اي ب
ه     اين مردمام انگليش والينگ خصائصببينيد ويلي. را آموخته باشد  تن آن آار بس  هاي به    و شيوه  تيتئوري سوسياليس  را چگون

  :دهد شرح مي
چنان غليان شديدي است     ل آن حا هاي بسيار در    آشور طي سال  . ويسندتوانند بخوانند و بن     اآثر آارگران روسي مي   "         

رده             ها بلكه هم    ها نه فقط نمايندگان پيشرو طبقه آن        رأس مبارزه آن   آه در  شار تحصيل آ چنين عناصر انقلابي بسياري از اق
  ..."هاي سياسي و اجتماعي رستاخيز روسيه به آارگران روح دميدند عه قرار گرفتند آه با انديشهجام
ويش           ان خصومت خ سياري از مؤلف ي    ب ه م ين توجي وروي چن ام ش ه نظ سبت ب د را ن لاب  : "آنن ه انق رين مرحل آخ

شويك   " حسابي" مبارزه عناصر     روسيه، نه آم و بيش،     ه خشونت بل ا  جامعه علي وده است  ه ه      " . ب ن است آ ي واقعيت اي ول
د و انق         ها  هاي انقلابي خلق مصمم شدند آن      مند بودند آه با مشاهده رشد قدرت سازمان         طبقات ثروت  لاب را را سرآوب آنن

ازند  ف س ورژوازي در. متوق ت   ب راي دس لاش ب ه       ت ايل مذبوهان ه وس ل ب رانجام متوس دف س ن ه ه اي ي ب د رس . اي گردي
راي در ورژوازي ب رج    ب اد ه ه ايج رد؛ ب ل آ ل را مخت ل و نق وراها، حم سكي و ش ت آرن دن دول م آوبي ي  و  ه رج داخل م

واد             هاي آارخانه   هم زدن آميته   پرداخت؛ به منظور بر    ادي سوخت و م ادير زي ها، بسياري از مؤسسات را تعطيل آرد؛ مق
ر     راي ب رد؛ ب ه مه  خام را منهدم آ دام       زدن آميت و هاي نظامي مجازات اع رار ساخت؛ و شكست در   را از ن ه را    برق جبه

  .ناديده گرفت
ود          همه اين           سيار عالي ب سم غذايي ب شويك . ها براي رشد درخشان بلشوي ا در  بل ه        ه ردم را ب ال م ن اعم ه اي پاسخ ب

د و شعار          اتي فراخواندن ه شوراها     "جنگ طبق تند    " حاآميت ب ابين ا  . را اعلام داش ن دو  م ه در     ي ان آ دو قطب مخالف    جري
شتيباني مي     از بلشويك " يا قسما  و" داشتند آه تماما  هايي قرار     بندي  جاري بود گروه   ا پ د   ه ه سوسياليست  _ آردن هاي   از جمل

شويك     " معتدل" ا، اس    آه عبارت بودند از من ا و   ه د حزب آوچ      اره روه   . ك ديگر  چن ن گ دي   اي ز در      بن ا ني معرض حملات     ه
  .ها نفي آرد هاي خود آن را تئوري  ها  آنند قرارگرفتند، ولي نيروي مقاومتم طبقات ثروت

راي انقلاب                " هاي انقلابي اجمالا    سوسياليست ها و   منشويك          وز ب چنين عقيده داشتند آه روسيه از لحاظ اقتصادي هن
ذير باشد     اجتماعي رسيده نشده و تنها يك انقلاب سياسي مي           د تحقق پ ر .توان سير آن    ب وده   حسب تف ا ت د  هاي روسي آن   ه  رق

ر      آن .را بدست گيرند    آمادگي نداشتند آه بتوانند قدرت     ا ب ه در            ه دامي آ ه اق ه هرگون د آ رد        آن بودن ن جهت صورت بگي اي
ن    العملي خواهد بود آه امكان مي پذيرش ايجاد عكس  نتيجه اجتناب  د يك اب تم    ده رار سازد؛ و       وقت س گر نظام سابق را برق

  .به قدرت رسيدند از اعمال قدرت ترسيدند" لمعتد"هاي  نتيجه آن شد آه چون سوسياليست
ا              آن بودند آه روسيه مي       ها بر   آن          ه غرب اروپ ان مراحل تكامل اقتصادي بگذرد آ ته است، و   بايست از هم  گذش

راه ساير     سترده برسد             سپس به هم سم گ ه سوسيالي ه مرحل ان ب ن جهت آن      . آشورهاي جه ا اي ا     ب ا طبع روت      " ه ا صاحبان ث ب
د   تند    روسيه عقي دوا      ه مشترآي داش ه روسيه ب يش                 " آ ا برخي پ ه ب ا البت اني باشد، منته د يك دولت پارلم ه     باي سبت ب ا ن برده

  .حكومت بودند مند در واستار همكاري طبقات ثروتها بالنتيجه با اصرار خ آن. دموآراسي غرب
دل "هاي   سوسياليست . صله داشت مند تنها گام آوچكي فا اين چنين موضعي با حمايت مستقيم از طبقات ثروت           " معت
ورژوازي   به تند    ب اج داش ورژوازي از وجود سوسياليست    .  احتي ا ب ود  " دلمعت "هاي   ام ستغني ب ه    . م ن وضع منجر ب آن   اي

شينند، در         گرديد آه ورزاي سوسياليست به ناچار و قدم به قدم و سرانجام در م              ه خود عقب بن ا  جموع برنام ه     ح ه طبق لي آ
  .شد تر مي مند متعرض ثروت
شويك    گ سرانجام، آن  و          ه بل ا قاطعيت از هر          اه آ ا ب شويك          ه د، من اع ورزيدن ه سازش امتن ا و س     گون   هاي   وسياليست ه

ود را در ي، خ روتصف طبق انقلاب د  ات ث د يافتن روز در... من ر ام ده  ه ابيش دي ده آم ان پدي ان هم شورهاي جه ك از آ ي
ه سازمانده     گري نيستند، بلكه يگانه حزبي را دارند در    نيروي ويران  ها نه تنها    به نظر من بلشويك    .شود  مي ا برنام روسيه ب

روز نمي       آن لحظه آه     ها در   اگرآن. افي براي تحقق بخشيدن به آن     و با قدرتي آ    دند  حكومت را بدست آوردند، پي ه  ش نظر     ب
ماه دسامبر وارد پطروگراد شده بودند    طوري آلمان در  هاي امپرا   آن صورت ارتش   توان داشت آه در     ترديد زيادي نمي  من  

  ...گرفت يك تزار در رأس روسيه قرار مي" و مجددا
وز           ي   هن وراها م ت ش ت حكوم ام از موجودي ال تم ك س ه ي م آ ا  ه از عادت ذرد، ب شويك" گ ام بل وان   از قي ه عن ا ب ه

وده           ياد مي " ماجراجويي" شاهنگي ت ه پي ود آ ا    هاي زحمت     شود؛ طوفاني ب ه خاطر خواست     ريخ مي آش وارد ت هاي   شد و ب
ان     بايست اراضي ب    آن موقع ديگر دستگاهي آه مي      در.  در گروگذاشت   ها همه چيز را      و ساده آن   وسيع ين دهقان زرگ را ب
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  را بربايست نظارت آارگران مي هاي آار سازمان يافته بود و اديهها و اتح   هاي آارخانه   آميته. وجود آمده بود    تقسيم آند به  
دهقانان وجود    سربازان و  تان شوراهاي نمايندگان آارگران و    هر شهرستان و هر اس     هر ده، در   در.  برقرار سازند  صنايع

  .آماده بودند تا اداره امور محل را بدست گيرند داشتند و
ر            ر از ه ع نظ اره  قط وع داوري درب ي ا        ن يه يك لاب روس ه انق ذير آ ار ناپ ت انك ي اس ن واقعيت سم، اي ز ي بلشوي

زرگ ده      ب سم پدي روزي بلشوي ت و پي شري اس اريخ ب وادث ت رين ح اني  ت ت جه ه . اي داراي اهمي امي آ ورخين درهنگ   م
ه      جستجوي آشف جز   اريس هستند، ب اريخ آمون پ ات ت ان نحو ه     ئي ام آن   م مي هم د تم ه در   خواهن وامبر در   چه را آ اه ن  م
 چطور  بدانند رهبران قيام چگونه بودند،: يجان آورد بدانندگونه به ه چه مردم را بدان   جوهر آن   و روح پطروگراد گذشته و  

  .ام با اين نقطه نظر است آه من به نگارش اين آتاب مبادرت ورزيده. آردند زدند و چگونه عمل مي حرف مي
د   ازام رويدادها را      آوشيدهميان حوادث آن روزهاي سترگ       ام، اما در    طرف نبوده   يك ناظر بي  اين نبرد، من     در          دي
  1918اول ژانويه _ ر       نيويورك. ج                                  .نگاري علاقمند به حقيقت بنگرم دان واقعهوج

  ملاحظات رهنمون و توضيحات
ه  روسيه يعني گروه هاي گوناگون موجود در     آه سازمان  براي يك خواننده عادي دشوار است               ا،   هاي سياسي، آميت ه
ه        آميته ا، اتحادي ا   هاي مرآزي، شوراها، دوماه د       _ ه ز ده م تمي دين جهت من مي       . را از ه ن سازمان      خواهم   ب اره اي ا     درب ه

  .توضيحات مختصري بدهم اطلاعات و
  احزاب سياسي

 ليست نامزدهاي   چهل هاي ديگر تا  برخي از استان  ليست و در هفدهپطروگراد    در به هنگام انتخابات مجلس مقننه             
ر م اما توضيحات    . يندگي احزاب گوناگون وجود داشت    نما ه هدف و ترآيب بعضي از      زي احزاب سياسي و    حدود است ب

رين   توانم مهم ا من فقط ميه  درباره برنامه و خصلت عمومي اين سازمان      . ها در اين آتاب آمده است       ها آه اسامي آن     گروه ت
  .را ذآر آنم  نكات

ه صورت               اين گروه . ها و غيره    بان، اآتبريست طل  انواع گوناگون سلطنت   -1         تند ديگر ب ها آه زماني قدرت زياد داش
ا اعضاء آن    ها يا غيرعلني فعاليت مي     آن. علني موجود نبودند   د ي ادت    آردن ه آ ا ب ا    ه ه مرتب ا، آ ه سلطنت   "ه ه برنام ان    ب طلب

  .هستند" شولگين"و " كورودزيان"اين آتاب  نمايندگان اين دسته در. ته بودندشدند، پيوس  مي نزديك
انون اساسي       "ها، اين عنوان از حروف اول عنوان           آادت -2          وادار ق ام رسمي    . اخذ شده است     " حزب دمكرات ه ن

رال طرف       زمان تزار آادت   در. است" حزب آزادي خلق  "اين حزب    زرگ ليب رم  ها به صورت حزب ب هاي سياسي    دار رف
د      به   ترتيب تا حدودي  از صفوف ملاآان بيرون آمدند و بدين         ه    1917مارس    در. حزب مترقي امريكا شبيه بودن اني آ  زم

هاي   سرنگون شد، زيرا به دفاع از هدفآوريل اين دولت در. وقت را تشكيل دادندها اولين دولت م     انقلاب انجام شد، آادت   
دازه آه خصلت اجتماعي و اقتصادي   به همان ان  . هاي دولت تزاري پرداخت     چنين به دفاع از هدف       متفقين و هم   امپرياليستي

ق لاب عمي ر مي انق ادت ت اعي آ ت ارتج ده ماهي شتر  ش ا بي يه روز م رد ب دگان آن. آ ا در نماين اب  ه ن آت وف"اي و " ميليوآ
  .هستند" شاتسكي

ي هر          ها به علت      آه آادت  از آن  اتحاديه مردان جامعه، بعد   _ الف          وف ضد انقلاب ا آورنيل ه   رابطه ب ه وجه  را  اي  گون
آخرين دولت آرنسكي بدست  هاي وزارت را در ان اين گروه پستنمايندگ. مسكو اين جمعيت تشكيل شد از دست دادند، در  

ساني چون       فكر آن    رهبران روشن  . آردند  ها خود را بالاتر از حزب معرفي مي         آن. آورند ا آ انكو  " ه " شولگين "و  " رودزي
دادند   ها اين موضوع را تشخيص مي       آن. داران به اين گروه تعلق داشتند       ارخانهداران، بازرگانان و آ     ترين بانك   مدرن. بودند

ازوف  ".ها مبارزه آرد يعني با تشكيلات اقتصادي         آه با شوراها بايد با اسلحه خود آن        وف  " ليان ران    " و آونووال ه رهب نمون
  .اند اين گروه

ار    ("ها  ترودوويك"هاي خلقي يا       سوسياليست -3          روه آ د              هآ ) گ داد يك حزب آوچك بودن ن    . از لحاظ تع اعضاء اي
ن روه را روش رآت گ ديران ش ران، م ان مرتج  فك اوني و دهقان اي تع يه شكيل م ا آن ع ت د و ب ود دادن ه خ ست  آ را سوسيالي

ي لا  م د، عم ورژوازي آ  " ناميدن افع ب دافع من شه   م دان و پي ي آارمن ك يعن د وران و وچ ره بودن ات    آن. غي ان نظري ا هم ه
ده    گروه اخير قبل از هر . آرد روي ميآن پيدر دوران دوماي تزاري از " آار  گروه"داشتند آه   اي را     نهسازشگرا ز نماين چي

ود ان ب ري . دهقان سكي رهب ك"آرن ا ترودووي ده داشت" ه ه عه زاري ب اي ت ست. را در دوم روه  سوسيالي ك گ ي ي اي خلق ه
  .هستند" و چايكوفسكي" خونوف شه په"اين آتاب  ها در ليستي بودند و بيانگران آنناسيونا

ر اختلاف     در 1903آنگره   يك حزب مارآسيستي بود آه در     _ سيهدمكرات رو    حزب آارگري سوسيال   -4          نظر    اث
ي از   جا ن  از آن _ )منشينستوو(و اقليت   ) بلشينستوو(اآثريت  _ دو جناح منشعب شدند     سر مسئله تاآتيك به    بر شويك يعن ام بل

  .نشويك يعني از جناح اقليت پديد آمدنام مجناح اآثريت و
ا سير   پنداشتند جامعه مي   شد آه مي    ق مي هايي اطلا   به انواع گوناگون سوسياليست   . ها  منشويك_ الف          طبيعي و تواند ب

ه تحت        هاي روشن   اين حزب زماني سوسياليست   . ها ناسيوناليست بودند    همه اين گروه  . خودپو به سوسياليسم برسد    فكر را آ
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ود         مندان بودند در    وتفوذ انحصارات متشكله به وسيله ثر     ن رده ب شكل آ وذ آن       صفوف خود مت ا را از   و چون نتوانست نف  ه
  .هستند" تلي تسره"و " ليبر"، " دان"اين آتاب  نمايندگان اين گروه در. ا برخاسته داري از آن آند به طرفخود دور

شويك     ها  اين. هاي انترناسيوناليست    منشويك -ب          ال من شك       جناح راديك ا را ت ا هر    يل مي  ه د و ب ات    دادن اد طبق ه اتح گون
اط د ارتب ن حاضر نبودن ا وجود اي د؛ ب الف بودن وانگر مخ شويكت ا من اي   خود را ب املا محافظهه ار آ د" آ ا   آن.قطع آنن ه

ود   كي مدتتسترو. ورزيدند ر آن بودند مخالفت ميها بيانگ  چنين با ديكتاتوري پرولتاريا آه بلشويك       هم روه ب . ها عضو اين گ
  .رهبري اين گروه را به عهده داشتند" مارتينوف"و " مارتوف"

شويك-ج          ا  بل ون. ه ود اآن زب خ ي    ح ست م زب آموني سم       را ح ا سوسيالي ود را ب د خ ل پيون ست آام ا گس د ت نامن
درت          تاريا مطالبه مي  ها قيام فوري پرول     بلشويك. تصريح آنند " اعتدالي"و پيروان نظرات    " پارلماني" ا تصرف ق آردند تا ب

ارگران   اين ح . حاآمه و صنايع، زمين، منابع طبيعي و مؤسسان مالي، تحقق سوسياليسم را تسريع آنند              انگر اراده آ زب بي
شويك "واژه  . چنين بخش اعظم دهقانان تهيدست است       هم صنعتي و  د   " بل ه شود   " ماآزيماليست "نباي ا    ماآزيماليست . ترجم ه
  ) ب مراجعه شود5به (اصي هستند گروه خ

ي   " ها آه ضمنا هاي متحد يا انترناسيوناليست      سوسياليست -د          اژيزن "به نام روزنامه خود يعن وين  " (نوواي دگي ن ) زن
ران را در      آوچكي از روشن     و گروه   مشهور بودند  ر مي    فك ا      ب ه تقريب د آ ارگري در    " گرفتن يچ آ تند      ه ين خود نداش ن  . ب اي

ه  پيوست و ن   ها مي فقط با اين تفاوت آه نه به بلشويك هاي انترناسيوناليست داشت      اي همانند برنامه منشويك     مهگروه برنا  ه ب
  .هستند" و آراماروف" آويلوف"اين آتاب  نمايندگان آن در. ها منشويك

ا           ). وحدت( بدينستوو   -ح          ه تقريب اچيزي آ سيار آوچك و ن روه ب روي م   فقط از پ " گ رد  يلخانوف پي  پلخانوف در . آ
م محافظه       حتي از منشويك   شوينيستي اتخاذ آرد و    اواخر عمر مشي   ا ه ارتر شد     ه روه منحل             . آ ن گ شويكي اي ام بل د از قي بع

  .گرديد
نخست حزب انقلابي . ناميدند مي" ار اس" شان  حسب حروف اول اسم    ها را بر    اين. وسيال رولوسيونرها  حزب س  -5        

، رو به ازدياد گاه سوسياليست نبودند پس از انقلاب مارس تعداد اعضايش، آه هيچ       . روريستي داشت و روش ت    دهقاني بود 
ر    -ط از لغو مالكيت خصوصي    رفت و از آن پس فق      الكين غرامت پرداخت شود       آن  مشروط ب ه م ه ب شتيباني مي  -آ رد   پ . آ

ت،آن    هر روز قوت مي        بالاخره وضع انقلابي بين دهقانان، آه      ا را مجب      گرف سئله غرامت صرف           ه ه از م رد آ  نظر   ور آ
ه      ، فكران  جوانان و روشن   1917پاييز سال    در. آنند د و ب رك آردن ن حزب را ت " رولوسيونرهاي چپ    سوسيال حزب " اي

شويك      نا  مي" روسيونرهاي راست   حزب سوسيال "ها را     حزب قديمي آه جناح راديكال، آن     . پيوستند ان سياست من ا   ميد، هم ه
رد   ها همكاري مي    با آن پيش گرفت و     را در  يال . "آ ه، روشن        "رولوسيونرهاي راست     سوس ان مرف دگي دهقان ران و      نماين فك

ا در    رهبران آن . به عهده داشتند  افراد غيرسياسي مناطق روستايي را       اب      ه ن آت سنتيف "اي سكي "،  " گوتس "،  " اوآ ، " آرن
  .هستند" آوتسكايا برش"و " بابوشكا"و " چرنوف"

ف          ي-ال پ  لا سوس يونرهاي چ ن -رولوس ود اي ا وج شويك     ب ه بل ا برنام وري ب اظ تئ ه از لح اتور  آ اره ديكت ا درب ي ه
ي در        د، ول شويك             پرولتاريا موافق بودن اطع بل ه تاآتيك ق دا از پيوستن ب ا خودداري آردن       ابت ينونرهاي   سوسيال . "ده رولوس

پ د و  در" چ رآت آردن وراها ش ت ش ساريا و از  دول د آمي ري چن ه رهب د  آن جمل ه عه شاورزي را ب ي آ سارياي مل ه آمي
د . گرفتند شتند       چن دند و بازگ ه خارج ش ان   . بار از آابين ادي از دهقان ده زي ه از  ع د  " رولوسيونرهاي راست   سوسيال " آ پيون
د       آن. نتيجه اين حزب به حزب بزرگ دهقاني مبدل شد     ها پيوستند و در     ته بودند به اين   گسس شتيبان دولت شوراها بودن ا پ ه

راي  ي و ب ارزه م زرگ مب ان ب لاك مالك د ضبط بلاعوض ام ران آن.آردن انو    رهب د از ب ارت بودن ا عب پيريدونوا"ه ، " اس
  ".آالاگايف"و " آامكوف"، " لين آاره"

ا ج    آن زمان آن  . رولوسيونرها جدا شده بود      از حزب سوسيال   1905اين گروه در سال     . ها   ماآزيماليست -ب          بش  ه ن
 و سپس به يك     آرد  داري مي   آردند آه از اجراي فوري يك برنامه اجتماعي افراطي طرف           رهبري مي  دهقاني نيرومندي را  

  .گروه ناچيز آنارشيست دهقاني بدل شدند
  سنن پارلماني

ر  گير هاي روسيه بيشتر بر وفق سنن رايج در آشورهاي قاره اروپا انجام مي               و آنگره  ها  آار آنفرانس           ه ب فق  و د، ن
ه      .آلي انتخاب هيئت رئيسه است      طور نخستين اقدام به  . ماسنن آشور    سه آميت ه               هيت رئي سه را ب ه صدارت جل اي است آ
داد   ها و احزاب سياسي آه در جلسه شرآت د     اعضاء اين آميته عبارتند از نمايندگان گروه      . عهده دارد  ا تع ارند و متناسب ب
ا     يك از آن    اعضاء هر  سه دستور     . شود   انتخاب مي   ه ين مي       هيئت رئي سه را مع ق           آار جل د و هر يك از اعضاي آن طب آن

  .توانند به نوبت جلسه را اداره آنند تصميم صدر مي
اره آن بحث مي   گردد آلي مطرح مي  طور اي ابتدا به    مسئله هر          سه احزاب مختلف     آخر هر   در. شود   و بعد درب جل
اق بي    . شود اگانه رأي گيري مييك جد آنند و درباره هر    هاي خود را پيشنهاد مي      نامه قطع د، و   ممكن است اتف م   افت اغلب ه

سه در   اتفاق مي  ان  افتد، آه دستورآار جل ار گذاشته شود     هم يم ساعت اول آن تناد   .  ن ه اس ه     " فوريت "ب سئله آ خاص يك م
ورد نظر خ      تواند از   آس مي  هر شود،  هميشه از طرف جلسه پذيرفته مي     " تقريبا اره نكات م ار  جا بلند شود و درب ويش اظه
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ر   آار  . جلسه تسلط دارند   گان بر شرآت آنند . عقيده آند  راي ب ذآر      اداره آننده جلسه از حدود زنگ زدن ب ا ت راري نظم ي ق
ام مي   هاي احزاب و گروه اصلي جلسه در جلسات فراآسيون     آار   .رود  به ناطقين فراتر نمي    ه اغلب     هاي مختلف انج شود آ

اره هر    در نتيجه   . ها هستند   اء فراآسيون با رأي مخفي است و نمايندگان آن رؤس        ن امر درب م و   اي سئله مه ري   هر رأي  م گي
  .هم آيندها و احزاب مختلف بتوانند گرد وههاي گر شود تا فراآسيون آار جلسه متوقف مي

دگان در          ي   شرآت آنن اطق آف م راي ن ام ب ور تم ا ش ا ب سه ي ا مخالف  جل ا بانگ رس ا ب د و ي لام تزنن ود را اع  خ
اد     الفاظ زير در. آنند  را آه هيئت رئيسه مقرر داشته است، مراعات نمي        اين موارد قواعدي   دارند و در    مي سات زي ن جل اي

د   بگوش مي   يم : "خورن د       خواهش مي   !" (پروس ه بدهي نم، ادام و "،  )آ و "،  "!پراويلن ، !)درست است   ! صحيح است   !" (اتوورن
  ).ساآت" (تيشه"و ) افتضاح!" (پازو"، !)برو پي آارت!" (دالوي"، !)آافي است!" (داولنو"
  

  اي هاي توده سازمان
ر " شوراي دولتي "در زمان تزار    . به معني شورا است   " سويت "واژه). شوراها" (ها  سويت "-1          ود  داي ان    .ب  از زم

ه    يآشان اطلاق م    هاي اقتصادي زحمت    انقلاب به بعد اين واژه بيش از پيش به پارلمان منتخب اعضاي سازمان       ردد آ گ
رده    ههمين معني را ب" سويت"شود؛ من نيز از واژه     ناميده مي  -شوراي نمايندگان آارگران، سربازان و دهقانان      ار ب ام و  آ

  .ام را گذاشته" شورا"جاهاي ديگر واژه  در
ر        (ده روسيه     شهر و هر    شوراهاي منتخب هر   علاوه بر           زرگ علاوه ب ن شوراها و شو       و درشهرهاي ب راهاي اي
د    يه مرآزي شوراهاي سراسر روسيه در  شوراهاي استان و آميته اجرائ    ) بخش ز وجود دارن ه    . (پايتخت ني ه شود ب مراجع

  ")آميته مرآزي"توضيح مربوط به 
ه   ديم درمنظور همان انقلاب دوم روسيه يعني انقلاب بورژادمكراتيك است آه به تقويم ق        (بعد از انقلاب مارس             نيم

د در        و 1917ريه سال   دوم فو  ويم جدي ه تق ه اول مارس    ب ام گرفت  1917نيم رجم .  انج ا ) مت ه " تقريب ا شوراهاي    در هم ج
وط مي    درباره مسائلي آه به مصالح خاص آن        . نمايندگان آارگران با شوراهاي نمايندگان سربازان متحد شدند        ا مرب شد،   ه

از تصرف  شوراهاي دهقاني تازه بعد . آمدند  العاده گرد مي    وقسربازان به طور ف     شوراهاي نمايندگان آارگران و    هاي  شعبه
ارگران و    ها، به شوراي       قدرت حاآمه توسط بلشويك    دگان آ تند سربازان پيو   نماين ارگران و          آن. س د آ ز مانن ا ني سربازان   ه

ه ش                ه اجرائي ري آميت د و تحت رهب ه در         متشكل شده بودن اني سراسر روسيه آ رار داشت،        وراهاي دهق فعاليت  پايتخت ق
  .آردند مي
ه آن      . ها   اتحاديه -2          ا وجودي آ ه       ب ا اغلب اتحادي د، خود    هاي صن     ه ه   عتي بودن ه    هاي صنفي مي      را اتحادي د؛ ب ناميدن

ر را در   چهارهنگام انقلاب اآتبر     ر مي   ميليون نف د  ب ه  . گرفتن ن اتحادي ا در  اي ه  ه  سراسري روسيه متحد شده و شكل       اتحادي
  .)آند اينجا به فدراسيون آارگري امريكا اشاره مي جان ريد در" ظاهرا( .آارگري بودندسي خاصي از فدراسيون رو

ارگران در          طو ها آه به    اين سازمان . ها  آارخانههاي     آميته -3          ه ر خود به خودي از طرف آ رل        آارخان راي آنت ا ب ه
آوشيدند مواضع خود را تثبيت    پديد آورده بود مي   مرج سازمان اداري آه انقلاب       و   محيط هرج  ليد تشكيل شده بودند در    تو
ه   . آنند ن آميت دامات انقلابي خ        اي ا اق ا ب ه  ه ا را در  ويش اداره امور آارخان د  دست خود مي    ه ه  .گرفتن ور يك     آميت هاي مزب

  .آرد ها همكاري مي رأس آن قرار داشت و با اتحاديه مرآزي در راد داشتند آه يك آميتهپطروگ سازمان آل در
دوماي قديم تزاري آه تا شش ماه پس از انقلاب       . است" مجلس مشورتي "آلمه دوما آم و بيش به معناي        .  دوما -4         

پتامبر    تر هنوز وجود داشت، در        دمكراتيك با شكل آمي   ه مرگ  1917س ه در   . گذشت   طبيعي در  ب اي شهري آ ن   دوم اي
ي اب از آن سخن م ازما آت د س شورتي شهري تجدي ك مجلس م ه اغلب رود، ي ود آ ه ب ده " خودگرداني شهري"ن يافت نامي

  .دست داد ها را از ب اآتبر پشتيباني تودهشد؛ پس از انقلا اين دوما با رأي مستقيم و مخفي انتخاب مي. شد مي
روه     در. است" مجلس مشورت دهقاني  "ناي  اين آلمه آم و بيش به مع      .  زمستوها -5          هاي    دوران تزاري زمستوها گ

ه ي نيم ه-سياس اعي نيم دودي در  اجتم ايف اداري مح ه وظ د آ ي   بودن ام م ات انج د ده م آن . دادن لطه   بخش اعظ ر س ا زي ه
ود     ها تاسيس مدرسه و مؤسس         فعاليت مهم آن  . هايي از قشر مالكان بزرگ قرار داشت        ليبرال ان ب راي دهقان اعي ب . ات اجتم
بين سربازان    عهده گرفتند و در      از خارجه را به    نين خريد چ  هم امين خواربار و لباس براي ارتش و      ها ت   زمان جنگ آن   در

زمستوها خصلت   بعد از انقلاب مارس. دادند هايي آم و بيش همانند فعاليت اتحاد جوانان مسيحي در جبهه انجام مي             فعاليت
ذار شود       دهات به آن  هاي دولتي در    ارگان نظر بود    خود گرفتند، زيرا در      دمكراتيك بيشتري به   ا واگ ا آن   .ه د       ام ز مانن ا ني ه

  .دوماهاي شهري نتوانستند به فعاليت خود عليه شوراها ادامه دهند
ارگران و    شرآتاين واژه را بايد به مفهوم     .  آئوپراتيوها -6          اوني مصرفي آ ل از       هاي تع ه قب رد آ ان تلقي آ دهقان

دل "هاي     سوسياليست ها و   ه ليبرال راتيوها آه به وسيل   اين آئوپ . انقلاب روسيه چندين ميليون عضو داشتند      شكيل شده    " معت ت
ع   رابر واگذاري آامل وسايل توليد و     ب رهاي انقلابي قرار نگرفتند، زيرا د       هاي سوسياليست   بودند مورد پشتيباني گروه    توزي

دا        از انقلاب مارس آئوپراتيوها به      پس. داشتند  هاي ديگري عرضه مي     حل به زحمتكشان راه   د و    طور سريع توسعه پي  آردن
ا و سوسيال      هاي خلقي، منشويك    تحت تسلط سوسياليست   د رولوسيونرها قرار   ه روي              گرفتن ر خصلت يك ني ا انقلاب اآتب  و ت
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اني و حمل و   با وجود اين نبايد فراموش آرد آه پس از فرو         . داشتندآار را      محافظه سياسي  پاشيدگي مؤسسات پيشين بازرگ
  .آردند براي روسيه تامين مينقل همين آئوپراتيوها مواد غذايي لازم 

وذ ارتجاعي اف                ها به وسيله سربازان در      ين آميته ا. هاي ارتشي    آميته -7          ه نف ا علي دند ت شكيل ش ه ت م  سجبه ران رژي
زرگ   لشكر و هر   تيپ، هر  هنگ، هر  گروهان، هر  هر. آهنه مبارزه آنند   ه         واحد ب ين آميت ر يك چن وان    . داشت   اي  ت ه عن ب
  .ميته ارتشي انتخاب شدسازمان آل يك آ

  .نيروي دريايي بودند هاي ارتشي در ن آميته نظير آميتهاي. هاي ناويان  آميته-8         
  آميته مرآزي

ال  در          ستان س ار و تاب ازمان1917به ره س د   آنگ شكيل ش يه ت ف سراسر روس اي مختل ارگران، : ه ي آ ره مل آنگ
ه  ها،  هاي آارخانه   ها، آميته   تحاديه و شوراهاي دهقاني، ا     آنگره ملي سربازان   شي و       آميت ايي و علاوه        هاي ارت روي دري ني

رانس     اين بر ا آنف ايي در    ه ا و آنگره مليت             وداخل ارتش      ه ايي، آنگره آئوپراتيوه روي دري دند          ني زار ش ره برگ ا و غي . ه
ه              اين آنگره  هريك از  ه اجرايي ا يك آميت شكيل مي      ها يك آميته مرآزي ب د    مرآزي ت ا  دان دولت   افع خاص خود را در       من   ت

رات روزافزون سازمان اداري را     هاي مرآزي اختيا    به ضعف رفت، اين آميته     آه دولت موقت رو     پس از آن  . دتحقق بخشن 
  :شود عبارتند از اين آتاب نام برده مي هاي مرآزي آه در ترين آميته  مهم.دست خود گرفتند در

ه  "اي به نام      هاي ديگر اتحاديه    و ليبرال " ميليوآوف" پرفسور   1905قلاب  زمان ان   در -ها  شوراي آل اتحاديه            اتحادي
ن شاغل آزاد  روش ران صاحب م وق " فك كان، حق ي پزش تند يعن ره داش ان و غي ن.دان ا در  اي ام   ه ه ن زي ب ازمان مرآ ك س ي

ه" ا شوراي اتحادي دند" ه د ش ا از  آن1905سال  در. متح ي طرف ه ي در ندآر داري مي دمكراسي انقلاب   در1917د، ول
  .ها به مبارزه برخاستند ، عليه قيام بلشويكرأس آارمندان دولتي مخالف قدرت حاآمه شوراها

  .سربازاناهاي سراسري نمايندگان آارگران و آميته اجراييه مرآزي شور-آميته اجراييه مرآزي         
  . آميته مرآزي نيروي دريايي-سنترال فلوت         
  .شد ناميده مي" ويكژل"هاي روسي آن  هحسب حروف اول واژ آهن آه بر   آميته اجراييه سراسري راه-لويكژ         

  هاي ديگر سازمان
ار در       -هاي روسيه    مسلح فابريك   آارگران -سرخگارد          شكيل شد و در      1905دوران انقلاب      گاردسرخ نخستين ب   ت

ارس لاب م م و آرامش د   ،1917 انق راي نظ ه ب اني آ ي  ر زم ساس م هرها اح اره ش د، دوب رش د  ب راد . روي صحنه آم اف
، شد  بار آه انقلاب با بحران روبرو مي  هر. ها عقيم ماند    هاي دولت براي خلع سلاح آن       تمام تلاش  گاردسرخ مسلح بودند و   

  .ريختند ها مي سرخ با شور و هيجان انقلابي، به خيابانافراد گارد
ه                  حافل بورژوازي آه در   م  داوطلباني از  -گاردسفيد          ا از مالكيت خصوصي، آ د ت د آمدن آخرين مراحل انقلاب پدي

  .ها دانشجو بودند بيشتر آن. ها تصميم به الغاي آن داشتند، دفاع آنند بلشويك
ن آورنيلوف  از مزدورا  لشكر از مسلمانان آسياي ميانه و         افراد اين  -ارتش در" لشكروحشي" به اصطلاح    -تكينسي         
  .جنگ بود  دراطاعت آورآورانه و سفاآي ها در شهرت آن. دندبو

م از      . شد   اطلاق مي  " ها  گردان زن "جهان به    در"  اين عنوان اصولا   -ردان ضربتي گردان مرگ يا گ             ي ه ا گردان  ام
ردان را در     . نوان وجود داشت   مردان به اين ع    ن گ س  اي ا از        1917تان  تاب شكيل داد ت سكي ت ان   آرن الا     ه   ي آن قهرم راي ب ا ب
ضباط و ردن ان ارزه در  ب روي مب د ني تفاده آن ش اس ي  . ارت شكيل م ست متعصب ت ان شويني رگ از جوان ردان م ه  گ د آ ش

  .شان فرزندان طبقات مالك بودند اغلب
سران          ه اف سران در ارتش-اتحادي ازمان ارتجاعي اف زون - س درت سياسي روزاف ا ق ارزه ب ازمان مب ن س ه اي  وظيف
  . ارتشي بودهاي آميته
ن صليب خود        . شد جنگ داده مي   قبال ابراز شهامت در     صليب سنت گئورگ در    -ان سنت گئورگ  سور          صاحب اي

راي تقويت        . شد  مي" سواران سنت گئورگ  "به خود جزو     ه نظامي   اين سازمان ب يدند و در     گري مي     روحي ه     آوش ن زمين اي
  .نقشي عمده ايفا آرد

دل             1917سال    يك سازمان انقلابي بود، ولي در      1905سال    در -اتحاديه دهقانان           ه ب ان مرف افع دهقان دافع من ه م  ب
  .آرد هاي آن مبارزه مي شد و عليه قدرت روز افزون شوراهاي نمايندگان دهقانان و هدف

  
  
  

  
  فصل اول
  زمينه آلي
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ود، در       ي م خارج برا  يك پرفسور علوم اجتماعي، آه از      1917 سپتامبر   اواخر در          ده ب شهر   شاهده وضع روسيه آم
د، و او   را طي مي     ه بودند آه انقلاب قوس نزولي خود       فكران به او گفت     روشن  و سوداگران. پطروگراد از من ديدن آرد     آن

ه داد؛ شهرهاي صنعتي را               نگاه به مسافرت خود در      پس آن . بوداي نوشته     اين زمينه مقاله   نيز در  اط مختلف آشور ادام ق
ين    در.گسترش است  حال اعتلاء و   نهايت حيرت دريافت آه انقلاب درهاي دهقاني تماس گرفت و با  با آميته ديدن آرد؛  ب

ين  : "رسد  گوش مي  اين صدا به  " آشان ده معمولا    زحمتمزدبگيران و    شاورزان     تمام زم ا ازآن آ ه  " ،"ه ام آارخان ا از  تم آن ه
  .شد  تمام افراد ارتش سخن از صلح ميزد از زبان اگر اين پرفسور سري به جبهه ميو" .آارگران

د           ر مان سور متحي ت  . پرف وردي نداش ر او م ا تحي ر. ام ود   ه ات صحيح ب ن ملاحظ ت  . دو اي احب مكن ات ص طبق
  .شدند تر مي هاي مردم راديكال آارتر، و توده محافظه

ي دار  فكري روسيه به  روشن محافل سوداگري و            د    طور آل ه بودن ن نظري ه   اي اي ه انقلاب ب ه و      آ و رفت افي جل در آ ق
يش ه   ب ول ب د معم ر    از ح ه س ام آن است آ ك هنگ شيده است و اين ول آ ود  و ط ا داده ش ه آاره سلط -صورتي ب روه م  گ

د      هاي آبورونتسي و سوسياليست  و منشويك " اعتدالي"هاي    سوسياليست سكي بودن شتيبانان حكومت آرن هاي انقلابي نيز آه پ
ان رسمي سوسياليست      )  اآتبر چهاردهم( اآتبر   وهفت  بيستروز   در .انديشيدند  چنين مي  دالي "هاي     روزنامه ارگ ين  " اعت چن
  :نوشت
ازه      ويران آردن آهنه  : درام انقلاب داراي دو پرده است     "          ه    . ها، ايجاد نظم ت رده اول ب اف    پ در آ ه  ق ده      ي ب طول انجامي

ر  چه ممكن است سريع     هر -اينك هنگام آن است آه پرده دوم آغاز گردد         است و  زرگ مي    . ت ! دوستان : "گفت  يك انقلابي ب
  ."يدآشاند ميوه آن را نخواهد چ ازا ميآس آه آار انقلاب را به در آن! يم تا به انقلاب پايان بخشيمبشتاب
ارگر، سرب   بين توده  اما در           ا     از، وهاي آ اور قوي ن ب ان اي رده ا    " دهق ه پ ان ن   رسوخ داشت آ ه پاي وز ب يده  ول هن رس
ا   در: است ه عادت سراني آ ا اف ربازان ب ه س ين آميت ه ب ي" جبه د    نم سان بنگرن ك ان ه ي ه مثاب رباز ب ه س ستند ب ته توان پيوس

ه      داد؛ در   برخوردهايي رخ مي   ه آميت ي                پشت جبه ررات دولت راي اجراي مق ه جرم تلاش ب ان ب هاي ارضي منتخب دهقان
ارزه          هاي سياه و عليه اخراج      ها عليه فهرست    رخانهشدند؛ آارگران آا    درباره زمين به زندان گسيل مي      هاي دسته جمعي مب

ن       مي شتر از اي د  -آردند؛ بي از مي          ي   تعبي ه آشور ب ه اينك ب راد      هاي سياسي را آ وان اف ه عن شتند ب اب "گ ه داخل راه   " ناب ب
يش مي      دادند  نمي از مي          ؛ حتي مواردي پ ه ده ب ه از خارج ب ساني آ ه آ د آ ه خاطر فعال    آم شتند ب  1905يت انقلابي سال    گ

  .افتادند خويش به زندان مي
اه           : هاي متعدد مردم يكي بود      به انواع نارضايي  " معتدل"هاي    پاسخ سوسياليست           ا مجلس مؤسسان در م صبر آنيد ت

سائل مشخصي وج             . آرد  ها را قانع نمي     توده  اما اين جواب    . دسامبر تشكيل شود   ا م ود مجلس مؤسسان البته خوب است، ام
گورستان  باختگان انقلاب در ها جان  به آن به خاطر تحقق بخشيدن   -ها انجام گرديده بود     داشت آه انقلاب روس به خاطر آن      

شود، مي        ها، قطع نظر از اين  اين هدف  پوسيدند و   ميدان مارس مي   برادران در  ا ن شكيل شود ي بايست   آه مجلس مؤسسان ت
ه  ت آارگران بر  ين به دهقانان، نظار   ، زم صلح: تحقق پذيرد  ا   آارخان ه          . ه ردا ب ردا، و از ف ه ف مجلس مؤسسان از امروز ب

ه حاضر شوند                 قدر به تاخير نيفتد تا آن      از آجا آه بازهم آن    . دا موآول شده بود   پس فر  د آ ه حدي آرام بگيرن ردم ب گاه آه م
  .له بسيار ناچيز بودو نتايج حاص گذشت حال، هشت ماه از انقلاب مي  به هر!را تعديل آنند هاي خود خواست

روع   در          ود ش ربازان خ رودار س ن گي سئله صلح را صاف و اي ه م ن آ د اي د  آردن رار حل آنن ق ف اده از طري . س
ه خراب     . آردند  زدند و املاك وسيع را تصرف مي        هاي اربابي را آتش مي      دهقانان خانه  اري و اعتصاب       آارگران دست ب آ

ار مي   افسران ارتش تمام مساعي خود    ملاآين و  داران و   آه آارخانه  است   طبيعي" و البته آاملا  ... زدند    مي ا    را بك د ت بردن
  ...مبناي دمكراتيك جلوگيري آنند  گونه سازش براز هر
د و    ومت موقت بين رفرم   اسلوب آار حك            يم بن راي سرآوبي نوسان داشت       هاي ن ديد ب دامات ش ه   . اق از  دستوري آ

ا پس        آارگري فرمان مي   هاي  ليست بود، صادر گرديد به همه آميته      طرف وزير آار، آه سوسيا     ار       داد آه تنه از ساعات آ
د    مي م گردآين ين دسته   در. توانند به دور ه ه، آژيتاتورهاي احزاب سياسي مخالف توقيف مي        هاي نظامي در   ب شدند؛   جبه

د؛ ا   احكام اعدام صادر مي    درباره مبلغين انقلابي   آمدند؛ قيد توقيف در مي     ههاي راديكال  ب     روزنامه ع    آردن راي خل داماتي ب ق
  .شد ايالات قزاق اعزام مي آمد و براي حفظ انتظام در عمل ميسرخ به سلاح آردن گارد

ات      اشتند و آابينه شرآت د   ها، آه در    و رهبران آن  " معتدل"هاي    طرف سوسياليست  اين اقدامات از            ا طبق همكاري ب
روت د  ث يمن يدان را ضرور م شتيباني م د ستند، پ رعت از آن . ش ه س ردم ب وده م ي  ت ر م ا روي ب وي   ه ه س د و ب گردانيدن
ر         رفتند آه خواس    ها مي   بلشويك ارگران ب ين، نظارت آ د         صنايع  تار صلح، زم ارگري بودن اد حكومت آ پتامبر   در.  و ايج س
ي در1917 ت  بحران ست: گرف سكي و سوسيالي اي  آرن دل"ه ي " معت ت عظ رغم خواست اآثري ا  علي دند ب ق ش ردم موف م م

روت    د   شرآت طبقات ث د        من شكيل دهن شويك     در . حكومت ائتلافي ت ا و    نتيجه من ردم را      سوسياليست  ه اد م هاي انقلابي اعتم
  .نسبت به خود براي هميشه از دست دادند
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ل اآ       ضمن مقاله " معتدل"هاي    هاي مردم با سوسياليست     چگونگي مناسبات توده            ه اواي ر   اي آ پتامبر   اوا(تب  در) خر س
ه نحو برجسته        " وزيران سوسياليست "تحت عنوان   ) راپوچي پوت " (راه آارگري "روزنامه   ده       انتشار يافت ب ان گردي اي بي

  .است
  :ها را بنگريد فهرست خدمات آن"         
دام را     " آرام"آارگران را خلع سلاح آرد، به اتفاق ژنرال پولوتسف سربازان انقلابي را             : تلي  تسره          ساخت، حكم اع

  .براي سربازان تاييد نمود
ا  آنداران را تمام و آمال از   سرمايه جا شروع آرد آه وعده داد سود        از آن : اسكويلف          ار  ه د، و آ ه آن   بگيرن ا   را ب ج

  .اي آارگران برآمد هاي آارخانه پايان داد آه در صدد انحلال آميته
سينتيف          ر دهقا : اوآ د نف د ص ه  چن ضاء آميت ه اع ان را آ ه      ن د ده روزنام د و چن دان افكن ه زن د ب اي ارضي بودن ه

  .آارگران و سربازان را تعطيل آرد
  .فنلاند امضاء آرد) پارلمان(فرمان تزار را درباره انحلال سيم : چرنوف         

رال    صاف و : سارينكوف          وف متحد شد و فقط در          ساده با ژن ار او نتوانست       نتيجه شرايطي خ       آورنيل ارج از اختي
  .وطن تسليم آند" منجي"پطروگراد را به اين 

  .سرباز انقلابي را به زندان افكند با موافقت الكسنسكي وآرنسكي هزاران آارگر، ملوان و: زارودني         
  .نقش يك ژاندارم عادي را عليه آارگران راه آهن ايفا آرد: نيكيتين         
  ...فهرست خدمات اين يكي بسيار طولاني است . هتر است درباره او سكوت آنيمب: آرنسكي         
  :شود اي تصويب آرد آه چنين آغاز مي نامه آنگره نمايندگان ناوگان بالتيك در هلمينگفورس قطع         
ه"          ارگران و   ازآميت وراي آ اي ش ربازان و ه ز   س يه و از مرآ ر روس ان سراس ر دهقان ان، ب وري  آ  ناوگ اري ف ن

اجراجوي سياسي             " سوسياليست " اين به اصطلاح     -آرنسكي ه اصطلاح سوسياليست و م ا ب ا            -و ي ه ب ه شخصي آ ه مثاب  ب
ابودي مي        نام مي  به سود بورژوازي انقلاب را بد      شرمانه  شانتاژ سياسي بي   ام       آند و آن را به ن راه آن تم ه هم ز ب شاند و ني آ

  ..." رأس حكومت موقت خواسته شود دهد، از خلق انقلابي را به فنا سوق مي
  .ها بود ها افزايش و گسترش حيثيت بلشويك نتيجه مستقيم همه اين         
ه سيل خروشان حملات           به بعد، از آن     ماه مارس  از          اه آ ارگ  گ د را در          آ د و      ران و سربازان، قصر تاوري م آوبي ه

درت حاآميت            ا ق وده    عالي سراسري روسيه را بدست گي           دوماي دولتي متزلزل را ناگزير ساخت ت ن ت هاي   رد، پيوسته اي
ه وزارت ميليوآوف      آن. شدند سرباز بودند آه هر گونه چرخشي را در امر انقلاب باعث مي            دهقان و  آارگر و  د آ ا بودن ه

دون غ     : "جهانيان عرضه داشت  ها بود آه شرايط صلح روسيه را به           انداختند؛ شوراهاي آن   را بر  ا    بدون الحاق، ب رامت، ب
  ".ها حق تعيين سرنوشت براي همه خلق

ا      پرولتارياي غير متشكل بود آه بار به خودي   ماه ژوئيه، اين قيام خود     باز در  و          رد ت ه ب د حمل ديگر به قصر تاوري
  .از شوراها بخواهد آه امور دولتي روسيه را بدست بگيرند

شويك          ه در بل ا آ ه ه ك فرق ام ي شتن را در سياسي آآن اي د خوي د وچكي بودن رار دادن بش ق ن جن ه  در. رأس اي نتيج
ه آن           شكست فلاآت  ار عمومي علي ام، افك ان يافت       بار قي ا جري وده . ه ال آن              ت ه دنب ه ب ري آ د رهب ه سوي          هاي فاق د ب ا بودن ه

ش        پس. باشد، بازگشتند    پطروگراد مي  ويبورگ، آه به مثابه سنت آنتوان      د       ويكاز آن دوران شكار وحشيانه بل ا آغاز گردي : ه
دان اف  ه زن ر ب دصدها نف اي، و-تادن سكي، بانوآولونت ه تروت امنيف از آن جمل ف. آ ين و زينوي ف  لن اب از توقي راي اجتن  ب

ارا دن" اجب ان ش شويك. دپنه ل وتوقيف مي مطبوعات بل ا را تعطي د ه ر.آردن اد ب رتجعين فري ا و م ه   پرووآاتوره د آ آوردن
  .جا آه مردم جهان باورشان شد تا آنها عامل آلمان هستند  بلشويك

ا حكومت موقت در          د ام اجز مان ات ع ن اتهام ات اي ه موجب آن. اثب ه ب نادي آ ا آلم اس ه ب ا از توطئ ا سخن  انيه ه
زا                بلشويك. آمدند آار در  رفت، همه مجعول از     مي د الت ه قي ا ب ه، تنه ي    م شفاهي و ها يكي پس از ديگري بدون محاآم ا حت ي

  .زندان باقي ماندند ها در جا آه تنها شش تن از آن آنزام، از زندان آزاد شدند تا بدون الت
د   آس نمي حال تغيير بود، هيچ  موقت را، آه ترآيب آن پيوسته دربي تصميمي حكومت  ناتواني و           ار آن . توانست انك

ن     ". تمام قدرت به شوراها   " :آشيدندها بسيار گرامي بود به ميان         نظر توده  ها بارديگر شعاري را آه در       بلشويك و طرح اي
ه سود        شعار به هيچ وجه نمي     زي ب شويك   خود  توانست چي را در          بل ا تلقي شود، زي ا اآثريت شوراها در        ه دست   آن روزه

  .ها بود يعني بدترين دشمنان آن" معتدل"هاي  سوسياليست
ه آن       اما مهم           اده و        تر آن بود آ ايلات س ا تم ارگ    ه ه آ ان را   سربازان و   ران و  ناپخت ه آن   دهقان ه        گرفت را اساس برنام

د      نزديك   شويك         . و فوري خود قرار دادن ه من دين نحو هنگامي آ سي     ب ه    هاي انقلابي خود       سوسياليست   و هاي آبورونت را ب
وده  ها به سرعت     آردند بلشويك   سازش با بورژوازي آلوده مي     ه سوي خود مي               ت شانيدند  هاي روسي را ب اه   در -آ ه   ژو م ئي

د،        مورد پي  ور بودن ا   گير و منف اه    درام پتامبر آ   م ك، و       س ان بالتي ا    ارگران پايتخت، ناوي ه سوي    همگي " سربازان، تقريب   ب
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 درصد آرايي     70از  : الب بود ماه سپتامبر بسيار ج    هاي شهرهاي عمده در     ابات شهرداري انتخ. ها جلب شده بودند     هدف آن 
  ...ماند  ها باقي مي  درصد به سود آن18 انقلابي شده بود اينك تنها  هاي يستها و سوسيال ماه ژوئن نصيب منشويك آه در
اظرين            ود، و           براي ن امفهوم ب ن    خارجي يك مطلب ن ه         آن اي ه مرآزي شوراها، آميت ه اجرائي ه آميت هاي مرآزي    آ

ش و ه   ارت ي از اتحادي ه برخ اداري و آميت ست و      دري ارگران پ زي آ ه مرآ ه خصوص آميت ا، ب ارگران  ه راف و آ تلگ
شويك  تر مخالف   چه تمام  آهن، با شدت هر     راه د      بل ا بودن ه   . ه ن آميت ل از آن      اواسط تاب    مرآزي در    هاي   اي ي قب ا حت ستان و ي

شويك       يعني در  ا و سوسياليست      مواقعي انتخاب شده بودند آه من رين   هاي انقلابي وسيع       ه تند، در      ت روان را داش ه      پي حالي آ
  .گونه تجديد انتخاباتي را به تعويق اندازند آوشيدند هر اآنون با تمام قوا مي

اه   بايست در    سربازان مي   سنامه شوراي نمايندگان آارگران و    طبق اسا  آنگره سراسري روسيه بر   " آه مثلا  چنان          م
اه       ميته اجرائيه مرآزي به بهانه اين اما آ  سپتامبر تشكيل شود،   شكيل مجلس مؤسسان فقط دو م ده است و  آه به وقت ت   مان

  .داشت نمي ي شوند، قدمي براي تشكيل جلسه بربايد مستعف آن موقع هم شوراها مي در
ان، يكي پس از        هاي سربازان و     بين توده  ها و در    شعب اتحاديه  سراسر آشور، در   ها در   عين حال بلشويك   در          ناوي

نواحي عقب مانده    برد، زيرا در    يآاري به سر م     افظهحال مح  شوراي دهقانان هنوز در   . آوردند  يديگري، موفقيت بدست م   
سل فعاليت تهييجي     نواحي در اين   آند و در    خيلي به آندي پيشرفت مي    روستايي آگاهي سياسي      از طرف  طي زندگي يك ن

اين . حال تشكيل بود   مين طبقه نيز يك جناح انقلابي در      بين ه  اما حتي در  . بي انجام گرفته است   هاي انقلا   حزب سوسياليست 
اح در ست        جن پ سوسيالي اح چ ه جن امي آ ر، هنگ اه اآتب ان م ام          هم ه ن ويني ب ي ن روه سياس د و گ دا ش ي ج اي انقلاب ه

  .هاي انقلابي چپ به وجود آورد، موجوديت خود را اثبات آرد سوسياليست
ر           رف ديگ ي از ط شاهده م اري م ن   آث اآي از اي د ح ا  ش ه ارتج ي آ ت م ود را تقوي د ع خ ثلا. آن دي   رد" م اتر آم ت

وگيري شد         " گناهان تزار "اي به نام      نامه  تروايتسكي در پطروگراد از اجزاي نمايش      . به وسيله گروهي از سلطنت طلبان جل
ه يك     .جرم اهانت به تزار لينچ خواهند آرد  ها را به     آردند آه هنرپيشه   ها تهديد   آن ا آه و نال اپلئون  " برخي از مطبوعات ب ن

  ..خواندند مي" ها سگ"فكران بورژوا، شوراي نمايندگان آارگران را شوراي نمايندگان  روشن. دآردن را آرزو مي" روسي
ر روسيه              ئورگهگدار روسي به نام استپان        روز پانزدهم اآتبر من با يك سرمايه       در          ه او را راآفل انوزوف، آ چ لي وي
  :وي به من گفت. نشستيمها بود، به گفتگو  دار آادت  از نظر سياسي طرف و خواندند  مي

د در      ر يا زود قدرت   دي. انقلاب يك بيماري است   "          ن  هاي خارجي باي ا   اي ان   ج د هم ه آنن ه آسي در     مداخل ار   طور آ آ
د و    آودآي مداخله مي   اد مي           آن ه او ي تن را ب د   راه رف ابيش         .ده ار آم ن آ ه اي اهموار است   البت ا ملت  . ن د در   ام ا باي درون  ه

البته اين . هاي مسري از قبيل ديكتاتوري پرولتاريا و انقلاب جهاني را احساس آنند            يسم، خطر انديشه  آشورشان خطر بلشو  
اني     ها بسته مي     هآار افتاده، آارخان  نقل از  حمل و . اي ضرورت پيدا نكند     داخلهامكان وجود دارد آه چنين م      ا در    شوند، آلم  ه

  ."سر عقل بياورد يه را برممكن است مردم روس شكست  گرسنگي و. حال پيشروي هستند
ه       تمام اظهار مي   ليانوزوف با تاآيد            ان وآارخان ه    داشت بازرگان ه باشد، ممكن نيست رضا               داران، ب يت هر قيمت آ

وي . اداره امور آارخانه شرآتي داشته باشند ها در آه آن اي ازطرف آارگران تشكيل شود و يا اين       بدهند آه آميته آارخانه   
  :گفت مي
ار آن    راه مي  با يكي از دو     ! ها  درباره بلشويك    "   وان آ ا  ت د و سپس       دولت مي  . را ساخت   ه ه آن راد را تخلي د پطروگ توان

ن  ... شن آند   گونه تشريفات قضايي تكليف اين آقايان را رو          تا فرمانده نظامي بدون هيچ     محاصره آن را اعلام بدارد     ه   يا اي آ
  ..."توان پراآنده ساخت  را با نيروي سرنيزه مي  پردازانه ازخود نشان داد آنمؤسسان تمايلات خيالجلس م" اگر مثلا

ار روسيه      زمستان وحشت   -رسد  زمستان فرا مي            اره آن مي          من سوداگران را مي      . ب ه درب نيدم آ د   ش ستان  : "گفتن زم
رين دوست رو شه بهت وده استهمي يه ب ا . س ز م ون ني ايد اآن ات بد ش لاب نج ر انق درا از ش خدر." ه ه جنگ  ي دان جبه بن

شد،   هاي آهن قطع مي   راه. گونه تشويق و اميد بدون هيچ -سپردند جان ميآشيدند و  رسنگي مي چنان گ   بخت هم   يان تيره ارتشي
ورژوازي    مي  جان رسيده فرياد بر  هاي محروم و به توده. شدند ته ميها بس  آارخانه. گرديد  تر مي   خوراك ناياب  ه ب د آ  آوردن
راهم مي   ست به توطئه زده و وسايل شكست در  د  ودهعليه حيات ت   ا     . آورد جبهه را ف وف علن ه آورنيل " درست پس از آن آ
نا سازيم       " بدهيم تا آشور را مجددا    " ريگارافديه"آيا لازم است ما     "اعلام داشت    سليم دشمن     " به وظيفه خود آش ه ت ن ناحي اي

  .شد
ه مب                   ن حدت و           ابه نظر امريكائيان باورنكردني است آ ه اي ا ب اتي ت ا من شخص   . شدت برسد  رزه طبق ه  در" اام جبه

رجيح   ربازان ت ه س ا آميت اري ب ه همك ز نظامي را ب ه آمي ام، شكست فاجع ا صراحت تم ه ب سران برخوردم آ ه اف مال ب ش
ار                دبير شعبه پطروگراد حزب آادت    . دادند  مي زه ها به من اظهار داشت آه تلاشي حيات اقتصادي آشور جزيي است از مب

ه ت        يكي از ديپلمات  . اعتبار ساختن انقلاب    براي بي  رده   عهاي دول متحد، آ د آ ه               ه رم، برحسب اطلاعاتي آ امي از او نب ام ن
ه صاحبانش آن را آتش      حوالي خارآف اطلاع د       من از يك معدن زغال سنگ در      . آرد  داشت اين مطلب را تاييد مي      ارم آ

د و ستند زدن ه آن ب ه. آب ب دگي ر  آارخان اي بافن ين آن  ه ه مهندس راغ دارم آ سكو س ه آن  ا در م امي آ ا، هنگ رك   ه ا را ت ه
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د، ماشين مي اع مي گفتن ز انتف ا را از حي د ه ه در ؤساي راهر. انداختن ردن آهن را سراغ دارم آ راي خراب آ عين تلاش ب
  ...شان گير آارگرها افتاده بود   مچها لوآوموتيو

! ندداد   حتي به حكومت موقت ترجيح مي      –دادند    مان را به انقلاب ترجيح مي     مند، آل   اي از طبقات ثروت     قسمت عمده          
ام    جا زندگي مي آن خانواده روسي آه من در در.  از اظهار عقيده خود نداشتند   هيچ پروايي و ه هنگ آردم موضوع صحبت ب

ود از ورود     بدون  " صرف غذا تقريبا   ان  قريب   عن  استثناء عبارت ب ا               آلم ه نظم و انضباط ب ا آ د آورد     ه يك  ... خود خواهن
 نفر حاضرين دور ميز پرسيده شد آه يازدهبه هنگام صرف چاي از    . روز عصر خانه يكي از بازرگانان مسكو رفته بودم        

  !ها به ويلهلم رأي دادند و تنها يك نفر عليه ويلهلم بود  ده تن از آن"ها را؟ ويلهلم را يا بلشويك"دهند؟  آدام را ترجيح مي
رينمح          يتك ي    از ب تفاده م ومي اس ي عم د و نظم ي   آردن روت م رمن ث رمن خ د خ د و ان يآن را در وختن اي  عياش ه

سوخت احتكار   مواد خوراآي و  . دادند  تي قرار مي  افساد عمال دول   يا وسيله انحراف و    رساندند و   به مصرف مي   بوالهوسانه
قلاب مواد ذخيره شده     چهار ماهه اول ان    در" مثلا. آردند ه سوئد ارسال مي   ب ا به طور پنهاني  از آشور خارج و        ي شد و   مي
اراج مي       به  " انبارهاي شهرداري تقريبا   در اد ت ه ب ا آن    رفت و  طور آشكار ب اله ت ره دو س ل مي    ذخي ا تقلي ه ديگر     ج يافت آ

  ...آرد  تكافوي حتي يك ماه مردم را نمي
وه       حسب گزارش رسمي آخرين وزير خواربار دولت موقت، ب         بر          ي فروشي قه اي آل د   رولاديوستك ه    در ه  يك پون

د        دو روبل بود و مصرف     ل  سيزده  آنندگان پطروگراد براي هر پون د    مي  روب زرگ         در. پرداختن ه انبارهاي شهرهاي ب هم
  .داشتندا تنها اغنيا توانايي خريد آن را خروارها خواربار و پارچه بر روي هم انباشته شده بود، ام

اروديور       شناختم آه آار آن احتكار بود و به قول روس            بازرگان ساآن يكي از شهرها را مي       من خانواده           ها به يك م
د       سه پسر اين خانواده با دادن رشوه از         . تبديل شده بود  ) دزد اموال آشتگان جنگ   ( ه بودن ا    يكي ازآن  . نظام معافيت گرفت ه

. فروخت  فنلاند مي درا را قاچاق آرده به گروه مرموزي ديگري طلاي معادن لن. فروش خواربار اشتغال داشتبه خريد و  
ا           ه آئوپراتيوه ه را ب صول آارخان ود و مح ده ب ازي را خري كلات س ه ش ك آارخان هام ي ده س ش عم ومي بخ ي يس  محل

ر      مي اج         آن فروخت مشروط ب ام مايحت ه تم د    آ امين آنن دين نحو در     . او رات وده      و ب ه ت ارت         هاي   حالي آ ه موجب آ ردم ب  م
ادي ن    آوردند و مي روز تنها نيم پوند نان سياه بدست مي     ي هر بند  جيره دار زي د، چاي، شيرني،     خريدند، وي مق فيد، قن ان س

التي، آن     در... اختيار داشت    آيك وآره در   ين ح اه آ     چن ه ج       ه سربازان از شدت سرما، گرسنگي و          گ ادر ب نگ  خستگي ق
ه ديگر    فرياد مي "! ترسوها"آه اي   آوردند    مي نفرت فرياد بر   نبودند، اين خانواده با خشم و      د آ ودن خود    آردن  از روسي ب

د" پس آن و" ننگ دارن شويك  س ه بل اه آ ا  گ ده را ه ان ش ار پنه زرگ خوارب اير ب ي ذخ صادره م شف و م ر   آ ك ب د بان آردن
   !"هايي عجب راهزن: "آوردند مي

و   اعماق اين پوسيدگي ظاهري قواي سياه ديرين، آه پس از          در          ري در      سقوط نيك يچ تغيي ا   آن لاي دوم ه داده  ه رخ ن
د   عمال پليس مخفي. گرچه نهان، اما بسيار فعال بودند   خزيدند و   بود، مي  درآار بودن ه    - بدنام هنوز دست ان درآار ب  دست ان

ول مي    آس آه به آن سود تزار يا  عليه تزار، به سود آرنسكي يا عليه او، براي هر           ا پ واع سازمان  ... داد  ه هاي مخفي    ان
ار مي      سوتني در    يهاي چرن     قبيل نظير دسته   از هر  اريكي آ ه هر       ت د و ب يله دست مي    آردن دان نحو        وس ا ب دين ي ا ب د ت زدن

  .ديگر به قدرت برسانند ارتجاع را بار
يش از     بند از زبان بلشويك  ترجيع بار، يك   هاي وحشت   آنده از فساد، آآنده از دورويي     چنين محيط آ   در          ا هر روز ب ه
ه مي روز اع رخن يش در عمق اجتم رد و انعكاس مي   پ ه دست  : "يافت آ درت ب امي ق ه دست شوراها؛ تم درت ب امي ق تم

ا      دهقانان و ان و ها آارگر   نمايندگان مستقيم ميليون ها و ميليون      ه؛ پاي ان جنگ نابخردان ان؛ پاي ن ديپلماسي  سربازان ساده؛ ن
  ."هاي سراسر جهان  و به همراه آن آرمان خلقانقلاب در خطر است... خيانت؛ مخفي؛ پايان احتكار و

روزهاي نخست ماه مارس آغاز شده بود، اينك به  دولت، آه در    پرولتاريا وبورژوازي، بين شوراها و     مبارزه بين          
ود، در  روسيه آه با يك جهش از قرون . شد اوج خود نزديك مي  ده ب ه       وسطي به قرن بيستم جهي اتي ب ات و مم رد حي يك نب

  .انقلاب سياسي، انقلاب اجتماعي:  دو انقلاب ارائه داد نياي حيرت زده،د
اه      چه استعداد انقلابي حيات بخشي              ا گرسنگي و       آه روسيه پس از م روز د     سرخوردگي از   ه ورژوازي  ! ادخود ب ب
ان آامل      ! ها شناخته باشد را به از اين بايست روسيه خود    مي ون روسيه ديگر از طغي ار "اآن ادي    " يبيم انقلابي فاصله زي

  .نداشت
م، آشوري را در   را به نظر مي  روسيه پيش از قيام نوامبر  نگريم و  چون به گذشته مي             ه حد      آوري ته و ب رن گذش ق
اور ي محافظه ب يم نكردن ار مي بين ا چه زود خود. آ وين و پرم دگي ن ا زن اختيم را ب ق س ه مناسبات ! تحرك منطب ان آ چن

ا آن به سمت چپ چرخش يافت   " هان و تماما  سياسي روسيه ناگ   ادت    ، ت ه آ ا آ انوني اعلام         ج ق غيرق ه دشمنان خل ه مثاب ا ب ه
سنتيف           ها تسره   گرديد؛ رهبران معتدل سوسياليست   " ضد انقلاب "شدند؛ آرنسكي مبدل به يك       وتس، و اوآ ر، گ تلي، دان، ليب

سيم    ف و مرداني مانند ويكتورچرنو   وشان مرتجع بودند؛      ديگر براي پيروان   ي ماآ رار      گورآي در    حت اح راست ق صف جن
  .گرفتند
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داري             رهبران سوسياليست   گروهي از  1917بر  اواسط دسام  در          ا دي هاي انقلابي از سر ژرژ بوخانان سفير بريتاني
ردم آن   او تقاضا آردند آه اين ملاقات را محرمانه نگه   خصوصي به عمل آوردند و مصرانه از       را م ا ر  دارد، زي ي "ا ه  خيل

  :سر ژرژ گفت و. دانستند مي" راست
ه نحو                      ! فكرش را بكنيد  "          يك سال پيش از اين دولت متبوع من به من دستور داد آه ميليوآوف را نپذيرم، زيرا او ب

  ."خطرناآي دست چپي است
راد هستند    رهاي سال د     بدترين ماه " و مخصوصا روسيه   هاي سال در    اآتبر بدترين ماه   سپتامبر و           ر   در. پطروگ زي

اه       آسمان گرفته و خاآستري و در      اه     طول روزهايي، آه پيوسته آوت ر و آوت ر مي   ت م         ت ه طور دائ ده ب وذ آنن اران نف شدند، ب
را       –آن هويدا بود    هاي سنگين در    آثار چكمه زير پاها عميق، لغزان و چسبان و        در ها  لگِ. باريد  مي ع عادي، زي  بدتر از موق

هردا ازمان ش ود س يده ب م پاش ي از ه ه آل اد بٌ. ري ب دهب ي   ورن د م يج فنلان د مرطوب از خل ه. وزي اك   آوچ ي نمن ا را مه ه
دود و از        چراغ خيابان ها،    جويي و هم از ترس زيپلن       شب هنگام، هم به خاطر رعايت صرفه      . فراگرفته بود  سيار مع م  ها ب ه

ان داشت     دوازدهت  ها از ساعت شش تا ساع       هاي شخصي و آپارتمان     خانه  در .دور بود  رق جري اي شمع هر   .  ب ه دو   به دان
وا تاريك مي     . آمد بدست نمي" روبل بود و نفت هم تقريبا      د از ظهر ه د     از ساعت سه بع ا ساعت ده روز بع دزدي و . شد ت

د   آشيك ميتمامي شب با اسلحه پر به نوبت       ها مردها در    آپارتمان  در .يافت  ها گسترش مي    برد به خانه    دست ين . دادن ود  چن  ب
  .دوران حكومت موقت وضع در

ه       سرانه نان از يك پوند و      جيره. شد  تر مي   ياب  گذشت خواربار آم    هفته آه مي   هر          د و سپس ب ه يك پون نيم در روز ب
ست به د" گذشت و نان اصلا اواخر، يك هفته تمام مي در . به نيم پوند، و سرانجام به يك ربع پوند تقليل يافت       سه ربع پوند،  

ا               نفر در  قرار بود به هر   . رسيد  ي نمي آس ه اساس دا م     " ماه دو پوند شكر داده شود، آن هم در صورتي آ  شد، و    يشكري پي
زه در    لات يا يك پوند شيريني بي     يك تخته شك  . افتاد  اين نيز به ندرت اتفاق مي      ل         م ا ده روب ا از هفت ت ه ج  حداقل يك   –هم

ه  ها و خانه  بسياري از مهمان  . آرد  ز آودآان را آفايت مي    مقدار شير شهر تنها نيمي ا     .  قيمت داشت  -دلار هاي شخصي    خان
ه      ها هر دانه اندآي آم آنار آوچه فصل ميوه سيب و گلابي در   در. ديدند  ماه به ماه رنگ آن را نمي       ل فروخت ر از يك روب ت

  ...شد  مي
ه      اي طولاني زير باران و    ه  يست ساعت با   شخص مي  براي بدست آوردن شير يا نان و شكر و توتون،                   ه نوب سرما ب
ر                     . بايستد ه ب ه خان ود، ب ده ب شتم مي     مي  گاه آه از يك جلسه شبانه، آه تمام شب به طول انجامي يش از صبح سحر      گ دم پ دي

ي ه م ردم نوب د وگرفت م ا در صف مي  زن ن ستادند در ه ه بعضي ب اي الي آ تند ح ل داش ه در بغ ل در... چ ود  آارلاي ر خ اث
شيدن       ها است   آند استعداد آن    اي آه از مردم فرانسه ذآر مي        صفت مشخصه " انسهانقلاب فر " .  براي نوبه گرفتن و انتظار آ

ر     آموخت و از آن پس گاه و بي      1915و از سال    " مقدس"روسيه به نوبه ايستادن را از زمان سلطنت نيكلاي           اه صف ب  گ
رار گرفت      صف     ايستادن در  1917ن سال   شد تا اين آه از تابستا       قرار مي  دگي او ق د   . جزء نظم عادي زن فكرش را بكني

ان         چه وضعي داشتند اين مردم ژنده پوشي         ستان روسيه در خياب ه در زم د پ          آ خ زده و منجم ام روز را      هاي ي راد تم طروگ
ن     صفوف منتظر براي نان گوش فرا داده و شنيده   من به گفتگوهاي مردم در    . ايستند  صف بي  بايست در   مي ه اي ه چگون ام آ

  ...دادند  گاه آهنگ تلخ نارضايي سر مي انگيزي نيك نفس هستند، گاه  حيرتمردم روسيه، آه به حد
مام داد و ت اي را نمايش مي  باله تازه مارينسكي آارساوينا در . ها  از جمله يكشنبه   شب باز بود و     هر البته تمام تاترها           

ي  دن او م راي دي ه ب تان بال دآم دوس الياپين آوا. دن يش د ز م سكي درام  در. خوان اتر الكساندرين وان مخوف"ت ر " مرگ اي اث
شج         آن در. آوردند  روي صحنه مي  " ا مجددا تولستوي ر  شريفاتي امپراطوري را در      جا من به ويژه يك دان اس  ل وي هنگ ت ب

ر        فواصل بين پرده   مليله دوزي بخاطر دارم آه در      ژ خالي س        مي  ها از جاي خود ب روي ل ردار روب ه  خاست و خب لطنتي آ
د، مي        علامت عقاب  ستاد      آن را پاك آرده بودن شنامه پر       ت ... اي الو نماي ه زرآ تصنيف  جمعي     شكوه رقص دسته     اتر آريووي

  .داد شنيتسلر را نمايش مي
ه در   انتقال داده بودند معذا هر ها را به مسكو  ديگر موزه  آه آثار هنري آرميتاژ و      با اين           شگاه نقاشي     آن هفت ا نماي ج

ي شايش م روه. يافت گ ان روشن گ ايي از زن ر ه رانسفك تماع آنف راي اس ي و  ب اي ادب ري و ه سهن ه درفل امع  فه عاميان مج
ه خصوص       . يافتند   مي حضور ره آن روزها ب وزوفي    ب ود     آشان تئ ا ب راي نخستين    .ه ار در    ب اريخ،    ب اجازه  " ارتش نجات   "ت

 حال  همان آرد آه در ل جلسات انجيلي خود مي  ي تشكي   لان درباره ديوار را پوشيده از اع    در و    ورود به روسيه يافته بود و     
  .شد باعث تفريح خاطر مستمعين روسي ميهم باعث اعجاب و هم 

ه مي     معمول جريان داشت، در   چنان طبق     سنتي شهر هم   زندگي روزمره و            ا آن     حالي آ يد ت ه ممكن باشد          آوش ا آ ج
رد ده بگي عرا شعر مي. انقلاب را نادي لاس ش اره انق ه درب ا ن ست صحنه. برودند، ام ان رئالي ايي از نقاش رون  ه يه ق روس

يم مي       و هر   ريختا وسطي، از  ه انقلاب             چيز ديگر ترس وط ب د بجز از موضوعات مرب انم   . آردن ر خ ان زاده       دخت هاي اعي
د و ص              شهرستاني به پايتخت مي    سه بياموزن ان فران ا زب د ت د  بيت را تر  داي خود  آمدن سران ج   .  آنن ا،     اف شاط و زيب ا ن وان، ب

ل ه  قباش ز و مليل اي قرم ود  ه ده خ ي دوزي ش شيرهاي  را م يدند، شم ي   پوش ل م ازي را حماي تادان قفق ار اس د و  آ در  آردن
وروآرات ه  خانم.زدند ها پرسه مي تالارهاي هتل  د    هاي متوسط   اي ب م چاي مي     ازالحال بع ا ه ا ب يدند   ظهره يك از  هر. نوش
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ا         آن ي ي ره ها قندان آوچك طلاي ه در             منبت  اي  نق ا خود داشت آ اري ب دار   آ ه     آن مق د و تك ود و         ي قن ان گذاشته ب ضمن   اي ن
داد  حادثه ديگري رخ مي   رسيدند، و يا هر ها مي  يا آلمانگشت، شد اگر تزار باز مي آرد آه چه خوب مي    رزو مي صحبت آ 

ار             دختر يكي از دوستان م    . را حل آند   توانست مسئله دردناك آلفت و نوآر      آه مي  رج زهرم ل ب ن يك روز بعد از ظهر مث
  .خطاب آرده بود" رفيق"به خانه آمد، زيرا زن بليط فروش او را 

ه خود مي          ها روسيه بزرگ و پهناور، آبستن دنياي تازه،         پيرامون آن  اما در           ان ب د    از درد زايم ا،  خدمت . پيچي  آاره
ود، اينك احساس استقلال مي           " ها تقريبا    مزد آن  شد و   ها به مثابه حيوان رفتار مي       گاه با آن    آه تا آن   يچ ب د  ه اي يك   . آردن به

ود         ل ب ا سي         و. جفت آفش بيش از يكصد روب ه ت ا ماهان زان متوسط مزده ل مي    چون مي نج روب يد خدمت   و پ ا از   رس آاره
ي حق رأي    مرد در روسيه نوين هر   " بيش از اين  . دورزيدن  ها امتناع مي    ايستادن به صف نوبه و فرسوده آردن آفش         يا زن

وين و           مطبوعاتي از آن طبقه آارگ    . داشت ا و مطالب ن ه خبره ز مي     حيرت ر بودند آ تند   انگي تند و       . نوش شوراها وجود داش
ه ا اتحادي چيك. ه ا  ايزوش ورچي(ه ا س تند) ه ه داش م آن. اتحادي ا ه ده ب ه راد داراي نماين وراي پطروگ ين در ش دچن . ودن
وار رستوران  بر. آردند شده بودند و ازگرفتن انعام امتناع مي لها متشك ها و آارآنان هتل   خدمت  پيش ا اعلان   روي دي ايي   ه ه
د    طريق خدمت در   اگر آسي از  "يا  ." دشو  جا انعام گرفته نمي     اين: "بودند به اين مضمون   زده   ل  روي ميز غذا اعاشه آن  دلي

  ."شود آه با پرداخت انعام به او توهين شود آن نمي
آموختند آه  هاي خويش مي آميتهطريق آردند و از ان دست و پنجه نرم مينبرد خود با افسر   بازان در جبهه، سر  در         
ه         اين سازمان  –ها    آارخانه در. خود حكومت آنند   بر ي آميت ه    هاي مختص روسي يعن ا      از–هاي آارخان ارزه ب ق مب طري

ه تجر  ام آهن ي   نظ ت م رو بدس ه و ني د و ي ويش آگ     آوردن اريخي خ الت ت ه رس يب د اهي م دن   . يافتن يه خوان ر روس سراس
اريخ مي            مي صاد و ت د،   آموخت؛ سياست، اقت ر  خوان ردم مي     زي د     ا م تند بدانن  صبات، دراغلب ق   هر شهر، در   در... خواس

ود            دسته سياسي روزنامه   سرتاسر جبهه، هر   ه ب د روزنام شريه از         .  خود را داشت و گاه داراي چن اله و ن  صدها هزار رس
ان آوچه        ه دهات، به درون آارخانه    ب به داخل ارتش و    شد و   ان پخش مي  طريق هزاران سازم   ا و درمي ا راه مي      ه  يافت و    ه

ود در      هاي مديد بر   عطش براي آسب دانشي آه مدت     . شد  منتشر مي  ان             روي مردم بسته ب ه نحو شگرفي امك ر انقلاب ب اث
ه            روز   شش ماهه اول انقلاب هر        تنها از انستيتوي اسمولني در    . فتبروز يا  اميون و قطار ب ا آ شريه ب ا ن ا  خرواره  فاآن

شند،   مي  به خود در  بلعد و هاي داغ آب را مي   ه آه شن  همان گون . آرد  اين سرزمين را اشباع مي     شد و   آشور سرازير مي   آ
رمق   لب بي يا مطا  اوي افسانه يا تاريخ تحريف شده و       نه نشريات ح   –شد    نوشيد و باز سير نمي      روسيه مواد خواندني را مي    

    .گورآي را وهاي اجتماعي، اقتصادي، فلسفه، آثار تولستوي، گوگول فاسد آننده، بلكه تئوري هاي بازاري و و يا قصه
ل        روسيه را چنان سيلي از سخن زنده فراگرفته بود آه آن          : ها  گاه سخنراني   پس آن  و          ان نطق   "چه را آه آارلاي  طوف

ا در    ها، نطق   ها، بحث   خطابه. ودبا آن جويبار آوچكي بيش نب     مقايسه   ناميد در   در فرانسه مي  " و خطابت  ا، در    تماشاخانه  ه  ه
ا     آارخانه مراآز دهات، در   ها، در   باشگاه هاي مدرسه، در    اطاق ها، در   سيرك ه            ... ه ود هنگامي آ چه منظره پرشكوهي ب

ارگر  زار آ ل ه يل  چه ه س وف از آارخان ه پوتيل ي   آارخان رون م ا بي ه خطاب   آس ا ب د ت رات  هريختن يال دمك اي سوس ا،  ه ه
تن داشت، و               هاي انقلابي، آنارشيست    تسوسياليس راي گف زي ب ه چي ه سخن مي        ها و هرآسي آ ادام آ د    گ  م ت، گوش بدهن ! ف

اه  ه در  م ود آ ا ب راد و ه يه، از هرگوشه و  سرا پطروگ ار آوچهسر روس تفاده مي    آن ون اس ه تريب ه مثاب هاي  بحث. شد  اي ب
  ...ترامواها، همه جا  آهن، در هاي راهقطار بالبداهه درناگهاني و 

ر             هاي سراسري    آنگره ها و   آنفرانس و          اره ب ردم را از دو ق ه م رد مي        روسيه آ م گ وراها، مجامع ش  : آورد دور ه
ا، آشيش      مليت آئوپراتيوها، زمستووها،  رانس          ه ان، احزاب سياسي، آنف ا، دهقان ي      ه رانس دولت ك، آنف مسكو،  هاي دمكراتي

راد    در... هوري روسيه    شوراي جم  ود و            پطروگ رار ب ار مجمع برق شه سه چه راي محدود ساختن         هر همي ه تلاشي ب  گون
ا   فرد امكان آامل مي    شد و هر    رو مي زمان سخنراني ناطقين با ممانعت قاطع روب       ه دارد    احساس و  هر يافت ت نظري را آ

  ...بيان آند 
دون      جا افرادي آه پوست به استخوان       آنپشت ريگا رفتيم، در      به جبهه دوازده در    ما          ود، ب اپوش در  شان چسبيده ب  پ
شرده و در  يدند با چهرهخيز به حال بيماري افتاده بودند و چون ما را د ولاي سنگرهاي ملالت  گل ه رنگ    هاي بهم ف حالي آ

ر  هاي ژنده آن   هاي لباس   ها از سوراخ    نيلي عضلات آن   شتاقانه   ها نمايان بود از جاي ب ا مي  خاسته م يدند   از م زي  : "پرس چي
  "ايد؟ براي خواندن آورده

اترين    خورد؛ گو اين    تحول به چشم مي    ر و علائم زيادي از تغيي    آثار و " آه ظاهرا  اينگو          ر در    آه مجسمه آ ر   آبي براب
رچم دست داشت،     الكساندرينسكي پرچمي سرخ در    تاتر و رنگ رو      و پ و     هاي ديگري، ول اآن عم راز ام ه، از ف  مي ورفت

ود؛ گ         اره، و پهاي عقاب امپراطوري، يا       دولتي آويخته بود و طغراها و نشان       يده شده ب ن  يا پوش ه ب    و اي يس     هآ هاي    جاي پل
آرد، اما باز آثاري از بسياري از احوال دوران گذشته  ها نظارت مي آوچهز افراد بدون اسلحه گاردشهري در     درنده، يكي ا  
  .هنوز باقي بود

ه  گردن روسيه استوار  هاي آهنين بر     آه پطرآبير با دست    - بندي ه فهرست درج  –" ابل رانگو ت" "مثلا          وز ب   آرد، هن
وز اونيف          همه آس از بچه مدرسه      " تقريبا. اعتبار خود باقي بود    الا هن ه ب ا   رم خاص خود    واي ب ر      را ب شان امپراطوري ب   ن
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د 5از حدود ساعت   . پوشيد  ها مي   ها و پاگون    روي دآمه  ان   ظهر  از  بع د خياب ه بع ا   ب الخورده و مقرراتي در   ه ردان س   از م
و مي      الشكل، آيف در    متحدهاي    لباس ه از سرآار خود در          دست، ممل ه   مؤسسات و وزارت    شد آ د    هاي سربازخانه     خان مانن

د ر  ها تا چه حد مي  مير رؤساي آن  و  اين انديشه بودند آه مرگ     حتمل در رفتند و ي    هاي خود مي    دولتي به خانه   اء  توان اه ارتق
ي وارد شوند و از   ها بگشايد تا در    به را به روي آن    رت ا حق بازنشستگي     جرگه امناي دانشگاه و يا رايزنان دولت ن راه ب  اي

  .بازنشسته شوند" آن سنت"يا يحتمل با نشان  آافي و
نا رفت                 يند سناتور سوآولوف در   گو  مي          سه س ه جل اس عادي ب ه دورن        بحبوبه اوج انقلاب روزي با لب ي او را ب  ول

ر نداشت         جلسه راه ندادند، زيرا لباس مخصوص خدمت       ه        در. گزاران تزار را به ب ين زمين ن چن ل اي امي يك         مقاب ه تم اي آ
  .شد هاي خلقي روسيه باز و گسترده مي پاشيد، منظره قيام توده جوشيد و از هم مي ملت مي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  فصل دوم
  خيزد طوفان بر مي

  تا خود را ديكتاتوري نظامي روسيه اعلام آمد  به حرآت درماه سپتامبر ژنرال آورنيلوف به سوي پطروگراد     در         
ولادين ب       . بدارد ستاخانه در         به همراه او مشت پ ه گ دا شد آ ود        ورژوازي هوي ران     . صدد سرآوب انقلاب ب دادي از وزي تع

ه آور ست در توطئ تندسوسيالي وف دست داش ود آر. نيل سكي درخ ود ن ه . معرض سؤظن ب ه از طرف آميت اوينكوف آ س
اع ور      از هر   هاي انقلابي ايضاح شده بود،      مرآزي حزبش، يعني حزب سوسياليست     د و  توضيحي امتن حزب اخراج    از   زي

ه     . گرديد وف توسط آميت رال  . هاي سربازان توقيف شد       آورنيل سياري از ژن دند     ب ار ش ار برآن ا از آ ران  برخي از وز . ه ي
  .آابينه سقوط آردود را از دست دادند وآرسي خ

سكي در          ر آرن ورژوازي   صدد ب دگان حزب ب ا شرآت نماين دي ب ت جدي د دول ادت–آم ا آ د-ه شكيل ده حزب .  ت
ادت                  سوسياليست ه آ ه وي دستور داد آ ود ب سوب ب د    هاي انقلابي آه وي بدان من ا را اخراج آن رد و    . ه سكي تبعيت نك آرن

ه حد       . اين امر اصرار ورزند، او استعفا خواهد داد        ها در   سوسياليستديد نمود آه اگر     ته ردم ب ه       ولي خشم م ود آ ديد ب ي ش
د       ت نكرد عليه آن   آن هنگام جرأ   او در  ارزه آن ا مب ه رياست                  . ه ر ب نج وزي ومتي موقت مرآب از پ سكي   يك هيئت حك  آرن

  .قدرت حاآمه را تا حل نهايي مسئله ترآيب آابينه بدست گرفت تشكيل شد و
دل " اعم از     ها را،   هاي سوسياليست   بندي  م گروه  تما شورش آورنيلوف           ر      " معت ا انقلابي ، ب راي         ي ه يك تلاش ب زمين

ام آن     ايد دولت جديدي تشكيل يابد آه در       ب .گري ديگر نبايد تكرار شود     ورنيلوفآ. دفاع از خود متحد ساخت     ر تم ايي    براب ه
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دگان            رو آميته اجرائيه مرآزي به تمام سازمان        ايناز  . دار انقلابند مسئول باشد    آه طرف  رد نماين شنهاد آ هاي دمكراتيك پي
  .پطروگراد تشكيل يابد اعزام دارند بايست در آنفرانس دمكراتيك آه ميخود را براي 
شوراهاي  درنگ آنگره   خواستند آه بي ها مي  بلشويك:آميته اجرائيه مرآزي بلافاصله سه جريان به وجود آمد                 در
ا       سانت ارهاي اس. قدرت حاآمه به وي منتقل گردد     تمام    روسيه تشكيل شود و    سراسري راه ب ري چرنوف هم ه رهب ريست ب

پيريدونوا،  اس امكوف و اس ه رياست آ اي چپ ب شويكاره ارتوف،  من ه رياست م ست ب اي انترناسيونالي شويكه اي   و من ه
شكيل شود            سانتريست به نمايندگي باگدانوف و اسكوبلف خواستار       شويك .  بودند آه يك دولت سوسياليستي هم سنخ ت هاي    من

سره   راست به ريا   ز اس          ست ت ر و ني ي، دان، ليب د                      تل ه در دولت جدي تند آ سنتيف اصرار داش ري اوآ ه رهب ارهاي راست ب
  .مند نيز شرآت آنند نمايندگان طبقات ثروت

راد، و          همين زمان بلشويك   ت در درس          ا درشوراي پطروگ ا و         پس از آن در    ه ف، اودس ديگر   شوراهاي مسكو، آي
  .آوردند شهرها اآثريت به دست مي

ين در                           ارها آه در   ها و اس    منشويك          ه لن يدند آ ن نتيجه رس ه اي د هراسان شده و ب اآم بودن آميته اجرائيه مرآزي ح
اك        نهايت آار براي آن    وف خطرن ا از آورنيل ر ا    ه دگي ر    آن. ست ت ررات نماين ا مق رانس  ا دره د و   آنف ر دادن   دمكراتيك تغيي

رانس      . آار واگذار آردند    هاي محافظه   هاي به مراتب بيشتري به آئوپراتيوها و ديگر سازمان          تعداد آرسي  ن آنف ولي حتي اي
ه   . ها موافقت آرد اش ابتدا با تشكيل دولت ائتلافي بدون آادت       با منتخبين ويژه   تعفا و نال ه اس هاي   فقط تهديد علني آرنسكي ب
تلاف   آنفرانس را وا  " خطر است  جمهوري در "آه  " معتدل"هاي    اليستنوميدانه سوسي  داشت آه با اآثريت ناچيزي اصل ائ

وان    شورتي را تحت عن ان م وعي پارلم شكيل ن ذيرد و ت ه پ ورژوازي را ب ا ب يه"ب وري روس ت جمه وراي موق دون " ش ب
د ن     در.  قدرت قانون گذاري تصويب آند     گونه  هيچ ات   حكومت جدي دگان طبق روت  ماين د عملا      ث ام امور را در     " من دست   زم

  .ها را به نحو نامتناسبي اشغال آردند ها تعداد زيادي از آرسي  آن شوراي جمهوريرداشتند و د
ه مرآزي             ه اجرائي انوني از دعوت آنگره             آميت ل ق يچ دلي دون ه ود ب دگان عادي شوراها نب انگر نماين ه ديگر بي  آ

د      بايست در   ه مي آسراسر روسيه    ه           . سپتامبر تشكيل يابد امتناع ورزي ر از آن رفت سي دورت ه مرآزي ديگر ب ه اجرائي آميت
ام    . بود آه آنگره تشكيل دهد و يا با تشكيل آن موافقت آند           ه ن تيا "ارگان مطبوعاتي رسمي آن ب اره مي  " ايزوس ه    اش رد آ آ

ه            در... حل گردند   به زودي من  وظيفه شوراها ديگر پايان يافته و احتمال دارد          همين زمان دولت موقت نيز اعلام داشت آ
  .يعني شوراها جزء برنامه آار او است" هاي غير مسئول سازمان"انحلال 

شويك           ا  بل وامبر      دره ه دوم ن د آ ر20(پاسخ، شوراها را فراخواندن رد   در)  اآتب راد گ د و   آنگره پطروگ درت  آين ق
يه را بدست خويش بگيحاآم ده روس ال آن در. رن ين ح ه  ع تند آ ه و اعلام داش رك گفت يه را ت وري روس ا شوراي جمه ه
  .شرآت داشته باشند" دولت خيانت به خلق"خواهند در  نمي
ون در    مند،    طبقات ثروت . شوراي مفلوك جمهوري آرامشي به وجود نياورد       ها در   ولي خروج بلشويك            ه اآن رأس  آ

د  ه بودن رار گرفت ه ق درت حاآم يق ستاخ م كارا گ دند آش ادت. ش ا آ ه دولت قانون تند آ ا اعلام داش يه را " ه دارد روس حق ن
روي   ان خواستار اتخاذ تدابير خشني در هاي سربازان و ناوي جمهوري اعلام آند، و به قصد تفرق ساختن آميته       ارتش و ني

ي   رار م ه ق وراها را در معرض حمل ز ش د و ني ايي بودن د دري ا در.دادن اح مقا  ام وري، جن وراي جمه ل ش شويكب اي  من ه
ذاري زم                 انترناسيوناليست و اس   رار داد صلح، واگ وري ق د ف وادار عق ر     ارهاي چپ ه ارگري ب رل آ ان و آنت ه دهقان  ين ب

  .ها بودند دار برنامه بلشويك طرف" توليد، يعني عملا
ر        او مانند بيمار     .ها بشنوم   من امكان يافتم آه نطق مارتوف را عليه آادت                  ه مرگي ب ه      مشرف ب روي آرسي خطاب

نيده مي          با صداي گرفته   ها و   با اشاره انگشت به سوي راست     خم شده    ا را شكست    : "گفت   مي شد   اي آه به زحمت ش شما م
رار داد صلح نشسته                 هستند آه در   هايي  طلبان واقعي آن   ولي شكست . ناميد طلب مي  د ق راي عق ساعد ب د و   انتظار لحظه م  ان

ق مي      صلح را از امروز    ه تعوي زي          به فردا تا الي غيرالنهاريه ب ه از ارتش روسيه چي ن آ ا اي د ت د و خود    اندازن اقي نمان ب
ل        شما در... گيرد   قرار هاي امپرياليستي   روسيه به مثابه شيئي مورد معامله گروه       ردم روسيه تحمي ه م صديد سياستي را ب

د آن       ... درنگ حل شود       يست بي با  مسئله صلح مي  . آنيد آه منافع بورژوازي خواستار آن است       د دي اه شما خواهي ايي   آنگ ه
د،   هايي آه بيداري توده  ناميد، آن تسيمروالديست    ها را عمال آلمان مي      آه شما آن   هاي دمكراتيك سراسر جهان را تدارك ديدن

  ..."اند  آار عبثي نكرده
ين ا          روهب ن گ دي ي شويك بن ا، من ا و اس ه شار نارضايي ه ه ف ا آ ودهاره زون ت اح چپ احساس   روز اف ا را از جن ه
هاي آشتي ناپذير تقسيم  بندي خصومت عميقي شوراي جمهوري را به گروه. آردند از اين جهت به جهت ديگري شتافتند         مي

  .آرده بود
اد      ها انتظار آن مي     پاريس آه مدت   درچنين بود اوضاع به هنگامي آه خبر آنفرانس متفقين                    سياست  رفت مسائل ح

  ...خارجي را با اصرار و ابرام مطرح ساخت 
د صلح در          تمام احزاب د             وادار عق ر       مكراتيك روسيه ه د      اسرع وقت و ب اي دمكراتيك بودن ل      . مبن اه آوري وز م هن

راي      ها و اس ن زمان زير رهبري منشويكآ  بود آه شوراي پطروگراد آه در    1917 ي را ب ارها قرار داشت، شرايط معين
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س            . روسيه مطرح ساخت  صلح   ين آنفران ه متفق راي بررسي هدف      در آن از جمله خواسته شده بود آ شكيل      ي ب هاي جنگ ت
شكيل شود      وعده داده شد آه آنفرانس در     . هندد اه اوت ت پتامبر و       . م اه س ه م رانس سپس ب ن آنف ر     اي اه اآتب ه م پس از آن ب
  .ي تشكيل آن تعيين گرديده بودبرا)  اآتبروهشت بيست( و اينك روز دهم نوامبر وآول گرديدم

زام دارد             رانس اع ن آنف ه اي ده ب صد داشت دو نماين ت ق ت موق سيار   . دول ار ب ه داراي افك سيف آ رال آلك ي ژن يك
د       شوراها از جانب خود اسكوبلف را به عنوان       . ه خارج  امور ارتجاعي بود و ديگري ترشچنكو وزير      ده انتخاب آردن  نماين

دولت موقت نه اسكوپلف را به رسميت شناخت   .  طبق آن رفتار آند    .بايست  مل تدوين نمودند آه وي مي     و بيانه و دستورالع   
ارلاو، در          آن آار به .  ديپلماسي متفقين نيز اعتراض آرد     .ش را   العمل  و نه دستور   ه بون ه سئوالي در       جا منتهي شد آ  پاسخ ب

ه من م        تا آن : "مجلس عوام انگلستان به سردي اظهار داشت       ه هدف         يجا آ اريس ن رانس پ م آنف ه طرق      دان هاي جنگ، بلك
  ."انجام آن را بررسي خواهد آرد

شويك . مسرت بودند مطبوعات محافظه آار روسيه غرق در              ر    بل اد ب ا فري د   مي  ه د تاآتيك سازشكارانه    "آوردن ببيني
  !"را به آجا آشانيد ارها آار سها و ا منشويك

ون  خط جبهه  ان ميل در  به طول هزار            ر      ميلي ا نف ر   ه ايي در         اد ارتش   از اف د دري د در     هاي روس مانن حرآت   حال م
دگان خود    بودند ه پايتخت مي     و صدها و صدها تن نماين اد   فرس  را ب ه فري ود    از آن" صلح، صلح  "تادند آ د ب ا بلن ه   . ه من ب

زون مي      ها هر ش   هاي مهم عمومي آه تعداد آن سيرك مدرن آنار رودخانه به يكي از ميتينگ     يش اف ه شب پ سبت ب  شد  ب ن
تم ي. رف اتر لخت و آمف ان ت سالت عري ا  و آ يم ن ك س ه از ي نج چراغ آويخت يآور از پ نايي م ز و زك روش ام مي  گرفت و تم

ان    همه آن– زنان سربازان، ناويان، آارگران،  . همه زواياي آن مملو از جمعيت بود       هاي آثيف و دود زده آن و        صندلي چن
سته است             غرق در شنيدن شد    دان ب ون    . ه بودند آه گفتي رشته عمرشان ب حال   هشتم در  پانصد و چهل   سربازي از ديويزي

  :اش آثار درد واقعي نمايان بود فرياد زد هاي فشرده حالي آه از گونه وي در. نطق بود
يم ري آنيم، بيش  خواهند آه بيشتر فداآا     ما مي  زاند هميشه ا    نشستهها آه بالاها      آن! رفقا         " ه    در. تر فداآاري آن حالي آ

ان     . شان نيست     هايي آه همه چيز دارند هيچ آس مزاحم         آن ا آلم ا ب ا   م رال   . حال جنگ هستيم      در ه ا ژن ا م اني را    آي هاي آلم
ا   نحال جنگيم و با وجود اين آ       دارها در   رند؟ خوب، ما با سرمايه    را به دست گي    آه زمام ستاد ارتش ما    آنيم    دعوت مي   را  ه

د   سرباز مي ...آنيم  دولت مي  رآت در دعوت به ش   راي چه مي        : گوي ه ب د آ ه من بگويي يم  آخر ب سطنطنيه    . جنگ راي ق ا ب آي
ران سرمايه   جنگيم يا براي روسيه آزاد؟ آيا براي دمكراسي يا براي غارت      مي ه من ثابت      دار؟ گ راي     اگر شما ب ه ب د آ آني

د   مجبورم آند، به جنگ خواهم رفت و       مآن صورت من بدون اين آه مجازات اعدا        جنگيم در   انقلاب مي  وقتي  . خواهم جنگي
درت شوراها، در        ه  آارخانهآه زمين به دهقانان تعلق بگيرد و       م            ا به آارگران، و ق زي داري آن صورت خواهيم دانست چي

  ."آه براي آن بجنگيم، و براي آن خواهيم جنگيد
ان  گوشه و  ها، در   سربازخانه در          داد بي       آنار خياب ا تع ه در         ه اطق، هم ه        خواست مي    شماري سربازان ن ه ب د آ آردن

داشتند آه اگر دولت براي برقراري صلح اقدامات مؤثري به عمل نياورد ارتش سنگرها    جنگ پايان داده شود و اعلام مي 
  .را ترك گفته و به خانه خود خواهد رفت

  :ناطقي از ارتش هشتم         
بايد يا به ما غذا و آفش و تجهيزات بدهند و ما را . حد معدودي از ما باقي نمانده است    هر وا  هستيم، در ما ناتوان   "         

د          ... يا صلح يا تجهيزات     . تقويت آنند، يا طولي نخواهد آشيد آه سنگرها خالي خواهد شد           ه ده دولت يا بايد به جنگ خاتم
  ."يا ارتش را تجهيز آند

  : ششم سيبريخانه شماره چهل و سربازي از تيپ توپ         
د  ها آژيتاتورهاي ما را اعدام مي    آن. فروشند  ها ما را به دشمن مي       آن. آنند  هاي ما همكاري نمي     افسرها با آميته  "           آنن

ان مي     . ها است    و دولت ضدانقلاب پشتيبان آن     ا گم ا خود صلح مي             م رديم انقلاب ب ي از           . آورد  آ ا را حت ا اينك دولت م ام
ي اسلحه      را سرپا نگه دارد، و      عين حال نان آافي آه ما     آند و در    چيزها منع مي  رباره اين   حرف زدن د   ا حت ه آن       ي ه ب اي آ

  ."دهد بجنگيم به ما نمي
دا آردن روسيه       از اروپا شايعاتي به گوش مي               اره   ... رسيد درباره انعقاد صلح به بهاي ف ار واصله درب  وضع  اخب

سه بر  ربازان روس در فران ايي س دت نارض يش زود  م ك آ : اف ماره ي پ ش ود در   تي اي خ د رفق ه تقلي ود ب يده ب يه  وش روس
يهن شده        زيمت به سالونيك امتناع ورزيده و     هاي سربازي را جانشين افسران خود آند و از ع           آميته خواستار بازگشت به م
د، آن ر         . بود رده بودن د و     تيپ را محاصره آ وم ساخته بودن ه گرسنگي محك ه گ     ا ب وپ ب ا ت ه     سرانجام ب د آ سته بودن ه ب لول

   ...موجب آشتار زيادي شده بود 
ست و ششم          رروي بي يزدهم ( اآتب سكي ر) س اخ مارين ه آ ن ب وري درم ه شوراي جمه دم آ سپار ش سه  آن ه ا جل ج

ه   او مي. خواستم نطق ترشچنكو را بشنوم     مي. تشكيل داده بود   بايست اعلاميه دولت را درباره سياست خارجي قرائت آند آ
ا بي             آشوري آه جنگ رمق آن را گرفته و ت         ود، طي مدت درازي ب د    . صبري انتظار آن را داشت        شنه صلح ب جواني بلن

ه شده        قامت با لباس منظم، صورتي از ته تراشيده و گونه          ا دقت تهي ه ب هاي استخواني برجسته، با صدايي آرام نطقي را آ
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ناشي از دستور  " هاي دشواري"درباره " صالح دولتي روسيهم: "ودنم آرد قرائت مي بود و هيچ گونه تعهدي را ايجاب نمي 
  :داد سخن خود را به پايان رسانيد تشكيل ميهاي زيرين آه مضمون نطق او را  ترشچنكو با جمله. اسكوبلف

د              روسيه در . روسيه دولت معظمي است   "          اقي خواه ود هر وضعي آه پيش آيد دولت معظمي ب ا مي   . ب بايست از     م
  ."بايست خود را مانند مدافعان آبير و فرزندان دولتي معظم نشان بدهيم ما مي. ن دفاع آنيمآ

يچ          رد  ه ن نطق رضايت حاصل نك ستي  . آس از اي ان سياست امپريالي رتجعين خواه زاب " سخت"م د، و اح بودن
ه    من اآنون سرمق  . دمكراتيك خواستار گرفتن تضميني آه دولت صلح برقرار خواهد آرد          وچي "اله روزنام الدات    راب " اي س

  .آنم ارگان شوراي بلشويكي پطروگراد را نقل مي
  "پاسخ دولت به سنگرها"

ترين  حرف اين آم. آقاي ترشچنكو وزير امورخارجه نطق مفصلي در مورد جنگ و صلح در پارلمان ايراد داشت         "         
  "وزيران براي ارتش و مردم چه حكايت آرد؟

  ".پيوند فشرده داريم) ها هاي آن بلكه دولت-ها نه خلق(آه ما با متفقين خود  ايننخست "         
د  ها نبايد درباره امكان يا عدم امكان ج     آه دمكرات  دوم اين "          ر  . نگ زمستاني قضاوت آنن ده دول متفق    تصميم ب عه
  ".است
نطق خود سكوت  چنكو دردرباره عواقب آن ترش( آاري نيك و سعادت بخش بوده است   آه هيجدهم ژوئيه   سوم اين "         
  ").آند مي

ين خود دريافت            قيد ما نيستند و ما اعلاميه       است آه متفقين در    نادرست"گويا  آه   چهارم اين "          هاي مشخصي از متفق
بي اعزامي؟    اين ضدانقلا   -گورآو اعلاميه؟ پس عمل؟ پس روش ناوگان انگليس؟ پس مذاآرات شاه انگلستان با           ". ايم  داشته

  ".درباره اين مسائل آقاي وزير سكوت اختيار آرد
ذاق ديپلمات               پنجم اين "          ه م د است و ب ده است و             آه دستور اسكوبلف ب ه     حال آن  هاي متفق روسيه خوش نيام ا  "آ م
  ."بايست در آنفرانس متفقين به زبان واحدي سخن گوييم مي

ين             ! آيا اين تمام مطالب است؟ تمام     "          ه متفق اي ترشچنكو       پس راه خروج از بن بست آجاست؟ باورداشتن ب ه آق .  و ب
  "!پس صلح چه وقت فرا خواهد رسيد؟ آن زمان آه متفقين اجازه بدهند

  "!چنين است پاسخ دولت موقت به سنگرها درباره صلح"         
##############################  

ازاك        افق سياست روسيه اين زمان در  در          ي آ افي شرور، يعن در آ ه ق روي ب ايه ني دا مي     س ا، هوي ه  . شود  ه روزنام
  :ها جلب آرد توجه خوانندگان خود را به فعاليت آن) زندگي نوين" (نوواياژيزن"گورآي به نام 

ازاك  در"          ه آ اي فوري ا روزه ره وف      ب ورش آورنيل ام ش ه هنگ د، ب از نكردن ش ب ردم آت ائنين   آنروي م ه خ ا ب ه
دم     ها از سرسپردگي غير فعال     آن. آند  ها دارد تغيير مي     اين اواخر نقش آن    در... پيوستند  ن ال سياسي ق به ميدان تعرض فع

   ..."گذارند مي
وف      -هاي دون    آتامان سربازان آازاك   –دين    آاله           توسط دولت موقت از آار برآنار شد، زيرا وي در توطئه آورنيل

ستقر گشت               رك پست خود يك   ، ولي او از ت    شرآت داشت   و  باره امتناع آرد و در نووچرآاسك با سه ارتش بزرگ آازاك م
زرگ       . به تدارك توطئه پرداخت و تهديد به تعرض آرد         ان ب رويش چن ان      ني ه نافرم ه دولت ب ود آ ن در   ب ن  . داد يش ت از اي

شناسد و                      : بالاتر ه طور رسمي ب اد سربازان را ب ه شوراي اتح ه شعبه شوراهاي          دولت موقت مجبور شد آ  اعلام دارد آ
انوني است        التاسيس آازاك   جديد ر ق دگي از          در  . ها غي ر يك هيئت نماين ل اآتب ازاك    اوائ د و            طرف آ سكي آم زد آرن ه ن ا ب ه
اق مي             خواستار شد و رئيس دولت را نكوهش آر          دين را   قيحانه قطع حملات به آاله    و ه شوراها ارف سبت ب ه وي ن د  د آ . آن

  :عين حال گفت د و دردين نشو آه متعرض آالهت آرد ق موافآرنسكي
سيار                  در... دانند    رهبران شورا مرا مستبد وجابر مي     "          ه ب دارد، بلك ه ن حالي آه دولت موقت نه تنها بر شوراها تكي

  !"متأسف است آه اين شوراها وجود دارند
طي مذاآره با وي صاف       و سفير انگلستان رفت     ها به نزد    طرف آازاك ن زمان يك هيئت نمايندگي ديگر از      هما در         

  .خواند" خلق آزاد آازاك"و ساده خود را نماينده 
  . سازماني از نوع جمهوري آازاك تشكيل يافت"دون"در          
  .اعلام داشت" دولت مستقل آازاك"را   خود"آوبان"         
ازاك   در          لاو، آ ار دون، و دريكاترينوس توف، آن ا روس وراها را م ه سلح ش اختند و در ي م رق س ارآف بتف اي خ ن

رد             ا همه ه  ماهيت آازاك . هم آوبيدند  اتحاديه آارگران معادن را در     روز آ ستي ب  .جا با خصلت ميليتاريستي و ضد سوسيالي
د          سردم ان بودن ه  : داران اين جنبش اشراف و ملاآ د آال را        مانن ارائولوف و ژن رال آ وف، ژن رال دوت وف، ژن ن، آورنيل ل دي

  .شد داران بزرگ مسكو حمايت مي اين جنبش از طرف بازرگانان و بانك. بارديژي
################################  
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م مي        روسيه          يد    آهن به سرعت از ه را در  . پاش لاروس، انقلاب ناسيونا            ئاوآ ستان، در ب د، در له ستي  ين، در فنلان لي
روت           هاي م    حكومت. شد نيرومندتر و تهورآميزتر مي    ات ث وذ طبق ه تحت نف ي آ اري         حل تار خودمخت تند خواس رار داش د ق من

ان د و از فرم راد سرباز مي  بودن رداري پطروگ د ب ه حكومت.زدن ا اعطاي وام ب د ب ناي فنلان سينگفورس س  موقت  در هل
د خود د و فنلان ود مخالفت ورزي ود را خ اي روسي را طلب نم رد و خروج نيروه ار اعلام آ ور"راداي". مخت ژوا در  ب

را        "آيف" ه توسعه سرحدات اوآ ا آن     ئ ب ام سرزمين        ين پرداخت ت ه تم ا آ ا اورال شامل        ج وبي را ت هاي فلاحتي روسيه جن
اد صل         چنكو نخست   ويني. گرديد و سپس دست به تشكيل يك ارتش ملي زد          ه انعق ر ب رد، و           وزي اره آ ان اش ا آلم ه ب  ح جداگان

شكيل   سيبري و قفقاز  . وانحكومت موقت درمانده و نات     تار ت د و در     خواس ه بودن ن آشورها      مجلس مؤسسان جداگان ه اي هم
    .شد سربازان آغاز ميوراهاي محلي نمايندگان آارگران ونبرد سخت و تندي بين اولياء امور و ش

رك مي          .  مرج و  روز بيش از پيش به طرف هرج       اوضاع هر           ه را ت ه صورت     صدها هزار سرباز جبه د و ب گفتن
وئر، خسته از         استاندهقانان  . شدند  پراآنده مي  سراسر اين سرزمين   قصد در م  ي عظيم و بي   هاي  موج  انتظار   هاي تامبون و ت

ان وارد مي                ه     براي زمين و خشمگين از فشارهايي آه حكومت براي سرآوب آن رد، خان ابي را مي        آ سوزانيدند و     هاي ارب
ادن زغال سنگ دون را               جخراالعاده وسيع و ا     اعتصابات فوق . آشتند  مالكين را مي   ا و مع هاي دسته جمعي، مسكو و اودس
هاي دمكراتيك    دولت، آه بين دسته   . حمل و نقل فلج، ارتش گرسنه و در شهرهاي بزرگ خواربار ناياب بود            . فراگرفته بود 

افع  زد گاه هم به ناگزير دست به اقداماتي مي توانست هيچ آاري انجام دهد؛ و آن  و مرتجع درمانده بود، نمي     ، با اين اقدام من
روت ات ث ي طبق ظ م د را حف ازاك   من اي آ ان نيروه ين دهقان م و آرامش در ب راري نظ راي برق رد و ب ي اآ زام م ا  ع د ت ش

ه  پطرو  در.تاشكند مقامات دولتي شوراي محلي را سرآوب آردند      در. اعتصابات را درهم بشكند    گراد شوراي اقتصادي آ
ن بست     هاي متخاصم س   بين نيروي  اقتصاد تشكيل شده بود، در آشفتهصورت دادن به وضع براي سر و   ه ب ار ب رمايه و آ
ادت     سران نظامي منتسب به نظام    . طرف آرنسكي منحل شد    رسيد و از   ه از طرف آ ا حمايت مي     آهن آ دند  ه تار  ش  خواس

رام   مر–دريادار وردروسكي وزير درياداري . نيروهاي دريايي بودند استقرار مجدد انضباط در ارتش و    سته احت  و -د شاي
ي   د م وده تاآي ر جنگ بيه كي وزي رال ورخوس وي     ژن ضباط ن ك ان ارت است از ي شور عب ات آ ه راه نج ه يگان د آ ن آردن

  .شد ها ناشنيده گرفته مي  آنهاي توصيه. هاي سربازان و ناويان همكاري با آميته داوطلبانه دمكراتيك و مبتني بر
را مي        ! اند  تحريك خشم عمومي مصمم    نمود آه مرتجعين در    چنين مي           وف ف ه آورنيل مطبوعات  . رسد   هنگام محاآم

زرگ روس   "آردند و او را به عنوان   طور علني دفاع ميبورژوازي بيشتر و بيشتر از او به     يهن پرست ب تودند  مي " م . س
  .آرد طلب مي آرنسكي را -دين آاله-ديئلو متعلق به بورتسف ديكتاتوري مشترك آورنيلوف يه روزنامه ابشچه

ا صو            . تالار شوراي جمهوري به صحبت نشستم      روزي من با بورتسف در              ده ب دام و خمي رتي مردي بود آوچك ان
ا موهاي   پشت شيشه بين در پرچين و چشماني نزديك   ر      هاي آلفت عينك، ب ه رنگ خاآستري ب شي آ فته و ري يده    آش آن پاش

  .شده بود
وان"          ه خ حرف! ج را ب اي م سپاره اج دارد . اطر ب دي احتي رد نيرومن ه م يه ب ار  . روس لاب را آن د انق الا باي ا ح م

اني    م  هبگذاريم و تمام َ    ريم         خودمان را عليه آلم ار بب ه آ ا ب وب    .ه وف ابلهي است، ابلهي        آر  مغل اين وپشت سر   ! دن آورنيل
  ..."بايست پيروز شده باشد  آورنيلوف مي. اند هان عمال آلماني قرار گرفته ابله

ه          ان روزنام ه ارگ ت آ ي راس اي افراط لطنت ه اي س ي ه ان ب ه  طلب ق ب ق متعل ون خل ل تريب د از قبي اب بودن نق
شكه اروس   پوري چ، نووي وين (وي يه ن ه) روس لووو  و ژيووي لام(اس ده آ كارا قت ) زن ب    آش ي را طل ي انقلاب ام دمكراس ل ع

  ...آردند  مي
وع پيوست     جنگ دري) دهم( اآتبر روز بيست و سوم  در      ه وق ا ب يج ريگ ه   دولت م . ايي با اسكادران آلمان در خل وقت ب

راد در   ه پطروگ ن آ ه اي رد      بهان زي آ رح ري ت را ط ه پايتخ شه تخلي ت نق ر اس ه  . خط ود اول آارخان ا ب زرگ   بن اي ب ه
ردد     سازي از آن اسلحه  ل گ سكو منتق ه م سيم شوند و سپس دولت موقت ب يه تق ه روس ل و در پهن ا منتق اد  بلافاصل.ج ه فري

ه       ريگا به آلمان   .خواهد پايتخت سرخ را ترك گويد تا انقلاب ناتوان شود           ها بلند شد آه دولت مي       اعتراض بلشويك  ا فروخت ه
  .شده و اينك نوبه به پطروگراد رسيده است

  :ها نوشت متعلق به آادت) بيان(روزنامه رچ . مطبوعات بورژوازي به نشاط آمده بودند         
  ."ها انجام دهد محيطي آرام فارغ از مزاحمت آنارشيست ولت خواهد توانست وظايف خود را درد"         
راد        ) صبح روسيه (روزنامه اوتروراسيئي    انكو رهبر جناح راست حزب آادت در      رودزي          ه اشغال پطروگ نوشت آ

ان  هم خواهندها شوراها را بر بود، زيرا آلمانها مسسبب خير خواهد    از طرف آلمان    زد و گريبان روسيه را از چنگ ناوگ
  .انقلابي رها خواهند ساخت

  :اين زمينه چنين نوشت وي در         
ويم    من به خود مي  .خطر است  پطروگراد در "          راد برسد     گ ه داد پطروگ دا ب ا از آن مي   آن". بگذار خ ه    ه يدند آ ترس

راد جواب مي      . شود پاشيده مياگر پطروگراد از دست برود سازمان مرآزي انقلاب از هم    ن اي ه اي م  من ب سيار   : "ده من ب
ازمان    ن س ه اي ر هم ود اگ واهم ب ادمان خ ن   ش را اي د، زي ضمحل گردن ا م ار      ه ه ب صيبت ب ز م زي ج يه چي راي روس ا ب ه
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د شد            "... آورند  نمي دارد          ... با اشغال پطروگراد نيروي بالتيك هم مضمحل خواه يچ تأسفي ن ز ه ن ني سياري از اي    . و اي ن ب
  ..."اند  ناوها به آلي فاسد شده

  .نقشه تخليه پطروگراد در قبال طوفان مخالفت عمومي عقيم ماند         
رودار در          ن گي ده اي ر طوفن د اب وراها مانن ره ش شكيل آنگ سئله ت يه را    م ود، روس اطع ش ع از آن س رق لام ه ب اي آ

ت ع. فراگرف ورد مخالفت دولت واق ا م ه تنه شكيل آنگره ن ستت امي سوسيالي ه تم د بلك اي   ش دل"ه ه مخالفت " معت ا آن ب ب
تند ه. برخاس ه  آميت ايي، آميت روي دري زي ارتش و ني اي مرآ ه  ه زي برخي از اتحادي اي مرآ وراهاي  ه ارگري، ش اي آ ه

شكيل آن خودداري  وگيري از ت راي جل يچ آوششي ب ه مرآزي از ه ه اجرائي ه خود آميت يش از هم ان و ب دگان دهقان نماين
ه           ) صداي سرباز (سولداتا    هاي ايزوستيا و گولوس     روزنامه. دندنكر آه از طرف شوراي پطروگراد منتشر شده، ولي اينك ب

خانه مطبوعاتي حزب       چنين مجموعه توپ   هم. آردند  ت به خود شورا حمله مي     دست آميته اجرائيه مرآزي افتاده بود با شد       
  .جستند اين حمله شرآت مي در) اراده خلق (و ووليانارودا) خلقهدف (هاي انقلابي از قبيل ديئلونارودا  سوسياليست

ه   هاي تلگرافي به سوي آميته      سيل نماينده و پيام             د      هاي شوراهاي سراسر آشور و به آميت هاي ارتش سرازير گردي
داختن آن                   ها  آه به آن   أخير ان ه ت ا حداقل ب ه  قطع . داد را مي  دستور جلوگيري از انتخاب نماينده را براي آنگره و ي هاي   نام
ه   عليه آ  مطنطن ه در      نگره، اعلامي ايي آ ه     آن ه ا گفت د در  شد دمكراسي اجازه نمي      مي  ه شكيل مجلس مؤسسان      ده آستان ت

ود شكيل ش ره ت ه  .آنگ ان، اتحادي ه دهقان ستووها، اتحادي ه زم ه، اتحادي دگان جبه راض از طرف نماين ش  اعت اي ارت اي  ه ه
  ...هاي مرگ  گئورك و گردان و سواران سنتهاي افسران  آازاك، اتحاديه

ود                  شوراي جمهوري            رده ب ه مخالف ساز آ ز يك آهنگ نغم ه انقلا         .  روسيه ني امي دستگاه ماشيني آ ب مارس   تم
  .آرد آورده بود اينك عليه گشايش آنگره شوراها عمل مي آن را به حرآت در) فوريه(

رار داشت    دست  هقانان تهي و د ته پرولتاريا، آارگران، سربازان     سمت ديگر، اراده هنوز شكل نگرف      در          سياري  .  ق ب
ه    بود، هم چنين سازمان آارگران صنعتي، آميته    ها  دست بلشويك   محلي اينك در   ياز شوراها  ا،   هاي آارخان ام   ه سازمان قي

د، مي                  در. ارتش و درياداري   وع شده بودن دگان شورا ممن ه     تينگ بعضي نقاط مردم آه از انتخاب نماين شكيل     هاي ناحي اي ت
ين خود         د   انتخاب مي  داده و نماينده براي پطروگراد از ب ه    در. آردن اط ديگر آميت ه ع      نق ه ب املين اخلال  هاي موجود را آ

د   هاي تازه تشكيل مي      هم زده و آميته   تبديل شده بودند، بر    ي عصيان، پيوسته     . دادن ورم درون دريج سخت و      ت ه ت ه ب اي را آ
الا مي         ن چند ماه از فوران شعله انقلاب      منجمد شده و طي آ     ود، ب ه ب د   ورد و مي   آ   جلو گرفت وده       . ترآاني ا يك انقلاب ت اي   تنه

  ...توانست آنگره شوراها را به وجود آورد  خود به خودي سراسر روسيه مي
ه      هر روزه ناطقين بلشويك به سوي سربازخانه                ا و آارخان ا سرازير مي       ه دند و      ه ي حكومت جنگ د    "ش ه   " اخل را ب

ولاي و  ا از وسط دريايي از گل    صدبه وسيله تراموايي آه سنگين و پر       يك روز يكشنبه ما      .دادند  شدت مورد حمله قرار مي    
ي        يك    -سوي آارخانه ابوخوف   گذشت به   ره و آلسياهاي پرشكوه مي    هاي بدقوا   بين آارخانه از   ه مهمات سازي دولت  -آارخان

  .شلوسلبرگ قرار داشت، رفتيم آه در
ود           شكيل شده ب رد و   .          ميتينگ در ميان يك ساختمان عظيم ناتمام با ديوارهاي زشت آجري ت ر م ا  ده هزار نف  زن ب

د          پيرامون آرسي خطابه آه با پارچه      هاي آار سياه رنگ در      لباس ر   . اي سرخ پوشيده شده بود، گرد آمده بودن ردم ب روي  م
ه  . روي تيرهاي حمال بغل دست هم چمباته زده بودند دروار و آجر تنگ يكديگر نشسته و هاي ال   آومه ، صداها  مصمم هم

 در و  هاي بي گون از پنجره ور سرخ نمود و امواج ن     گاه خورشيد رخساره مي     به  آسمان تيره و ابرگرفته گاه     همه رعدآسا، در  
  .تافت اي، آه به سمت بالا به سوي ما نگران بودند، مي هاي ساده پيكر بر روي صورت

ل مي          لوناچارسكي با هيكل باريك و هيئت دانشجويي و با قيافه حساس يك هنرمند توضيح مي                        د   داد آه به چه دلي باي
دا        در: گفت   وي مي  .  شوراها قبضه شود      قدرت به دست   ه عام ر دشمناني آ ا  " براب ي آشور مي       " و عالم ه ويران ند،    ب آوش

راي يك آورنيل      ارتش را مضمحل مي    ه را ب د و زمين اده مي   آنن ازه آم ز ديگري نمي      وف ت يچ چي د ا  سازند ه نقلاب را  توان
  .پاسداري آند

رد   سربازي از جبهه روماني، لاغر، مفلوك و به س                اد آ ده فري ا : توه آم ا در ! رفق ه از  م ريم، از مي  گرسنگي مي  جبه
ايي ت      . رويم  هيچ علت و سببي از بين مي       ما بي . شويم  سرما خشك مي   اي امريك ا            قاضا مي   من از رفق ردم امريك ه م ه ب نم آ آ
گاه   آنيم تا آن    ما با تمام نيروي خود مقاومت مي      . گاه آه بميرند    ها از انقلاب خود دست نخواهند شست تا آن          بگويند آه روس  
  !به آارگران امريكايي بگوييد قيام آنند و براي انقلاب سوسياليستي بجنگند.  و به مدد ما بشتابندخيزند آه مردم دنيا بر

  :باريك اندام، با حرآاتي آرام و بياني آوبنده: خاست گاه پتروفسكي بر پس آن          
ه دشواري          . وقت عمل است  . حرف بس است  "          د ب ا باي ي م يم    وضع اقتصادي بسيار بد است، ول ا عادت آن قصد  . ه

ولي بگذار دشمنان حد و حدود خود را       . دخواهند ما را تحريك آنن       مي .آورند ا را به گرسنگي و سرما به زانو در        دارند م 
ها را از صفحه روزگار هم چون زباله       هاي پرولتري ما انگشت بزنند ما آن        ها جسارت آرده به سازمان      هرگاه آن . بشناسند

  ."خواهيم روفت
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ي      . مطبوعات بلشويكي با سرعتي ناگهاني گسترش يافت                ه حزب ر از دو روزنام وچي "غي وت  راب و ) ارگرراه آ " (پ
. با نيم ميليون تيراژ براي دهقانان انتشار يافت       ) فقر روستا " (ونسكايابدناتا  دره"، هفته نامه نويني به نام       )سرباز" (سولدات"

ارگر و سرباز    " (سولدات   اي  رابوچي"اآتبر روزنامه   ) هفدهم (ام  و از روز سي    ال       .  پخش شد    )آ ه اجم ن روز ب سرمقاله اي
  :آرد ان ميها را بي نقطه نظر بلشويك

ا   رمين جنگ زمستاني براي ارتش و آشور هلاآت          اچه"          ر          در. ر است  ب سليم ب راد    عين حال خطر ت روي پطروگ
ردم نشسته           . انقلابي آويخته است   ا انتظار فلاآت م د     ضد انقلابيون ب ان   ... ان ام علني را در         دهقان ده راه قي ه جان آم يش   ب پ

ل   آارخانه. آنند ه آمك نيروهاي مجازات اعزام شده، دهقانان را قلع و قمع مي ملاآان و مأموران دولت ب.اند  گرفته ها تعطي
راي         بورژوازي و ژنرال  . خواهند آارگران را از راه گرسنگي به تسليم وادارند          مي. شوند  مي هايش خواستار تدابير خشن ب

د   هواداران آورنيلوف نخوابيده  . اند  احياي انضباط آورآورانه در ارتش     ورژوازي مي         ا. ان ه حمايت ب ان ب ا      ين ند و علن " آوش
  ."بينند هم زدن مجلس مؤسسان تدارك مي براي بر

سكي  "          ت آرن ت     ... دول ان اس ربازان و دهقان ارگران، س د آ ر ض ش  . ب ت آ ن دول وق    اي ا س اه فن ه پرتگ ور را ب
ذارد  انگيز پا به عرصه وجود مي        روزنامه ما در چنين روزهاي خوف     ... دهد   مي ه  . گ وچي "روزنام داي  "سولدات  اي راب  ن

ه نحوي آشتي             "سولدات  اي  رابوچي". بورگ خواهد بورگ و پادگان پطر   پطرپرولتارياي   تا ب تان روس افع تهيدس ذير     از من ناپ
ه مي    . بايست به پايان خود برسد      انقلاب مي . بايست از انهدام نجات يابد      خلق مي ... دفاع خواهد آرد     از بايست     قدرت حاآم

ل شود    آيد آار بورژوازي به در     يتدست جنا  ا   ...  و به دست آارگران و سربازان متشكل و دهقانان انقلابي منتق ه م برنام
ت      ورگ اس ربازان پطرب ارگران و س دگان آ وراي نماين ه ش م در   ." برنام وراها، ه ه ش ت ب ام حاآمي م در  تم ز و ه  مرآ

ق     شرافتصلح دمكراتيك و  ! ها  تمام جبهه  درنگ در    رآه بي امت!" "ها  محل راي خل ه ب ا  مندان ين !ه ا       زم دون به ان ب هاي ملاآ
  ! ..."مندانه مجلس مؤسسان دعوت شرافت!" "توليدآنترل آارگري بر!" "براي دهقانان

ان آن   ارگان بلشويك–جا نقل قطعه ديگري از اين روزنامه      اين در          ا را ٌ  هايي آه تمام جه ان مي   عه ال آلم ست،   م دان
  :جالب خواهد بود

راد گس            ها نفر است مي     ش آغشته به خون ميليون      آلمان آه دست  قيصر"          ه پطروگ ا  . يل دارد خواهد ارتش خود را ب م
را مي                 دهقانان آلماني را، آه آم     ناويان و  سربازان و  آارگران و  ه آمك ف . خوانيم   تر از ما تشنه صلح نيستند، عليه قيصر ب

ه مي   ! مرده باد جنگ لعنتي    وان چن     چگون ا                 ت ه انقلابي حكومت واقع درت حاآم شنهادي را مطرح ساخت؟ ق بي  انقلا" ين پي
د ا  چنين حكومتي مي ... و دهقانان  ارتش و ارآان پرولتاريا    متكي بر  راز سر ديپلمات   توان ا، چه متفق و    ز ف چه دشمن،   ه

ومتي مي  . بلاواسطه به سربازان آلماني مراجعه آند  ا م     چنين حك اني را ب د سنگرهاي آلم ون توان اني       يلي ان آلم ه زب ام ب ا پي ه
  .."توانند اين پيام هارا پخش آنند  خلبانان ما مي... پرآند 

  .شد تر مي شوراي جمهوري پرتگاه بين طرفين روز به روز عميق اما در         
  :آورد مي ن سوسياليست انقلابي چپ فرياد برلي آاره         
روت "          ات ث ي  طبق د م راي   من د ب ي        خواهن تگاه انقلاب ين از دس ي متفق ه جنگ ه عراب يه ب ردن روس ر آ زنجي

الخورده سوسياليست       نيكلاي ذاري ز          چايكوفسكي سخنگوي س ا واگ د و در           هاي خلقي ب ان مخالف ورزي ه دهقان ين ب صف   م
  :ها قرار گرفت آادت
رده      من از همان آغاز جنگ    ... نضباط سختي در ارتش برقرار شود       درنگ ا   لازم است بي  "          د آ ه     يك نفس تأآي ام آ
گرچه من دشمن    . شويم  ما اين جنايت را مرتكب مي   . دوران جنگ جنايت است    ام اصلاحات اجتماعي و اقتصادي در     انج

  .)هاي رعدآسا از راست ما شما را باور نداريم، آف زدن: فريادها از چپ..." (اصلاحات نيستم زيرا من سوسياليستم 
راي چه مي               ها اعلام مي    ادت به نام آ   "اف  عجم"          ه ب ه ارتش توضيح داده شود آ يچ لازم نيست ب د،   دارد آه ه جنگن

  .بايست بفهمد آه هدف نزديك عبارت است از پاك آردن سرزمين روسيه از دشمن زيرا هر سرباز مي
رد و در          هيجان انگيزي  هاي  آرنسكي دوبار نطق  خود          راد آ ان يكي از     درباره وحدت ملي اي ن سخنراني    پاي ه       اي ا ب ه

  .بريدند رشته سخن او را با تمسخر ميجلسه نطق او را با سردي تلقي آرد، . افتاد گريه 
ل از شهر در             ستيتوي اسمولني قرارگاه آميته اجرائيه مرآزي و شوراي پطرو        ان          د مي ه مسافت چن راد ب ار رود   گ آن

ر     . قرار داشت " نوا"پهناور   ان آوچه         از جمع من به وسيله واگني پ ا از مي ي و صداي رعدآس ا حرآت حلزون ه ب هاي   يت آ
ر       در. جا رفتم گذشت، به آن  سنگ مي  ولاي و قلوه    پرگل ود رنگ دي د آب اي خط، گنب ا ترصيع طلا    انته يي خود   اسمولني ب

يد   زيبا به نظر مي      ا               در. رس د اسمولني ب اي سربازخانه مانن ار آن نم ارد   آن د،     دويست ي ه بلن ه در  طول، داراي سه طبق  آ
  ..آرد  روي سنگ حك شده بود، هنوز هم گستاخ و مغرور خودنمايي ميجسته بر نشان امپراطوري به طور برمدخل آن 

اد            در          ه ايج دوران نظام سابق يك مدرسه رهباني مشهور براي دختران اشراف روسيه تحت سرپرستي شخص ملك
ارگ      . شده بود  ود       ران و دهق  انستيتو را سازمان انقلابي آ رده ب ان قبضه آ زرگ و                در. ان يش از يك صد اطاق ب داخل آن ب

ا مي     شد روي پلاك      آسي آه از خارج وارد مي     . جاي بود ها بر   هاي روي آن    كسفيد، ولي خالي، قرار داشت آه پلا       د    ه خوان
ا در  ". بوروي معملين "يا  " نوان درس با  چهاراطاق نمره   " ن پلاك      ام الاي اي ا آگهي     ب اهم         ه ا خطوط ن ايي ب شان     ه ه ن وار، آ



 23

ات ام  حي ه روي نظ ر ب وينپ ي  ن شم م ه چ ود، ب ورد  ب راد  ".خ وراي پطروگ زي ش ه مرآ زي "آميت ه مرآ ه اجرائي ، "، آميت
ارجي" وروي امورخ ست"، "ب ربازان سوسيالي ه س ه"، " اتحادي يه شوراي مرآزي اتحادي ارگري سراسري روس اي آ ، " ه
سيوني                 جا آميته  همين در". آميته مرآزي ارتش  "،  " ها  نهآميته آارخا " سات فراآ هاي مرآزي احزاب سياسي و اطاق جل
  .ها قرار داشت آن

ه شتاب زده         آرد و مملو از س       روشن مي هايي دور از هم       دار را چراغ    روهاي دراز طاق    راه          ارگران آ ربازان و آ
ار دسته     ها در   ت بودند و شانه بعضي از آن      حرآ در ه،     زير ب ه و او    هاي روزنام اتي از هر      اعلامي ل خم شده      راق تبليغ قبي
م       ها در   هاي سنگين آن    ي مداوم چكمه  صدا. بود ين مي     چون ر    روي آف چوبي ه د     عد طن ا پلاآات      در... افكن ه ج ايي    هم ه

  ."به خاطر حفظ سلامتي خودتان نظافت را مراعات آنيد! رفقا ":نصب شده بود
ز طوي      طبقه و هر    هاي هر   بالاي پله  در          اگرد، مي شريه       پ واع ن ه               لي گذاشته و ان ه احزاب مختلف را ب ق ب هاي متعل

  .رسانيدند فروش مي
رار داشت   طبقه پايين هم بزرگ با سقف آوتاهش در اطاق غذاخوري             ا   . چنان براي همين آار مورد استفاده ق من ب

ار رتوانستم با آن غذا بخورم و با هزاران تن ديگر د      دو روبل بليطي خريدم آه مي      ز آن ه خط         مي و آشپزها ب ل جل هاي طوي
ا و چ  هاي بزرگ سوپ آلم و قطعاتي گوشت و م  دست از پاتيل بيست نفر مرد و زن ملاقه در    . ديمايستا داري آاش ه   ق د تك ن

هاي    كتنيم... هاي چوپي قرار داشت       قاشقميان سبدي    در.  هر استكان چاي پنج آوپك بود      بهاي. آردند  نان سياه پخش مي   
شه مي      پرولترهاي گرسنه اشغال آرده بودند و غذاي خود را مي          هاي چوبي را سرتاسر   دراز آنار ميز   د، و   بلعيدند، نق چيدن

  .آردند و بدل مي هاي خشن رد  از اين سوي ميز با آن سو شوخي
ه هر           طبقه بالا نيز يك اطاق ناهار خوري مختص آميته         در          م  ه  آس ديگر    اجرائيه مرآزي قرار داشت، گو اين آ
  .شد و چاي نيز حد و حسابي نداشت ها قشر ضخيمي آره اضافه مي جا به روي نان آندر. جا برود توانست به آن مي

شكيل مي         اطاق" جهت جنوبي طبقه دوم تالار بزرگ مخصوص جلسه واقع بود آه قبلا            در          ستيتو را ت . داد   رقص ان
ه از چهل چراغ              نايي مي              اه   تالاري بود با سقف بلند و سفيد آ ا صدها چراغ الكتريكي روش زين ب گرفت و دو رسته        يي م

ود   هاي پرشاخه   دانآخر تالار سكويي بود آه طرفين آن را شمع  در. آرد ستون عظيم آن را از وسط تقسيم مي        ه ب . اي گرفت
ال امپراطور   ه ميپشت اين سكو قاب عكس زريني ديد   در ي اينك عك    ان را زينت مي  شد آه زماني تمث س را از آن داد، ول

اع مي       جا در روزهاي جشن گرانددوشس       اين در. خارج ساخته بودند   ا اجتم د   ه ا اونيف     آردن سرها ب ر   رمو و اف زرق و  هاي پ
  .زدند ها پرسه مي برق و روحانيون با رداهاي مجلل در اطراف آن

ه             بيرون از آن            ه اعتبارنام رار داشت       هاي نماين     جا، درست موازي با تالار آميته رسيدگي ب . دگان آنگره شوراها ق
سربازان ستبر و ريشو، آارگران با بلوزهاي سياه رنگ، چند . آردم  ايستاده بودم و ورود نمايندگان را تماشا مي      جا  من آن 

د       ا موهاي بلن ود از روي                  . دهقان ب روه وحدت پلخانف ب ود و از اعضاء گ ا گماشته شده ب راي تنظيم آاره ه ب دخترآي آ
  :اي آرد استهزاء خنده

د  ببينيد چقدر خشن و عامي به نظر مي       . ها با نمايندگاني آه براي آنگره اول آمده بودند خيلي تفاوت دارند             اين"          . آين
  ..."مردم تيره 

ود و از آن ژرف            -گفت  درست مي           ده ب ود  ن  اعماق روسيه به جوش آم الا راه مي               ا ب ه طرف ب ه اينك سيلي ب . يافت    آ
ود، هيئت                 گي به اعتبارنامه  آميته رسيد  ده ب ين گردي ديم تعي ه مرآزي ق دگي را تحت     ها آه از طرف آميته اجرائي هاي نماين

د از ديگري رد مي             ها غير   عنوان اين آه انتخاب آن     رد   قانوني است يكي بع ه مرآزي حزب            . آ ي آارخان عضو آميت ول
  ."نشانيم رسد ما شماها را به جاي خودتان ميش ب اهميت ندارد، چون وقت: "بلشويك خيلي ساده غرشي آرد و گفت

  : نوشت"سولدات اي رابوچي"         
ه معطوف مي  "          ازمان آميت لاش بعضي از اعضاء س ه ت يه را ب ره سراسري روس دگان آنگ ه نماين ه  توج م آ داري
راد ر                          مي دگان پطروگ ر است نماين د شد و بهت شكيل نخواه ه آنگره ت وان آ د، مي      خواهند تحت اين عن رك آنن ا      ا ت ند ت آوش

  ..."پيش داريم روزهاي بزرگي در...  توجه نكنيد ها به اين دروغ... آنگره را به هم بزنند 
يد                             د رس ه حد نصاب نخواه دگان ب ه            . روشن بود آه تا روز دوم نوامبر شماره نماين ن جهت گشايش آنگره ب ه اي ب

وامبر   تم ن ست(روز هف نجم بي ر  وپ ول)  اآتب دموآ ود      .  گردي ده ب وش آم ه ج شور ب ر آ ك سرتاس ا اين شويك. ام ا و  من ه
ستسوس ود را در  يالي ه خ ي آ اي انقلاب ي  ه لاس م ان معرض اف د، ناگه ه ديدن ر داده و ديوان ود را تغيي ك خ يل   تاآتي وار س

ا      ه س ه ساختند و ب ه هر       زمانتلگراف به اآناف آشور روان د آ ي دستور دادن د     هاي محل در ممكن باشد نماين ين  ق گاني از ب
  .گزيده اعزام دارند بر" هاي معتدل سوسياليست"

وق            در          ام ف اده   همين گيرودار آميته اجرائيه شوراي دهقانان طي پي ان در روز               الع ه آنگره دهقان تار شد آ اي خواس
  .براي مقابله با هر نوع فعاليت آارگران و سربازان تشكيل شود)  نوامبرويك سي( دسامبر سيزده
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اده مي                       ها در   بلشويك          راي عمل مسلح آم ان ب . شوند  چه آار بودند؟ در شهر شايعاتي پخش شد آه آارگران و دهقان
راد را توقيف           آردند و از دولت مي      را پيش بيني مي   " قيامي"مطبوعات بورژوايي و ارتجاعي      خواستند آه شوراي پطروگ

  .آردند ها را تقاضا مي قتل عام بلشويك" علنا" نوواياراسيا"يي نظير ها روزنامه. مانع تشكيل آنگره شود" آند و يا اقلا
ه                اژيزن "روزنامه گورآي موسوم ب شويك   " نوواي ا را    نظر بل ر    ه ي ب ابود آردن             مبن ه ارتجاعيون در صدد ن ن آ اي

ام احزاب دمكراسي      يآرد، ولي توصيه م  شود تأييد ميها مسلحانه مقابله انقلاب هستند و اگر لازم آيد بايد با آن   ه تم آرد آ
  :يك جبهه گردآيند انقلابي بايد در

د            "          ان نيرومن م چن مادام آه دمكراسي نيروهاي اساسي خود را متشكل نساخته است، مادام آه مخالفت با سلطه آن ه
ي است، ه ب ه حمل ود  دست زدن ب د ب ده خواه اي مت. فاي ر نيروه ا اگ ل جوين ام ه توس وه قهري ه ق آن صورت  د درخاصم ب

ردد و در        دمكراسي انقلابي بايد براي بدست     رد گ درت وارد نب رفتن ق التي از طرف وسيع      گ ان ح ردم     چن شرهاي م رين ق ت
  ..."حمايت خواهد شد 

شويك               گورآي خاطرنشان مي            ي بل م مطبوعات دولت ال قهر وا      ساخت آه هم مطبوعات ارتجاعي، و ه ه اعم ا را ب ه
د ساخت           و به هرح   .دارند  مي شويك  . ال قيام راه را براي يك آورنيلوف تازه هموار خواه ي بل ا را ترغيب مي    ول ه    ه رد آ آ

ه    درسوف  پوتره. اين شايعايات را تكذيب آنند    ضما    داستان هيجان  ) روز" (دن"روزنامه بلشويكي موسوم ب ه ان زي ب م انگي
  .شود ها است آه فاش مي زه بلشويكآن ادعا شده بود نقشه نهايي مبار اي چاپ و منتشر آرد آه در نقشه
زي هاي مرآ   همه از طرف آميته-ها و تقاضاها ها و اعلاميه  شد از هشدارباش   ديوار پر  وبه نحو سحرانگيزي در              

داشت و از آارگران و  گونه تظاهري را به شدت مردود مي     آميته اجرائيه مرآزي آه هر    آار و   و محافظه " معتدل"احزاب  
ربازان مص يس ه  رانه تقاضا م ه ب رد آ دآ ا گوش ندهن ثلا. آژيتاتوره ست" م امي حزب سوسيالي عبه نظ اي  از طرف ش ه

  :انقلابي اعلاميه انتشار يافت
ار ديگر"          ايعاتي درب اآي از  شهر پخش مي ش ود ح راي تعرضش صميم ب ه .ت ست؟ چ ايعات چي ن ش  سرچشمه اي

ه مرآزي     مقابل سئوالي آه در    ها در    به قيام آنند؟ بلشويك    دعوت آه   سازماني آژيتاتورها را مجاز آرده است       آميته اجرائي
بسيار آسان  . ولي اين شايعات بخودي خود منشاء خطر هستند       ... تكذيب آردند   اين امر  گونه شرآتي را در    ها شد هر    از آن 

س                است آه افراد بي    ارگران و سربازان را     آله بدون توجه  به نحوه تفكر اآثريت آارگران، سربازان و دهقانان ق متي از آ
شانند و آن      به آوچه  د            ها بك ام تحريك آنن ه قي ا را ب ن  در... ه ه روسيه انقلابي از سر مي       لحظات پر  اي د   اضطرابي آ گذران

ر               اي  تواند به آساني مبدل به جنگ داخلي بشود و نتيجه           هرگونه قيامي مي   د شد ب ار حاصل خواه ن آ ه از اي م خوردن      آ ه
سه ... ها آن همه نيرو مصرف شده است           باشد آه براي ايجاد آن       آارگري مي  هاي  تمام سازمان  ن    دسي اران ضدانقلابي اي  آ
هلم بگشايند و مجلس پرورانند آه با استفاده از اين قيام انقلاب را نابود سازند، راه جبهه را به روي ويل                  سر مي  نقشه را در  

  ."اقي بمانيد، بيرون نياييدهاي خود استوار ب پست در... هم بزنند  مؤسسان را بر
وامبر پانزده( اآتبر   وهشت  بيستروز   در          ه مردي       در) ن امنيف آ ا آ ز       اسمولني ب وك تي شي ن ود، ري دام ب  آوچك ان

د خود       . اطواري فرانسوي مآب داشت به بحث نشستيم      وحرآات و  ده بتوانن افي نماين داد آ ه تع او به هيچ وجه مطمئن نبود آ
  :گفت وي مي. را برسانند

ده خواست اآثريت           "          شود نماين شكيل ب ود        اگر آنگره ت د ب ردم خواه شويك      اگر اآ  .  شكننده م ا بل ا باشد،      ثريت آن ب ه
  ..."طور آه من انتظار دارم، ما خواهيم خواست آه قدرت به شوراها منتقل شود و حكومت موقت استعفا بدهد  همان
د ب             ود بلن واني ب ه ج كي، آ ره والودارس ا چه ي، ب ي الا، عينك ريح   اي ب ه، ص گ و بيمارگون رد  رن ر صحبت آ : ت

آه جلو آنگره را بگيرند،  ها موفق بشوند      اگر آن . آنند  و ديگر سازشكاران عليه آنگره آارشكني مي      " دان-ليبر"هواداران  "
  ..."آن صورت ما آن قدر واقع بين هستيم آه آار خودمان را متوقف نسازيم  خوب، در

انزده   ( اآتبر   ونه  بيستدفترچه يادداشت خودم به تاريخ       من در           ر ش ه           )اآتب ل را از يكي از روزنام هاي آن      شرح ذي
  :ام روز استنساخ آرده

جا متمرآز  اين هاي مرگ در    ها، و هنگ    شي، و قزاق  هاي وفادار و لشكر وح      هنگ.  ستاد فرماندهي آل   -موآيلوف"         
ند            اند  لو، و پترهوف دستور يافته      سه  م پاولوسك، تزارسكويه  افسران مدرسه نظا  . اند  شده راد باش ه پطروگ اده حرآت ب ه آم .  آ

شكر    . شوند   وارد شهر مي   " باوم  اورانين"يونكرهاي   سمتي از ل راد در   زرهي پادگ    ق ستقر شده         ان پطروگ ستاني م قصر زم
ي                 بر. است ه اسلحه سازي دولت سكي از طرف آارخان ه امضاء تروت دين هزار قبضه    " سستروورسك "طبق فرماني ب چن

اي صادر و    نامه   سفلا قطع  "لتني"متينگ نظامي شهري ناحيه      در. گران پطروگراد تحويل شده است    تفنگ به نمايندگان آار   
  ."ضمن آن خواسته شده است آه قدرت به شوراها منتقل گردد

ه   ه هرآسي ميشفته آن روزهاي پرتب و تاب آهايي است از اوضاع آ ها نمونه   اين          وع    اي در دانست حادث شرف وق
  .اي دانست چه نوع حادثه آس نمي است، اما هيچ

راد در          در      دهم (ام    شب سي    جريان جلسه شوراي پطروگ سك   ) هف ر تروت ايعه در   زمي ي دراآتب ر ش ه خب مطبوعات   ن
ه ا       سر دارد،  اين آه شوراي مزبور هواي قيام در      بورژوايي مبني بر     ار داشت آ ايعات      اظه ن ش تلاشي است از طرف     "ي
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ي  راي ب اع ب ر   ارتج كني و ب وراها و آارش ره ش اختن آنگ ار س م زدن آن  اعتب يچ ... ه تور ه راد دس وراي پطروگ ه  ش گون
رد      اگر لازم باشد ما اين آار را خواهيم آرد و شوراي پطروگراد از ما حماي               . تعرضي را نداده است    د آ ا    آن... ت خواه ه

  ."امان و قاطع خواهد بود جواب خواهيم گفت اي آه بي ضدانقلاب هستند و ما اين اقدام را با حملهصدد تدارك  در) دولت(
ه                         ا آميت ود، ام داده ب شويك در     صحيح است آه شوراي پطروگراد دستور تظاهرات ن ان وقت     مرآزي حزب بل هم

ها  تمام متفكرين حزب و رهبران آن  . ر داير بود  اآتب) ده (وسه  بيستها سراسر شب      جلسه آن . آرد  مسئله قيام را بررسي مي    
تند      آن  آارگران و پادگان پطروگراد در     و نمايندگان  ين روشن    . جا حضور داش ين و تر         از ب ا لن ران تنه سكي طرف   وفك دار   ت
  .رأي گرفته شد و پيشنهاد قيام شكست خورد. آردند ها با قيام مخالفت مي حتي نظامي. قيام بودند

  :هم فشرده از خشم و با لحني پر از خشونت گفت جا برخاست و با چهره در خشن و زمخت ازريرگسپس آا         
م  من از طرف پرولتارياي پطروگراد حرف مي      "          ا طرف  . زن ام هستيم   م د    . دار قي ان بروي ه راه خودت ا از  . شما ب ام

  ."، حساب ما با شما پاك استآنم آه اگر شما جلو انحلال شوراها را نگيريد زد مي حالا من به شما گوش
  .پس از آن بار ديگر رأي گرفتند و انديشه قيام پيروز گرديد... آهنگ شدند  چندين تن از سربازان نيز با او هم         
ه    رأس آن قرار داشتند، هم  ه ريازانوف، آامنوف و زينوويف در     ها آ    احوال جناح راست بلشويك    با همه اين            ان ب چن

ا   "اآتبر نخستين قسمت    ) هيجدهم (يك  و  سيصبح  . خود عليه قيام مسلحانه ادامه دادند     مبارزه   ين،       " نامه به رفق م لن ه قل يكي  ب
شار يافت               ترين تبليغات سياسي آه تا آن       از متهورانه  ود، انت ده ب ه خود دي امنيف و            . گاه جهان ب رادات آ ين اي ه لن ن نام در اي

  :دهد بر له قيام ارائه ميو دلايل خود را  ريازانوف را طرح آرده 
  ."يا قيام، راه وسط وجود ندارد" تمامي قدرت به شوراها"يا امتناع علني از شعار "         
ان روز  در          اول ميلي"هم وفپ ادت "وآ در آ ر آب   لي ق پ ا نط ابي در و  ه رد   ت راد آ وري اي وراي جمه تور -ش  دس

واداري از آل           "لف  اسكوبه" ردود و ننگين و ه ار داشت         را م د و اظه ان خوان ا سوق             : "م ه فن دمكراسي انقلابي روسيه را ب
ديپلماسي روسيه ترجيح    م داشت آه ديپلماسي آلمان را بر      ترشچنكو را به باد مسخره گرفت و صاف و ساده اعلا          ." دهد  مي
  .هاي چپ بانگ ننگ و نفرت بلند شد از نيمكت. دهد مي

ي       در      ت نم ال دول ين ح ست اه ع اتي ب  متوان ابي تبليغ ت آامي شويكي اورد   ل ساب ني ه ح ا را ب ست. ه شم  و روز بي ش
ه     يكي از آن   دو لايحه قانوني تصويب آرد آه در       "اآتبر آميسيون مشترك دولت و شوراي جمهوري معجلا       ) سيزدهم( ها ب

رد  طلب مي اي را  جويانه و مجدانه ديگري سياست خارجي صلح شد، و در ن به دهقانان واگذار مي طور موقت زمي    شب  .آ
د                   و   همان روز نخستين جلسه آميسيون تحكيم نظام جمهوري و مبارزه با هرج            ه باي شكيل شد آ ادي ت ر زي ا آر و ف مرج ب

ك  ت آوچ رين گف ري از آن درت ت    اث ده اس اقي نمان اريخ ب سكي       . ت ا آرن ر ب ار ديگ راه دو خبرنگ ه هم ن ب ردا م بح ف ص
  .نگاران را پذيرفت  او روزنامهاي داشتيم و اين آخرين بار بود آه مصاحبه

ج مي          مردم روسيه از در    : "او با حرارت به ما گفت               م شكستگي اقتصادي رن أيوس    ن بر ه د و از متحدين خويش م
ر    . آنند آه انقلاب روسيه پايان يافته است        تمام دنيا فكر مي   . اند  شده يد  حذر  از اين اشتباه ب ازه شروع        .  باش انقلاب روسيه ت

  !چه خود وي بدان باور داشت تر از آن صائب  يك پيشگويي-..."شده است 
اده پر   آن حضور داشتم، فوق    دراآتبر، آه من    ) هفدهم (ام  سيشب   جلسه شوراي پطروگراد در              گذشت و  هيجان الع

ه    "معتدل"فكر    هاي روشن   آن تمام سوسياليست   در. تتا بامداد ادامه ياف    ش     ، افسران، اعضاء آميت ه      هاي ارت ي و اعضاء آميت
  .گفتند ها سخن مي آارگران، دهقانان و سربازان با زباني ساده و پرشور عليه آن. اجرائيه مرآزي گرد آمده بودند

ه           " تاوو"مرج در      و  دهقاني از هرج            ود       حكايت آرد آه دليل آن بنا به گفته وي توقيف آميت اد  . هاي ارضي ب او فري
ان است      اين آرنسكي آارش فقط   : "زد ا مي   نآ.  حمايت از ملاآ ه مجلس مؤسسان در     ه د آ ين را از آن    دانن ا   هر حال زم ه

  ."خواهند تشكيل اين مجلس را غير ممكن سازند خواهد گرفت و به همين دليل مي
ه                              يك آارگر مكانيسين از آارخانه پوتيلوف حكايت آرد آه چگونه مديران، شعب آارخانه را يكي پس از ديگري ب

 و ذخاير بزرگي آشف        او گفت آميته آارخانه به جستجو پرداخت       . اند  بهانه اين آه سوخت و مواد خام نيست تعطيل آرده         
خواهند ما را يا از گرسنگي بكشند يا  ها مي   آن -اين اقدام تحريك آميز است    : "گاه اظهار داشت    آن. آرد آه پنهان آرده بودند    
  ."وادار به اعمال قهر آنند

د   ها براي خود گور مي   جا انسان آن درام آه  رفقا من از جايي براي شما سلام آورده: "سربازي چنين آغاز آرد            آنن
  ."اند و نام آن را سنگر گذارده

د        . خاست بار داشت از جاي بر       سرباز جوان تكيده و بلند قامتي آه چشماني شعله         گاه  آن          ه شدت دست زدن  .برايش ب
  :تهاجم ماه ژوئيه آشته پنداشته شده بود و اينك گويي زندگي دوباره يافته است فسكي بود آه دراو همان چودنو

ه  . توده سربازان ديگر به افسران اعتماد ندارند      "          ا مي               حتي آميت ا پشت پ ه م شي ب د   هاي ارت شكيل      آن. زنن انع ت ا م ه
ه مجلس   ب ميتوده سرباز طل ... شوند    جلسات شوراي ما مي    د      مؤسسان درست سر   آند آ رر گشايش ياب  هر  و. موعد مق

  ..."لفظ، زيرا ارتش هنوز توپ در اختيار دارد لعنت نه فقط در!  لعنت بر او بادآس بخواهد آن را به تعويق اندازد،
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سران، ب  : "حكايت آرد آه انتخاب نمايندگان مجلس مؤسسان در ارتش پنجم با چه خشونتي همراه بوده است               او ه اف
دا     ها و اس    ويژه منشويك  ا عم شويك     " اره د بل تند          سعي دارن ه بفرس ر گلول ا را زي ه     آن. ه ا روزنام ه سنگر راه           ه ا را ب هاي م

اد زد (آنند  ها ناطقين ما را توقيف مي    آن. دهند  نمي ان صحبت نمي     : سربازي فري ودن ن سكي پاسخ     چرا از نب د؟ چودنوف آني
  .")ندآ انسان آه فقط با نان زندگي نمي: "داد
  :سخن گفت" ويتبسك"ها آبورونتسي نماينده شوراي  به دنبال وي افسري از منشويك         

ي  . بدبختي ما از دولت نيست بلكه از جنگ است        . دست دارد سر آن نيست آه چه آسي قدرت را در            بر حرف"          ول
ر اند    ه روزي رس ه پي گ را ب د جن د باي يش آي ه پ سخر " (چ اي تم خن او فرياده رد س ع آ ز قط ه داد ).  آمي ن : "او ادام اي

ديگر به او مجال    ". (بايد مبارزه طبقاتي را فراموش آنيم     " موقتا. ")قهقه خنده در سالن   " (فريبند   ماآژيتاتورهاي بلشويك عو  
   .")آري دل شما فقط براي همين لك زده است: "يكي فرياد زد. ادامه سخن ندادند

اصدان هاي تفنگ بود، ق هاي آميته مملو از بسته      ها اطاق   آارخانه در. ظره جالبي داشت  ا پطروگراد من  آن روزه           در
ا هر   تمام سربازخانه در. آرد رفتند، گاردسرخ تمرين مي آمدند و مي    مي ود      ه سه ب ام مدت روز    و درشب ميتينگ و جل تم
وه    يگاه، آه هوا رو به تيرگي م خيابان از غروبآوچه و  در.هاي پايان ناپذير  بحث ه آوچه   رفت، دسته هاي انب ردم ب ا    م ه
راي بدست آ    بالا و پايين مي   " نوسكي"مد بودند؛ از    حال جزر و   چون امواج در    ريختند و هم    مي د و ب ه رفتن ا   وردن روزنام ه

د از      . هاي فرعي خطر داشت        راه بري به حدي توسعه يافته بود آه عبور از آوچه          ... آردند   با هم منازعه مي    يك روز بع
ر ادووايا" در ظه ود، ب     " س ده ب ب دزدي ش ه مرتك ربازي را آ ه س دم آ ن را دي د ت دين ص ب از چن ي مرآ ا  يجمعيت محاب
راي بدست آوردن           افراد مرموز در  . زدند  مي ان و شير د      گوش زنهايي آه ساعات طولاني را ب ر      ر ن ديد ب خود   سرماي ش
ا ذخاير   آردند آه يهودي لرزيدند، چنين زمزمه مي   مي ار را  خوه رده  ارب ار آ ه در    احتك د، آ ردم از     ان ه م گرسنگي  حالي آ
  .خورند ناز و نعمت غوطه مي ميرند اعضاي شوراها در مي

هاي    طاق ا. خواستند  عابري جواز عبور مي    اناني گماشته شده بودند آه از هر      ها و درهاي اسمولني پاسب      دروازه در         
ه و     راز همهم ام روز و شب پ ه تم ود  سر و  آميت ا آ      . صدا ب ا هرج ين و ي ر روي زم ارگر و سرباز ب ه گيرشان صدها آ

  .جلسه پرغوغاي شوراي پطروگراد شرآت داشتند  در نفرحدود هزار تالار طبقه بالا در در. خوابيدند آمد مي مي
د  هاي قمار از آغاز ظلمت شب تا طلوع صبح وظايف تباه آننده و ويرانگر خود را اجرا مي                   آلوپ          امپا . آردن ين ش

اه در  شبان . شد   ميهزار روبلي بازي هاي بيست رسيد و دست    مثل آب به مصرف مي     ان فاحشه غرق در    مرآز شهر   گ  زن
ور ي   زر و زي ايين م الا وپ ت ب ران قيم ز گ اي خ د و در  و پالتوه هرفتن ي  آاف ا وول م د ه ه. زدن لطنت  توطئ ران س ب،  گ طل

سرماي سخت و سوزنده،      زير باران، در   و در . ديدند  تدارك مي ايف خود را    آار وظ  هاي آلماني، قاچاقچيان دسيسه     سوسجا
  يز؟ به سوي چه چ-رفت  و تندتر پيش ميزنان، تندتر زير آسمان تيره، شهر عظيمي نفس نفس در
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  در آستانه
وده        مياي فرا ا زود، لحظهگر، دير ي  ناتوان و خلقي طغيان    بين دولتي  مناسبات در          دام حكومت، ت ه هر اق ا   رسد آ ه

  .انگيزد مي  نفرت مردم را برگذارددست به روي دست بآورد و اگر هم اين حكومت  را به خشم مي
دا      اين ات علني آرنسكي مبني بر    اظهار. پا ساخت آسايي بر   ليه پطروگراد غضب طوفان   طرح تخ           ين  " آه دولت اب چن

  . است با شليك خنده استهزاء مواجه شدقصدي نداشته
ه در     "آمد آه  به غرش در  ) آارگر  راه" (پوت  رابوچي"روزنامه            ه      دولت بورژواها و ملاآان، آ شار انقلابي ب ر ف اث
ئدر ت، درش اده اس ولي    افت اوي مجع ود، دع راي خ ري ب ستن مف لاش ج ي  را درت ضا م صد  ف ا ق ه گوي د آ رار از پراآن  ف

  ."نداشته و نخواسته است پايتخت را تسليم آندپطروگراد را 
دن زعال سنگ         "خارآوف"    در      ه            سي هزار آارگر مع ان را آ ارگران صنعتي جه دند و شعار اساسي آ شكل ش  مت
د مي يچ: "گوي ا ه ه آارفرم ارگر و طبق ه آ د  طبق ود ندارن ين خ شترآي ب ه م ه وج د" گون ازاك. پذيرفتن ازمان را  آ ن س ا اي ه

دند       . سرآوب آردند  ه آن  . بسياري از آارگران از آار رانده ش تند           بقي ا اعتصاب عمومي اعلام داش الوف ". ه ر   "آونوب  وزي
ه        شاش ب ه اغت ان دادن ب ور پاي ه منظ نايع ب اني و ص وف"بازرگ يعي داد   "اورل ارات وس ويش اختي اون خ ارگران .  مع آ

چنين حاضر      اين انتصاب پشتيباني آرد، بلكه هم      آميته اجرائيه مرآزي نه فقط از     .چي نسبت به اورلوف نفرت داشتند       معدن
  .ها را از حوضه دونتس طلب آند نشد خروج آازاك

د،               ها آه در    بلشويك. وزسكي سرآوب شد  به دنبال اين واقعه شوراي آال               ه دست آورده بودن ن شورا اآثريت را ب اي
د ه تلاش افتادن دانيان سياسي ب راي آزادي برخي از زن اي شهر. ب روي دوم سك ني ي از شهر مين سر دولت ا موافقت آمي  ب

ها   شدند آازاك   ج مي اي آه از ساختمان خار      لحظه ها عقب نشستند و در       بلشويك .نظامي فراخواند آه شورا را به توپ بستند       
  :آنان تاختند فريادآنان بر

  ."د خواهيم آوردسر همه شوراهاي ديگر بلشويكي و شوراي مسكو و پطروگرا چنين است آن چه بر"         
  .اين حادثه سراسر روسيه را دچار هيجان ساخت         
ه صدارت آن      در          ه شمال آ راد شوراهاي منطق ده   پطروگ شويك عه ان يافت    را آريلنكوي بل ود پاي ا  . دار ب آنگره ب

رد اآثريت شكننده آراء قراري داير به واگذاري تمام حاآميت به آنگره شوراهاي سراسر روسيه ت               يش   . صويب آ آنگره پ
شويك              ه بل ام شادباشي ب ه ساعت آزادي آن                از آن آه متفرق شود پي تاد و اعلام داشت آ ا نزديك    هاي بازداشت شده فرس ه

ه اعلام                  هاي آارخانه   همان زمان نخستين آنگره آميته      در . است واداري خود را از شوراها قاطعان هاي سراسر روسيه ه
  :ب آردنامه زير را تصوي نمود و قطع

ا در  صحنه سياسي مي ومت استبدادي درطبقه آارگر با واژگون ساختن حك     "          دي خود      آوشيد ت عرصه فعاليت تولي
ا       . نيز به پيروزي نظام دمكراتيك دست يابد       ه طبع شرايط از   در" بيانگر اين خواست همانا انديشه نظارت آارگري است آ

  ..." طبقات حاآمه ايجاد شده است انههم پاشيدگي اقتصادي ناشي از سياست تبهكار
  ...روفسكي وزير مواصلات را مطالبه آرد  اتحاديه آارگران راه آهن استعفاي ليوه         
ا     -آميته اجرائيه مرآزي  (م  .ا.لف از جانب ك     اسكوبه          ه       )  سي اي آ ا  خواست "اصرار داشت آ د در "ه رانس    باي آنف

راض مي       ظاهر ب  متفقين مطرح گردد و برحسب  اريس اعت ه پ رد  ه اعزام ترشچنكو ب ديم     . آ ترشچنكو استعفاي خود را تق
  ...داشت 

درت                      سات شوراي   ژنرال ورخوفسكي آه قادر نبود تجديد سازمان ارتش را از نظر خويش عملي سازد به ن در جل
  ...فت يا وزيران حضور مي

ام   متعلق به بورتسف  ) امر عمومي" (ديئلو يه ابشچه"روزنامه )  اآتبريك و بيست(روز سوم نوامبر            ا پي ه    ب رين، آ زي
  :با حروف درشت چاپ شده بود، انتشار يافت

  !روسيه را نجات دهيد! هموطنان
ر جنگ و                   الآن اطلاع يافتم آه ديشب در      همين"          سكي وزي رال ورخوف اع شوراي جمهوري، ژن جلسه آميسيون دف

ان             ترين مسئولين   يكي از عمده   ا آلم د           نابودي ژنرال آورنيلوف پيشنهاد آرده است پنهان از متحدين ب رارداد صلح منعق ا ق ه
ي      ست آه پيشنهاد ژنرال ورخوفسكي درترشچنكو اعلام داشته ا . اين خيانت به روسيه است    ... گردد   ز حت دولت موقت ني

ن مجمع ديو          . اي. م  . مورد بحث هم قرار نگرفته است       ه است اي سيون از سخنان       . انگان است   ترشچنكو گفت اعضاي آمي
 اين بدتر از هر . ع ديوانگان نيست  نه، اين مجم  . يف گريه آرده است      ژنرال الكسيه  ...ژنرال ورخوفسكي به وحشت افتادند      

اره سخنان        بايست بي     آرنسكي، ترشچنكو و نكراسوف مي     !  اين خيانت مستقيم به روسيه است      .تيمارستان است  درنگ درب
  ".آن را نجات دهيد. آنند به روسيه خيانت مي! هموطنان به پاخيزيد.  ما جواب بدهندورخوفسكي به

ه             واقع همين  ولي ورخوفسكي در            شنهادات صلح ب ه پي قدر گفته بود آه وقت آن رسيده است آه متفقين را براي ارائ
  .عجله واداريم، زيرا ارتش روسيه ديگر توانايي جنگيدن ندارد
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سكي يك   . خارج به اوج رسيد    درروسيه و   ان در   هيج          امعلوم دريافت        " استعلاجي " مرخصي    ورخوف دتي ن راي م ب
  .آمد به قيد توقيف در" ديئلو يه ابشچه. "داشت و از هيئت دولت خارج شد

وامبر  چهارشد آه روز     سراسر شهر برپا   هاي عظيمي در    ميتينگ          ر  دو  و  بيست ( ن راد  را روز شوراي پطرو    )  اآتب گ
ا   آوري اعانه براي سازمان     ها جمع   بهانه تشكيل اين ميتينگ   . اعلام داشت  ود         ه ع   در. ي شوروي و مطبوعات شوروي ب واق

د          ها مي   امر اين ميتينگ   ديل ياب رو تب يد     . بايست به تظاهر ني ان اطلاع رس ازاك    ناگه ه آ ام يك             آ راي انج ان روز را ب ا هم ه
رده         1812گري، آه در سال       معجزهپيمايي مذهبي به افتخار شمايل        راه ين آ اپلئون نجات داد، تعي د   مسكو را از دست ن . ان

ه    آوچك. حالت انفجار به حد آمال خود رسيده بود        ي را شعله            اي مي    ترين جرق شوراي  . ور سازد    توانست آتش جنگ داخل
  :پطروگراد پيام زيرين را انتشار داد

  برادران آازاك
ا،      برادرآشي اين عمل   . د عليه ما آارگران و سربازان برانگيزند      خواهن  ها را مي    شما آازاك "           را دشمنان مشترك م

تمام رباخواران، . دهند انجام مي... منصبان سابق دولتي، نوآران پيشين تزار         داران، ملاآان، صاحب    اشراف زورگو، بانك  
د        هاي شما       ها ژنرال   آنار آن ا و در  ه   اشراف، ژنرال    شاهزادگان،  مندان،  ثروت ا را ندارن دن م ا حاضرند در    آن.چشم دي  ه

ذهبي    اين راه  شرآت و يا عدم شرآت در     . خفه آنند هر لحظه شوراي پطروگراد را متهم سازند و انقلاب را            سته   پيمايي م  ب
دان هر  ه وج شخيص آزادان ه ت تب ازاك اس ي . آ ه نم ار مداخل ن آ ا در اي يچ م يم و ه يچ  آن راي ه انعي ب ه م اد  گون آس ايج

ذهبي،             : دهيم  اما ما به شما هشدار مي     . يمنماي    نمي وان م ن عن ه تحت اي ه "مواظب باشيد آ ن   آال ارگران و        " دي ه آ شما را علي
  !"سربازان برنيانگيزد

د  ها شعار خود را تبليغ مي  هاي آارگري بلشويك برزن ها و در   آارخانه          در ه شور    : "آردن ام حاآميت ب  ، در!"اهاتم
  .آردند داران و رهبران سوسياليست تحريك مي ياه مردم را به قتل عام يهوديان، دآانحالي آه عمال نيروهاي س

ين    آرد، و از سوي ديگر بانگ رعد    طلب آه به قلع و قمع دعوت مي از يك سو مقالات مطبوعات سلطنت            آساي لن
  !"بيش از اين نبايد به انتظار نشست! ... قيام: "آه 

شويكي را     " بورس"شريات  ن. آمده بود  رژوايي به تلاطم در   تي مطبوعات بو  ح          اد اساسي       "تبليغات بل ه بني سؤقصد ب
  .ناميد مي" جامعه، به مصونيت فردي، و به احترام به مالكيت خصوصي

د سوسياليست       ولي آينه           وزي جراي دل "هاي     ت ود      " معت ه ب يش از هم ارودا . "ب ق " (ديئلون ه     اعلام مي   ) امرخل داشت آ
ا         : "نوشت  مي) روز(روزنامه منشويكي دن    ". ترين دشمنان انقلابند    ها خطرناك   شويكبل" را  دولت موظف است خود را و م

  ".حفظ آند
راد                   ) وحدت(يدينستوو  "روزنامه            ارگران پطروگ ه آ رد آ متعلق به پلخانوف دقت دولت را به اين موضوع جلب آ

  .ها را تقاضا داشت  بلشويكاند، و اتخاذ تدابير مجدانه عليه مسلح شده
ر مي     روز ناتوان  دولت هر  و          م مي           . شد   ت ار شهرداري از ه ي اداره مخت يد   حت ار           ستون . پاش ر از اخب د پ هاي جراي

  .شدند وجه مجازات نمي هاي گستاخانه بود، ولي تبهكاران به هيچ مربوط به دزدي و قتل
د و    گران مسلح را مي       دادند؛ تاراج   ها پاس مي    خيابان  هنگام در  هاي مسلح آارگري شب     شتيطرف ديگر گ   از           راندن
  .آردند ديدند مصادره مي چه اسلحه مي آن

  :سرهنگ پولكونيكوف فرمانده منطقه نظامي پطروگراد فرمان زير را صادر آرد)  اآتبردو و بيست(روز چهارم          
ه آشور از سر م         رغم روزهاي دش    علي"          د در    يواري آ م    گذران راد ه ان دعوت     پطروگ سئوليت   هاي بي     چن راي   م ي ب

  ".يابد گري گسترش مي روز دامنه دزدي و اوباش حال هر عين قمع ادامه دارد و در هاي مسلحانه و قلع و شورش
ان       هم مي چنين وضعي زندگي اهالي را بر     "          اعي مي          زند و مانع آار هماهنگ ارگ ي و اجتم ا   . شود   هاي دولت درك ب

  :دهيم قبال ميهن فرمان مي و وظيفه درمسئوليت
ه             محدوده خود بايد در     واحد نظامي طبق اختيارات خاص در       هر -1          ه آمك ب ه گون پاسداري دولتي و اجتماعي هم

  .هاي ادارات مختار شهرداري، آميسرها و پليس مبذول دارد ارگان
ه -2         رآلانتري ناحي اق س ه اتف دگ ب روه و نماين د گ هرباني باي ف عناصر    ان ش راي توقي د و ب شكيل ده شتي ت اي گ ه

  .آار و فراريان تدابير لازم اتخاذ گردد جنايت
اختيار معاون    و غارت آنند بايد دستگير شده در       ها آمده و دعوت به قيام مسلحانه         آليه آساني آه به سربازخانه     -3         

  .سرآلانتري گذارده شوند
  .ظاهرات خياباني و ميتينگ و نمايش جلوگيري به عمل آيد از ت-4         
ر  ا -5          وگيري            ز تظاهرات مسلح و عمليات مبني ب ار هست جل ه در اختي ام نيروهاي مسلحي آ ا تم ل و غارت ب قت

  .شود
  .آميسرها آمك شودبه هاي  هاي خودسرانه و دستگيري  براي جلوگيري از تفتيش-6         
  .درنگ به ستاد منطقه گزارش داده شود دهد بي م وقايعي آه در منطقه عمل واحدهاي نظامي رخ مي تما-7         
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ه در  هاي نظامي را فرا مي هاي واحدها و تمام سازمان   تمام آميته "          دهان محول        خوانم آ ه فرمان ه ب ام وظايفي آ انج
  ."ها آمك آنند گرديده به آن

د     مطلع و به  " بليغات بلشويكي آاملا  ي اعلام آرد آه دولت موقت از ت       شوراي جمهور  رآرنسكي د           قدر آافي نيرومن
) راه آارگر " (پوت  رابوچي"و  ) روسيه نوين " (نوواياواسيا"هاي    وي روزنامه . آيد گونه تظاهراتي بر   است آه از عهده هر    

زود  .  واحدي متهم ساخت     هاي  را به بزهكاري   ق مطبوعات     : "وي اف ي آزادي مطل ه       ول د علي ه دولت بتوان انع آن است آ  م
ه    دولت. صادقانه نبود " اين اظهارات آاملا   (".اآاذيب مطبوعاتي تدابيري اتخاذ آند     شويكي را در        موقت روزنام اه  هاي بل م

  )جان ريد. خواست همان آار را تكرار آند ژوئيه بسته بود و اينك مي
د  آند آه چه بر    نمي ي من فرق  برا. آب از سرم گذشته است    " من شخصا "          ه بگويم    . سرم بياي شجاعت آن را دارم آ

شويك                مسبب و مايه اصلي تمام حوادث عجيب و بغرنجي آه رخ مي            ه بل ل تصوري است آ ا تحريكات غيرقاب ا    دهد همان ه
  ."اند در شهر به راه انداخته

د     نفر نماينده براي آنگرهپانزدهفقط )  اآتبربيست (تا روز دوم نوامبر            ه بودن رداي آن روز  .  شوراها حضور يافت ف
ه   صدوهفتادها به صد نفر رسيد و پس از يك شبانه روز اين تعداد به      تعداد آن  د آ ن آن صدوسه  نفر بالغ گردي شويك     ت ا بل ه
  .آه تنها سه روز به تشكيل آنگره مانده بود حالي  نفر لازم بود درچهارصد براي گشايش مجمع .بودند
دان . بردم اسمولني به سر مي  ميشه در ه" يبامن تقر           ود     راه يافتن ب ا ديگر دشوار ب دروازه خارجي را دو رديف   . ج

ان ينگهب د  حفاظت م ر در در. آردن ردم در براب زرگ صف درازي از م دب واز ورود بودن ا از آن.  انتظار ج ا چه نفر ره
اري آم        يك و   پس از شناسايي هر    چهارنفر ه   اطلاع از اين آه براي چه آ دند  اسمولني راه داده مي  ده است ب ه هر  . ش يك   ب

ا            روز سيستم جواز تغيير مي      اما هر . شد  جواز ورود داده مي    ا دائم ه داخل بن متوسل  " يافت، زيرا جاسوسان براي ورود ب
  .شدند به نيرنگ مي

ا زنش د          سكي را ب شاپيش خود تروت ك دروازه خارجي پي دم نزدي ه اسمولني آم ه ب ار آ ك ب دمي ان آن. ي ا را  نگهب ه
  .توانست جواز را پيدا آند آرد، اما نمي هاي خود را آاوش مي تروتسكي جيب. متوقف ساخته بود

  :سرانجام چنين گفت         
  .نام خانوادگي من تروتسكي است. شناسيد شما آه مرا مي. مهم نيست"         
  :سرباز سرسختانه پاسخ داد         
  ."شناسم اي را نمي من هيچ خانواده. ا آو؟ عبور ممنوع استجواز شم"         
  ."آخرين صدرشوراي پطروگراد هستم"         
  :سرباز جواب داد         
  !بايست يك مدرآي نزد خود داشته باشيد حالا آه شما يك چنين شخص مهمي هستيد لااقل مي"         
  :او گفت. تسكي بسيار شكيبا بودترو         

  ."هيد نزد سرنگهبان برومداجازه ب"         
  :سرباز مردد شد و زير لب گفت         
  ."شود براي خاطر هرآس سرنگهبان را ناراحت آرد نمي         
  :تروتسكي وضع خود را براي او شرح داد و تكرار آرد. ولي سرانجام وي سرجوخه نگهباني را فراخواند         
  ."من تروتسكي استنام خانوادگي "         
  :و زمزمه آرد" ؟تروتسكي: "سرجوخه پشت گردن را خاراند         
  !بسيار خوب، رفيق، بفرماييد. ام  مثل اين آه جايي اين اسم را شنيده"         
ر          با آارخان عضو   رو  در راه           شويك ب ردم     آميته مرآزي حزب بل راي من از اختصاصات حكومت          . خورد آ او ب

  :سخن گفتنوين 
حد اعلاي آزادي در   ارندهساس، واگذسازماني پر نرمش، نسبت به اراده خلق آه بيانگر آن شوراها هستند بس ح       "         
شيده است          دوران تزار دمكراسي   حالا دولت موقت درست مانند    . ابتكارات محلي    بروز ر آ ه   در.  محلي را به زنجي جامع

نامه حزب سوسيال     . گرفتنوين ابتكارات از پايين منشاء خواهد        رار      اشكال اداره طبق اساس ارگري روسيه برق دمكرات آ
ستي    ائيه مرآزي نوين خواهد بود آه درپارلمان، آميته اجر. خواهد شد  ه باي  زود برابر آنگره شوراهاي سراسر روسيه آ

د داشت سئوليت خواه شكيل شود م ه زود ت ه وزارت. ب ه اداره نخوا خان ا را وزراي جداگان ده ه اداره آنهن رد، بلك ا در  آ  ه
  ."برابر شوراها مسئول هستند در" هايي خواهد بود آه مستقيما هدست گرو

طبقه  اي آه در مبل و اثاتيه ق آوچك بيا ات درمن پس از توافق مقدماتي با تروتسكي    )  اآتبر هفده(ام اآتبر     روز سي          
ز لختي در وسط ات    ك صندلروي ي او بر. ني بود نزد وي حضور يافتم    فوقاني اسمول  ود  ي چوبي پشت مي لازم . اق نشسته ب

م . سرعت و با لحني مطمئن بيش از يك ساعت سخن گفت           او با   . سيار معدودي را مطرح سازم    من سئوالات ب  بود   رين    مه ت
  :آنم هاي او را با حفظ دقيق بياناتش بازگو مي گفته
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اتوان است     دولت موقت ب  "          ه د    . ه آلي ن درت حاآم ورژوازي است   دست   ر  ق ي حاآميت   . ب اب يك     ش در   ول پشت نق
ه       تمام طول انقلاب م   در  . پنهان است ) آبورونتسي(ر جنگ   دا  ائتلاف تشريفاتي با احزاب طرف     ا شاهد قيام دهقانان هستيم آ

ات زحمت     . آشند  عذاب ميها وعده داده شده است    انتظار زميني آه به آن    در   ام طبق   را درآش  همين نارضايي، آشكارا تم
ه است     سراسر ي مي               .آشور فرا گرفت ق جنگ داخل ورژوازي فقط از طري شود        سلطه ب ي ب د عمل ه      . توان ا ب ورژوازي تنه ب

ا    ... تواند امور را اداره آند ولي نيرويش آافي نيست       هاي آورنيلوفي مي    وسيله شيوه  وادار م سازشكاران،  . است ارتش ه
ارگران             ر خود را از دست داده     ها تمام اعتبا    ارها و منشويك   ها، اس   پاسيفيست ين آ اند، زيرا مبارزه بين دهقانان و ملاآان، ب
ه درجه خشونت و     و فرمان  ذيري بي   آشتي روايان، بين سربازان و افسران ب ابقه  ناپ يده است   س ه     مي انقلاب . اي رس د ب توان

  ".وري پرولتريتواند نجات يابد، ولي فقط با پيروزي پرولتري، ديكتات خلق ميسرانجام خود برسد و 
شه                       شوراها آامل "          ه از لحاظ تجارب انقلابي خود و اندي ردم هستند آ دگي م ان      ترين شكل نماين ا و آرم هاي خود      ه

ه بلاواسطه     . آامل هستند  ه           شوراها با تكي ارگران آارخان ه آ ه سربازان در سنگر، ب تاها، ستون        ب ان در روس ه دهقان ا، ب ه
  ".اند فقرات انقلاب

در لحظه  . اند  اين مساعي فقط به فقدان حكومت منتهي شده       . ايم  ما تا آنون شاهد تشكيل حكومت بدون شوراها بوده        "         
شه          حاضر در راه   واع نق دي مي     هاي ضدانقلابي سرهم       روهاي شوراي جمهوري روسيه ان دگان     . شود   بن ي شوراها نماين ول
  ".ارد آه داراي ارزش جدي باشدبين اين دو اردوگاه هيچ گروهي وجود ند. اند آرمان خلق

ضدانقلاب بورژوازي تمام نيروي خود را .  آخرين نبرد تعيين آننده سرنوشت است)lute fatal("فاتال لوت"اين "         
ه است                   متشكل مي  راي حمل ساعد ب ا در انتظار لحظه م ود         . سازد و تنه د ب اطع خواه ا ق ه سرانجام         . پاسخ م اري را ب ا آ م

  ." شد، و در دوران آورنيلوفي به پيش رانده شده است فوريه آغازرسانيم آه در مي
  :وي سپس به تشريح سياست خارجي دولت آينده پرداخت         
ق      نخستين اقدام ما دعوت به ترك مخاصمه فوري در تمام جبهه   "          ام خل رانس تم شكيل آنف ه ت ذاآره     ها و ب راي م ا ب ه

د      ود  درباره شرايط دمكراتيك صلح خواه د            .  ب شتيباني انقلابي خواه ه درجه پ ستگي ب ان صلح ب ودن پيم درجه دمكراتيك ب
ه سود                    . داشت آه ما در اروپا از آن برخوردار گرديم         دري ب ن عامل مقت يم اي اگر ما در اينجا حكومت شوراها را ايجاد آن

ستقيما              استقرار بي  الاي سر دولت      و ب " درنگ صلح در سراسر اروپا خواهد بود، زيرا حكومت شوراها م ا   لاواسطه از ب ه
  ".ها ترك مخاصمه را پيشنهاد خواهد آرد خطاب به تمام خلق

ين آزاد      "انقلاب روسيه در لحظه انعقاد صلح با تمام نيروي خود از اصل            "          بدون الحاق غرامت، براساس حق تعي
شكيل جمهوري          "سرنوشت ملل  ا   مصرانه دفاع خواهد آرد و براي ت دراتيو اروپ د   ف د ورزي ان جنگ   . اصرار خواه  در پاي

الات     . ها، بلكه توسط پرولتاريا تجديد بنا شده است     بينم آه نه توسط ديپلمات      من اروپايي را مي    ا، اي دراتيو اروپ جمهوري ف
ي      . هاي ملي ديگر آافي نيست      گروه بندي .  اين است آن چيزي آه بايد بشود       -متحده اروپا  ترقي اقتصادي الغاي مرزهاي مل

فقط  . هاي ملي منقسم بماند، آنگاه امپرياليسم آار خود را ادامه خواهد داد اگر اروپا به صورت گروه بندي   . آند  طلب مي را  
د          جمهوري فدراتيو اروپا است آه مي      ان بده ه سراسر جه ا   . تواند صلح ب دي خفيف و تقريب انش     " لبخن ر لب ز ب استهزاء آمي

  ".نشست
  ."اين هدف قابل دسترسي نيست" وپا فعلاهاي ار ولي بدون عمل توده"         
ام                   ها به آوچه    همه انتظار داشتند آه روزي ناگهان بلشويك                ي قي د، ول ه ببندن ه گلول فيدها را ب ه س ها بريزند و همه يق

  .آشكار انجام گرفت" در واقع بسيار ساده و آاملا
  .رستد  دولت موقت قصد داشت پادگان پطروگراد را به جبهه بف       

رد          هزار نفر بود و نقش برجسته       شصتپادگان پطروگراد شامل قريب               ا آ ه       .اي در انقلاب ايف ود آ ان ب ين پادگ  هم
راد                       ار پطروگ وف را از آن شكيل داد؛ آورنيل در روزهاي بزرگ فوريه آار را فيصله داد؛ شوراي نمايندگان سربازان رات

  .تاراند
هنگامي آه دولت موقت براي تخليه شهر توطئه چيد، پادگان          . ها بسيار زياد بود     عداد بلشويك   اآنون در اين پادگان ت           

  :پطروگراد بود آه به وي پاسخ داد
د بي                    . از دو حال خارج نيست       "         ا باي اع از پايتخت نيست ي ه دف ادر ب ه ق ا         دولت آ رار سازد، و ي درنگ صلح برق
  ." و جاي خود را به يك دولت واقعي خلقي بدهدبرآنار بشودچه نتواند صلح برقرار آند بايد  چنان
ستگي داشت         "  آشكار بود آه هرگونه آوششي براي قيام آاملا                راد ب ان پطروگ ه پادگ ود از       . ب ارت ب شه دولت عب نق

ردان "ها و     يعني آازاك " قابل اعتماد "هاي پادگان با واحدهاي       تعويض هنگ  ه . "هاي مرگ     گ ا،     ارتش  هاي برخي از      آميت ه
د  از دولت پشتيباني مي ) م.ا.ك(مرآزي و آميته اجرائيه" معتدل"هاي   سوسياليست راد آارهاي    .آردن ه و در پطروگ  در جبه

هاي پايتخت    گفتند اينك هشت ماه است آه پادگان پطروگراد بيكار نشسته و در سربازخانه    مي. تهييجي وسيعي انجام گرفت   
ين          در حالي آه    . خوابد  خورد و مي    مي د از ب در جبهه ارتش گرسنه است و بدون اين آه تعويض بشود و يا تقويت گردد باي
  .برود
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ا وحشت        ايل به تعويض را    به عدم تم     بديهي است در سخنان آساني آه پادگان پطروگراد را متهم                 حتي نسبي خود ب
د هسته حقيقي وجود داشت           آارزار زمستاني مي   ود         . آردن ز ب ل ديگر ني ا دلاي اع آن     ام ه سبب امتن ه       آ ه جبه تن ب ا از رف ه

اده مي   " هاي دولت بيم داشت و ضمنا        شوراي پطروگراد از نقشه    .شد  مي د   صدها نماينده از جبهه از طرف سربازان س آمدن
ن           راست است آه ما احتياج به تقويت داريم، اما براي ما لازم           : "داشتند  و يك صدا اعلام مي     يم اي ئن باش ه مطم ا    تر است آ ج

اني است در ل اطمين پر قاب لاب داراي س راد، انق واهيم  .  پطروگ اه خ ه را نگ ا جبه د، م اه داري ه را نگ ا عقب جبه ما رفق ش
  ."داشت

ست  روز         نج و بي ر پ ردوازده( اآتب ه اجر)  اآتب ايآميت شت دره راد در پ ه شوراي پطروگ شكيل ائي سته موضوع ت  ب
اي انتخاب آرد آه       فرداي آن روز شعبه سربازي شوراي پطروگراد آميته        .اي را مورد بررسي قرارداد      آميته نظامي ويژه  

ه      بي ورژوازيي     درنگ تحريم تمام روزنام ه          هاي ب ه                را اعلام داشت و سرزنش نام ه مرآزي ب ه اجرائي ه آميت اي خطاب ب
ارزه   رد            علت مب سليم آ ه آن ت ه آنگره شوراها ب ه  و بيست  روز .اش علي ر  ن انزده ( اآتب ر ش سك )  اآتب ي   تروت سه محل ي در جل

رد                   رار گي ورد تصويب ق شريفاتي م : " وي گفت . شوراي پطروگراد پيشنهاد آرد آه تشكيل آميته انقلابي نظامي از نظر ت
ه  ." اي به وجود آوريم آه به دنبال آن به ميدان جنگ برويم و اگر لازم باشد بميريم                بايست سازمان ويژه    ما مي  تصميم گرفت

ه           اي مذاآره با آميته   شد آه دو هيئت نمايندگي بر      ان ب هاي سربازي و ستاد، يكي از جانب شوراها و ديگري از طرف پادگ
  .جبهه اعزام گردند

ره          رال چ سكوف از طرف ژن ورا در پ دگي ش ت نماين د    هيئ ه ش مال پذيرفت ه ش ده جبه سوف فرمان و . مي ه نح وي ب
ان داده                راد فرم ان پطروگ ه پادگ ذا جاي گفتگويي          اختصار اعلام داشت آه ديگر ب د و ل ستقر گردن ه در سنگرها م است آ

  . اجازه خروج از پطروگراد ندادند"به هيئت نمايندگي پادگان هم آه اساسا. ماند باقي نمي
د                                راد بپذيرن ه پطروگ تاد منطق ده آن را در س . هيئت نمايندگي شعبه سربازي شوراي پطروگراد تقاضا آرد آه نماين

شود             پطر  شوراي !امتناع اني صادر ن يچ فرم دون تصويب شعبه سربازي ه ه ب تار شد آ راد خواس اع   . وگ م امتن از ه ه  !ب  ب
ان    ما شما را نمي.شناسيم  ما فقط آميته اجرائيه مرآزي را مي      : نمايندگان با خشونت اعلام شد     يم و چن ررات را    شناس چه مق

  .نقض آنيد شما را توقيف خواهيم آرد
  :نامه زير را تصويب آرد هاي پطروگراد قطع  جلسه نمايندگان آليه هنگ ) اآتبردههف(ام اآتبر     روز سي      

ه رسميت نمي               "         راد است         . شناسد   پادگان پطروگراد ديگر دولت موقت را ب ا شوراي پطروگ ا از    . دولت م ا تنه م
  ".م آردفرامين شوراي پطروگراد آه از طريق آميته انقلابي نظامي آن صادر گردد تبعيت خواهي

ند                                  راد باش ه منتظر دستورات شعبه سربازي شوراي پطروگ ود آ .   به واحدهاي نظامي محلي فرمان صادر شده ب
ه         مرآزيه اجرائيه   تفرداي آن روز آمي    رد و آميت  جلسه مخصوص خود را مرآب از اآثريت عظيمي از افسران دعوت آ

سر                  ويژه شكيل داد و آمي تاد ت ا س ار مشترك ب راي آ راد اعزام داشت               اي ب واحي پطروگ ه ن ه آلي روز سوم   . هاي خود را ب
  :نامه زير تصويب گرديد در يك متينگ عظيم سربازي در اسمولني قطع)  اآتبريك و بيست(نوامبر 

ارگران و                          پادگان "         دگان آ ه انقلابي نظامي در جنب شوراي نماين شكيل آميت ه ت  پطروگراد و حومه ضمن تبريك ب
شرده                         سربازان پطر  د ف ه در جهت پيون ه انقلابي نظامي آ دامات آميت ام اق ا        وگراد، پشتيباني آامل خود را از تم ه ب ر جبه ت

اي              در عين حال پادگان پطروگراد اعلام مي      . دارد  پشت جبهه انجام گيرد، اعلام مي      ار پرولتاري ان در آن ام پادگ ه تم دارد آ
ستاد     راد اي ي پطروگ ام انقلاب داري از نظ ه پاس شكل ب تمت وفي    . ه اس ب آورنيل ه از جان زي آ ك آمي دام تحري ر اق ا و  ه ه

  ."اماني روبرو خواهد شد بورژوازي براي ايجاد آشفتگي و سردرگمي در صفوف انقلابي انجام گيرد با مقابله بي
راد از              آميته انقلابي نظامي آه به نيروي خود واقف بود مجدانه مي                  دستورات  طلبيد آه ستاد منطقه نظامي پطروگ

ام چاپ      . آندآن تبعيت    ه تم ه   آميته ب يچ بيان                   خان دون تصويب آن ه ه ب رد آ ا دستور صادر آ ا   ي ه د      ه و ي .  شعاري چاپ نكنن
ادير عظيمي اسلحه و     " آرامورآسي"آميسرهاي مسلح در زرادخانه    ه مق د و ارسال ده     حضور يافت  مهمات تصرف آردن

  . تازه مستقر گرديده بود متوقف ساختند"نوووچرآاسك"دين آه در  هزار تفنگ را به ستاد فرماندهي آاله
د    دولت آه ناگهان خود را در برابر ورطه خطرناك مي                  ه                      دي د ب رار نده شار ق ه آن را تحت ف ده داد آ ه وع ه آميت ب

د         ود       . شرطي آه آميته، داوطلبانه خود را منحل آن ر ب ي دي وامبر        . ديگر خيل نجم ن ه شب پ خود  ) ر اآتب سه  و بيست (در نيم
ده               ه شورا نماين رد آ شنهاد آ تاد اعزام دارد    آرنسكي، مالوسكي را به شوراي پطروگراد فرستاد و به وسيله او پي ه س . اي ب

ن      ولي يك ساعت بعد ژنرال مانيكوفسكي آه عهده      . فق داد اآميته انقلابي نظامي جواب مو     ود، اي دار آفالت وزارت جنگ ب
  .پيشنهاد را پس گرفت

ه امضاي     )  اآتبر چهار  و  بيست(شنبه ششم نوامبر      د روز سه   بامدا         ه انقلابي نظامي    "سراسر شهر از پيامي آه ب آميت
  :ها پراآنده شده بود به هيجان درآمد ها و خيابان در آوچه"  پطروگرادجنب شوراي نمايندگان آارگران و سربازان

  "به اهالي پطروگراد"                                                                                 
ان   "       ت ! هموطن ر جناي لاب س د انق رده است   ض د آ ود را بلن ار خ وفي. آ ي  آورنيل سيج م رو ب ا ني ا  ه د ت ره آنن آنگ

م . هم آوبند و جلسه مؤسسان را برهم زنند       شوراهاي سراسر روسيه را در     اد          ه ارگران ممكن است سعي در ايج ين ايلغ چن
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راد حفظ نظم انقلابي            . هاي پطروگراد آنند     و آشتار در آوچه    آشوب  را در   شوراي نمايندگان آارگران و سربازان پطروگ
وب   دانقلابي و آش صدهاي ض ر سؤق ي   براب ود م ده خ ر عه ه ب رد گران ال زور و    . گي وع اعم يچ ن ه ه راد ب ان پطروگ پادگ

ا را در    را توقيف آنند و آناشان و مبلغين چورنوسوتنيشود آه اوب از اهالي دعوت مي. گسيختگي مجال نخواهد داد   لجام ه
هاي پطروگراد  به محض اين آه عناصر سياه بخواهند در آوچه    . ترين واحد نظامي به آميسرهاي شورا تحويل دهند         نزديك

ين محو خواه     آشوب و غارت و بلوا به راه انداخته و يا تيراندازي آنند، اين جنايت  اران از صفحه زم ان .د شد ن آ !  هموطن
  ."هاي محكمي قرار دارد آار نظم و انقلاب در دست. آرام و خوددار باشيد" آنيم آاملا ما از شما دعوت مي

ر  يك  و  بيست(   روز سوم نوامبر           د                )  اآتب رد آمدن اريخي خود گ شاوره ت سه م شويك در جل ران بل سه در پشت     . رهب جل
وولودارسكي آه . رو منتظر نتايج مشاوره شدم  من داد و من پشت در راهبه" زالكيند"خبر آن را   . درهاي بسته برگزار شد   
  :گذشت برايم تعريف آرد جا مي چه را آه در آن از اطاق خارج شد آن

ي زود است     چهار و بيست: لنين گفت    "       دام خيل راي اق ر ب ه    .  اآتب ه پاي اج ب ام احتي ا    اي قي  در سراسر روسيه دارد، و ت
راي عمل   شش و بيستاز جانب ديگر . اند  نوز همه نمايندگان به آنگره نرسيده      ه چهار  و  بيستروز   ر است    اآتبر ب ي دي . خيل

وار است    اطع دش ريع و ق صميمات س ذ ت شكل اخ زرگ مت سه ب ك جل راي ي ه و ب شكيل يافت ره ت ان آنگ ن زم ا اي د . ت ا باي م
د  ! اين است قدرت حاآمه: "ره بگوييم تا بتوانيم به آنگ   - در روز گشايش آنگره    - اآتبر اقدام آنيم   پنج  و  بيست با آن چه خواهي
  آرد؟

سر ارتش        هاي طبقه فوقاني شخصي نشسته است با چهره           در يكي از اطاق         اني اف ه زم شيده و موهاي دراز، آ اي آ
امش      تزاري بوده و سپس انقلابي شده و تبع        سه "يد شده، ن و   اف از ا    دان و شطرنج      وي رياضي   . است  " آنتونوف  ينك او . ست ب

  .ريزي آرده است نقشه تصرف پايتخت را طرح
ده شده     ها آه از لشكرهاي سراسر      ترين هنگ   مطمئن.  دولت نيز به نوبه خود آماده جنگ شده است                 د،    جبهه برگزي ان

ه است           . اند  آه جلب توجه آنند، به سوي پايتخت روان گشته          بدون اين  تقرار يافت ا اس ستاني يونكره ا    آوچه در  . در آاخ زم ه
رده          . اند  هاي آازاك مشاهده شده      ژوئيه، گشتي  براي نخستين بار پس از روز قيام       ان صادر آ پولكونيكوف فرمان پشت فرم

ورترين   -آيشكين وزير آموزش ملي   . ترين سرپيچي را به شديدترين وجهي سرآوب خواهد آرد          آند آه آوچك    تهديد مي   منف
ه      . ي حفظ نظم در پطروگراد تعيين شده است       العاده برا    به عنوان آميسر فوق    -عضو دولت  وي روتنبرگ و پالچينسكي را ب

در پطروگراد، آرونشتات و فنلاند وضع نظامي اعلام        . اند  وجهه  سمت معاونين خود منصوب نموده آه به قدر خود وي بي          
  : در اين مورد با تمسخر نوشته است)عصر جديد(" ميا وره نووويه"نشريه بورژوايي . شده است

او ديگر نه اعتبار اخلاقي دارد و نه دستگاه         .  وضع محاصره نظامي؟ دولت آه ديگر فاقد قدرت حاآمه است          چرا   "      
د           ال زور بده رين حالت او مي   ... لازم را آه به وي امكان اعم ه موافقت          در بهت ردازد آ ا اشخاصي بپ ذاآره ب ه م د ب توان

  ."رت ديگري استاو فاقد هرگونه قد. دارند با وي مذاآره آنند
بامدادان من سري به آاخ مارينسكي زدم تا بدانم در شوراي جمهوري              )  اآتبر سه  و  بيست( نوامبر   پنج  روز دوشنبه          

ي  ه م يه چ ذرد روس ر  -گ ارجي ت ون سياست خ ديد پيرام ات ش نش ه مباحث چنكو، واآ ورس   ش ه ب ه حادث سبت ب ايي ن  در -.ه
  .گويند در تصادفي نزديك آارسو به آلي خرد شده است  جزء سفير ايتاليا آه ميها حضور دارند ورخوفسكي همه ديپلمات

د  - اس ار چپ-لين   آن لحظه آه من وارد شدم آاره          دن را قرائت مي      به صداي بلن ايمز لن ه در آن     سرمقاله ت رد آ آ
  ."بلشويسم را بايد با گلوله علاج آرد: "گفته شده بود

  ."اين همان فكر شماست: "ها برگشته فرياد زد  آادتلين به سوي   آاره       
  !"بلي، بلي: "  صدا از سمت راست       
  !"آنيد، اما اگر جرأت داريد عمل آنيد بلي، من مي دانم آه چنين فكر مي: "لين با حرارت جواب داد   آاره       
كوبه   آن        اه اس ا هي گ تلف ب رد خوشئ ك م ور و   ي شي ب ا ري ذران ب وجگ سواني م ته و گي ي  دار و روشن آراس ا لحن ب

ا فريادهاي              هپس از او تر   . محجويانه از فرمان شورا دفاع آرد      ه از سمت چپ ب تعفا  : "شچنكو به ايراد نطق پرداخت آ اس
 همه از نظر مشترآي      او اصرار داشت آه در آنفرانس پاريس نمايندگان دولت و آميته اجرائيه مرآزي            . استقبال شد !" بده
ر -عبارت است از نقطه نظر خود او       آه   د  -شچنكو  ه ت اع آنن اء انض       و .  دف اره احي م درب ه ه د جمل باط در ارتش و  سپس چن

راض از چپ و راست وارد دستور                      ...درباره جنگ تا حد پيروزي       ه و فريادهاي اعت ين همهم جلسه شوراي روسيه در ب
  .شد
روي      يش شورا آه بلشويكاز همان روز گشا. ها خالي بود    هاي بلشويك     آرسي        دين سان ني ه و ب ها جلسه را ترك گفت

ه    آمدم و با خود فكر مي    ها پايين مي    من از پلكان  . ها خالي مانده بود     حياتي آن را از آن باز گرفته بودند، اين آرسي          ردم آ آ
ده     رغم اين مباحثات شديد     علي ان واقعي خارج نمي     اللحن، هيچ صداي زن ه درون   اي از جه د ب الار سرد و دراز    توان ن ت  اي

ه وزارت ميليوآوف را واژگون                            ا صلح آ ان صخره جنگ ي ا هم نفوذ آند؛ و دولت موقت، هم اآنون ديگر در برخورد ب
ان گفت           وقتي دربان پالتو را به من مي        . تساخت، متلاشي شده اس    د آن ر لب لندلن دبخت چه        : "داد زي ر سر روسيه ب آه، ب
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د، امپرياليست         ها، ترودوويك  ها، بلشويك    منشويك -خواهد آمد؟  رائين، فنلان ا، اوآ اني، امپرياليست       ه سي     هاي آلم  -!هاي انگلي
  ."ام وقت اين همه حرف نشينيده  و هيچآنم  سال است آه در اين دنيا زندگي ميوپنج چهل

ادت           -رو با پرفسور شاتسكي برخوردم         در راه         ل آ وذ در محاف سيار ذينف ايي ب ا    آق ه    -ه ا قياف ايي        اي   ب بيه موش و قب  ش
د؟     ها آه اين همه راجع به آن صحبت مي درباره طغيان بلشويك  : "از او پرسيدم  . فاخر د چه نظري داري انه " آنن هايش را   ش

  :بالا انداخت، خنديد و پاسخ داد
ي  به نظر م. ها نشان خواهيم داد ش را ندارند، اگر هم جرأت آنند به آن حيوانات رذلي هستند، جرأت     "       ا اين آار حت

د داشت           بد هم نيست، زيرا خودشان و طعبانشان       سه مؤسسان نخواهن ي در جل يچ نيروي ي  . آارش ساخته شده و ديگر ه ول
صرا    د مخت ازه بدهي ز، اج اي عزي ه از طرف مجلس مؤسسان        " آق د آ شكيل دولت جدي اره ت شه خودم را درب راي شما نق ب

د، من    . پيشنهاد خواهد شد توضيح دهم     شترآا           ملاحظه آني ه م انون اساسي هستم آ ه ق سيون تهي توسط شوراي   "  صدر آمي
انون ما يك هيئت      . جمهوري و دولت موقت تشكيل خواهد شد       ذ   ق د شما در      -اري مرآب از دو مجلس خواهيم داشت          گ  مانن

دگان مشاغل        مجلس مادون از نمايندگان محل    . ايالات متحده  ستووها،   آزاد، زها تشكيل خواهد شد و مجلس مافوق از نماين م
  ."هاي صنفي آئوپراتيوها، اتحاديه

رد  گِل سرد از آف آفش به داخل نفوذ مي  . وزيد  نمناآي از جانب باختر مي     سرد و      در آوچه باد          ان از  . آ دو گروه
ا ضمن حرآت نوسان داشت           صفوف آن  . رفتند  به بالا مي  " مورسكايا"هاي هماهنگ از خيابان       يونكرها با گام   ا يك      آن. ه ه

يس             ... خواندند  سرود سربازي دوران تزار را مي      ه پل ه ب ار راه متوجه شدم آ ا اسب داده   در نخستين چه د؛ آن  ه ا    ان ا را ب ه
ستند  ها مي   ساآت و آرام، به آنگروهي آوچك از مردم،. اند هايي در درون جلدهاي نو و براق مسلح آرده   تپانچه در . نگري

د؟     ها مي آيا بلشويك": گوشه نوسكي بروشوري خريدم تحت عنوان  اه دارن ي را نگ ه دولت ين آن را   " توانند قدرت حاآم ه لن آ
شه در    . شد  پول آن را به مارك آاغذي پرداختم آه در آن زمان به جاي پول نقره مبادله مي  . نوشته بود  د همي ا مانن ترامواه

  .حرآت بودند
امي ص            در اس نظ ه در لب راري از جبه ربازان ف ا س ار ديواره اب  آن ه آفت يگار و تخم د و س شيده بودن ردان  ف آ گ

ه غليظي آخرين شماره      در سراسر . فروختند  مي ردم در درون م وده م ا جنگ       نوسكي ت ه را ب و دعوا بدست   هاي روزنام
ه ها و آوشيدند تا از متن پيام     و مي  آردند  ها ازدهام مي    خواندند؛ يا اين آه در برابر اعلاميه        آوردند و مي    مي ايي آ    بيان ه  ه ه ب
دل "هاي    هاي آميته اجرائيه مرآزي، شوراي دهقانان، حزب سوسياليست           بيانه -آورند و ديوار چسبيده بود سر در      رد ، "معت

ه آن    -هاي ارتشي   آميته د مي              آه هم ا و سربازها را تهدي ا آارگره د، از آن     ه ا مي         آردن ا خواهش و تمن راي   ه د، ب شان   آردن
  .بنشينند و از دولت پشتيباني آنندهاي خود  خواندند آه در خانه افسون مي

د و مي     يك زره پوش پيوسته آرام آرام مي                 وق مي    آم وده       در هر گوشه  . زد رفت و ب ارراهي، ت ر سر هر چه اي، ب
انوس   شب به آندي فرو مي. آردند سربازان و دانشجويان با حرارت بحث مي    . انبوهي مجتمع بودند   دود    نشست و ف هاي مع

  . پطروگراد هميشه قبل از اغتشاش چنين بوده است-هاي مردم جريان داشت پايان توده مواج بيا. زدند چشمك مي
شويك    . شد   اني داشت و با هر صداي شديدي برانگيخته و سراپاگوش مي           ي  شهر حال عص          ا از بل يچ     ام ا ه ر      ه ه اث گون

سكي    . باقي مانده بودند  ها    ها و آارگران در آارخانه      سربازان در سربازخانه  . خارجي مشهود نبود   در نزديكي آليساي آازان
 در رديف جلو چند ناوي و       . سراسر خونريزي و دسيسه و شهوت      -دادند  يك فيلم ايتاليايي نمايش مي    . ما وارد سينمايي شديم   

ه دو            نمي" نگريستند؛ ابدا   سرباز نشسته بودند و با بهتي آودآانه به پرده سينما مي           ه آن هم د آ دگي و آن    توانستند هضم آنن ن
  .خورد همه خونريزي به چه درد مي

ه انقلابي نظامي بلا    دهدر اطاق شماره .    از سينما شتابان به اسمولني رفتم         سه داشت     فوقاني آميت سه  . انقطاع جل جل
ام       ر "را جواني هيجده ساله و مو بور به ن رد   اداره مي "لازيمي ار من گذشت    . آ دآي حج     چون از آن ا ان ب  متوقف شد و ب

  :او با لبخندي شادمانه گفت. دست مرا فشار داد
راي            .   دژ پطروپاولوفسك ديگر به ما ملحق شد              ه از طرف دولت ب تم آ هم اآنون اين خبر را از هنگي دريافت داش

اده باشد و قطار را               اما سربازان به شك افتاده    . آرام آردن پطروگراد اعزام شده است      د صاف و س ه موضوع نباي در اند آ
تاده              متوقف ساخته " آاچينا" ا فرس زد م ه ن د   اند و نمايندگان خود را ب يده        آن. ان ا پرس ا از م د   ه ست؟ شما چه       : "ان موضوع چي

ه     گوييد؟ ما ديگر قطع       مي ه شوراها       "نام ام حاآميت ب م   را علني ساخته    " تم ه آن   ." اي ا ب م    م ا پاسخ دادي رادران : "ه ام   ! ب ه ن ب
يد         گوييم،    انقلاب به شما تبريك مي     ان باش م  !" در جاي خود استوار و منتظر فرم ه        وي ه ين اطلاع داد آ يم   : "چن ام س ا   تم ي ه

اط ب          هاي   چي   نتلفني ما قطع شده است، ولي تلف       اد ارتب راي ايج ه   نظامي ب ا و سربازخانه      ا آارخان ا تلف     ه ر   ه ن صحرايي داي
  ."اند آرده

ر   . شدند  جا خارج مي    رفتند و از آن    به درون اطاق مي   "   مأموران ارتباطي و آميسرها دائما            در پشت درها دوازده نف
اس  -يكي از آنان. داوطلب به نوبه ايستاده و آماده بودند آه هر لحظه به دورترين نقاط شهر بشتابند   مردي سيه چرده در لب

  ."اند تا با نخستين اشاره وارد عمل بشوند همه آماده: " به زبان فرانسه به من گفت-ستواني
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د و مي  مي         د آمدن سكي :رفتن شه؛پودووي ه نق دامي آ شو و لاغر ان ر نظامي ري ه   غي ام در مغزش پخت ي قي هاي عمل
و  خوابي تلوتلو مي  با ريش نتراشيده و يقه چرآين آه از بي؛شد، آنتونوف  مي ا     ؛خورد، آريلنك انه ب د و چهارش  سرباز تنومن

چنين بودند مردان اين    . اي آرام   الجثه ريشو با قيافه      ناوي عظيم  ؛بنكو  ، دي لبخند دائمي برلب و حرآاتي پرهيجان و بياني تند        
  .نبرد به خاطر حاآميت شوراها و نبردهاي آينده

ان      . هاي آارخانه، ساراتوف نشسته بود         در پايين، در اطاق آميته           ايي   او به طور خستگي ناپذير فرم ه    ه  را خطاب ب
  .اند در برابرش چهل نفر نماينده به نوبه ايستاده! وپنجاه تفنگ به هر آارخانه صديك: آرد زرادخانه دولتي امضاء مي

ردم          تند برخورد آ ري داش ه شهرت آمت شويك آ الين بل ن از فع د ت ا چن ره يكي از آن.  ب ا چه ا ب ابي رنگ  ه اي مهت
شويم            . شروع شد   : "اش را به من نشان داد و گفت          تپانچه شويم چه ن ا وارد عمل ب ه وقت آن      دشمن ديگر مي      چه م د آ دان

  ."شود رسيده است آه آار ما را تمام آند و الا نابود مي
ا     .   شوراي پطروگراد شب تا صبح بلاانقطاع جلسه داشت            الار شدم اتفاق ه من وارد ت سكي نطق  " هنگامي آ ش  تروت

  :داد را پايان مي
يم؟       پرسند آيا ما مي     از ما مي   "         ام آن دهم            من مي    خواهيم قي ن پرسش ب ه اي وانم پاسخ صريح ب راد   . ت شوراي پطروگ

ردد            رسيده است آه مي   اي    توجه دارد آه اينك ديگر لحظه      ل گ ه شوراها منتق ه        . بايست تمام حاآميت ب ال حاآميت ب ن انتق اي
ه آن            . وسيله آنگره سراسر روسيه انجام خواهد گرفت       ن امر ب ا   آيا قيام مسلحانه لزوم خواهد يافت؟ اي ه      ه ستگي دارد آ يي ب

ر       خوا  مي د  هند آنگره سراسر روسيه را ب ي است                         . هم زنن ه موقت دولت ا در هيئت آابين ه دولت م ا روشن است آ راي م ب
وده                          ه حاآميت ت ا جاي خود را ب د ت د        ناتوان و تنها منتظر آن است آه جاروي تاريخ به چرخش درآي ذار آن . اي واقعي واگ

ا      . ش داريم از تصادم بپرهيزيم    ولي ما هنوز هم، حتي امروز هم، آوش        ما اميدواريم آه آنگره شوراهاي سراسر روسيه ب
شكل  ر آزادي مت ه ب ت   تكي د گرف ود خواه ه را بدست خ درت حاآم ق ق ام خل اه   .  تم ان آوت د از زم ت بخواه ر دول ي اگ ول

ه      آند براي حمله به  ساعتي آه وي را از مرگ جدا مي       دو  و  هفتاد و يا    هشت  و  چهل، يا   چها  و  بيست ا حمل ا ب د، م تفاده آن  ما اس
  !" ضربه را با ضربه، و آهن را با پولاد-متقابل پاسخ خواهيم داد

ه           ارهاي چپ موافقت نموده     رعدآسا تروتسكي اطلاع داد آه اس      هاي  زدن  در ميان آف            ه آميت اند نمايندگان خود را ب
  .انقلابي نظامي اعزام دارند

سل      از آاخ اسمولني خارج مي  هنگامي آه در ساعت سه            ه در طرفين در ورودي مسل ستقر    شدم متوجه شدم آ ا م ه
ل .شود  هاي نيرومند سربازي محافظت مي هاي نزديك توسط گشتي     ها و چهارراه    شده و دروازه   ه     بي ه از پل الا    شاتوف آ ا ب ه

ارگر   راه"و  " سرباز "هاي  زنامهآرنسكي يونكرها را فرستاد تا رو     ! خوب، ما ديگر شروع آرديم    : "دويد فرياد زد    مي ا  " آ م
ست    ي را شك ر دولت يد و مه ا رس روه م ي گ د، ول ه  . را ببندن صرف روزنام راي ت ردم را ب الا م ا ح ورژوازي  و م اي ب ه

  !فرستيم مي
  .  وي شادمانه بر شانه من آوبيد و به دويدن ادامه داد       
ر  چهار  و  بيست(  صبح ششم نوامبر            اري ب   )  اآتب رار       من آ اي وزارت امورخارجه ق ه در بن تم آ سور داش ا اداره سان

ه     برديوارهاي خيابان . داشت ا بيان ه                          ه ردم را ب شنج م ر ت ا لحني پ ه ب ود آ ايي چسبيده شده ب د   دعوت مي   " آرامش "ه . آردن
  :آرد پالكونيكوف فرمان پشت فرمان صادر مي

اقي           دهم آه تا دري     ها فرمان مي    به آليه واحدها و دسته     "         ه، در محل خود در سربازخانه ب تاد منطق افت فرمان از اس
  ".بمانند

  ".آنم هرگونه اقدام مستقل را ممنوع مي  "       
اه           "          ل دادگ سلحانه تحوي تمام افسراني آه بدون دريافت فرمان از رؤسا خود دست به اقدامي بزنند به اتهام شورش م

  ".خواهند شد
  ..."آنم  قدغن مي" يان اجراء هر فرماني را آه از سازماني مختلف صادر شده باشد اآيدابه تمام نظام"         
ه              روزنامه      يا "هاي     هاي صبح اطلاع دادند آه دولت روزنام وين   " (نووواياراس وو "، )روسيه ن ه  ژي سخن  " (اسلووو  ب

ده وچي"، )زن وت راب ارگر" (پ ولدات"، و )راه آ رباز" (س رده و) س وع آ وراي   را ممن ران ش ه رهب ته است آ رر داش  مق
  .پطروگراد و اعضاي آميته انقلابي نظامي را توقيف آنند

تاد                          هنگامي آه من از ميدان آاخ مي             ر طاق س اد از زي اپ و سروصداي زي اپ ت گذشتم چند آتشبار از يونكرها با ت
تاد آل       . آل گذشتند و در برابر آاخ صف آشيدند        وق بناي عظيم و سرخ رنگ س ه نظر مي      ف اده پرهيجان ب يد  الع د  . رس چن

ر  ل براب د اتومبي ف بودن ا متوق ل. دره ع اتومبي ي   لاينقط سران م ل اف د حام اي جدي ي ه د و م د آمدن د . رفتن سورچي مانن سان
ا        : "او به من گفت     . اي آه به سيرك برده باشند دچار هيجان بود          پسربچه ه شوراي جمهوري رفت ت ين الآن ب سكي هم آرن

ا             !"هداستعفا بد  ه سراسر           "  من به سوي آاخ مارينسكي شتافتم و پايان نطق پرالتهاب و تقريب نيدم آ سكي را ش امربوط آرن ن
  :آرنسكي گفت. هاي پرجوش و زهرآگين عليه مخالفين سياسي هايي بود براي تبرئه خود او و حمله تلاش
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ين              جا قطعات مشخص    اساس نباشد در اين     هايم بي   براي اين آه حرف     "         انوف لن ه توسط اولي ه، آ  را از تعدادي بياني
نم   درج شده است، براي شما بازگو مي       " پوت  رابوچي "آار دولتي تحت پيگرد، ولي متواري، در روزنامه         جنايت در يك   . آ

وان        ا     "رشته بيانيه تحت عن ه رفق ه ب ن جنايت   " نام ا               اي ده است ت ان را فراخوان ورگ و نظامي اي پطرب ي، پرولتاري ار دولت آ
سلحانه زد            تجربه سوم تا پنجم ژوئيه را تكرار آنند و اثبات آرده است آه بايد بي               ام م ه قي ران    ... درنگ دست ب ديگر رهب

د  چنين به قيام فوري مسلحانه دعوت مي     آنند، هم   ها ايراد مي    هايي آه در جلسات و ميتينگ       حزب بلشويك طي نطق    ل  . آنن قب
ي ه م ست از هم شتاينباي سك- نطق برون ار تروت دگان آ وراي نماين شان ي، صدرش ورگ را خاطرن ربازان پطرب گران و س

درج در         .ساخت وچي " يك سلسله از مطالب من وت   راب ا                  " سولدات "و  " پ ه جزء ب يوه نگارش جزء ب ارات و ش از لحاظ عب
لان حزب   سروآار ما بيشتر  . انتشار يافته انطباق دارند   " نووواياراسيا"مقالاتي آه در     ا     از آن آه با جنبش ف  سياسي باشد ب

ه هدف        . موضوع استفاده از جهل سياسي و غرايز بزهكارانه بخشي از اهالي است            سروآار ما با سازمان خاصي است آ
ه شده موج بي         خود را اين مي    ع    داند آه به هر قيمت آ دوبار ويرانگري و قل زد    وبن ه   .وقمع را در روسيه برانگي ا روحي  ب

ام روسيه آزاد را    ترين غ گراد به ناچار با فجيعپطرو در  ها يك جنبش علني     آنوني توده  ود و ن ارت و آشتار همراه خواهد ب
انوف      بسيار نمونه... براي هميشه ننگين خواهد ساخت       ي اولي ده عصيان يعن  وار است آه بنا به اعتراف خود سازمان دهن

  ."هاي روس به ويژه مساعد است دمكرات هاي سوسيال ترين جناح وضع چپ"لنين 
  :جا آرنسكي به قرائت قطعه زيرين از مقاله لنين پرداخت    در اين      

د است         (در شرايط سخت جهنمي، با داشتن فقط يك ليبكنشت          ! فكرش را بكنيد   "         م در تبعي ه او ه ه،    ) آ دون روزنام ب
ا آخرين دهق   بدون آزادي تشكيل جلسات، بدون شوراها، و با حداعلاي خصومت        شه    انتمام طبقات اهالي ت ه اندي ه علي  مرف

ان    ك، آلم ط و آوچ ورژوازي متوس ستي و ب روه امپريالي الي گ شكل ع ود ت ا وج سم ب ون   انترناسيونالي ي انقلابي ا يعن ه
رده         انترناسيوناليست آلماني  د  ، آارگراني را در لباس ناوي در ناوگان قيام برپا آ ه آن  . ان ي يك       در حالي آ ه زحمت حت ا ب ه

ال ر        تند  احتمال برد از صد احتم ا داشتن ده        . ا داش ا ب ي م ابرخورداري از اآثريت در                 ول سات، ب ا آزادي جل ه، ب ا روزنام ه
اع مي  ا امتن م، م ان داري رين موقعيت را در جه ه بهت ري آ ست پرولت ا انترناسيونالي ام خويش از  شوراها، ب ا قي ه ب يم آ آن

  ."انقلابيون آلماني پشتيباني به عمل آوريم
  :  آرنسكي ادامه داد       
ه در حال حاضر           سان خود    بدين  "        د آ راف دارن دگان اعت ه        آامل  سازمان دهن راي آزادي فعاليت آلي رين شرايط ب ت

ا نخست وني ب ه اداره آن بدست دولت موقت آن يه موجود است آ ه  احزاب سياسي در روس ه ب سكي است آ ري آرن وزي
اي      ..." ...وخته است   ها مردي است غاصب آه خود را به بورژوازي فر           عقيده، بلشويك  ه پرولتاري ام ب دگان قي سازمان دهن

ه       نمي آلمان آمك    د بلك ان آمك مي          آنن ه آلم ات حاآم ه طبق م و          ب ولادين ويلهل ه روي مشت پ ه دولت روسيه را ب د؛ جبه آنن
زه      ... گشايند    دوستانش مي  م         براي دولت موقت دلائل و انگي د؛ ه اوت ندارن ا تف رق نمي       ه ين ف ار           چن ن آ ه اي د آ ا    آن سته ي دان

ن عمل حزب سياسي        ندانسته انجام مي   سئوليت خود، اي گيرد، ولي به هرحال من از پشت اين آرسي خطابه با آگاهي به م
رده  . گيرم من در موقع قضايي قرار مي  ... م  گذار  خيانت به دولت روسيه نام مي     روسيه را وطن فروشي و       شنهاد آ ام  من پي

سروصدا  (هاي مربوطه انجام گيرد ام دستگيري ه انجام گيرد؛ و نيز پيشنهاد آردهدرنگ پيگردهاي محاآماتي مربوط     آه بي 
ين مي  ). دهد از جناح چپ به آرنسكي مجال ادامه سخن نمي    رود و  اآنون آه دولت با يك خيانت آگاهانه يا غيرآگاهانه از ب

ه   آشته شويم و منهدمدهيم در لب پرتگاه عدم قرار گرفته است، دولت موقت و من از آن جمله ترجيح مي          گرديم، ولي ما ب
  ".حيات، شرف، و استقلال دولت خيانت نخواهيم آرد

  .اي به دست آرنسكي دادند   در اين لحظه ورقه       
د     ها پخش مي  اي از مدرآي را آه در هنگ        هم اآنون نسخه    "        ه من دادن ه قرائت       ." شود ب د شروع ب ه صداي بلن و ب
  :آرد

باش جنگي آامل در آورده شود  دهم آه هنگ به حال آماده       دستور مي ... د  آن  اي پطروگراد را خطر تهديد مي     رشو   "      
  .هرگونه اهمال و يا عدم اجراي فرمان خيانت به انقلاب محسوب خواهد شد. و منتظر دستور ثانوي باشد

  "آنتونوف: پودوويسكي، منشي: به جاي صدر"
  :   آرنسكي ادامه داد      
سه مؤسسان،                  واقع اين آوششي است براي شوراندن عوام      در      "    شكيل جل ه ت ه نظام موجود، علي و گشودن   الناس علي

اس   عوام "گويم    دانسته و فهميده مي   " من آاملا . هاي فشرده مشت پولادين ويلهلم      جبهه روسيه به روي هنگ     ام     "الن را تم ، زي
دان    هاي ارتشي، تمام انسان  دمكراسي آگاه و آميته اجرائيه مرآزي و سازمان        ه روسيه آزاد ب د     هايي آ ا افتخار دارد و باي ه

  ".افتخار آند، خرد و وجدان و شرف دمكراسي بزرگ روسيه به اين معترض است
وين، ب             ام، بلكه با اين اطمينان آمده       جا نيامده   من براي خواهش به اين    "          ا ام آه دولت موقت، مدافع آنوني اين آزادي ن
وي چشم           گاه تصميم نمي     به استثناء افرادي آه هيچ     -رو خواهد شد  الرأي همه روب    تيباني متحد پش گيرند جسورانه حقيقت را ت

ا   آشور و حقوق سياسي آنگاه آزادي هموطنان را در  دولت موقت هيچ ...طرف بگويند    رده است    ه ي در  ... را قطع نك ول
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روه       دارد آه آن عناصر     حال حاضر دولت موقت اعلام مي      ه روس، آن گ د                 ي از جامع ه خود جرأت دهن ه ب ا و احزابي آ ه
ه روي          ه ب د گشودن جبه ا را در معرض تهدي دست به روي اراده خلق روس بلند آنند، و در عين حال با اين عمل خود م

د گرفت         درنگ،  آلمان قرار دهند، بي    رار خواهن را   .  قاطعانه و بطور آامل در معرض انهدام ق الي پطروگ د  بگذار اه د بدانن
ر          آه با حكومتي قاطع روبرو     ن ساعت آخر ب اقي باشد، در اي  خواهند شد و شايد عقل و شرف و وجدان در قلب هرآس ب

  ..."وجود او غلبه آند 
ود           در     ده،       . تمام طول مدت اين نطق تالار پر از سروصدا و جوش و خروش ب ر رنگ پري ه نخست وزي هنگامي آ

ت، آن                    نفس گرفته، خاموش شد، و ب      رك گف الار را ت د، ت زام او بودن ه در الت سراني آ ام اف اطقين چپ يكي           ا تم اه ن پس از   گ
د   رار گرفتن ه ق ي خطاب شت آرس ري پ شم   آن. ديگ ا خ ا ب ته شونت راس د   و خ رار دادن ه ق ورد حمل ا را م ي . ه حت

  :به زبان گوتس اعلام داشتند) اس ار(هاي انقلابي  سوسياليست
ه و جنايت   ا آه نارضايي مردم را به بازي گرفته  ه  سياست بلشويك  "         ه است   اند عوامفريبان وط    . آاران د مرب ي تردي ول

ارگري  بايست به چنان شكلي مطرح گردد آه براي هيچ سربازي، به صلح، به زمين، به دمكراتيزه آردن ارتش مي     هيچ آ
راي      راف ب ت و بلاانح ا قاطعي ت ب ه دول د آ د نمان يچ تردي اي ه اني ج ا دهق ل    و ي ه عم سائل آوشش ب ن م ي اي ل واقع  ح

ا آخرين قطره خون              . ها ميل نداريم بحران در آابينه به وجود بياوريم          ما و منشويك  ... آورد    مي ما حاضريم با تمام قوا و ت
سائل                 خود از دولت موقت دفاع مي      ن م آنيم تنها بدان شرط آه دولت موقت با بياني دقيق و روشن نظر خود را نسبت به اي

  ..."ها هستند توضيح دهد  صبرانه در انتظار آن  آه مردم بيمبرم
  :پارچه خشم، به ايراد نطق پرداخت سپس مارتوف، يك         
بش            " الناس  عوام"سخنان نخست وزير آه به خود اجازه داد تا از جنبش             "         ر سر جن سخن گويد، در حالي آه سخن ب

است، ولو اين جنبش متوجه هدف خطايي هم باشد، سخناني است آه به جنگ                در ميان    بخش بزرگي از پرولتاريا و ارتش     
  ."خواند داخلي فرا مي

  -ها از چپ  آف زدن-          
  :نامه در واقع بيان عدم اعتماد به دولت بود اين قطع. ها به شرح زير تصويب شد نامه پيشنهادي چپ قطع         

روختن    هاي اخير تدارك ديده مي  اي آه در روز      قيام مسلحانه  -1  "        شود و هدفش تصرف قدرت حاآمه است خطر اف
ر دارد، شرايط مساعدي           راهم                   جنگ داخلي را در ب سيج نيروهاي ضدانقلاب چرنوسوتني را ف بش و ب راي سرآوب جن  ب

ي ج     م رايط فل لاب را در ش دام انق ي، و انه وين جنگ ايع ن سان، فج سه مؤس وردن جل م خ ر ه ازد و بطور قطع ب دگي س زن
  ".اقتصادي و از هم پاشيدگي آامل آشور را بدنبال دارد

دابير                     -2   "       ام ت  زمينه براي موفقيت تبليغات نامبرده، علاوه بر شرايط عيني جنگ و ويراني، به سبب اهمال در انج
ي    ز ب ر چي ل از ه ه قب ن رو ضرور است آ ت، و از اي ده اس اد گردي رم ايج ذاري مب ان واگ ين درنگ فرم ار  زم در اختي

هاي ارضي صادر شود و در سياست خارجي اقدام فوري از طريق ارائه پيشنهاد به متفقين به منظور اعلام شرايط                         آميته
  ".صلح و آغاز مذاآرات صلح به عمل آيد

ان                          -3  "        راي از مي بش ضرور است ب وگيري از سرآوب جن  براي مبارزه با مظاهر فعال هرج و مرج و براي جل
ان                       تن آن برداش ار شهرداري و ارگ دگان اداره مخت اعي مرآب از نماين هاي   ها تدابير فوري اتخاذ گردد و آميته نجات اجتم

  ..."دمكراسي انقلابي آه در تماس با دولت موقت عمل آنند ايجاد گردد 
  .نامه رأي دادند ارها نيز به اين قطع ها و اس تذآر داده شود آه منشويك جالب است         

او . نامه اطلاع حاصل آرد، اوآسنتيف را براي اداي توضيح به آاخ زمستاني فراخواند                 وقتي آرنسكي از اين قطع          
شنهاد مي   نامه، ابراز عدم اعتماد به دولت موقت است، در آن صورت            اگر اين قطع  : " به اوآسنتيف گفت   نم    من به شما پي آ

د      " دان، گوتس، و اوآسنتيف      -ازشكارگاه رهبران س    آن." آابينه جديدي تشكيل دهيد    ان  ." آخرين سازش خود را انجام دادن آن
  .نامه به معناي انتقاد از اعمال دولت نيست به آرنسكي توضيح دادند آه اين قطع

ل   هاي سرنيزه هاي سرباز مسلح به تفنگ  دسته"نوسكي"و " مورسكايا" در زاويه ملتقاي خيابان            ام اتومبي هاي   دار تم
 جمعيت  .ساختند  ها را به آاخ زمستاني روانه مي        آردند و ماشين    ها را پياده مي     ساختند، سرنشينان آن    خصي را متوقف مي   ش

ن سربازان طرف        آس نمي   هيچ. زيادي به تماشا ايستاده بود     ا طرف           طرف  -دار آي هستند      دانست اي دار   دار دولت موقت ي
ساي       ز    آميته انقلابي نظامي؟ نزديك آلي ازان ني ان داشت         آ ين وضع جري ل .  هم ه               اتومبي الا روان ه ب ان نوسكي ب ا از خياب ه

دند          .شدند  مي ه      آن.  ناگهان پنج شش تن ناوي مسلح به تفنگ ظاهر ش ا دو سرباز ب دان ب ا خن د  ه وار  .  گفتگو پرداختن روي ن
لاه ي آ واني آن  ب ه مل ود لب ده ب ته ش ا نوش وابودي"و " آورورا: "ه شهورترين نب-"زارياس امي م شويكي در  اس اي بل رد ناوه

د   ها مي    آرونشتاتي: "يكي از ناويان گفت   . ناوگان بالتيك  ه در سال                 ." آين وم سخناني را داشت آ ن سخنان مفه  در  1792اي
شويك    پنج  و  بيستزيرا آرونشتات شامل    ." آيند  ها مي   مارسيه: "شد  پاريس ادا مي   ه از بل ود هم اوي ب ه      هزار ن دي آ هاي معتق

  .بودندآماده استقبال مرگ 
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ا              نخستين صفحه . انتشار يافت ) سرباز و آارگر  " (سولدات  اي  رابوچي"  روزنامه          ه ب ود آ رده ب اش را پيامي اشغال آ
  :حروف درشت چاپ شده بود

  "سربازان، آارگران، هموطنان"
ه دست زده  "        ه حمل ام ب ق شب هنگ د دشمنان خل سران. ان ياف وفي م تاد آورنيل ه يون  س ند آ ردانآوش ا و گ اي  كره ه

ين " يونكرهاي    .اي را از اطراف در مرآز متمرآز سازند          ضربه اوم   اوران و   سه   تزارسكويه "اي    و واحدهاي ضربه    " ب از " ل
ت آن د   اطاع رپيچي آردن ا س ه. ه دگان        توطئ وراي نماين ر ش ه ب ربه خائنان ك ض راد ي راي اي ربازان اي ب ارگران و س   آ

ده مي ه چي ورگ آ ود  پطرب ه توط... ش تانه  حمل يه در آس ره شوراهاي سراسر روس ر ضد آنگ دگان ضدانقلابي، ب ه آنن ئ
سان،   سه مؤس ه جل شايش آن ، و علي ت  گ ه اس ق متوج ه خل ه     .  علي راد ب ربازان پطروگ ارگران و س دگان آ وراي نماين ش

ستاده است       ه             . پاسداري انقلاب اي شار توطئ ا ف ه ب ه انقلابي نظامي مقابل ري مي        آميت ران را رهب د   گ ام . آن ام      تم ان و تم  پادگ
  ":دارد آميته نظامي انقلابي مقرر مي. اند پرولتارياي پطروگراد براي ايراد ضربه خردآننده بردشمنان خلق آماده

ام سازمان   ها و دسته ها، گردان   هاي هنگ    تمام آميته  -1  "        بايست   هاي انقلابي مي    ها همراه با آميسرهاي شورا و تم
  ".گران را در دست خود متمرآز سازند ها و اعمال توطئه اشند و تمام اطلاعات مربوط به نقشهبلاانقطاع در حال اجلاس ب

  ." هيچ سربازي نبايد بدون اجازه آميته از واحد خود دور شود-2   "      
  ." نماينده و از هر شوراي برزن پنج نفر نماينده به اسمولني اعزام شوددرنگ از هر واحد دو نفر بي -3    "     

  ."درنگ به انستيتوي اسمولني اطلاع داده شود گران بي  درباره تمام اعمال توطئه-4  "       
ورا  شوند   تمام اعضاي شوراي پطروگراد و همه نمايندگان آنگره شوراهاي سراسر روسيه دعوت مي            -5     "     ه ف "  آ

  ."العاده به انستيتوي اسمولني حضور يابند براي جلسه فوق
  ."آار خود را بلند آرده است ضد انقلاب سر جنايت"         

د مي               تتمام دس    "       ان را خطر بزرگي تهدي ارگران و دهقان دهاي سربازان، آ د  آوردها و امي روي انقلاب    . آن ي ني ول
  ."بسي برتر از نيروي دشمنان انقلاب است

  ."واهند شدگران منكوب خ توطئه. هاي محكمي قرار دارد امر خلق در دست    "     
  !"هيچ گونه تزلزل و ترديد، با سرسختي، استواري، خودداري، قاطعيت بي   "      

  !"زنده باد انقلاب "        
  "آميته انقلابي نظامي"

سه داشت                           ود بلاانقطاع جل ان ب ه مرآز طوف ان    . شوراي پطروگراد در اسمولني آ دگان در هم ين       نماين ا روي زم ج
ي خوابي   اق م ف ات ي   آ دار م پس بي د و س ورا   دن ا ف دند ت د   " ش رآت جوين سه ش ذاآرات جل امنيف، و  . در م سكي، آ تروت

ا دوازده ساعت            د    در روز سخن مي      والودارسكي هريك شش، هشت ي ه اطاق شماره                 . گفتن ده ب رود آم ه اول ف ه طبق من ب
ده ه در آن هيج تم آ دگان    رف شاوره نماين ا م شويكج ت    بل ان داش ا جري اطق  . ه ده ن داي برن ي   ص د م اد تأآي ا اعتم رد  ب : آ

ا                       سرانجام آن . ها توجه نكنيد    ايم، به آن    گويند ما منفرد شده     سازشكاران مي " د و ي ا بياين ال م ه دنب ا ب ود ي د ب ور خواهن ا مجب ه
  ."بمانند بدون پيروان خويش باقي

ه          اطق ورق رد ن د آ ون آن . "اي را بلن م اآن ا ه ي  م ود م ال خ ه دنب ا را ب شانيم ه دگاني از طرف ين الآن نهم. آ ماين
رد، آن             آنند، معهذا چنان    گويند آه اعمال ما را محكوم مي        ها مي   آن. اند  ارها آمده  ها و اس    منشويك ه ب ا حمل ر م ا   چه دولت ب ه

  )آسا صداي هلهله رعد."(عليه امر پرولتاريا به مبارزه دست نخواهند زد
ي رنگ                      با فرارسيدن شب جمعيت انبوهي از سربازان               ا دود آب بهم آن ب ه م ه همهم و آارگران، تالار بزرگ را، آ

د       آميته اجرائيه مرآزي قديم سرانجام تصميم گرفت. آميخت، پرآرد توتون به هم مي   وين تبريك گوي دگان آنگره ن ه نماين  ب
ا خود داشت     وآه براي آن و شايد براي مجموع نظام انقلابي آه وي به وج    ود مرگ ب ه در    ب" ضمنا . د آورده ب د گفت آ اي
  .اين جلسه فقط اعضاي آميته اجرائيه مرآزي حق رأي داشتند

ه              رار گرفت     " گوتس "  شب از نيمه گذشته بود آ سه ق ه      " دان. "در محل صدارت جل ه ب ان سكوتي سنگين آ در مي
  :وي گفت. نمود پشت ميز خطابه رفت نظر بسيار تهديد آننده مي

رار          . ها ملون است    ترين رنگ   انگيز  گذرانيم با فاجعه    مي آه ما از سر      اي  لحظه   "       راد ق دشمن در راه به سوي پطروگ
هاي پايتخت   آوشند؛ و در چنين حالي ما در انتظار خونريزي در خيابان            نيروهاي دمكراسي براي تشكيل مقاومت مي     . دارد
ه   نشسته ابودي مي     ايم و گرسنگي نه فقط دولت، بلك ه ن د ب وده . دآن   انقلاب را تهدي ده      ت شيده و عذاب دي ج آ د  هاي رن ه  ان  و ب

ه باشد،      اگر بلشويك. اند  ها علاقه خود را به انقلاب از دست داده          آن. اند  اي مبتلا گشته    روحيه بيمارگونه  ها، به هر ترتيب آ
شويك  "). "دروغ است: "صداها..."(شروع آنند، اين نابودي انقلاب خواهد بود   ا  ضدانقلابيون فقط منتظر بل ه    ه ا ب  هستند ت

د  شتار دست بزنن ود . غارت و آ د ب سه مؤسسان ديگر نخواه د جل ه خروجي رخ ده ا دروغ است، . (اگر هر گون فرياده
از                 به هيچ !"). "افتضاح تاد سر ب رامين س وجه قابل قبول نيست آه پادگان پطروگراد در منطقه عمليات نظامي از اجراي ف

د  ه... زن تاد و از آميت ما بايست از س ه مرآزي اجش درائي ان تبعيت آني ه شوراها. " منتخب خودت ام حاآميت ب ي " تم يعن
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رگ ا در . م ازجگران تنه ان و ت هراهزن ار لحظ اول   انتظ ه چپ ه ب ستند آ د    اي ه وزي دست بزنن ش س ري و آت ي ... گ وقت
ه  "شود از اين قبيل آه        شعارهايي داده مي   ن                به خان ا را از ت اس و آفش بورژواه د، لب ا بريزي د    شان در    ه شه ..."( آوري : همي

ه    هر چيزي ممكن است شروع بشود، ولي به همين  . آند  فرق نمي !"). "دروغ! دروغ! چنين شعارهايي نبوده است   " ا خاتم ج
د          ... آميته اجرائيه مرآزي قدرت حاآمه دارد، حق دارد عمل آند           ! خواهد يافت  ا  ... و همگي موظفند از آن اطاعت آنن م

ن مدت  : فريادها..."(يته اجرائيه مرآزي با تن خويش انقلاب را در پناه خواهد گرفت       آم... ترسيم    از سرنيزه نمي   ا   اين ت ه
  .") استاست آه مرده

ه گوش مي             " دان "         ه زحمت ب ا       آه در ميان سروصداي وحشتناك بدون انقطاع، صدايش ب ه ب ن آ يد، در عين اي رس
ين آس        : "آشيد  رياد مي با تمام نيرويش ف   . آوبيد  مشت به آنار آرسي خطابه مي      ن چن د، اي هرآس به چنين آاري تحريك آن

ده است  دت: "صدايي..." مرتكب جنايت ش ما م ده ش ا است مرتكب جنايت ش ه  ه د و آن را ب ما حكومت را گرفتي د؛ ش اي
  !"بورژوازي داديد

د   : " صدايي."آنم و الا شما را بيرون مي! ساآت: "دهد زنگ رياست را به شدت تكان مي   " گوتس "         اگر جرأت داري
  :دهد ادامه مي" دان!.) " سوت-ها آف زدن." (بيرون آنيد

صلح خواهد شد، ولي    .  بجنگد تواند  متأسفانه روسيه ديگر نمي   ). "قهقهه خنده "(آميز    اآنون درباره سياست مسالمت     "       
ه منظور گري             ... صلح غيردائمي و غيردمكراتيك      ه   ز از خونريزي قطع     ما امروز در شوراي جمهوري ب اي تصويب     نام

ذاآرات صلح را طلب مي          آرديم آه واگذاري زمين را به آميته       وري م د   هاي ارضي و آغاز ف ا  ... "(آنن ده، فرياده  – خن
  !")ديگر دير است

شويك        ان بل ان آف   از مي سكي در مي ا تروت رار گرفت زدن ه ه ق ا پشت آرسي خطاب ا . هاي رعدآس ه پ سه ب ام جل تم
ستوفلي               . ست و برايش هلهله سرداد    خا دي مفي سكي زهرخن ره لاغر و استخواني تروت ستوفل    (بر چه اب     –مفي ان آت  قهرم

  :شد مشاهده مي) م.فاوست تأليف گوته؛ يعني لبخندي شيطاني، زهرآگين، تمسخرآميز
  !"روند به دنبالش مياعتنا، همه   و بيبلههاي وسيع، ٌ   توده–ها  آند توده اثبات مي" دان"تاآتيك   "       

  :گويد گردد و خطاب به صدر جلسه مي  ناطق با حرآاتي تراژيك بر مي        
رديم         . گفتيم شما با ما مخالف بوديد       وقتي ما راجع به واگذاري زمين به دهقانان سخن مي           "        ه آ ان مراجع ه دهقان ما ب

ين نمي       : و گفتيم  ان آن را بگيري        اگر به شما زم د، خودت رده       . ددهن ا عمل آ ه توصيه م ان ب زي      حالا دهقان ه چي د و شما ب ان
ه            ! آنيد آه ما آن را شش ماه پيش مطرح ساختيم           دعوت مي  دام را در جبه سكي اع رده است،          به نظر من اگر آرن و آ ا لغ ه

ه از اطاعت وي س    به گمان من آرنسكي را پادگان.هاي او نبوده است   اين روش او ناشي از انديشه      رباز زده  پطروگراد آ
شويك                    را متهم مي  " دان" امروز   .اقناع آرده است   ه يك بل آنند آه در شوراي جمهوري نطقي ايراد داشته آه وي را به مثاب

لاب،  گ بگويد آه در قيام روزهاي سوم تا پنجم ژوئيه،ٌ " دان"روزي خواهد رسيد آه خود ...  است  مخفي فاش ساخته   لِ انق
شديد    آه امروز به تصويب شوراي جمهوري رسيد، هيچ اشاره" دان"پيشنهادي نامه   در قطع . ..شرآت داشته است     ه ت اي ب

شويك             انضباط در ارتش نشده است     ه در تبليغات من ن نكت ا جاي بس مهمي دارد      و حال اين آه اي اريخ هفت ماهه     . ه ه، ت ن
ادت ها بر   ار ها و اس    منشويك! اند  را طرد آرده  ها   ها منشويك   دهد آه توده    ر نشان مي  اخي درت             آ ا چون ق روز شدند، ام ا پي ه

د؛                 به ما مي  " دان. "ها تقديم داشتند    حاآمه را بدست گرفتند آن را به همان آادت         ام آني د قي ه شما حق نداري د آ ام حق    گوي قي
  ".ها است آنند هميشه حق با آن هاي ستمديده قيام مي وقتي توده. مسلم هر انقلابي است

ز رشته سخن را بدست گرفت       پوزه باريك" ليبر"سپس            ده تمسخر آمي ارآس و  : " و تلخ زبان، در ميان هو و خن م
شده باشد              انگلس گفته  ه ن اري پخت ين آ در انقلاب  . اند آه پرولتاريا حق ندارد حكومت را تصرف آند تا آن گاه آه براي چن

وده           ه           بورژوازي، نظير انقلاب ما، تصرف حكومت از طرف ت ان فاجع ي پاي ه معن ا ب ز انقلاب است     ا  ه ه    . نگي سكي، ب تروت
ا آن     عنوان تئوريسين سوسيال   را مي        دمكرات، خودش بايد ب دان ف ا را ب ون م م اآن د    چه ه ارزه آن د، مب ا " (خوان بس  : فرياده

  !")است، برو آنار
ه           ر لحظه گفت ه ه ارتف سخن گفت آ ا قطع مي سپس م ايش را فرياده د ه ست: "آردن ذار انترناسيونالي ا واگ ا ب ي ه

  ." نيستحالا وقت تصرف حكومت. آنند ها را محكوم مي هاي بلشويك  شيوهها حكومت به دمكراسي مخالف نيستند، ولي آن
ددا        ون رفت و خشم" دان" "  مج شت تريب راي تصرف  پ سرها را ب ه آمي ي نظامي، آ ه انقلاب ات آميت ه عملي ين ب آگ

ه            ن روزنام سور اي رد       روزنامه ايزوستيا و برقراري سان راض آ ود، اعت تاده ب ال          . فرس ه دنب ي ب سخنانش سروصداي مهيب
نيده نمي                  مارتف تلاش مي  . داشت ي ديگر صدايش ش د، ول ه ده ان بالتيك از     .شد   آرد به سخن ادام دگان ارتش و ناوي  نماين

  .ها شوراهاست زدند آه دولت آن جاي خود برخاسته فرياد مي
اي را پيشنهاد آرد آه آارگران و سربازان را به حفظ آرامش و گوش   نامه  قطعقال و در ميان جنجال و قيل  " ارليچ  "       

زوم         آرد،   دعوت مي  ندادن به پرووآاتورهاي خواهان تظاهرات     ه نجات          و در عين حال معترف بود به ل وري آميت اد ف  ايج
  .وسط دولت موقتدرنگ قانون واگذاري زمين به دهقانان و آغاز مذاآرات صلح ت چنين اعلام بي اجتماعي و هم
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ه                 "والودارسكي"گاه        آن      ه آميت رآورد آ اد ب ه فري دارد در            از جاي خود پريد و با صداي گرفت ه مرآزي حق ن اجرائي
رد               ده بگي ر عه ن آنگره را ب ه مرآزي عملا             . آستانه آنگره شوراها وظايف اي ه اجرائي ه آميت رده  " والودارسكي گفت آ م

ده         نامه تنها نيرن    است، و اين قطع    شويك   . "اش  گي است به خاطر حفظ حكومت ميرن ا بل ن قطع         م ه اي ا ب ه رأي نخواهيم       ه نام
يد        گاه قطع   ها تالار جلسه را ترك گفتند و آن         و سپس تمام بلشويك   !" داد ه تصويب رس ار صبح در         . نامه ب نزديك ساعت چه

  .برخوردم آه تفنگي بر دوش داشت" زورين"رو به  ميان راه
ران دادگستري و امور       – اين سخن را آرام و با فراغ خاطر به من گفت        -"ام دست زديم  ما به قي     "       م اينك وزي ا ه  م

ين         آن. مذهبي را توقيف آرديم    ر زم د   ها هم اآنون در زي ن روان شده است، هنگ            . ان ستگاه تلف راي تصرف اي يك هنگ ب
  ."رد سرخ به خيابان آمده استگا. خانه و هنگ ديگري بانك دولتي را متصرف خواهند شد ديگري تلگراف

ديم      هاي اسمولني، در تاريكي سردي، ما براي نخستين بار            از روي پله          ارد سرخ     .  گارد سرخ را دي شكل از   –گ  مت
ا تفنگ سرنيزه        آن -گروه جواناني در لباس آارگري     م صحبت مي                    ه ا ه ا آرام ب تند و ن ه دست داش د   دار ب از دور از   . آردن

ها يونكرها بودند      اين . رسيد  هاي متقابل به گوش مي      هاي ساآت، صداي زودگذر تيراندازي      الاي شيرواني سمت باختر، از ب   
را از هم باز آنند تا آارگران و سربازان ناحيه ويبورگ نتوانند به نيروهاي مسلح                " نوا"هاي روي رود      آوشيدند پل   آه مي 

د      پل" يان آرونشتات مجددا  ولي ناو . شوراها آه در آن سمت رودخانه بودند بپيوندند        ا از     . ها را وصل آردن در پشت سر م
  .رسيد اي شبيه به همهمه آندوي زنبور عسل به گوش مي درخشيد غلغله هايش مي بناي عظيم اسمولني آه چراغ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  فصل چهارم
  سقوط دولت موقت

تم    گاه آه به سوي نوسكي مي          آن.  بيدار شدم  خيلي دير از خواب   )  اآتبر پنج  و  بيست( نوامبر   هفت روز چهارشنبه           رف
وپ  ر از دژ ظَت سكي"ه د" پطرپاولوف ليك ش رد. ش ه و س ود گرفت ا تفنگ . روزي ب سلح ب رباز م د س ك چن و بان اي  در جل ه
  "شما آدام طرفي هستيد؟ دولتي؟: "من پرسيدم. دادند دار در آنار درهاي بسته آشيك مي سرنيزه

ستم از      ". بختانه خوشديگر دولتي در آار نيست، ": نان جواب دادآ  ها غرش    يكي از آن           ه توان ود آ زي ب ا چي اين تنه
  .او بفهمم

د                  سر بچه        زن.  ترامواها در خيابان نوسكي در رفت و آمد بودن ا و پ ه دست              ه ا آ ه هرج ا خود را ب يد    شان مي     ه رس
ود       مغازه. آويخته بودند  از ب ا ب ين مي   . ه ه اضطراب         چن ود آ وده نم م             ت يش آ وي آوچه از روز پ ر است     هاي ت موجي از   . ت

ردم                          دعوت ر دعوت م هاي تازه براي مقاومت عليه قيام برخاسته و همان شبانه در و ديوار شهر از اوراق تبليغاتي مبني ب
 يكي  .ه بودند دهقانان، سربازان جبهه، آارگران پطروگراد، همه به مخالفت با قيام دعوت شد           . به مبارزه با قيام پر شده بود      

  :از اين اوراق بدين مضمون بود
  از طرف دوماي شهر پطروگراد

وامبر       آه دوما در جلسه فوق     رساند   اطلاع مي  دوماي شهر به      "      ار  و بيست (العاده ششم ن ر چه ه  )  اآتب ه   خود آميت اي ب
شكيل       هاي   عنوان آميته نجات عمومي از اعضاي دوماهاي مرآزي و محلي و نمايندگان سازمان              ر ت دمكراتيك انقلابي زي

ه نم                 : داد ه اجرائي ارگران و سربازان، آميت دگان آ يه،      اآميته اجرائيه مرآزي شوراي نماين ان سراسري روس دگان دهقان ين
ه     نمايندگان سازمان  راد، شوراي اتحادي هاي   هاي نظامي، ناوگان مرآزي، نمايندگان شوراهاي آارگران و سربازان پطروگ
  ."آارگري و غيره

رد               اعضاي  "        د آ ه خواه اي شهرداري اجراي وظيف ن شماره   .  آميته نجات عمومي در ساختمان دوم  15 – 40تلف
   "1917)  اآتبرپنج و بيست(نوامبر هفت تاريخ  . 138 -36 و 223 – 77،
شويك                  ه بل ا      گرچه من در آن لحظه متوجه واقعيت نشدم، اما اين آگهي در حكم اعلان جنگ علي ود ه سخه . ب اي از  ن

روش عرضه مي            تنها روزنامه  –" پوت  رابوچي"روزنامه   راي ف دم  -شد   اي آه ب اه آمي پس از آن      .  خري ه يك    پنج  آوپك ب
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ه  سخه دست دوم از روزنام ك ن رفتم) روز" (دِن"سرباز دادم و ي شويكي در چاپ. را از او گ ه بل ه  روزنام ق ب ه متعل خان
ود                     ، آه اينك مصادره شده       "روسكاياووليا" يده ب ه چاپ رس اوين درشت ب زرگ و عن ا قطع ب ود، ب ل    - ب ن قبي امي  :  از اي تم

ان   ان - صلح -قدرت به شوراي آارگران، سربازان و دهقان ين - ن و     ."  زم ه امضاي زينووي ه اساسي آن ب ه    فمقال ه ب ود آ  ب
  :شد مقاله چنين شروع مي. برد گاه به سر مي همراه لنين در مخفي

ر وضع موجود           مند تشخيص مي    دمكرات شرافت ر، هرسوسياليست واقعي، هر   سرباز، هرآارگ هر   "       دهد آه در براب
دارد شتر وجود ن ارگران، : دو راه بي وم آن سرآوب آ د و مفه د مان اقي خواه ورژوا ب ان ب درت در دست ملاآ امي ق ا تم ي

آه قدرت به آارگران، سربازان و       ناپذير خواهد بود؛ و يا اين         سربازان، و دهقانان، ادامه جنگ، گرسنگي و مرگ اجتناب        
ل مي      ه سرمايه                 دهقانان انقلابي منتق ام زدن ب ان، لگ تم مالك اي آامل س اي آن الغ وري صلح     شود و معن شنهاد ف داران، و پي

ا    گاه است آه حق نظارت آارگران بر آارخانه         گاه است آه دهقانان صاحب زمين خواهند شد؛ آن           بود و آن   عادلانه خواهد  ه
د شد؛ آن   د گرديد؛ آنتضمين خواه  د         گاه است آه براي گرسنگان نان تأمين خواه ان خواه ه پاي ه جنگ نابخردان اه است آ گ

  ."يافت
ستگاه     : " از اين قبيل   -انگيز گذشته بود    شامل اخبار متفرقه شب هيجان    ) روز"(دِن"روزنامه            تصرف مراآز تلفن، اي

زاق              "پطرهوف"ها، ناتواني يونكرهاي      خانه  بالتيك و تلگراف   د ق انند، تردي راد برس ا، توقيف       در اين آه خود را به پطروگ ه
  ."بعضي از وزراء، تير خوردن رئيس پليس شهر، توقيف متقابل، برخورد سربازان گشتي و يونكرها و گارد سرخ

دان         ه مي كايا " در گوش روان " مورس ه س امبرگ"ب امي حزب -"گ عبه نظ ر ش سي و دبي شويك آبورونت ور  من  – مزب
د و جواب داد               الا افكن انه را ب : برخوردم و چون از او پرسيدم آيا در واقع قيامي رخ داده است، او در يك حالت خستگي ش

شويك           مي  آي" ه بل ه حفظ آن                   داند؟ خوب، اين امكان هست آ ادر ب يش از سه روز ق ا ب ند، ام درت را بدست آورده باش ا ق ه
ده    با اين آار فاتحه آن. شايد همان بهتر آه آزمايش آنند     . اند دولت را اداره آند    آسي را ندارند آه بتو    . نخواهند بود  ا خوان ه
  ..."خواهد شد 

ادي   . از طرف ناويان مسلح تصرف شده بود      " ايزاك  سنت"  هتل نظامي واقع در آنج ميدان               ده زي در اطاق انتظار ع
رق          ده  افسران جوان و خوش پوش و پرزرق و ب ه      مي   دي دند آ ن سو و آن سو مي            ش ه اي م نجوا مي             ب ا ه د و ب د  رفتن  -آردن

  .دادند ها اجازه خروج نمي ن به آنناويا
د         دازي شروع ش ار تيران يد و متعاقب آن در گوشه و آن ه گوش رس ري ب رون صداي تي ان از بي دم .      ناگه من دوي

ر ع      . بيرون يه، وضع غي ان داشت  در پيرامون قصر مارينسكي، مقر شوراي جمهوري روس دان   . ادي جري در سراسر مي
ان             اريب   سربازان به طور   ام مهم د و ب ه آتش بودن ه حاضر ب سته و هم ه  صف ب اه مي  خان د   را نگ شيد   . آردن اد آ : يكي فري

  .و سرباز ديگري به سوي وي دويد" به طرف ما تيراندازي آردند! پرووآاسيون"
رچم                      پوش ديده مي       در آنج غربي آاخ يك اتومبيل زره             ود و روي پ زاز ب الاي آن در اهت رچم سرخي در ب ه پ شد آ

ه . شوراي نمايندگان آارگران و سربازان     - "SRSD: "نوشته شده بود   ه سوي        لول ه ب زاك  سنت "هاي تفنگ هم راول  " اي ق
يك توده  . ين جبعه، بشكه، يك تختخواب آهنه و يك واگن، سنگري تعبيه شده بود            داز چن " نووايا " در دهانه خيابان  . رفت  مي

و در   .  را سد آرده بود"مورسكايا"الوار انتهاي اسكله     وقتي در جل مقداري الوار آوتاه از يك انبار چوب به عنوان سنگر م
  مگر جنگي در پيش خواهد بود؟: "من پرسيدم. ساختمان روي هم چيده بود

ن    . به همين زودي، به همين زودي رفيق       : "  سربازي با عصبانيت جواب داد            رو از اي ا، صدمه مي       ب ي  ج و در !" بين
  :آرد ادامه داد حالي آه به سوي اداره نيروي دريايي اشاره مي

  ."از آن طرف خواهند آمد"         
  "آيد؟ آي مي  "       
  .گاه تفي بر روي زمين افكند و آن". دانم برادرجان، اين را ديگر نمي: "   سرباز جواب داد      

ار شوراي جمهوري صحبت مي             . ر آاخ گروهي سرباز و ناوي جمع بودند         در جلو د          ام آ رد و   يك ناوي از فرج آ
يم آن   : "گفت  مي ا   ما رفت تيم           . ج ان گذاش اي خودم ا را از رفق و دره ه روي               . جل تم آ وفي رف ه طرف ضدانقلابي آورنيل من ب

  ."ان را جمع آنيد و برويد خانهت زود بساط. شوراي جمهوري تمام شد: آن وقت گفتم. صندلي رياست نشسته بود
ا   آن. دادم آوشيدم آه از در تالار مطبوعات بگذرم       من در حالي آه مدارك خود را نشان مي        .    قهقهه خنده بلند شد          ج

يد نمي   : "يك ناوي تنومند متبسم مرا نگاه داشت و چون جواز خود را نشان دادم گفت  م باش د   اگر شما ميكائيل مقدس ه تواني
شان مي                ،ردَاز شيشه   ." جا عبور آنيد    يناز ا  ده ن ده بري شه آن را بري ه موج شي . داد  صورت يك سرباز فرانسوي را ديدم آ

  ...او هم در داخل مانده بود و راه خروج نداشت . شد چنان بريده بريده، مشاهده مي حرآات دستش هم هم
ردي آوچك   آن طرف        ر م اس ت ستري در لب بيل خاآ ا س دام ب ر ان ا صورت ب ستاده ب ين گروهي سرباز اي ي ب  ژنرال

وان عضو شوراي جمهوري طلب        من ژنرال آلكسيه  : "زد  افروخته فرياد مي   ه عن يف هستم، به عنوان افسر فرمانده تو و ب
سري                . نگهبان سر خود را خاراند    ."  به من راه داده شود     آنم  مي ه اف د و ب رون افكن ه بي از گوشه چشمان مضطرب نگاهي ب
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يش                 .  اشاره آرد  شد  جا نزديك مي    ه آن آه ب  رد و پ م آ افسر چون متوجه شد با چه آسي سروآار دارد دست و پاي خود را گ
  :آند با همان عادت قديمي سلامي نظامي داده و گفت از اين آه آگاهانه بداند چه مي

  ."من حق ندارم. ممنوع است" ورود به قصر اآيدا! حضرت اجل   "      
اه   " را ديدم در درون آن نشسته و ظاهرا" گوتس"جا رسيد و      يلي به آن   اتومب         ام ق شاط تم اه مي   با ن دد  ق ه   . خن د دقيق چن

ود از اعضاء توقيف شده دولت             ر ب تند و درون آن پ رار داش بعد اتومبيل ديگري رسيد آه در جلو آن چند سرباز مسلح ق
دان آ          -توني عضو آميته انقلابي نظامي، از اهل ل       -"پطرز. "موقت ن سوي مي د  با عجله به اي ه       من در حالي    . م اره ب ه اش  آ

  :آردم به او گفتم افراد توقيف شده مي
  ."ها را شما به تور انداخته باشيد آردم ديشب همه اين من گمان مي  "       
  : مأيوس شده باشد جواب داداي آه از چيزي   وي مانند پسر بچه       

  ..."ها مجال دادند آه فرار آنند   اين آه ما تصميم بگيريم به بسياري از آنها پيش از آه، احمق  "       
ا ستون بي       انبوهي از ناويان و به دنبال آن      " سينسكي  واسكره"تر در سمت خيابان           پايين      ا آن        ه اي سربازان، ت ا    انته ج

  .آرد، در حرآت بودند آه چشم آار مي
يم       " آدميرالتيسكي"  ما از خيابان            ستاني رفت اخ زم دخل  .به سوي آ ام م ان سد         تم دان قصر را سربازان نگهب هاي مي

ا نگراني                        . آرده بودند  ردم ب وهي از م ه و انب ان گرفت  در صفي از سربازان از يك سو تا سوي ديگر جهت غربي را در مي
ز آرام و ساآت مي   . ها گرد آمده بودند    پيرامون آن  ده      همه چي ه ع ن آ ود جز اي ه     اي از س  نم ربازان از داخل قصر چوب ب
  .چيدند بردند و در جلو دروازه اصلي مي خارج مي

ي         يچ نم ي     ه ان از دولت ه نگهبان ستم آ وراها   دان ا از ش ستند ي ا ه فارش. ه ه س ري    نام تيم اث مولني داش ه از اس اي آ
شان مي   با اين جهت ما در حالي آه باد به غبغب انداخته بوديم و پاسپورت امريك       . بخشيد  نمي م و پيوسته    ايي خود را ن دادي
ديم   در سمت ديگر راه خود را از ميان جمعيت مي          " آار اداري داريم  "گفتيم    مي ديمي           . بري ان ق ان دربان اخ هم ر دروازه آ ب

د   هاي برنجي و يقه   هاي آبي رنگ با دآمه      در اونيفورم  هاي سرخ مليله دوزي و زرين با آمال ادب پالتو و آلاه ما را گرفتن
يم  ما از پله و   رده     و غم در سرسراي تاريك  . ها بالا رفت ه از پ ز آ الي   انگي ن         چه  هاي ق د ت ود چن ده ب ا نمان ر ج ري ب اي آن اث

رفت و سبيل خود را      در جلو اطاق آرنسكي افسر جواني بالا و پايين مي        . يله داده بودند   حال  خورده بي    سال گزاران  خدمت
ه        وي سري فرود آورد، پاشنهوزير ممكن است؟  با نخستما سئوال آرديم آه آيا مصاحبه. جويد  مي د و ب م آوبي ه ه ا را ب ه

  :زبان فرانسوي گفت
زود          سپس لحظه ..." العاده گرفتار است      فوق" الكساندرفيدورويچ فعلا . نه، متأسفم  "         حقيقت  : "اي به ما خيره شد و اف

  .."جا نيست  امر اين است آه او اين
  "پس آجاست؟   "      
ه است    "       ه رفت ه طرف جبه ي. ب ا م ازولين نداشت  ام افي گ در آ ه ق ل او ب د؟ اتومبي تيم  . داني ديم بفرس ور ش ا مجب م

  ."ها بگيريم گازولين از بيمارستان انگليسي
  "جا هستند؟ آقايان وزراء اين  "       
  ."دانم  درست نمي-ها جلسه دارند ها در يكي از اطاق آن   "      

  "مد؟ها خواهند آ بلشويك  "       
دن آن                . شك نيست آه خواهند آمد    ! البته "         ه آم ن هستم آ د        من هر لحظه منتظر تلف ر بده ا را خب اده     . ه م آم ا ه ا م ام

  ."پشت آن در. ايم جلو در آاخ يونكرها را گماشته. هستيم
  "توانم داخل بشوم؟ مي"         
وع       . جا دور شد    ناگهان با همه دست داد و از آن       " .وجه اجازه نيست    خير به هيچ   "         ه طرف در ممن يم    ما ب ورود رفت ال

ود      آار گذاشته بودند و سرسرا را به دو نيمه مي  " آه آن را موقتا    رون چفت شده ب رد و از بي  از آن سوي در صداهايي   .آ
نيدم د آسي مي. ش ن صداه. خندي ا اي ود و تنه تان خاموش ب د گورس اخ مانن يع آ م ميساحت وس ه ه ك . زد ا سكوت را ب ي
  ."نبايد برويد. نه، بارين ":خورده از جلو ما دويد و گفت خدمت سال پيش
  "چرا در چفت است؟  "       
ه مي      ." جا نگه داريم براي اين آه سربازها را آن    : "  وي جواب داد          رد آ وان آ ه عن د دقيق تكاني    پس از چن د اس خواه

دادند، اما به     در سمت داخل يك جفت سرباز پاس مي       . ما چفت در را باز آرديم     . ا بازگشت سوي سرسر   چاي بنوشد و به آن    
ستال  هاي زراندود و چهل بري شد با گچ سرسرا به اطاق بزرگ مزيني منتهي مي. ما چيزي نگفتند   پشت  . چراغ بزرگ آري

ه  روي پا. هاي تيره رنگ فرش شده بود تر قرار داشت آه با چوب   آن چند اطاق آوچك    شك و    رآت در دو سمت آوم هاي ت
د        و روي بعضي از آن     پتوي آثيف توده شده بود     ه            . ها سربازها دراز آشيده بودن ه سيگار، تك داري ت هاي    در هر گوشه مق

ده مي       هاي خالي با علامت مشروبات گران       نان، لباس، شيشه   ا            . شد   بهاي فرانسوي دي شتري از سربازان ب شتر و بي داد بي تع
د  آمدند و مي  هاي نشسته، مي  درسه يونكرها در محيطي آآنده از بوي زننده توتون و بدن          هاي سرخ م    سردوش يكي از  . رفتن
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ه ظاهرا           ها  آن ود        "  بطري بورگاندي سفيد در دست داشت آ وده شده ب اخ رب ار آن         آن.از آ ه از آن اه آ ا مي     گ تيم و از      ه گذش
ه               س . نگريستند  رفتيم حيرت زده به ما مي       اطاقي به اطاق ديگر مي     يديم آ شريفاتي رس ذيرايي ت ه رديف تالارهاي پ رانجام ب

ره ه آن  پنج اك گرفت زرگ و گردوخ اي ب ي  ه از م دان ب ه مي ا ب د ه رده.ش ا پ ا ب ي در درون   ديواره زرگ نقاش اي ب ه
ود    تاريخي و جنگي را نشان ميهاي   آه صحنه  ذهب،مٌهاي بزرگ و      چهارچوب ر  دوازده: "دادند، مزين شده ب  1812 اآتب

  .ش پاره شده بود ها گوشه سمت راست يكي از آن ". 1813 اوت هشت و بيست-شانزده"و " 1812 نوامبر شش"، "
ود                 رده ب دا آ شان مي   .آاخ صورت سربازخانه بزرگي را پي وار ن ه    در و دي ه هفت ن صورت       داد آ ه اي ه ب هاست آ

  .ها تفنگ روي هم چيده شده بود كدر بين تش. در آستانه هر پنجره مسلسلي نصب آرده بودند. درآمده است
را                 هنگامي آه مشغول تماشاي عكس            رد   ها بوديم صداي نفس آلوده با بوي الكل از سمت چپ من م  .متوجه خود آ

سوي گفت           ي روان فران ن نقاشي      : "شخصي با لهجه بد ول ه اي اد شما ب شان مي    توجه زي ا ن ه خارجي هستيد     ه د آ وي ." ده
  :وي ادامه داد. گاه آه آلاه از سر برگرفت معلوم شد سرش طاس است  و آنمردي بود آوتاه و چاق

املا . باشف هستم     آرتزي  من سروان ستاد ولاديمير   . امريكايي هستيد؟ بسيار مسرورم     "        ل آن   " .در خدمت شما    " آ مث
ر خارجي، و يكي از آن              ار نف ه پرسه زدن چه ه هر لحظه د        بود آ شي آ اع ارت ر دف ا زن، در مق ه سر     ه ه ب ر انتظار حمل

  :وي شروع به شكايت از اوضاع روسيه آرد و گفت. برد، هيچ غرابتي برايش نداشت مي
د        . هاي عالي به آلي منسوخ شده است        بلكه سنت . ها نيست   تنها حرف بر سر بلشويك      "        اه آني ان نگ . به اطراف خودت
ردم محت  آن ا م ا آي ستند، ام سري ه ه اف اگردان مدرس ه ش ا هم ر ه ر روي ه سري را ب ه اف سكي در مدرس ستند؟ آرن رمي ه

  ..."اند  عده زيادي دچار بيماري مسري انقلاب شده" طبعا. داوطلب و سربازي آه توانست امتحان بدهد باز گذاشت
ر داد      هاي خود نتيجه       بدون اين آه از حرف          ه باشد موضوع صحبت را تغيي ايلم از روسيه     : "اي گرفت ي م من خيل

د؟ من                   . ام وارد ارتش امريكا بشوم      تصميم گرفته . مبرو را بدهي ار م ان ترتيب آ سول خودت ممكن است خواهش آنم پيش آن
رغم اعتراض ما آدرس خودش را روي تكه آاغذي نوشت و آن وقت مثل آن بود                  علي." آدرس خودم را به شما خواهم داد      

اري از دوش ه ب ده است  آ ته ش ن آدرس را . ش برداش وز اي ن هن ار دارمم كولا : " در اختي ا ش سكايا ي ين بائوم  – 2-اوران
ديم      : "داد به سخنان خود افزود      ها را به ما نشان مي       سپس در حالي آه اطاق    ." استاراياپتروف . ما امروز صبح زود سان دي

  ."ها تصميم گرفت نسبت به دولت وفادار بماند فوج زن
  " سربازان زن در درون قصر هستند؟آيا اين  "       
  ."ها نرسد اي رخ دهد آسيبي به آن اند آه اگر حادثه ها در اطاق عقب مستقر شده بلي، آن   "      
  !"مسئوليت سنگيني است: "    آهي آشيد و ادامه داد     

، هاي خاآستري دراز     اي آنار پنجره ايستاده به ميدان جلو آاخ خيره شديم آه سه گروهان از يونكرها با شنل                     لحظه      
ر و زرنگ صف مي                    د قامت و زب شيدند   و مسلح، به فرماندهي يك افسر بلن ناختم  . آ تانكه . او را ش ام داشت،     وي اس چ ن وي

شيد    پس از چند لحظه دو گروهان از اين جمع دوش . آميسر نظامي حكومت موقت بود     اد آ ار فري ا  فنگ آردند و سه ب ند، ب
  .ت سرخ به سوي شهر رفته از نظر ناپديد گرديدندنصر شتند و از زير طاقهاي فشرده از ميدان گذ قدم
  ."روند خط تلفن را تصرف آنند ها مي آن: "  يك نفر گفت       

ا آن           ا ب د و م ستاده بودن ا اي ار م ا در آن ن از يونكره ه ت ديم  س ا وارد صحبت ش ربازان و  . ه ه از س د آ ا گفتن ه م ب
ي   اولف، الكسي ها روبرت  اسامي آن . دان  داراني هستند آه وارد مدرسه نظام شده        درجه يلنكو و ارن وني    واس  -زاآس از اهل لت

ده       . اي ندارند   خواهند افسر بشوند، زيرا افسرها هيچ وجه        ولي حالا ديگر نمي    ار خودشان درمان ه آ در واقع معلوم بود آه ب
  .بخشي ندارند هستند و وضع و حال رضايت

ه آن    اگر بلشويك : "داختنده زود به گزافه گويي پر       با اين هم          د ب ا بياين د        ه د جنگي ه چطور باي شان خواهيم داد آ ا ن . ه
ستند    آن و ه د، ترس دن ندارن رأت جنگي ا ج ه        . ه ان نگ راي خودم ه ب ك گلول دام ي وب، هرآ ويم، خ وب ش ا مغل ر م ا اگ ام
  ..."داريم  مي
دن       . داي نه چندان دور بگوش رسي     راندازي از نقطه    در همين لحظه صداي تي            ه دوي ردم شروع ب دان، م ان مي در مي

د                ها آه در گوشه     چي  درشكه. انداختند  بعضي خود را روي زمين مي     . آردند ه حرآت درآمدن ه هر سو ب . اي ايستاده بودند ب
ا را برمي   دويدند و تفنگ سربازها اين سو و آن سو مي . از همه جا فرياد و غوغا بلند بود        اد مي    ه تند و فري د  داش  از: "آردن

رار شد       !" آيند  جا مي   آيند، از اين    جا مي   اين شتند   چي  درشكه . اما پس از چند دقيقه بار ديگر آرامش برق ا بازگ ه     آن. ه ه ب ا آ ه
دم                  . بودند بلند شدند     در افتاده    يرو ا ق ه ب ان شد آ يش مي         سر و آله يونكرها از زير طاق سرخ نماي د و     هاي موزون پ آمدن

  .ان خود تكيه داده بودها به دو تن از همكار يكي از آن
د       نگهبانان. وقت شده بود  گاه آه آاخ را ترك گفتم ديگر دير         آن         ه      .  ميدان همه ناپديد شده بودن زرگ و نيم ساختمان ب

ه نيمي از سوپ خود            . رسيد  مدور دولتي متروك به نظر مي      وقعي آ يم و درست م ما براي صرف غذا به هتل فرانس رفت
يش  وديم پ ورده ب د را خ اق      خ ه اط ه ب ا خواست آ ا اصرار از م د و ب ا آم وي م ه س ود ب ده ب ش پري ه رنگ از روي مت آ

  ."تيراندازي خواهد شد: "وي گفت. هاي آافه را خاموش آنند خواستند چراغ غذاخوري سمت عقب برويم، زيرا مي
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ار ديگر وارد                 ه ب ا در              مي " مورسكايا "  هنگامي آ ود و تنه ي تاريك ب ه آل وا ب  آور سوي   "نوسكي " گوشه  شديم ه
ود  رده ب ن آ دآي روش ان را ان ل زره. چراغي خياب راغ اتومبي ر چ ي  در زي ارج م ود و دود از آن خ ستاده ب ي اي د پوش . ش

ود                     پسربچه ره شده ب سل آن خي ه مسل ه لول ه و ب اوي   سربازها . اي از آن بالا رفت ا در آن      و ن ستقر شده و ظاهرا          ه ا م در " ج
املا       ا به سوي طاق سرخ بازگشتيم آه گروهي سرباز آنم. بردند  انتظار به سر مي    ه آ ستاني آ اخ زم ه آ " جا جمع شده و ب

د صح         نگريستند  روشن بود مي   ا صداي بلن د   بت مي   و ب ا مي      يكي از آن    .آردن ه مي   : "گفت   ه يم      آميت د صبر آن چطور  . گوي
  ."ايم هاي روسي را به گلوله بسته هند گفت زنجا است، آن وقت به ما خوا ها آن ها تيراندازي آنيم؟ فوج زن توانيم به آن مي
ل زره     " نوسكي"  چون به           دا شد              رسيديم يك اتومبي دان پي مردي سر خود را از برجك آن      . پوش ديگر از گوشه مي

  !"بياييد برويم حمله آنيم: "خارج آرد و فرياد آشيد
ه در م                     راننده زره       دي آ ا صداي بلن د و ب ق   پوش اولي جلو آم ان تل ه گوش طرف برسد گفت           ي د ب ق ماشين بتوان : تل
  .اند هاي چوب توپ آار گذاشته جا پشت آومه آن. گويد صبر آنيم آميته مي"

ن        د      اي مار بودن شت ش ابرين انگ ف و ع ا متوق ا ترامواه ود نداشت .ج نايي وج اختمان   .  روش د س له چن ه فاص ا ب ام
ردم، پنجره        طرف  آن ازه    ه   تر ترامواها، انبوه م ينماها جلب نظر مي                اي روشن مغ ات الكتريكي س ا، و اعلان رد  ه دگي  . آ زن

رون             . بليط داشتيم " مارينسكي"ما براي تاتر    . پيمود  مسير عادي خود را مي     ا هيجان و حرآت بي همه تاترها داير بودند، ام
  ...تر بود  جالب

سكي           در تاريكي پاي ما به توده            ر مي               آن از   هاي الوار، آه در پل پليتسي ود، ب ه شده ب ا سنگر تعبي و   . خورد  ه در جل
دون مقصد          سربازها با اونيفورم  . اشتندگذ  توپ صحرايي سه اينچي را آار مي      قصر استراآانوف چند سرباز      هاي مختلف ب

  ..زدند  رفتند و خيلي زياد حرف مي آمدند و مي مي
د   جا گرد آمده قدم مي      نچنان بود آه گفتي تمام مردم شهر آ       " نوسكي"    در سمت         رد        در هر . زنن ري گ وه آثي گوشه انب

ه بحث     شين گوش مي     آمده و ب د  هاي آت ا تفنگ     . دادن ري سرباز ب ده دوازده نف ار راه  هاي سرنيزه   ع ا پاسداري    دار در چه ه
ي د م ا صورت . آردن ي ب ران  پيرمردان ز گ اي خ رخ در درون پالتوه اي س شت ه ا م ه آن  به ود را ب سته خ اي ب ا حوا ه ه ه ل
ا بي     سربازها محجوب و ناراحت نيشخند مي .گفتند ها ناسزا مي پوش هياهوآنان به آن    هاي شيك   زن. دادند  مي د و ب ي   زدن ميل

راز     ناميده مي-توسلاو  اولك، روريك و اسويا-ها آه به نام تزارهاي نخستين    پوش  زره... آردند    استدلال مي  شيب و ف شدند ن
ر روي    خيابان را مي   ا حروف درشت سرخ      آنپيمودند و ب ارگري روسيه    حزب سوسيال   (RSDRPرنگ   ه ) دمكرات آ

ود                 . شد خوانده مي  ه ب ر از روزنام ر بغلش پ د و         . در خيابان ميخائيلوفسكي مردي پديدار شد آه زي ورش بردن ردم ي وه م انب
ي   د م م بلن ه روي دست ه ك روزنام اي ي ه به ل ب نج و ده روب ك، پ ا پرداخت ي د و ب ه را  دور او را گرفتن دند و روزنام ش

د مي ه . قاپيدن ن روزنام وچي"اي شويك" سولدات اي راب ري و آزادي بل روزي انقلاب پرولت ه پي ود آ وز در  ب ه هن ايي را آ ه
ه، طلب حمايت مي                داد و از ارتش،     زندان بودند بشارت مي    رد    چه در جبهه و چه در عقب جبه ن شماره فقط داراي     . آ اي

  .فاقد هرگونه خبرچهار صفحه با حروف درشت بود و 
ه    بام بناي مرتفعي مي   جمعيت به پشت. قريب دو هزار نفر گرد آمده بودند" سادووايا"در گوشه خيابان            نگريست آ

  .شد جا روشنايي سرخ رنگ آوچكي روشن و خاموش مي در آن
رد و گفت         اره آ دان اش امتي ب د ق ان بلن د: "  دهق اه آني اتور نش آن! نگ ا پرووآ د ج دازي خواه سته است و الآن تيران

ه آن       ..." آرد   د موضوع از چه         ولي گويي آسي مايل نبود ب رود و ببين ا ب  67ص............................................ج
رچم          ..........................................آتاب ه دو پ ود               عظيم خاآستري رنگي آ زاز ب ر روي برجك آن در اهت  سرخ ب
رم      افراد گارد سرخ آه دروازه را پاسداري مي         . هوا سرد بود  . آشان از دروازه خارج شد      تسو راي گ د ب آردن خود    آردن

د       به گرد آومه   ه         در دروازه . هاي آتش حلقه زده بودن ز آوم ي ني ور آن                  هاي داخل و ن ود و در پرت ا    هاي آتش روشن شده ب ه
ان ا را مي نگهبان اي م ا را و آرام جوازه د و م يخواندن داز م د ران سل. آردن ه جنگ  در طرفين در ورودي مسل اده ب ا آم ه

دين  . چون مار دراز شده بود  ها نوارهاي فشنگ هم     هاي فشنگ آن    مستقر و از درون جعبه     درون حياط در زير درختان چن
ا   هاي  روشنايي از صداي چكمه در تالارهاي عظيم آم. آرد ها آار مي پوش ايستاده بود و موتورهاي آن   زره سنگين، فرياده

راهن     . اي مصمم داشتند     همه روحيه  . غوغا برپا بود   ،و گفتگوها  ا پي ا و آلاه      انبوه آارگران ب را           ه ه اآث ياه آ " هاي پوستي س
د     هاي پوستي خاآستري پلكان هاي خشن زردرنگ وآلاه تفنگي بردوش داشتند، و سربازان با شنل    رده بودن ا را اشغال آ . ه

ا ع      از مي          لوناچارسكي و آامنيف ب راي خود راه ب ه ب د   جل د   و جايي مي    آردن ره    آن. رفتن ا چه ا ب م حرف       ه ا ه هاي متفكر ب
ود     . ها آيفي مملو از آاغذ زير بغل داشت         زدند و هريك از آن      مي ه ب ان پذيرفت امنيف را   . جلسه شوراي پطروگراد پاي من آ

ه قطع    . ها  شانه صورت پهن و سري نزديك  مردي بود آوتاه قد، با حرآاتي تند،      . متوقف ساختم  يچ مقدم ه  او بي ه اي را  نام
  :آه همان لحظه تصويب شده بود براي من به زبان فرانسه ترجمه آرد

ك      "        راد را تبري ان پطروگ ا و پادگ د پرولتاري لاب پيروزمن راد انق ربازان  پطروگ ارگران و س دگان آ وراي نماين ش
دي  -ها در اين قيام   و آن اتحاد آاملي را آه توده      شورا به ويژه آن همبستگي، تشكل، انضباط        . گويد  مي  آه از لحاظ پيروزمن

ان بي    .  سازد   از خود نشان دادند خاطرنشان مي-بدون خونريزي استثنايي بوده است    راز اطمين زل مي   شورا اب ه    تزل د آ آن
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ان تهي   ه أسيس خواهد آرد، حمايت تمام توده      دهقاني آه انقلاب در هيئت حكومت شوروي ت        -دولت آارگري  دست   اي دهقان
ه                        ه يگان د رفت آ يش خواه سم پ ه سوي سوسيالي را براي پرولتارياي شهري تأمين خواهد نمود، و اين دولت با استواري ب

  ".باشد مانند جنگ مي هاي بي ها و مصيبت وسيله نجات آشور از فلاآت
رد         ه، صلح دهاي رزمن   درنگ به تمام خلق      دهقاني، بي  -دولت نوين آارگري  "         د آ شنهاد خواه .  دمكراتيك و عادلانه پي

ان      اين دولت بي   ه دهقان ين را ب ذ درنگ مالكيت ملاآان را بر زمين ملغي و زم رد   ار واگ د آ ارگري را  او نظارت . خواه  آ
ر بانك                بر توليد و توزيع فرآورده     ه خلقي را ب رل هم ام آن          ها برقرار آرده و آنت ديل تم ا، ضمن تب ه يك بانك واحد،            ه ا ب ه

  ".تقر خواهد ساختمس
ي    "        را م ان را ف ام دهقان ارگران و تم ام آ راد تم ربازان پطروگ ارگران و س دگان آ وراي نماين ام  ش ا تم ه ب د آ خوان

ا               شورا ابراز اطمينان مي    . دهقاني برخيزند -نيروي خود به حمايت از انقلاب آارگري       اد ب ارگران شهري در اتح ه آ د آ آن
ان تهي  ضباط ر دهقان يدست، ان ه ب سم  فيقان روزي سوسيالي راي پي ه ب ي سختي را آ شان داده، نظم انقلاب ي از خود ن تزلزل

  ."ضرور است ايجاد خواهند آرد
ه    "        سم را ب ر سوسيالي ا ام رد ت د آ اري خواهن ا را ي ي م اي غرب شورهاي اروپ اي آ ه پرولتاري د است آ شورا معتق

  ."پيروزي آامل و استوار برسانيم
  ..."آنيد پيروزي حاصل شده است؟  يعني شما خيال مي: "رسيدم    من پ     

ازه دارد    . هنوز آارهاي انجام دادني خيلي زياد است، به طور وحشتناآي زياد است           . "ها را بالا افكند        او شانه        آار ت
  ..."شود  شروع مي

دم او با خاطر افسرده جلو  آارگري را ديهاي.................................. آتاب 68ص  ................................     
از مي              را نگاه مي   پايش رد و ريش خاآستريش را گ رآورد    . گرفت   آ اد ب وانگي     : "او فري وانگي است، دي اي  !" "دي پرولتاري

ا سرعت دور شد            وي با پريشان  ...". تمامي روسيه   .. خيزد    اروپا برنمي  از . خاطري دست خود را تكان داد و ب انوف و ري
  .آردند آامنيف با قيام مخالف بودند، ولي نيروي دهشتناك استدلالات لنيني را بر گرده خود حس مي

ود           ته ب ه انقلابي نظامي اعلام داشت ديگر دولت موقت وجود            .   جلسه بسيار مهمي گذش سكي از طرف آميت  تروت
ا را فريب مي    ها توده ورژوايي آن است آه آنب هاي بورژوايي و خرده  خصيصه دولت : وي اظهار داشت آه   . ندارد د  ه . دهن

ه سرمشق بي       - شوراي نمايندگان آارگران و سربازان و دهقانان       -اآنون برعهده ما   ي حاآميتي را       است آ اريخ يعن ابقه ت س
  ."آه هدفش جز برآوردن نياز سربازان، آارگران و دهقانان نباشد، ايجاد آنيم

ا              ه ظ ز خطاب رد         . هر شد      لنين پشت مي تقبال آ ه رعدآسايي وي را اس ستي          . هلهل شگويي از انقلاب سوسيالي ه پي او ب
ت  ت . ..پرداخ س از او نوب يد   پ ف رس ه زينووي ق ب راد نط ت.  اي ود را  : "وي گف ا وام خ روز م اي  ام ال پرولتاري  در قب

ين گ، ضربه   ب ه جن شتناآي ب رديم و ضربه ده ي ادا آ ست  الملل ام امپريالي ر تم ا و از  اي ب يم وارد  ه م دژخ ه ويلهل ه ب جمل
  ."آورديم

وز پاسخ       تلگراف: "پس از آن تروتسكي اطلاع داد آه               ي هن ده ول هايي مشعر بر پيروزي قيام به جبهه ارسال گردي
ه سوي    لازم است يك هيئ. وگراد در حرآتند شايع است آه نيروهاي نظامي به سوي پطر       .دريافت نشده است   دگي ب ت نماين

راي آن        ها اعزا   آن د       م شود تا تمام حقيقت را ب ازگو آن ا ب ل از موعد اراده آنگره و شوراهاي سراسر               : "صدايي .(ه شما قب
  )!"آنيد روسيه را بيان مي

زرگ                        : "تروتسكي با لحني سرد گفت       "       ام ب يله عمل قي ه وس ل از موعد ب اراده آنگره شوراهاي سراسر روسيه قب
  ."م شده استآارگران و سربازان پطروگراد اعلا

شار وارد مي                            ديگر ف ه يك ار در ب ه آن ي آ زرگ           ما از ميان انبوه جوشان جمعيت الار ب رده وارد ت از آ د راه ب آوردن
ا و طاق         ها و صندلي    آت  برروي نيم . هاي درخشاني روشن بود     چراغ  تالار با چهل  . شديم ا، در معبره ي     چه   ه ا، حت ه     ه ر لب  ب

د    ارك شده بود،  سكويي آه براي هيئت رئيسه تد      اه در    آن.  نمايندگان و آارگران و سربازان از تمام روسيه نشسته بودن ا گ ه
د         آميز و گاه با سروصداي وحشت       سكوت تشويق  يس بودن د          بخاري . انگيزي منتظر زنگ رئ الار خاموش بودن ا در ت ا  . ه ام

اخوش       .هاي نشسته آن را گرم آرده بود        بخار بدن  ي رنگ ن ون بلن        دود آب د توت ق مي           د مي  آين وا معل د   شد و در ه اه .مان اه    گ گ
هايي  گاه تمام حضار از جمله آن آن. آرد سيگار نكشند   و از رفقا خواهش مي     رفت  فردي از رهبران پشت آرسي خطابه مي      

سكي آنارشيست و   ."يافت  و آشيدن سيگار ادامه مي!" سيگار نكشيد! رفقا: "آوردند آشيدند فرياد برمي آه سيگار مي   پطروف
يده و صورت   . مرا در آنار خود جاي داد   " ابوخوفسكي"ينده آارخانه   نما ود و از بي    ريش او نتراش ه    ش نشسته ب خوابي ب

  .او سه شبانه روز بلاوقفه در آميته انقلابي نظامي آار آرده بود. داشت زحمت خود را روي پا نگه مي
ه    نشسته بودند و براي آخرين بار  برروي سكوي تعبيه شده رهبران آميته اجرائيه مرآزي سابق                تنند آ  برعهده داش

د   جلسه شوراهاي نامطيع را آه از نخستين روزهاي انقلاب اداره مي    زار نماين ه آن   . آردند، برگ ون شوراها علي ام    اآن ا قي ه
رده د آ ود. ان ه ب ان پذيرفت د پاي راد سعي در متوقف ساختن آن آردن ن اف ه اي يه آ ه انقلاب روس ر از  سه.نخستين مرحل  نف
رار         . شد  ها در هيئت رئيسه ديده مي       ترين آن   مهم ه ف ه جبه د ب ده بودن بش درآم ه جن ه ب آرنسكي از ميان شهرها و قصباتي آ
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اري      ش در آوهاي گرجستان رفته و در آن او با نفرت به موطن.  نيز نبود- عقاب پير  –چخيدزه  . آرده بود  ه علت بيم ا ب ج
ود   . نيز حضور نداشتغم  تلي بي  تسره. سل بستري شده بود    ار ب دگي       . او هم سخت بيم ر گوين ام هن د و تم ي سرانجام آم ول

رد                خود را براي دفاع از آن      ار ب ود، بك ته ب ار گذش سه          . چه آه ديگر آارش از آ ز هيئت رئي ، "دان"،  "گوتس "در پشت مي
دو "،  "باگدانف" ره     -"فيليپوسكي "و  " بروي ا چه ه ب ه   هاي رنگ    هم ده، قياف ده نشسته       چشم  هاي ناراضي،   پري ر افكن ه زي ا ب ه

د اي آن. بودن ايين پ يه مي در پ ره شوراهاي روس ين آنگ ا دوم الاي سر آن ه يد و ب ام  جوش ه تم ي نظامي آ ه انقلاب ا آميت ه
ديد وارد مي                   رشته ر تب       هاي قيام را در دست داشت و ضربات دقيق و ش ار مي       و  آورد و پ اب آ رد   ت ساعت ده و چهل      . آ

  .دقيقه شب بود
درنگ سكوت سنگيني،     بي. آه اونيفورم آيسه مانند سرهنگ نظامي برتن داشت زنگ را به حرآت درآورد            " دان  "       

حاآميت در : "انگيز سخن آغاز آرد     با لحني غم  " دان. "فرما شد   شكست، حكم   آه آن را فقط جروبحث و ازدحام آنار در مي         
  :آمي درنگ آرد و ادامه داد. "دست ما است

ان لحظه       ! ارفق  "        ه فكر                          آنگره شوراها در چن ده است آ رد آم تثنايي گ ان اوضاع و احوال اس تثنايي و در چن اي اس
ا يك نطق سياسي اف             آه داند  فهميد چرا آميته اجرائيه مرآزي آاري اضافي مي         آنم شما مي    مي د    جلسه حاضر را ب اح آن . تت

ن لحظه     اين امر براي شما بخصوص مفهوم خواهد شد، اگر بياد آوريد آ            ه من عضو هيئت اجرائيه مرآزي هستم و در اي
ه اداره آن   خانه رفقاي حزبي ما در آاخ زمستاني زير آتش قرار دارند و فداآارانه وظايف خود را در وزارت        ايي آ ا را   ه ه

ده آن       ام مي           آميته اجرائيه مرآزي برعه ذارده است انج ا گ د   ه ه . (دهن سه آنگره دوم شوراي نماي      )همهم دگان   نخستين جل ن
   ."دارم آارگران و سربازان را مفتوح اعلام مي

سه شروع شد       وجوش و سروصداي عمومي انتخاب هيئت               در ميان جنب         ه . "رئي ار داشت   " سوف   اوان ه    : اظه ا ب بن
شويك        ها و اس    موافقتي آه بين بلشويك    ه               ارهاي چپ و من ه شده است آ د، تصميم گرفت هاي انترناسيوناليست حاصل گردي

يك سرباز  . چند نفر منشويك از جا پريدند و فرياد اعتراض برآوردند. ت رئيسه بر مبناي تناسب نمايندگان ترآيب شود       هيئ
شويك          : "ها داد زد    ريشو سر آن   ر سرما بل ه شما ب د آ ا، آن  بياد بياوريد، بياد بياوري د       ه وديم، چه آوردي ه در اقليت ب اه آ !" گ

ات ه انتخاب ارده: نتيج شويك، چه ر بل ته نف ر اسف ورآي    نف روه گ ست از گ ر انترناسيونالي ك نف شويك و ي ر من ه نف . ار، س
دلمان" ب اس" گن اي راست  از جان ه آن  و اساره لام داشت آ ز اع اي مرآ ودداري   اره سه خ ت رئي رآت در هيئ ا از ش ه

ز گفت       منشويك. ها تكرار آرد     چينچوك گفته او را از جانب منشويك       .آنند  مي سائل          هاي انترناسيوناليست ني ا برخي م ه ت د آ ن
  :صدايي از حضار!). ، فريادها! رمق هاي بي زدن دست(توانند وارد هيئت رئيسه بشوند   نميروشن نشود

م مي        ! مرتدها  "        د؟   شماها خود را ناسيوناليست ه رائين ت   "نامي دگان اوآ يس نماين سه     رئ قاضاي آرسي در هيئت رئي
رد و آ ه.ن را بدست آوردآ س از آن آميت اي آن    پ ه ج د و ب رك گفتن سه را ت ت رئي ل هيئ ديم مح ه ق سكي،   اجرائي ا تروت ه

ران نشستند وگين و ديگ اي، ن انم آولونت امنيف، لوناچارسكي، خ الار برمي. آ ام ت زد و آف تم ين  زدن خي ا طن اي رعدآس ه
مورد تعقيب بودند و به     " ش دائما اي آه فقط چهار ماه پي       از فرقه ! ها   اين بلشويك  اند  چه مقام منيعي را بدست آورده     . افكند  مي

  !اند به مقام والاي سكانداري روسيه بزرگ آه طوفان قيام آن را در بر گرفته است آمدند رسيده حساب نمي
رار دارد         ر ق ب زي تور روز مطال ه در دس امنيف اطلاع داد آ سئله صلح و  :   آ ت؛ دوم م شكيل حاآمي سئله ت اول م

سيون                       . انجنگ؛ و سوم مسئله مجلس مؤسس       ام فراآ ه موافقت تم ا ب ه بن سكي از جاي برخاست و اعلام داشت آ ا    لوزوف ه
رد،                        پيشنهاد مي   رار گي ذاآره ق ورد م راد استماع شود و م دا گزارش پطروگ ه ابت ه           شود آ ه اجرائي ه اعضاي آميت  سپس ب

  .مرآزي و نمايندگان احزاب اجازه سخن داده شود و سرانجام وارد دستور روز گردد
ز   گير و اضطراب    تر از همهمه ازدحام، صدايي پي       اي شنيده شد سنگين     ولي ناگهان صداي تازه             صداي غرش    -انگي

مارتف اجازه سخن خواست  . هاي تيره برگرداندند و جلسه تكاني خورد همه با هيجان سر به سمت پنجره  . عميق و بم توپ   
آميز بحران  مسالمت بايست مذاآره شود حل اي آه مي   ين مسئله نخست! جنگ داخلي شروع شد رفقا    : "و با صدايي گرفته گفت    

يم              ماچه از نظر اصولي و چه تاآتيكي موظفيم با شتاب         . است ي را بررسي آن شگيري از جنگ داخل وي      آن.  طرق پي ا ت ج
ا    اي آه درست مقارن است با گشايش آنگره شوراها، مسئله ح            در لحظه . بندند   برادران ما را به گلوله مي       آوچه اآميت را ب

د    سازمان يافته، مي يك توطئه نظامي، آه از طرف يكي از احزاب انقلابي         د حل آنن ه صداي او    (" ...خواهن اد و همهم فري
ه      . ها چشم بدوزند تمام احزاب انقلابي وظيفه دارند به واقعيت      . ")آند  را محو مي   ز آن است آ يش از هر چي وظيفه آنگره پ

سازيم     ... شود  ين مسئله در آوچه مطرح شده و به زور اسلحه حل مي           مسئله حاآميت را حل آند، ولي ا       د حاآميتي ب ا باي م
د دست روي دست        آنگره اگر بخواهد بيانگر دمكراسي انقلابي باشد      . مند باشد   آه از شناسايي مجموعه دمكراسي بهره       نباي

ه         مي " گيرد و محتملا     گذاشته تماشاگر جنگ داخلي، آه دارد درمي       د منجر ب ان  ... انفجار ضدانقلابي شود، باشد         توان امك
سالمت   رون رفت م رد      ب ك حاآميت دمكراتيك واحد جستجو آ اد ي د در ايج ز از بحران را باي ك هيئت  ... آمي لازم است ي

  ..."ها انتخاب گردد  نمايندگي براي مذاآره با ديگر احزاب سوسياليست و ديگر سازمان
د آن        ا صداي غرش تهدي ن اثن وپ قطع نمي  در اي ده ت د؛ ن م داد ميش ر سر ه دگان ب ب، در   نماين دين ترتي د و ب زدن

  .محيطي آغشته به تيرگي و نفرت و هراس وحشتناك و جسارت فداآارانه، روسيه نوين تولد يافت
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د       دمكرات  ارهاي چپ و سوسيال         اس        شتيباني آردن ارتف پ شنهاد م شنهاد تصويب شد   . هاي متحد از پي سربازي  . پي
ده است     او .اعلام داشت آه آميته اجرائيه شوراهاي دهقاني سراسر روسيه از اعزام نمايندگان خود به آنگره امتناع ورزي

ها حق   جا فرستاده شود و افزود آه چندين نماينده دهقاني حضور دارند به آن              نامه به آن    پيشنهاد آرد آميسيوني يا يك دعوت     
  . تصويب شدرأي گرفتند و پيشنهاد. رأي داده شود

رد          .   سروان خاراش اجازه سخن خواست            اد آ ن آنگره            : "او از محل خود با هيجان فري ر اي ه ب اران سياسي آ رياآ
اح آنگره در     گويند آه مي    تسلط دارند به ما مي     بايست مسئله حاآميت مطرح شود، در حالي آه اين مسئله هنوز قبل از افتت

يخ     ولي ضرباتي آه بر آن وارد مي       بندند،  تاني را به آتش مي    آاخ زمس . پشت سر ما مطرح شده است      ابوت آن       شود م هاي ت
ه است           حزب سياسي را مي    ه حضار  ! (آوبد آه تصميم به انجام چنين ماجرايي گرفت ين     ). همهم ه سخن چن خاراش در ادام

ان دارد     آوچه د درآنن  آميز اختلاف را مطرح مي       فصل مسالمت   و  جا پيشنهاد حل    در حالي آه در اين    : "گفت ا جنگ جري . ه
شويك اس ا و من ا لازم مي اره ر آن ه ه از ه د آ ن دانن ه در اي ا مي چ ه   ج اعي را ب اي اجتم ام نيروه د و تم اره گيرن ذرد آن گ

م     از ترودوويك " آوچين ." "خوانند مقاومت در برابر تلاش براي تصرف حاآميت فرا مي   پاه دوازده ده س ا و نماين من  : " ه
ن   فقط به منظور آسب      ا اعزام شده       اطلاع به اي ورا   . ام  ج از مي       " من ف ه ب ه جبه ردم   ب ه        و در آن   گ ام آميت ا تم شي     ج هاي ارت

ر      اعتقاد راسخ دارند آه غصب حاآميت توسط شوراها سه هفته قبل از افتتاح مجلس مؤسسان دشنه     ه از پشت ب اي است آ
ويي   دروغ مي ! دروغ: كفريادهاي خشمنا " (ارتش وارد آمده و جنايتي است نسبت به تمام مردم          اطق    " مجددا !). گ صداي ن

ي نيده م ود ش ي  : "ش راد م ه در پطروگ اجراجويي آ ن م ه اي د ب ان داد باي ذرد پاي ام   . گ ن تم لاب م يهن و انق ات م ام نج ه ن ب
ايين مي     !"آنم نمايندگان را به ترك تالار دعوت مي       ه پ د   او از پشت آرسي خطاب ده   . آي رت، ع ره   غرش و نف ا چه هاي   اي ب

شين               -.روند  فروخته تهديدآميز برخاسته به استقبالش مي     برا رم و دلن  چينچوك، افسري با ريش بزي حنايي رنگ و صدايي ن
  :پردازند به نطق مي

راين، ارتش در      .  در اين آنگره نماينده ندارد     ارتش به قدر آافي   . گويم  من به نام نمايندگان جبهه سخن مي       "         علاوه ب
شكيل آنگره شوراها را لازم نمي         ه هفته پيش از گشايش مجلس مؤسسان،         لحظه حاضر يعني فقط س     ا و  ."(شمارد  ت فرياده

د از        ." به عقيده ارتش آنگره شوراها قدرت حاآمه لازم را دارا نيست          ) "هاي طولاني   پاآوبيدن الار بودن سربازاني آه در ت
  :جا پريده و فرياد زدند

  "هستيد؟  نماينده آيآنيد؟ شما شما از طرف آي صحبت مي  "       
ن  "        ماره      م داز ش گ تيران نجم، از هن پاه پ زي س وراي مرآ ه ش ه اجرائي ده آميت ه  نماين ماره   س پ ش شكر ... ، تي ل

  ..."شماره 
رده            "      ستيد           چه وقت شما را انتخاب آ ده سربازان ني د؟ شما نماين سرانيد   . ان ده اف د؟  پس سربازها چه مي       . نماين " گفتن
  :دهد ناطق به گفتار خود ادامه مي)  اعتراضفريادهاي(

يم و لازم مي   گذرد و در آينده خواهد گذشت از خود سلب مسئوليت مي  چه مي ما گروه جبهه از هر آن     "        ه    آن يم آ دان
ان     . آند  گروه جبهه آنگره را ترك مي     .  شوند آمادهبراي نجات انقلاب تمام نيروهاي انقلابي آگاه         رد در خياب ."  است  جاي نب

  )باز هم همهمه(
  !"گوييد نه از طرف ارتش شما از طرف ستاد سخن مي  "       

د          همه سربازان هوشمند را دعوت مي         "      رك آنن ه آنگره را ت الار  ." (آنيم آ وف  : صداهايي در ت ضد  ! عامل آورنيل
  !)پرووآاتور! انقلابي

آميز از بحران آن است آه آنگره  يگانه امكام برون رفت مسالمت: "ها اعلام داشت    و سپس چينچوك به نام منشويك            
ذ         تشكيل آابينه جديد آه متكي بر تما      با دولت موقت درباره      ه م د  م اقشار اجتماع باشد شروع ب ه       (."اآره آن ه همهم د دقيق چن

ا    نظر به اين آه بلشويك   ": ها را خواند     به فرياد بلند آرد و بيانيه منشويك        را او صدا .) اي سخن او را قطع آرد       آرآننده ا ب ه
ه       ها و احزاب يك توطئه نظامي تدوين آرده         تكيه بر شوراي پطروگراد و بدون مشورت با ديگر فراآسيون          اند، ما بر آنيم آ

ا     ها و احزاب ديگر را دعوت مي   آنيم و همه گروه ماندن در آنگره امكان ندارد و از اين رو آن را ترك مي              باقي ه ب يم آ آن
  !)ها فراري: فريادها."(د و براي بررسي اوضاعي آه پيش آمده است گرد آيندما بياين

ا عمومي قطع مي               به دم سخن     در حالي آه دم   " گندلمان "         ه و غوغ ا همهم نيده                ش ب ه زحمت ش ه ب ا صدايي آ شد، ب
  ."دهيم  نميومرجي ما تن به يك چنين هرج: "شد از طرف اس ارها به بمباران آاخ زمستاني اعتراض آرد مي
عله          شماني ش تخواني و چ ره اس ا چه ربازي ب ه س رده بودآ ازه نك س ت وز او نف د،       هن ه دوي ز خطاب شت مي ه پ ار ب ب

، نام خانوادگي من پطرسون  )شود سكوت برقرار مي (!رفقا: "آرد داد و فرياد مي     هاي خود را با حرآاتي تند تكان مي         دست
داز شمار. است وني صحبت ميدوه من از طرف هنگ تيران نم  لت ه. آ ده از آميت ارات دو نماين ما اظه شي را  ش هاي ارت
ا    چه گويندگان آن    داشتند اگر چنان    اين اظهارات ارزشكي مي   . شنيديد دگان ارتش مي     " ها واقع د   نماين هاي    دست زدن  ." (بودن
ديد ستند آن!) "ش ده سربازان ني ا نماين ان مي" (ه رده خود را تك ره آ اطق مشت گ اني است ) "."داد ن م ديرزم پاه دوازده س

د انتخاب شود                ه سربازان تجدي ه مرآزي شما از                 . اصرار دارد آه شورا و آميته اجرائي د آميت ا درست مانن ه م ي آميت ول
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سته      ها تا اواخر سپتامبر امتناع آرده است و بدين          دعوت نمايندگان توده   ذگان دروغين را        سان اين مرتجعين توان د نماين ه   ان  ب
ه آرات اعلام داشته             ولي من به شما مي      .  اعزام دارند  اين آنگره  وني ب دازان لت ه هنگ تيران ويم آ ه بس    قطع :  است  گ نام

ريم         . است، حرف آافي است، بايد عمل آرد       دگان     . ما بايد حاآميت را بدست خود بگي ن نماين د   خود ساخته    بگذار اي !  برون
  ."ها نخواهد بود ارتش با آن

  .طوفان آسا تالار را فراگرفتهاي  زدن    صداي دست      
خانه مبهوت شده بودند، دچار   آساي حوادث و شليك توپ          در نخستين دقايق جلسه نمايندگان آه از سير سريع و برق               

ا            . ترديد گرديدند  ه متوالي ز خطاب م   " در ظرف يك ساعت تمام از پشت مي ر آن        ضرباتي ه ا وارد مي      چون چكش ب ه      ه د آ آم
ه      آيا آن. داد ، ولي در عين حال تحت فشار قرار مي   آرد   هم نزديك مي   ها را حتي به     آن ا روسيه علي د؟ آي ها تنها نخواهند مان
ن                                 ها بر نخواهند خاست      آن ات اي ا اينك در بيان راد روان است؟ ام ه سوي پطروگ ون ارتش ب م اآن ه ه ا راست است آ ؟ آي

ؤ و درخشش مي               مگفت حقيقت را ه         سخن مي    سرباز جوان آه با چشمان صاف و روشن           رق لامع در تلال د   چون ب . ديدن
ان                صداي ميليون  صدايش صداي سربازان بود،    تند و وجودشان از هم ها آارگر و دهقاني بود آه لباس سربازي به تن داش

  . از آن اشباع بودندشور، از همان انديشه، از همان احساس سرشار بود آه خود نمايندگان
ه       ... رند  طابه سربازان قرار مي گي    شت آرسي خ     باز هم در پ          دگان جبه ار مي       گژلشچاك از جانب نماين ا اظه دارد   ه

شويك   " گيري اصلا   يان است آه تصميم به ترك آنگره گرفته است و در رأي             آه يك اآثريت بسيار ناچيز ارتش      نمايندگان بل
ه    دهصدها نماينده از جبهه بدون شرآت سربازان انتخاب ش      : "او گفت . شرآت نداشتند  را آميت د، زي شي مدت    ان ا   هاي ارت ه

  ..."است آه ديگر نمايندگان واقعي توده سربازان نيستند 
اد مي          انوف فري ه  لوآي د آ وده"زن ره ب دگان سرفرماندهي در آنگ اراش و چينچوك نماين وع خ سراني از ن د اف ه ان  ن

رد     صبري  آنند با بي    ها آه در سنگر زندگي مي       آن." "نماينده سربازان  رار گي  منتظرند آه قدرت حاآمه در دست شوراها ق
  .ورق بر خواهد گشت " :اند ها به اين موضوع اميدهاي فراوان بسته و آن

  .ها شروع به تغيير يافتن آرد    ورق برگشت و اينك ديگر روحيه      
د و     او از شدت خشم مي      . به سخن پرداخت  ) دمكرات يهوديان   حزب سوسيال " (بوند" آبرامويچ از جانب       سپس        لرزي

  .درخشيد ش از زير شيشه ضخيم عينك مي چشمان
روه  . حوادثي آه اآنون در پطروگراد جريان دارد بدبختي عظيمي است       "          د "گ شويك   "بون ه من ه بياني ا و اس   ب ا   ه اره
اي روسيه   وظي: "ش و صدايش را بلند آرد و گفت گاه دست آن" !گويد پيوندد و آنگره را ترك مي      مي فه ما در قبال پرولتاري

جا آه شليك بر آاخ زمستاني متوقف     از آن  .جا بمانيم و مسئوليت اين جنايت را به عهده بگيريم           دهد آه اين    به ما اجازه نمي   
شويك         نمي راه من ا و اس     شود، دوماي شهر به هم ا  ه ه يك         اره رر داشته است آ ان مق ه شوراي دهقان ه اجرائي ا    ، و آميت ا ب ج

ديم  ها مي   ما نيز به آن   .  موقت از بين برود    حكومت ر        . پيون ينه خود را در براب ستيم س ه مسلح ني ا آ سل تروريست  م ا   مسل ه
دها، لعنت      ... ". آنيم  ما از همه نمايندگان دعوت مي  ... گشاييم    مي ا، تهدي و فرياده ان و غري ان طوف ا   بقيه سخنانش در مي ه

  .ز جاي برخاسته به سمت در روان شدند فريادها به غرش مهيبي مبدل گرديدا" بوند" نماينده پنجاهگم شد و هنگامي آه 
سكي از   ..." به جاي خود بنشينيد، وارد دستور شويم        : "  آامنيف زنگ رياست را به صدا در آورد و فرياد زد                  تروت

بگذار تمام سوسيال     " :زد  در صداي نيرومند او نفرت سردي جوش مي       . اش پريده رنگ و خشن بود       چهره. جاي برخاست 
ن . بروند" بونديست"ارهاي سردرگم و اين آقايان به اصطلاح  ها و اس  آاران، تمام اين منشويك     سازش ه   همه اي ا زبال ايي  ه  ه

  !"دان تاريخ ريخته خواهند شد هستند آه به زباله
ه خو               ريازانوف از جانب بلشويك           دگي          ها اطلاع داد آه آميته انقلابي نظامي بنا ب اي شهر يك هيئت نماين  اهش دوم

ستاني اعزام داشت          دين . "براي مذاآره به آاخ زم ا هر آن        ب ام                 سان م وگيري از خونريزي انج راي جل ود ب ه ممكن ب چه آ
  ..."داديم 

ا از آن       ه م يد آ رويم    وقت آن رس ا ب ه در آن. ج ديم آ اهي در اطاقي متوقف ش ي نظامي  لحظه آوت ه انقلاب ا آميت ج
ه    و آميسرهايي را با اختيارات فوقداشت پذيرفت و يا اعزام مي    اي را مي    هاي از نفس افتاده      هنگ .ل آار بود  مشغو العاده ب

وي عرق            آن. آرد  هاي صحرايي بلاوقفه آار مي      ن تلف .فرستاد  نقاط مختلف شهر مي    ه ب ردودي آ از شد هواي پ ه در ب گاه آ
شه        داد به مشام ما خورد و ما افرادي را ديدي           مي ر   م با موهاي پريشان آه بر روي نق ه زي سترده     اي آ رق گ اژور چراغ ب  آب

  . به ما جواز عبور داد-بور  جواني خندان با موهاي پرپشت-"وينسكي دوخ فوف يوزه" رفيق .بود خم شده بودند
د و مي      هاي زيادي مي    در برابر اسمولني اتومبيل   . شب سردي بود  .   ما خارج شديم          د   آمدن ان سروصداي      .رفتن  در مي
افرادي . غريد سراسر در لرزش بود       آه موتورش مي   اي  جثهلا  آاميون عظيم . شد  ور شنيده مي  خانه از د    ها شليك خفه توپ     آن

ه حال تفنگ         ها را گرفته به روي هم مي         دادند و ديگران آن     هاي اوراق چاپي به داخل آاميون مي        بسته د و در هم هاي   چيدن
  .خود را بردوش داشتند

  "رويد؟ شما آجا مي: " من پرسيدم        



 48

رد   " به دور تمام شهر: "اندام لبخند زنان جواب داد   آارگري آوچك           د آ ه بلن ا  . و دست خود را وسيع و پيروزمندان م
ا جست ز  ". با ما بياييد، ولي ممكن است به روي ما تيراندازي آنند      : "او ما را دعوت آرد    . جواز خود را نشان داديم     م  م دي

ه       اهرم دنده با صدايي خشك به حرآت در آمد، آاميون بزرگ         .و سوار آاميون شديم    رادي آ ه روي اف ا ب د و م  به جلو پري
اديم      مي ه   . آوشيدند خود را به داخل آاميون بكشانند، افت اميون از جنب آوم ار دروازه     آ ه در آن ي و    هاي آتش آ هاي درون

ساختند،   هره آارگران تفنگداري را آه به روي آتش خم شده بودند روشن مي فام خود چ بروني روشن بودند و با نور سرخ      
سكي شد     و گذشت و با جست   ان سووروف تابان وارد خياب اب    . خيز و چپ و راست شدن، ش ا طن ان م  يكي از  يكي از همراه

ه    سان از آوچه بدين. به آمك او شتافتيمما . ها را بريد و دسته دسته شروع به پخش اوراق آرد        بسته تيم و ب هاي تاريك گذش
ار راه . ها را برميداشتند شدند و آن    مي عابرين ديرمانده متوقف  . اشتيم باقي گذ  اي آاغذ سفيد پران     دنبال خود رشته   ا   در چه ه

ا مي          ضا مي           سربازان گشتي آومه آتش را ره د و اوراق را در ف د   آردن رو مي             . قاپيدن ا روب ا م اه سواران مسلح ب شدند،   گ
پرانيد و همان آافي بود آه   ولي راننده ما آلمات نامفهومي مي     ! ايست"زدند    آورند و فرياد مي      دوش فرود مي   ها را از    تفنگ

  :هاي خيابان به زحمت خواندم ها را گرفتم و زير نور بريده بريده چراغ من يكي از پيام. ما به پيش برويم
  به اهالي روسيه

ارگران و سربازان         قدر .حكومت موقت واژگون گرديده است    "          ت حاآمه دولتي به دست ارگان شوراي نمايندگان آ
  ." يعني آميته انقلابي نظامي افتاده است آه در رأس پرولتاريا و آارگران پطروگراد قرار داردپطربورگ

ك،           ها مبارزه مي         اموري آه خلق در راه آن      وري صلح دمكراتي شنهاد ف ي پي ر    آرد، يعن ان ب اء حاآميت مالك ين،   الغ  زم
  ."ارت آارگري بر توليد و ايجاد حكومت شوروي تأمين گشته استنظ

  !زنده باد انقلاب آارگران، سربازان و دهقانان
   جنب شوراي نمايندگان آارگران و سربازان و دهقانان-آميته انقلابي نظامي

ولي داشت و              مردي آه در آنار من بود و چشماني مورب و چهره                  ازي   اي با خطوط مغ ر        آلاه قفق ز ب  از پوست ب
ا ! مواظب باشيد : ""سر نهاده بود گفت    دازي مي         پرووآارتوره شه از پنجره تيران د    همي ا          ." آنن دان تاريك و تقريب ه مي ا ب " م

الي  سكي"خ ديم " ازنامن كي ش ان نوس تابان وارد خياب ديم و ش ا تفنگ -پيچي ر از م ه نف ه س الي آ ا  در ح راي ه  را حاضر ب
ود  . ها را زير نظر گرفته بودند       اشتند و پنجره  تيراندازي در دست د    د   .خيابان مملو از جمعيت ب وه عظيمي خمي ن    انب ه اي ه ب

ر مي   شنيديم و هر قدر به آاخ زمستاني نزديك ما ديگر صداي توپ را نمي     . آردند  سو و آن سو حرآت مي      ا   شديم آوچه   ت ه
ردم     دورتر، توده. درخشيد  روشنايي ميهاي دوماي شهر از      تمام پنجره  .ديديم  تر مي   تر و خالي    را ساآت  هاي متراآمي از م
ه توقف مي             نه به ما نهيب مي      اي از ناويان ديده شدند آه خشمگينا       و زنجيره  ا را امر ب د و م د  زدن اميون از سرعت   . دادن آ

  .خود آاست و ما بيرون پريديم
ره " يكاترينسكي"درست از سوك ترعه  -انگيزي بود    منظره حيرت  جا      اين      ان   زير نور چراغ خيابان زنجي اي از ناوي

و مي                     ار جل ه چه ار ب ود    مسلح، خيابان نوسكي را قطع آرده بود و راه برستوني از مردمي آه با صفوف چه سته ب د ب . آمدن
اس       مردها با فراك، زن   . رسيد  تعداد اين مردم به سيصد تن مي       ا لب ا ب سران ارتش         ه اخر، اف  خلاصه مردمي از هر        -هاي ف

ل ين آن. قبي ده در ب ا ع شويك ه ران من دگان آنگره و رهب ست اي از نماين ا و سوسيالي ناختيم ه ي را ش سنتيف . هاي انقلاب اوآ
ه       و هم ويچ و در جل وك، آبرام سكي، خينچ خنگوي آرن ين س ان، زوروآ وراي دهقان ز ش ش قرم دام و ري ك ان يس باري رئ

وو     "شرايدر " راد و پروآوپ فيد پطروگ الخورده و ريش س ه صبح آن روز      شهردار س ار حكومت موقت آ ر خوارب يچ وزي
ه     خبرنگار ديلي نيوز، آه به زبان روسي صحبت مي   " مالكين ".توقيف و سپس آزاد شده بود، قرار داشتند      دم آ د، را دي آن

راي اس           مي: "زد  شادمانه فرياد مي   ستاني ب ستاد     ." تقبال مرگ  رويم به سوي آاخ زم و صداي       . صف برجاي اي از سمت جل
  : خطاب قرار دادندعتاب ناوي تنومندي را آه فرمانده گروه بود مورد" پروآوپوويچ"و " شرايدر. "ثي شنيده شدبح و جر
اخ  . ها نگاه آنيد به اجازه نامه آن. ببينيد اين رفقا از آنگره شوراها هستند . خواهيم  ما از شما راه عبور مي       "        ما به آ

  ."رويم زمستاني مي
ه     : "آشان گفت   هاي ستبرش سر خود را خاراند و خميازه         با دست . تكليفي نمايان بود  ناوي بلا   از وجنات           من از آميت

  ..."فرستم به اسمولني تلفن آند  ، اما يكي از رفقا ميآس به آاخ زمستاني برود دستور اآيد دارم آه نگذارم هيچ
اد           " شرايدر  "        ود فري رد سالخورده آه خيلي به هيجان آمده ب دا   : "آ ا مؤآ د    خواهيم   از شما مي    " م ا راه بدهي ه م ا  .  ب م

  .شما به ما اجازه بدهيد يا ندهيد ما به راه خود ادامه خواهيم داد. مسلح نيستيم
  ..."من دستور دارم : "  ناوي با لحن تلخي تكرار آرد       
دازي آني          خوب، اگر مي  : "  از اطراف صدا بلند شد            ا تيران ه م د  خواهيد ب ا خواهيم رفت     ! د بفرمايي يش  ! م ه پ ا  !" "ب م

ا    . ايم براي مردن آماده  د بفرم دازي آني و تفنگ     ! اگر دل آن را داريد آه به رفقاي روسي تيران ان را جل ينه خودم ا س هاي   م
  ."آنيم شما برهنه مي

  ."توانم اجازه عبور بدهم خير، من نمي: "  ناوي با سرسختي جواب داد       
  "ا برويم چه خواهيد آرد؟ تيراندازي خواهيد آرد؟اگر م    "     
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  ."ي غيرمسلح تيراندازي نخواهيم آردها  ما به روس.آنم من به مردمي آه اسلحه ندارند شليك نمي. خير    "      
  "آنيد؟ ما جلو خواهيم رفت، آن وقت شما چه مي  "       
رد بالاخره آاري خواهيم     : "   ناوي با لحني مردد گفت           ا نمي   . آ دهيم         م ور ب وانيم اجازه عب اري خواهيم      . ت الاخره آ ب

  ."آرد
  "چه خواهيد آرد؟ هان؟ چه خواهيد آرد؟    "     

  :  ناوي ديگر با حال برافروخته جلو دويد و گفت       
رد  "         واهيم آ ما را اردنگي خ ه . ش ه خان رد، زود ب واهيم آ ليك خ شود ش ر لازم ب د، بگ اگ ان بروي د راحت هايت ذاري
  ."باشيم

پروآوپوويچ به روي چيزي مانند جعبه رفت و در حالي آه چتر            .    اين حرف فرياد خشم آلود جمعيت را برانگيخت             
  :داد شروع به حرف زدن آرد خود را تكان مي

ان ب          ما نمي . رود  عليه ما قوه قهريه بكار مي     ! مردم! رفقا   "       ه         توانيم اجازه بدهيم خون پاآم راد جاهل ريخت ه دست اف
ه سوزنبان چه        .(ها ريخته شود    بان  اين دون شأن ماست آه خونمان در آوچه بدست سوزن         . شود منظور او از استعمال آلم

  !"توانيم آشور و انقلاب را نجات بدهم  برگرديم برويم دوما ببينيم چطور و از چه راه مي)گاه نتوانستم بفهمم بود، من هيچ
ما از اين   . باز گشتند " نوسكي"مندي چرخ زده در همان صفوف چهارنفري به          ها با سكوت شكوه     گاه ستون   پس آن       و   

  . را دزديده به سوي آاخ زمستاني پيش رفتيمنگهبانانشلوغي استفاده آرده چشم 
اتي مصمم و پرهيبت پ          اين طرف بكلي تاريك بود و بجز گروه            ا حرآ ه ب د،  يش مي هاي سرباز و گاردسرخ آ  رفتن

ساي   . اي وجود نداشت    جنبنده ر                 در برابر آلي ه و در اث ان موضع گرفت وپ صحرايي سه اينچي در وسط خياب ازان يك ت  آ
ام           ه سوي ب ه ب ود           واآنش شليك آخرين گلول دآي يكوري شده ب ا ان ا صدايي آهسته                . ه ستاده ب تانه هر در سربازان اي در آس

ار خطايي      "گفت   صدايي را شنيدم آه مي . آشيدند سرك مي" پليتسايسكي"آردند و به سوي پل  صحبت مي  ا آ د نيست م بعي
ود  .ساختند در سر هر پيچ نگهبانان همه عابرين را متوقف مي..." آرده باشيم    تثناء   :  ترآيب اين نگهبانان جالب ب دون اس ب

  .در رأس هر گروه نظامي يك گارد سرخ قرار داشت
ه      يونكرها پيغام داده  : "رسيديم يك نفر فرياد آرد    " مورسكايا" همان لحظه آه به      در.   تيراندازي متوقف شده بود          د آ ان

ا و جرنگ           ". ها را بيرون بيندازيم     منتظرند برويم آن   م           همه در حال سكوت، تنها صداي پاه ه ه جرنگ اسلحه سكوت را ب
  .ما خود را داخل اولين صف آرديم. زد مي
 سراسر خيابان را فراگرفته باشد، بدون سرود، بدون شور و هيجان، از اطاق سرخ                چون سيلابي تيره رنگ آه       هم        

ا  ها اعتماد نكنيد، آن به آن! متوجه باشيد ! رفقا: "جا مردي آه در جلو من بود با صدايي آهسته گفت            گذشتيم و در آن    " ها حتم
رديم       چون به فضاي باز رسيديم در حالي آه خم شده و تنگ هم              ." شليك خواهند آرد   دن آ ه دوي قرار گرفته بوديم شروع ب

  :من پرسيدم. گاه آه ناگهان به مجسمه الكساندر برخورديم و پشت پايه مجسمه دور هم جمع شديم تا آن
  "ها چند نفر از شما را آشتند؟ آن   "      

  ." نفردهدانم، در حدود  نمي  "       
دا شود      . حال ماند    اين گروه چند صد نفري چند دقيقه به همان        ان خاطري پي ه طمين ود آ ن   . سپس مثل آن ب دون اي ب

ه خارج                . آه فرماني داده شده باشد به سوي جلو به حرآت درآمد           ستاني ب در اين موقع در روشنايي نوري آه از قصر زم
ين    اولي همه گارد سرخ هستند و فقط معدودي سرباز ج آه دويست سيصد نفردهيمبتابيد توانستيم تشخيص      مي سته جسته ب
يم و آن        . شود  ها پيدا مي    آن ه داخل سنگر جستيم        از سنگري آه با چوب هيزم ساخته شده بود با دست و پا بالا رفت ه ب اه آ گ

ه ه آوم ان ب رآورديم و پاهايم روزي ب اد پي ورد  فري د، خ ه بودن ا انداخت اي م و پ ا جل ه يونكره اي تفنگي، آ در دو سوي . ه
نيده نمي        جا روشنايي به بيرون مي  از آن . از بود دروازه اصلي درها چهار طاق ب      يچ صدايي ش اي عظيم ه تابيد و از آن بن

  .شد
از مي            ما به همراه موج             دي ب شانيده    پر اشتياق افراد به مدخل سمت راست، آه به يك اتاق خالي با سقف گنب شد، آ

تعدادي صندوق  . شد  پيچ در پيچ از آن منشعب مي جا زير زمين جبهه شرقي قصر بود آه چندين پله و سرسراي             اين. شديم
ه شكستن            ها و سربازان با خشم زياد به سوي آن          گارد سرخ . جا ديديم   بزرگ بسته در آن    ه تفنگ شروع ب ها حمله برده با ت

الي               ها آردند و محتويات آن      آن ود از ق ارت ب ه عب شيدند آ شقاب        ها را بيرون آ اني، ب رده، پارچه آت ي، ظرو     ، پ ف هاي چين
ر شترمرغ بدست آورده زينت آلاه خود ساخت                 . يكي ساعت برونزي بزرگي را به دوش گرفت       ... بلور   د پ  .ديگري چن

شيد                تازه دست  اد آ ا : "ها به تاراج باز شده بود آه يكي از آن ميان فري د         ! رفق ز دست نزني يچ چي ه ه د     ! ب ز برنداري يچ چي  !ه
د       ! دست نزنيد : "ي فرياد برآورد  ناگهان يك گروه بيست نفر    ." ها اموال خلق است     اين ه جاي خودش بگذاري ز را ب ه چي ! هم
رده        پارچه  .چه را آه ربوده شده بود به جاي خود گذاشت              هاي زيادي آن     دست ."ها اموال خلق است     اين ر، پ هاي    هاي حري

واري را پس گرفت            . ها را ربوده بودند گرفته شد       ديواري از دست آساني آه آن      زي دي ر ساعت برون د دو نف ا      . ن ز ب ه چي هم
ه   . شتابزدگي در سر جاي خود قرار گرفت   اني چند تن به ابتكار خود ب ستادند نگهب ا   .  اي ن آاره ه اي ام     هم ه خود انج  خود ب
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ذيرفت ه. پ را و پل ه از سرس ه رفت ا صدايي آ ي ه ه دور و ضعيف م ي رفت ه گوش م د ب يد ش وال : "رس ي، ام ضباط انقلاب ان
  ... "خلق 

ود                در اين .  در جهت غربي بازگشتيم      ما به سمت مدخل           رار شده ب ز نظم و انضباط برق ا ني ارد سرخ سر        . ج يك گ
رون      . بگذاريد نشان بدهيم آه ما دزد و راهزن نيستيم        ! خلوت آنيد ! رفقا. "خود را داخل آرد و گفت      ه بي سرها هم بجز آمي
  !"تا وقتي آه نگهبان بگذاريم

ستادند      گارد سرخ، يك سرباز و يك افسر             دو   ا   سرباز ديگري پشت سر آن        .  روولور بدست به نگهباني اي م و      ه ا قل  ب
رون    "از دور و نزديك صداي      . آاغذ آنار ميزي نشست    ه گوش مي     " همه آس بي يد   ب ه سوي در خروجي      نظامي . رس ا ب ه

اب و خطاب مي     ها را تكان مي     دست: هجوم بردند  د، عت د  دادن د  ، بحث و مشاجره مي   آردن ه ف   . آردن يد   را مي هرآس آ رس
ه ود جيب و بغل او را وارسي مي آميت ده ب شكيل ش ه خودبخود ت رد و آن اي آ ه خود او  آ ق ب ه بطور قطع متعل چه را آ
ه را يادداشت مي             شد و آن     توانست باشد از او گرفته مي       نمي ود هم ز نشسته ب ه در پشت مي رد و سپس آن   آ ه از او    آ چه آ

د آ  گرفته شده بود به اطاق آوچك منتقل مي        زه      عجيب  .ردن رين آمي ود             ت ه ب ه غارت رفت ياء ب هاي آوچك،      مجسمه : اي از اش
ن، شمشير       با علامت امپراطوري، شمعداني، يك پرده نقاشي آوچك رنگ روغني، خشك           هاي جوهر، روتختخوابي    شيشه آ

 از يونكرها گرفته    ها را    يك گارد سرخ سه تفنگ داشت آه دوتاي آن         .دسته طلايي، قطعات صابون، پارچه از هرقبيل، پتو       
ا خود مي              .بود دارك ب ناد و م رد   ديگري چهار آيف مملو از اس سليم          . ب اراج شده را ت وال ت ا ملال خاطر ام ا ب مقصرين ي
ساختند آه دزدي شايسته شأن دوستان         افراد آميته خاطرنشان مي   . طلبيدند  آردند يا مانند آودآان با عجز و لابه عفو مي           مي

  . آنندآردند تا ديگر رفقاي خود را تفتيش افتادند آمك مي ها آه گير مي آن"  غالبا.مردم نيست
ا آن   . هاي سه يا چهار نفري بيرون آمدند       يونكرها در دسته         اد ب ا برخورد مي    آميته با حرارت و هيجان زي رد و   ه آ

رد     ها مي   ها اين عبارات را هم نثار آن        به هنگام تفتيش آن    ا : آ ا   فيست آورنيلو! پرووآاتوره ا   ضدانقلابي ! ه ردم   ! ه اتلين م ! ق
سيار وحشت   .شد وجه شدت عمل به آار برده نمي اما به هيچ   ا ب د   معهذا يونكره م جيب    ن آ. زده بودن ا ه ود از     ه ر ب شان پ هاي

ه در يك گوشه اطاق           ها را ثبت مي      آاتب مزبور با آمال دقت ريز آن      . اشياء آوچك غارتي   رد و هم م    آ ه روي ه  آوچك ب
ه        : "گفت  ها مي   آنان به آن     و صداهايي از اطراف پرخاش     يونكرها خلع سلاح شدند   . شد توده مي  خوب، بعد از اين ديگر علي

  .شد ها اجازه خروج داده مي يك آن و به يك" نه: "دادند يكي جواب مي ها يكي آن" گيريد؟ مردم اسلحه بدست مي
د     ما سئوال آرديم آيا اجازه هست داخل بشويم؟ آميته                ه                 .  مردد مان ا قطعيت جواب داد آ دي ب ارد سرخ تنومن ا گ ام

ستيد؟     شما آي هستيد؟ ما از آجا بدانيم از طرف        " اصلا: "ورود ممنوع است و از ما پرسيد       ن      " (داران آرنسكي ني نج ت ا پ م
  .)بوديم و دو نفرمان زن

ه جمعيت را آ                  دند و در حالي آ ارد سرخ از در وارد ش ار مي   يك سرباز و يك گ د  ن د   مي زدن ا : "گفتن اجازه،  ! رفق
ازه ا تفنگ!" اج راد ديگري ب رنيزه اف اي س دند ه ال آن. دار داخل ش ه دنب اس   ب راد در لب ين اف يم دوج ا صفي مرآب از ن ه

شوري ت-آ ت موق ضاي حكوم ه اع د- هم ه درون آمدن شكين. " ب ه" آي و هم ره-در جل د از او   چه اش دژم و زرد، بع
 .نگريست  وارد شد آه با غضب پيرامون خود را مي        " شچنكو  تره"رو و سرش پايين، بعد از او         عبوس و ترش   -"روتنبرگ"

هاي قيام آننده، پيروزمند براي ديدن      توده. گذشتند  همه در حال سكوت مي    ... نگاه خشك و عبوس او به روي ما خيره ماند           
ردم            . ندها را مورد پرخاش قرار داد       اما تنها معدودي آن   .  اجتماع آردند  ها  آن فقط بعدها بود آه ما فهميديم در ميان آوچه م

ل آن    اوي           خشمگين در صدد قت ا ن ود، ام م خالي شده ب ايي ه د و تيره ده بودن ا برآم ا آن  ه دان      ه ه زن الم ب ا را صحيح و س ه
  .پطروپاولسكي رسانيده بودند

ساز در   د و شد و جستجوي عمارات تازههنوز آم. اين گيرودار ما بدون مانع در داخل قصر به گردش پرداختيم                در  
ا   آنالي آه ديگر يونكري در ح-آسا به منظور آشف افراد يونكر زياد بود       اين بناي غول   ه  .  وجود نداشت  ج ا از پل الا    م ا ب ه

آمده دست يافته   " نوا"به اين قسمت از آاخ نيز گروه ديگري از طرف           . رفتيم و اطاق به اطاق شروع به پرسه زدن آرديم         
ا، مجسمه      نقاشي .ندبود رده     ه ا، پ واري و فرش        ه يچ       هاي دي ه ه شريفات ب الار عظيم ت ود  ه وجه دست ن    هاي ت  در .خورده ب
ران  .ها چهارطاق باز بود     ها آنده و همه اشكاف      هاي تختخواب   هاي مسكوني همه روآش     اطاق ا    گ رين غنيمت     به ار     ت ا عب ت ه

ا دو سرباز را مشغول شكافتن      ها نگهداري مي  در اطاقي آه مبل    ُ.بود از لباس آه آارگران احتياج مبرم بدان داشتند         شد م
ن چرم    آن. ها آه استادانه از چرم اسپانيايي ساخته شده بودند، ديديم       رويه صندلي  ه اي راي ساختن     ها توضيح دادند آ ا را ب ه
  ...خواهند  پوتين مي

ا بي   الشكل آبي و قرمز هاي متحد آاران سالخورده با لباس      خدمت        ن گوشه و آن گوشه       و طلايي خود ب حوصلگي اي
وع است         نمي: "دندآر  خزيده و تنها برحسب عادت پيوسته تكرار مي        ه    " !توانيد داخل شويد، بارين، ورود ممن ا سرانجام ب م

ود         آاري آه مرمر سبز در آن بكار رفته و پرده           اطاق تذهيب  ه ب ران ي        -هاي زربفت از آن آويخت ه شوراي وزي ك  اطاقي آ
يش       روز و يك شب تمام در آن       ا جاي آن      خدمت   جا جلسه داشت و پ ه گاردسرخ        ه ا را ب د        ه شان داده بودن ا ن يديم  -ه ز  .  رس مي

ان              دراز با روميزي آتاني    ران دور آن نشسته و هم ود              سبزرنگ به همان حالتي آه وزي اقي ب د، ب ا توقيف شده بودن  در  .ج
ل، طرح       برروي آاغذها ياداشت   .مقابل هر صندلي قلم و جوهر و آاغذ قرار داشت          ه    هايي ناتمام درباره نقشه عم هاي اولي
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ها را قلم زده و  اما چون معلوم شده بود آه همه اين آارها ديگر بيهوده است، اآثر ياداشت. شد اعلاميه و مانيفست ديده مي    
ه ظاهرا             .پاك آرده بودند   سنده در لحظاتي    "  اوراق ديگر مشحون بود از نقوش هندسي آ سرده و بي       نوي ه اف ه       آ حوصله ب

ر ديگر گوش مي            ري پس از وزي رروي      داده، آن نظريات واهي درباره نقشه عمل غيرعملي وزي اه ب ا را بطور ناخودآگ ه
ا خطوط آج و معوج         "آونووالف "ها را به خط         من يكي از يادداشت    .اين اوراق ترسيم آرده بود     ي سردستي و ب ه خيل ، آ

ر   ارات زي امل عب ده و ش ته ش تيم نوش ود، برداش ي   : " ب تمداد م ات اس ام طبق ت از تم ت موق شتيباني آن    دول ه پ ه ب د آ جوي
  ..."برخيزند 

الات روسيه                                         ا اي ه و ب ا جبه ود، دولت موقت ب اخ تحت محاصره ب ه آ دتي آ ام م ه در تم     بايد خاطرنشان ساخت آ
رده،    بلشويك. تماس دائمي داشت   ه دستگاه تلگراف        ها صبح خيلي زود وزارت جنگ را اشغال آ د آ شده بودن ا متوجه ن ام

د    جا و آاخ زمستاني پي      چنين به خط تلفن سريع بين آن        نظامي در اطاق زير شيرواني قرار دارد و هم         سر     .نبرده بودن  يك اف
ه يلي از اعلامي ور نشسته و س ام مدت روز در اطاق مزب ه جوان تم ا و بياني تمدادي ه شور   هاي اس ه سوي سراسر آ را ب

ستاني         ساخته و آن   جاري   اخ زم ه از سقوط آ اه آ ارت خارج            گ ه سر گذاشته و آرام از عم ود آلاه خود را ب ع شده ب مطل
  ...گرديده بود 

 سرخ پيرامون خود      در بحر اين مسائل فرورفته بوديم آه تا مدتي متوجه تغيير روش سربازها و گارد                  ما به قدري        
ه   هنگامي آ   . نشديم رادي ب اب 78ص ................ ....ه از اف ال        مي   ................... آت ا را دنب روه آوچكي م يم گ رفت
ع     . يونكرها حرف زده بوديم، رسيديم    با  جا     به تالار بزرگ نقاشي محلي آه بعدازظهر در آن         آه  آردند تا اين    مي ن موق در اي

الغ مي               ر ب ه يكصد نف ا ب ا سرباز غول        آن .شد   تعداد تعاقب آنندگان م ار                 پيكر   ج ه آث ستاده و در حالي آ ا اي و راه م ي در جل
ديگران هم به تدريج پيرامون      " آنيد؟  جا چه مي    هستيد؟ اين   شما آي : "سؤظن شديد از سيمايش پديدار بود غرش آنان پرسيد        

ا : "يك نفر را شنيدم آه گفت. ما حلقه زده به ما خيره شده شروع به قرقر آردند    ا  ":و ديگري ". پرووآارتوره ". غارتگره
ه ازه نام ن اج شان دادم   م ود ن امي ب ي نظ ه انقلاب ضاء آميت ه ام ه ب ان را آ اي خودم رب. ه ز آنس د و تي ت،  از تن ا را گرف ه

ا را پس داد       نآ. سواد خواندن نداشت  " ظاهرا.  شد ها خيره   رو آرد و بدون اين آه چيزي بفهمد به آن         زيرو ه روي    . ه تفي ب
ه اسب         ." غذ پاره آا. "زمين افكند و با لحن تحقيرآميزي گفت       د گل وه جمعيت مانن د              انب ه صيادي را دوره آنن هاي وحشي آ

ا تنگ  ه دور م ود را ب ه خ د حلق ر آردن راز سر آن.ت ن از ف دگي در    م ار درمان ه آث شخيص دادم آ سري را ت ره اف ا منظ ه
شما آي   . جا هستم ميسر اينمن آ ":ها راه را به سوي من گشود و گفت وي با شانه  . او را پيش خواندم   . اش پديدار بود    قيافه

شانش دادم       " هستيد؟ چه شده؟   ان را ن سه سليس گفت            وي شتاب  . من مدارك خودم ان فران ا زب شما خارجي هستيد؟      : "زده ب
  :گاه رو به جمعيت آرد، مدارك ما را نشان داد و گفت آن." بسيار خطرناك است

ا   "        ن ! رفق ا هستند      اي اي خارجي م ا از رفق ايي ه  -ه ده . ستند امريك ن   آم د اي د     ان ه بتوانن ا آ ان خودشان را از  ج هموطن
  ."باط انقلابي ارتش پرولتاريايي آگاه آننددليري و انض

  :سرباز تنومند پرسيد         
ده    ها مي   ها پرووآاتور هستند، آن     اين: دانيد؟ پس من به شما بگويم       شما از آجا مي       "      د آم ا چشم خودشان       گوين ا ب د ت ان

ها پر از  ما از آجا بدانيم جيب آن. گردند ط انقلابي ارتش پرولتاريا را ببينند، آن وقت آزادانه اتاق به اتاق آاخ را مي            انضبا
  "اموال غارتي نيست؟

  !"درست است: "  ديگران به طرف جلو فشار آورده فرياد زدند       
  :حن الحاح آميزي گفت    افسر مزبور در حالي آه عرق روي پيشانيش نشسته بود با ل     

ه              ! خوب! به من اعتماد آنيد   . من آميسر آميته انقلابي نظامي هستم     ! رفقا! رفقا   "       ه گذرنام ه شما بگويم آ د ب من باي
  ."ها عين همان امضايي را دارد آه مدارك و احكام خود من اين
و آن    منتهي مي " نوا"اي آه به اسكله    وي ما را از قصر به بيرون برد و تا دروازه                   رار    شد و در جل يش ق ه تفت آميت

  !"جان مفتي به در برديد: "آرد گفت داشت راهنمايي آرد و در حالي آه صورت خود را پاك مي
  "ها چه آمد؟ به سر فوج زن: "  من پرسيدم       
  :اي آرد و گفت    او خنده      
ه      آن !ها  آه، زن  "          ا هم ستو جمع          ه د    شان در يك پ اره آن      .  شده بودن ه درب ن آ راي اي ا ب ريم وضع      م ا تصميمي بگي ه

ده . وحشتناآي داشتيم  ادي از آن     ع ل                    زي ن قبي د و از اي اده بودن ه حالت غش افت ا ب ا سرانجام آن          . ه ن جهت م ه اي ه       ب ا را ب ه
  ..."د جا اردوگاهي دارن ها در آن فرستاديم، آن" واشورز له"ايستگاه فنلاند برديم و با قطار به شهر 

ا آن را   هاي ناشناخت ارتشي آن را پرغوغا و آمد و شد آشتي        اني آه حرآت دسته    عصي   ما به آغوش شبي سرد و             ه
ديم      ود خزي سكي در آن              . ملتهب آرده ب ه سمت تاريك پطروپاولوف ه آ ود              از حوالي رودخان ده ب ايه افكن ولايي س د هي ا مانن ج

ه   ي ما روي آف پيادهزيرپا... رسيد  صداهاي درشتي به گوش مي    ه از       هاي گچ   رو خرده تك ه دو گلول ه قصر، آ ري آتيب ب
اخ                                 "آورورا"آشتي   اران آ ه بمب ود آ ا خسارتي ب ن تنه  به آن اصابت آرده آن را در هم شكسته بود، پخش و پلا شده و اي

  ...مزبور ببار آورده بود 
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ام چراغ     " نوسكي"در  . گذشت     اينك در حدود سه ساعت از نيمه شب مي               ور مي         بار ديگر تم ان ن يدند   هاي خياب . پاش
وره    تنها نشان باقيمانده از جنگ، دسته. جا رفته بودند ها از آن   توپ ار آ ه در آن هاي   هاي آوچك گارد سرخ و سرباز بود آ

ر نداشت           -برد  شهر در آرامش به سر مي     . آتش آز آرده بودند    اريخ آن نظي ه       .  آرامشي آه شايد در ت آسي را   در آن شب ن
  .بردي به جايي زده شد لخت آردند و نه دست

ود                 ور ب الري           .   بناي دوماي شهر غرق در ن ا دور آن گ ه دور ت سكي شديم آ الار الكساندروف ا وارد ت ا     م ود ب ايي ب ه
ر           .هاي زرين سنگين    فام درون چهارچوب    هاي سرخ   هاي امپراطور بر روي پارچه      عكس ه قريب صد نف  اطراف ميز خطاب
ام عناصر                       . گفت  لف سخن مي    به  اسكو. دآمده بودند گر ه قصد متحد ساختن تم اعي ب ه نجات اجتم ه آميت او اصرار داشت آ

يهن و انقلاب        "بلشويكي در يك سازمان واحد به نام         ه نجات م د   " آميت وديم              . توسعه ياب الار ب ا در ت ه م ام هنگامي آ در هم
ها گاه به نام خودش و گاه     ها شد و طي هفته      ترين دشمن بلشويك    نيرومنداي است آه بعدها       اين همان آميته  . آميته تشكيل شد  

  .عمل آرد" آميته غير حزبي امنيت اجتماعي"به عنوان 
ان،   "اوآسنتيف"، " گوتس"، "دان"جا     در اين         ، چند نماينده برآنار شده آنگره، اعضاي آميته اجرائيه شوراي دهقان
تند         و آادت  "ويناور" از جمله    -عضاي شوراي جمهوري  سالخورده و حتي ا   " پروآوپوويچ" ر . "هاي ديگر حضور داش " ليب

ارات خود را داراست          فرياد مي  وز اختي ان . زد آه آنگره شوراها غيرقانوني است، و آميته اجرائيه مرآزي قديم هن ا   هم ج
  .پيامي خطاب به آشور آماده شد

ه   " رويم؟آجا ب"   ما خارج شديم و درشكه فراخوانديم،            يم ب ه    ، درشكه "اسمولني "وقتي ما گفت علامت نفي سر    چي ب
ابيم     اي ما توانستيم سرانجام درشكه      فقط پس از جستجوي زياد و خسته آننده       ...". جا شياطين     نه، آن : "تكان داد و گفت    اي بي

  . ما را پياده آردروبل گرفت و به فاصله دو خيابان از اسمولنيسي او . آه حاضر باشد ما را به مقصد برساند
وز مي          پنجره       ا مي     اتوبوس . درخشيد   هاي اسمولني هن د و مي     ه د   آمدن ه    . رفتن م        در اطراف آوم ه ه ان    هاي آتش آ چن

ا چشم    راه. شدند ور بودند نگهبانان گرد آمده و با عطش از هرآس جوياي آخرين اخبار مي       شعله ه ب هاي   روها از مردمي آ
ده و تفنگ     در برخي اتاق   .د بودند، پر بود   خسته شتابان در رفت و آم      ار     هاي آميته افراد روي زمين خوابي هاي خود را آن

ستعفي از آن        .خود گرفته بودند   دگان م م              گرچه نماين الار ه ا ت د، ام ه بودن ا رفت ه داشت                ج ا همهم د دري ود و مانن ر ب ان پ  .چن
رد  ا قرائت مي  مي وزيران توقيف شده رهنگامي آه ما وارد شديم آامنيف فهرست اسا  ام    . آ ه ن ره "چون ب يد  " شچنكو  ت رس

ي     " روتنبرگ" نام .هاي رعدآسا توأم با فريادهاي شادي و خنده فضا را پر آرد           صداي دست زدن   ري داشت، ول م ت تأثير آ
سر آ     " چودنووسگي"اعلام گرديد آه    ... آسايي روبرو شد      هاي طوفان   زدن  با فريادها و آف   " پالچينسكي"نام   اخ به مقام آمي

  .زمستاني منصوب گرديده است
صورت ريشويش از شدت  . دهقان بلند بالايي به پشت ميز خطابه رفت  . دراماتيك رخ داد  " اي واقعا   جا حادثه   اين     در    

  : او مشت خود را برروي ميز هيئت رئيسه آوفت.خشم منقبض شده بود
ست"          ا سوسيالي ي  م صرانه م ي م اي انقلاب ه وزي  ه يم آ ستاني  طلب اخ زم ه در آ ستي آ دهران سوسيالي ف ش د  توقي ان
زاري                      آيا مي ! رفقا. درنگ آزاد گردند    بي تبداد ت ه اس ارزه علي دگي و آزادي خود را وقف مب دانيد آه چهار نفر از ما آه زن

د؟   اند به دژ پطروپاولوفسكي آه گورستان تاريخي آزادي روسيه است افكنده شده              آرده ان  -ه عمومي  همهم " ان م   دهق ان     ه چن
اره دست                      . آوبيد  زد و مشت مي    فرياد مي  ا اش نماينده ديگري خود را به آرسي خطابه رساند و در آنار او قرار گرفت و ب

  :به سوي هيئت رئيسه فرياد زد
ودهآي   "       دگان ت ي  ا نماين ي م اي انقلاب ن ه د در اي شويك      توانن أموران بل ه م الي آ د در ح شكيل دهن سه ت وده جل ا آس ج

  "دهند؟ شان را شكنجه مي رانرهب
رد       اره دست تقاضاي سكوت آ ا اش سكي ب ه اصطلاح : "   تروت ن ب ا اي ا"م ه آن را در لحظه" رفق رفتيم آ ا  اي گ ا ب ه

د    آرنسكي ماجراجو سرگرم طرح دسيسه     ا مي     .اي به قصد سرآوب شوراها بودن ه چه مناسبت م ا آن    ب ارف    بايست ب ا تع ه
د؟     با  ژوئيه با ما   هيجده و   شانزدهها پس از      بكنيم؟ مگر آن   ه    در صداي  -" نزاآت رفتار آردن اي انعكاس   ش لحن پيروزمندان

ژه        "  رفتند و وظيفه پاسداري و نجات انقلاب تماما        ها و بزدلان    اآنون آه آبورونتسي   "-يافت ه وي ه، ب بر عهده ما قرار گرفت
  ..."شويم  ما تصميم داريم بميريم و تسليم ن.آردم است آارآرد و آارلاز
  :غرق در گِل و نفس زنان وارد شد و پشت تريبون قرار گرفت" لو سه تزارسكويه"  آميسري از        

 شوراها و آميته انقلابي       آماده است از آميته   "  پطروگراد استقرار يافته و آاملا     در آنار " لو  سه  تزارسكويه"پادگان   "        
و  سه  تزارسكويه  "واري آه از جبهه اعزام گشته و وارد       تيپ س ). ها  غرش آف زدن  (نظامي دفاع آند     ا  " ل ا   " شده تمام ه م ب

ذار       درنگ  بايست بي   اين تيپ حاآميت شوراها را قبول دارد و بر آن است آه مي            . ملحق گرديده است   ان واگ  زمين به دهقان
  ."باشد با ما است يمستقر م" لو سه تزارسكويه"گردان پنجم سوار آه در . گردد و آنترل آارگري برقرار شود

او نقل آرد آه تيپ  . اي از گردان سوم سوار سخن گفت و گفتارش با فريادهاي رعدآساي شادي استقبال شد               نماينده      
راي                     ي را ب وب غرب ه جن ه جبه ان حرآت ب اع "سوار سه روز پيش فرم ي سربازان           " دف راد دريافت داشت، ول از پطروگ

د باشد      فرمان چه مي    بدگمان شدند آه معناي واقعي اين      ستگاه     .توان ه " در اي سك   ره  پ رد   " دول دگان گ ان     نماين  ان سوار از پادگ
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د  از آن" تزارسكويه " تقبال آردن ا اس ه      . ه د آ وم گردي ن ميتينگ معل د و در اي شكيل ش ين سواران "يك ميتينگ عمومي ت ب
  ."داران پشتيباني آند يهآس وجود ندارد آه بخواهد خون برادر بريزد و يا از حكومت ملاآان و سرما هيچ

سالمت               از جانب منشويك  " لينسكي  آاپه  "        رون رفت م ز و     هاي انترناسيوناليست پيشنهاد آرد براي جستجوي راه ب آمي
ردد            شكيل گ سيون خاصي ت د         تم  .جلوگيري از جنگ داخلي آمي ه غرش درآم الار ب يچ راه : "ام ت سال   ه ز وجود    متحل م آمي

ار تمسخر و         پيشنهاد با اآثريت شكننده    ."وزي است حل پير  ندارد، يگانه راه   ر رگب اي رد شد و منشويك انترناسيوناليست زي
ال       .اي هم از ترس وجود نداشت         در بين نمايندگان سايه   . اهانت جلسه را ترك گفت     ه دنب ه ب امنيف از پشت آرسي خطاب  آ

سالمت           هاي انترناسيونالي    منشويك ":شد فرياد زد    نماينده منشويكي آه خارج مي     اره حل م شنهاد خود را درب ر      ست پي ز، ب آمي
ي آخر آن  . خلاف نظم جلسه و بدون رعايت نوبت، مطرح ساختند       شه طرف    ول ا همي وده     ه سه ب ا    دار نقض دستور جل د ت ان

دين        " آاملا. اند آنگره را ترك آنند      هايي را بيان دارند آه خواسته       مطالب آن فراآسيون   واضح است آه خروج تمام اين مرت
  ."تصميم آن گرفته شده است" مري است آه قبلاا

ارگران و سربازان                 جلسه تصميم گرفت آه خروج تعدادي از فراآسيون               ه آ ام خطاب ب ها را به حساب نياورد و پي
  .و دهقانان سراسر روسيه را استماع آرد
  "به آارگران، سربازان و دهقانان"

در آن اآثريت عظيم شوراها       . ارگران و سربازان سراسر روسيه گشايش يافت      دومين آنگره شوراي نمايندگان آ     "        
د  چنين تعدادي از نمايندگان شوراهاي دهقاني حضور يافته    در آنگره هم   .نمايندگي دارند  ر اراده عظيم      . ان اء ب ا اتك آنگره ب

ه را     اآثريت آارگران، سربازان و دهقانان و با اتكاء به قيام پيروزمندانه آارگران و پا              دگان نظامي پطروگراد قدرت حاآم
  ".گيرد بدست مي

   ."اند اآثريت اعضاء حكومت موقت توقيف گرديده. حكومت موقت واژگون شده است   "      
ه بي     هاي صلح بي   حاآميت شوروي به تمام خلق      "      ه    درنگ و دمكراتيك و متارآ ام جبه شنهاد    درنگ در تم ا را پي ه

ه                 واگذاري بلا   حاآميت شوروي  .آند  مي ه آميت ات را ب اني،      عوض اراضي ملاآان و اراضي اختصاصي و موقوف هاي دهق
د   تأمين مي  وق سربازان را حفاظت مي                  . نماي ش، حق زه آردن آامل ارت ا دمكراتي رار              ب د برق ر تولي ارگري ب رل آ د، آنت آن

ان    نمايد، دعوت مجلس مؤسسان را در موعد مقرر تأمين مي           مي اندن ن ه شهرها  آند، براي رس ه     ب از ب ورد ني   و آالاهاي م
  ."آند حق آامل تعيين سرنوشت تمام ملل ساآن روسيه را تضمين مي. آند دهات بذل مساعي مي

ي   "        رر م ره مق ه     : دارد آنگ ان آ ربازان و دهقان ارگران، س دگان آ وراهاي نماين ه ش ل ب ه در مح درت حاآم ام ق تم
  ."ند، منتقل شودبايست نظم واقعي انقلابي را تأمين آ مي
را مي                "        تقامت ف د   آنگره سربازان را در سنگرها به هوشياري و اس ه ارتش           . خوان ان دارد آ آنگره شوراها اطمين

ه صلح دمكراتيك             انقلابي توانايي دفاع از انقلاب را در قبال هر نوع دسيسه امپرياليستي داراست تا آن               وين ب آه حكومت ن
اج ارتش انقلابي    .پيشنهاد گرديده دست يابد" اها مستقيم   آه به تمام خلق     حكومت نوين تمام تدابير را براي تأمين آليه مايحت

  ".نمايد بندي بر طبقات توانگر و نيز بهبود وضع خانواده سربازان اتخاذ مي از طريق سياست مجدانه مصادره و ماليات
د        ها و ديگران      دين  ها، آاله   ها، آرنسكي   آورنيلوفيست  "        دي    . سعي دارند ارتش به پطروگراد گسيل دارن واحدهاي چن

  ."اند آه از راه فريب توسط آرنسكي به حرآت درآمده بودند به صف خلق قيام آننده پيوسته
  !"با آرنسكي آورنيلوفيست فعالانه مقابله آنيد، هوشيار باشيد! سربازان"         

  !"فرستد متوقف سازيد ه آرنسكي به پطروگراد مي را آيتمام قطارهاي! آارگران راه آهن  "       
ربازان  "        ارگران! س دان! آ ت      ! آارمن ت شماس ك در دس لح دمكراتي ت ص لاب و سرنوش ت انق اد  . سرنوش ده ب زن

  !"انقلاب
  "آنگره شوراهاي نمايندگان آارگران، سربازان سراسر روسيه"

  "نمايندگان شوراهاي دهقاني"
نج و           ود           درست ساعت پ ه صبح ب ده دقيق و     هف ه آريلنك و مي       آ ه از شدت خستگي تلوتل ان آرسي     ، آ خورد، از پلك

  :خطابه بالا رفت و تلگرافي را به جلسه عرضه آرد
د و اطلاع مي    ارتش دوازدهم به آنگره شوراها تبريك مي     ! از جبهه شمال است   ! رفقا "         ه انقلابي      گوي ه آميت د آ ده

ه و فرم شكيل يافت ه استنظامي ت مال را بدست گرفت ه ش دهي جبه ه." (ان دور  هنگام ردن آن مق صوير آ ه ت د آ ا ش اي برپ
سوف   ره  ژنرال چه   ".)گرفتند  گريستند و يكديگر را در آغوش مي        افراد مي . نيست ناخته است و            " مي ه رسميت ش ه را ب آميت

  !"آميسر حكومت موقت استعفا داده است" تينسكي وي"
  ...سيد    آار به سرانجام ر      
شوراي پطروگراد حكومت موقت را واژگون ساخت و آنگره             .    لنين و آارگران پطروگراد تصميم به قيام گرفتند             

ه     بايست تمام روسيه عظيم را، و پس از آن    اآنون مي.  واقعه تعويض قدرت قرار داد شوراها را در برابر    ان را ب ام جه تم
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ق                آيا روسيه پاسخ خواه   ! سوي خود جلب آرد    ا خل رد؟ آي ام       د داد؟ آيا قيام خواهد آرد؟ و جهان؟ جهان چه خواهد آ ه پي ا ب ه
   پاسخ خواهند داد؟آيا موج جهاني سرخ به تلاطم درخواهد آمد؟روسيه

اقي          نگيني شب سرد ب وز س ود و هن ي. ساعت شش ب ور ب ا ن ال را  تنه م و خي ه وه رنگ و ضعيف صبحگاهي آ
  .آرد ها را مجبور به خاموشي مي گذشت و چراغ ها مي مانست محجويانه در آوچه مي
  .شد  سايه بامداد مخوف بر روي روسيه گسترده مي        

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  فصل پنجم
  !با تمام قدرت به پيش

ر  شش   و  بيست (     صبحگاه پنج شنبه هشتم نوامبر           ا صداي       .  شهر را در هيجان شورانگيزي يافت          ) اآتب ردم ب ام م تم
ود  در سطح همه چيز آرام مي     . فان برخاسته بودند  غرنده طو  د،                 . نم ه بودن ه خواب رفت شه ب د همي ه مانن ر آ صدها هزار نف

از     ها و رستوران    آردند، مغازه   در پطروگراد ترامواها حرآت مي    . بامدادان برخاسته و به سرآارهاي خود روان بودند        ها ب
ي ار م ا آ د، تاتره شگاه بودن د، نماي ردم آردن اي عكس، م يه را م ا ف ه تماش د  را ب ك. خواندن رنج  چرخ ي دگي بغ نواخت زن

رد        ه گ ود ب شده ب ل ن ز مخت ه مي    روزمره آه در شرايط جنگ ني ولي خود ادام يچ چ . داد ش معم ن قابليت زيست     ه ز از اي ي
ه مي                         بخش   ارگانيسم اجتماعي حيرت   ار خود ادام ز بك ي در دوران مصائب عظيم ني ه حت ر نيست آ ه مي       ت د، تغذي د،   ده  آن

  ...آند  پوشد، تفريح مي مي
گفتند او خود را به جبهه رسانده و با ارتش عظيمي به سوي پايتخت           مي.    شايعات درباره آرنسكي در شهر پر بود            

  .روان است
  :بدين شرح انتشار داده است" اورادرپسكوف"فرمان ) اراده خلق" (ووليانارودا   "      
رار دا           ديوانگي بلشويك  اغتشاشي آه در نتيجه       "      ستي ق اه ني ه پرتگ ا را در لب تمرآز  . ده است ها ايجاد گشته آشور م

ايش هلاآت                  تمامي نيروي  ن آزم يهن خود را از اي وانيم م ا بت در     اراده، جسارت و وظيفه شناسي هر فرد لازم است ت ار ب ب
ر     هر فرد مي-كومتي تشكيل گرددچه چنين ح  چنان-در حال حاضر تا اعلام ترآيب نوين حكومت موقت    ... ببريم   بايست ب

د           ام ده د خاطر داشت   . سر پست خود بماند و وظيفه خويش را در برابر ميهن مثله شده انج ه آوچك  باي رين اختلال در     آ ت
د            هاي جبران   تواند موجب فلاآت    سازمان موجود ارتش مي    ن    .ناپذيري شده جبهه را زير ضربات نوين دشمن قرار ده  از اي

رزش             رو بايد ب   وين    ه هر قيمتي شده قدرت تدافعي ارتش را حفظ آرد، نظم آامل را در آن نگه داشت، از سرايت ل هاي ن
ردد     اد گ دهان    . در آن جلوگيري آرد و نگذاشت آه در اعتماد آامل متقابله بين رؤسا و مرئوسين تزلزلي ايج ام فرمان ه تم ب

ي   ان م يهن فرم ات م ام نج ه ن سرها ب ست  و آمي ر پ ر س ه ب م آ م  ده د، ه ويش بمانن اي خ ود را در   ه ست خ ن پ ه م ان آ چن
  ."گاه آه اراده حكومت موقت جمهوري اعلام گردد ام تا آن سرفرماندهي ارتش حفظ آرده

  :     در پاسخ پيام زيرين بر در و ديوار ظاهر شد    
  :"از طرف آنگره شوراهاي سراسر روسيه     "    

شين    "      ران پي ف، آي-وزي ره آونووال ا شكين، ت ي توقيف   شچنكو، مالي ه انقلاب ران توسط آميت ين و ديگ وويچ، نيكيت نت
ده د ش رده است ! ان رار آ سكي ف ازمان! آرن ام س ي   تم ف ب راي توقي د ب ش موظفن اي ارت ه  درنگ ه ال او ب سكي و انتق  آرن

  ."ت خواهد شدهرگونه ياري به آرنسكي به مثابه خيانت سنگين دولتي مجازا. پطروگراد تدابيري اتخاذ آنند
م    آميته انفلابي نظامي آه آزادي عمل بدست آورده بود، دستورها و پيام                   رامين را ه ا و ف چون اخگرهاي سوزان     ه

اني      اعضاء آميته . فرمان صادر شد آه آورنيلوف را به پطروگراد منتقل سازند         . آرد  به هرسو پراآنده مي    هاي ارضي دهق
د   اعدام در جبهه. بودند آزاد گرديدند موقت توقيف شده آه توسط حكومت   دان دولت   . ها ملغي گردي ه آارمن ان صادر   ب  فرم

دند                      ه مجازات سخت ش د ب ه مجازات             . شد آه به آار ادامه دهند و در صورت تخلف تهدي د ب ا تهدي ار ب شاشات و احتك اغت
د   وع گردي دام ممن ام وزارت. اع ه در تم د     خان صوب گرديدن ت من سرهاي موق ا آمي ه در وزا. ه سكي"رت خارج و " اويت
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ستري  ه و دادگ سكي، در وزارت داخل ليا"روآف"تروت وف ، ش ي "پنيك سكي"، در وزارت داراي أمين "منژين ، در وزارت ت
اعي  اي"اجتم رق و مواصلات  " آولنت اني و ط ازانوف"در وزارت بازرگ اوي "ري اداري ن وربير"، در اداره دري  در ،"آ

ست راف  و وزارت پ پيرو"تلگ ا ، در ادا"اس وف"ره تاتره اپ"موراوي ه ، در اداره چ ي   خان اي دولت شف"ه سر "دربي ، آمي
  ".پوزرن"، و آميسر جبهه شمال "روف نسته"پطروگراد ستوان 

د       آه آميته   به ارتش توصيه شده             ارگران راه    . هاي انقلابي نظامي انتخاب آنن ه آ ه نظم را حفظ               ب آهن توصيه شد آ
ه آن  . ها را بدون وقفه انجام دهند  شهرها و جبهه  آرده به ويژه حمل خواربار به      ل ب دگان       در مقاب ه نماين ده داده شد آ ا وع ه

  .ها به وزارت طرق  راه خواهند يافت آن
  :شد ها گفته مي ها خطاب به آازاك    در يكي از اعلاميه      
  !برادران آازاك   "      
ه  . واهند شما را با سربازان و آارگران انقلابي پايتخت درگير سازند          خ  مي. دارند  شما را به پطروگراد اعزام مي         "      ب

ان و سرمايه                 هيچ ي ملاآ ا يعن د   يك از سخنان دشمن مشترك م اور نكني ام سازمان   . داران ب ارگران و    در آنگره، تم هاي آ
ازاك  آنگره مي. اند  شتهو دهقانان آزاد روسيه نمايندگي دا     سربازان   د    اي زحمت ه  خواهد در خانواده خود آ ز ببين . آش را ني
  ".خوار دشمنان همگي ما هستندخون نوآران ملاآان، نوآران نيكلايهاي سياه،  ژنرال

ما مي آن"          ه ش ا ب ازاك ه ين را از آ د زم صد دارن ه شوراها ق د آ د گوين ا بگيرن ن دروغ است.ه ط از .  اي انقلاب فق
  ".ايدنم گيرد و به خلق واگذار مي ملاآان آازاك زمين مي

د        ! ها را تشكيل دهيد     شوراي نمايندگان آازاك    "        ان بپيوندي ارگران و سربازان و دهقان ياه    . به شوراي آ ه ارتجاع س ب
  ..."خواهيد لعنت تمام روسيه انقلابي را بر خود فرود آوريد  آنيد نمي نشان دهيد آه شما به خلق خيانت نمي

ه            ! مين دشمنان خلق را اجرا نكنيد     يك از فرا    برادران آازاك، هيچ  "          ا ب نمايندگان خود را براي مذاآره و موافقت با م
  ..." اند آه اميد دشمنان خلق را بر باد دهند هاي پادگان پطروگراد افتخار آن را يافته آازاك... پطروگراد بفرستيد 

وي ش   "          ه س رادري ب يه دست ب ر روس وراهاي سراس ره ش ازاك، آنگ رادران آ يب د ما دراز م اد  . آن اد اتح ده ب زن
   !" ها با سربازان، آارگران و دهقانان سراسر روسيه آازاك

ه ها و اعلانات آسا پيام   و از سوي ديگر امواج سيل           ا پخش مي     بود آه هم وار چسبانده مي      ج ه در و دي شد، و   شد، ب
تادند و ان     آردند و لعنت مي       ها آه اعتراض مي     تلاطم روزنامه  شگويي مي        فرس دام و مصيبت پي د   ه ين     . آردن دوران جنگ ب

  .ها در دست شوراها بود  تمام ديگر حربه–هاي چاب فرا رسيده بود  دستگاه
  :در سراسر روسيه و اروپا انتشار يافت" وسيعا" آميته نجات ميهن و انقلاب"    نخست پيام      

  "هموطنان جمهوري روسيه"
آارانه بخشي از حكومت موقت را          هاي پطروگراد عليرغم اراده انقلابي خلق، جنايت        لشويك ب  اآتبر پنج  و  بيستدر   "        

تند        . توقيف آردند  انوني اعلام داش د و يك حكومت غيرق ه    . شوراي موقت جمهوري روسيه را منحل آردن ال قهر علي اعم
  .اي است نسبت به ميهن سابقه  خطرات عظيم دشمن خارجي انجام يافت جنايت بيحكومت انقلابي روسيه آه در روزهاي

ق مي                       شورش بلشويك    "       ه تعوي د ب د   ها ضربه مهلكي بر امر دفاع وارد ساخته و صلحي را آه همه خواستار آنن . افكن
شاند     و تواند آشور را به مصائب غيرقابل تصوير و هرج  اند مي ها آغاز آرده  جنگ داخلي آه بلشويك    مرج و ضدانقلاب بك

د،                            ؤسسان را آه مي    و تشكيل مجلس م    رار ده ق ق ار خل شه در اختي راي همي ين را ب بايست نظام جمهوري را تثبيت و زم
  ".برهم زند

ده       هفتآه در شب  " آميته نجات ميهن و انقلاب       "       ه عه شكيل مجدد حكومت موقت را ب  نوامبر تشكيل شد، ابتكار ت
ي رد م شور  -گي ي، آ اي دمكراس ر نيروه ه ب ا تكي ه ب ومتي آ ش حك ا ت يرا ت دايت م سان ه د و آ كيل مجلس مؤس ن را از آن

رج  دانقلاب و ه ي  و ض ات م رج نج د م لاب   ".ده يهن و انق ات م ه نج ي  " آميت را م ان را ف ما هموطن ت   ش ا حكوم د ت خوان
  ".زورگويان را به رسميت نشناسيد و دستورهاي آن را اجرا نكنيد

  !"براي دفاع از آشور و انقلاب بپاخيزيد    "     
  !"پشتيباني آنيد" آميته نجات ميهن و انقلاب" از         

ه شوراي   )آنگره اول(شوراي جمهوري روسيه، دوماي پطروگراد، آميته اجرائيه مرآزي      :     امضاء      ، آميته اجرائي
ه، سوسياليست       : دهقانان، و از آنگره دوم شوراها       روه سربازان جبه شويك       گ ي، من ا، سوسياليست     هاي انقلاب ي،  هاي     ه خلق

  ."يدينستوو"ها و گروه  دمكرات اتحاد سوسيال
اد مي          هاي آبورونتسي، شوراي دهقانان، آميته      ار و منشويك      حزب اس         د  هاي ارتشي و ناوگان مرآزي همه فري  :زدن

سيه را  روهاي ارتجاع   هاي دسته   آند، يورش   ارتش آلمان آزادي ما را لگدآوب مي      ! آند  گرسنگي پطروگراد را خفه مي    "...
  ..."چه آارگران، سربازان و هموطنان آگاه با يكديگر متحد نشويم  نان اگر چ-لگدمال خواهد آرد

ان فريب     . درنگ دروغ است      وعده صلح بي   . ها باور نكنيد    هاي بلشويك   به وعده      "     ده ن اري است     وع ين    . آ ده زم وع
  ...!"افسانه است 
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  :     و باز در همين مضمون
ه فريب داده! ارفق  "        ه و تبهكاران ما را وقيحان د ش شويك! ان يله بل ه وس ط ب ه است تصرف دولت فق ام گرفت ا انج ... ه

ان داشته        احزاب سوسياليستي آه در شورا بوده      ها نقشه خود را از ديگر       بلشويك د پنه د     ان ين و             آن... ان ده زم ه شما وع ا ب ه
شويك       و اند، ولي ضدانقلاب با استفاده از هرج         آزادي داده  ه بل رده       مرجي آ اد آ ا ايج ين و آزادي محروم              ه د شما را از زم ان

  ..."خواهد آرد 
ر مي  "ديئلونارودا. "اللحن بودند ها نيز به همين درجه شديد       روزنامه       ه       : "آورد  فرياد ب ان ب ن خائن شاء اي ا اف ه م وظيف

  ..."ه دفاع از انقلاب برخيزيم ما وظيفه داريم آه تمام نيروها را بسيج آرده ب. طبقه آارگر است
 اما درباره: "آرد ويي وحشتناك ميج در آخرين شماره خود از طرف آميته اجرائيه سابق تهديد به انتقام        " ايزوستيا   "      

د مي     ! شوراها   آنگره ا تأآي يم   م وده است               آن ار نب ه شوراهايي در آ ه آنگره آ ا تصريح مي     .  آ شاوره            م ه فقط يك م يم آ آن
بت آن خصوصي فر دين مناس وده است و ب شويكي ب سيون بل ته اآ ا حق نداش ار   ه لب اختي زي س ه مرآ ه اجرائي د از آميت ان

  ..."آنند 
ردآورد                       " نوواياژيزن   "       ستي را در خود گ ه احزاب سوسيالي ه آلي ود آ ويني ب شكيل حكومت ن ان ت از عوامل   . خواه
ها با نهايت وضوح       آرد و برآن بود آه قيام بلشويك        ه شدت انتقاد مي    بودند، ب   ها آه آنگره را ترك آرده       ارها و منشويك    اس

  ...دهد و آن اين آه همه توهمات مربوط به همكاري با بورژوازي فاقد هرگونه پايه است  اي را نشان مي يك پديده عمده
ه توقيف گرد  -"پراودا"نام خود را به     " پوت  رابوچي  "        ود   روزنامه لنيني آه در ماه ژوئي ده ب ا لحن    -ي ر داده و ب  تغيي

  :داشت شديدي اعلام مي
ان   "       ربازان، دهقان ارآران، س ته اشر! آ ما دارودس ه ش ستيدر فوري م شك تبدادي را در ه لطنت اس روز اف س د و دي

  ."دارودسته بورژوازي استبدادي را
  "ست؛نخستين وظيفه آنوني ما محافظت تمام طرق عبور به سوي پطروگراد ا "        

  "زيان ساختن آامل عناصر ضد انقلابي پطروگراد است، دومين وظيفه خلع سلاح و بي    "     
  ..."دهي نهايي حاآميت انقلابي و تأمين اجراي برنامه خلق است  سومين وظيفه سازمان  "       

شار مي                      وز انت ه هن ورژوازي آ ي مطبوعات ب ادتي و بطور آل ه آ ايع  ياف     آن چند روزنام د وق ه     تن ال ب راغ ب ا ف  را ب
شان مي          تمسخر مي  ام احزاب خاطرن ه تم ا نفرت ب د و ب يم؟     : " ساختند  گرفتن ه شما نگفت ا ب وذ حزب    اعضاء ذي " مگر م نف

اي شهر و         " ها دائما   آادت يهن و انقلاب        "در اطراف دوم ه نجات م د ز  پرسه مي   " آميت ورژوا     . دن ي ب زي سكوت   بطور آل
ود و در انتظ  رده ب ار آ ي  اختي زودي م ه نظرش ب ه ب ود آ ود ب ه خ اعت و لحظ د ار س را رس ست ف ين و . باي ز لن ايد بج ش

ها بتوانند بيش از سه   آرد آه بلشويك آس ديگر تصور آن را هم نمي تروتسكي و آارگران پطروگراد و سربازان ساده هيچ     
  .روز حاآميت را در دست نگه دارند

ي        ن در آمف ان روز م الار    در هم اتر ت ار    ت نفس بك دون ت ه ب ودم آ هر ب اي ش ور دوم سه پرش اهد جل سكي ش نيكلايف
ده بودن         در اين  .پرداخته بود  شويكي گردآم روت ريش    " شرايدر . "دجا تمام نمايندگان ضد بل ر جب و   شهردار پ فيد و م فيد   س س
ر           براي حضار  ا از جانب اداره شهر اعت ه اسمولني رهسپار شده ت ه    حكايت مي آرد آه چگونه شب گذشته ب د و ب اض آن

اني،           دوما آه در حال حاضر يگانه حكومت قانوني در شهر است          "تروتسكي اعلام داشته آه      ري همگ ر اساس رأي گي  و ب
ه است        شناسد  مستقيم و مخفي ايجاد گشته است حكومت نوين را نمي          سكي گفت ار       و در پاسخ تروت ن آ راي اي ست، ب م ني مه

  ..."انتخاب آرد"  و مجدداتوان منحل ساخت  ميدوما را. طبق قانون اساسي وسيله وجود دارد
  :پيرمرد خطاب به دوما سخنان خود را ادامه داد. طوفاني از خشم برانگيخت" شرايدر"   داستان       

ومتي       "        اگر بطور آلي بتوان حكومتي را آه به زور سرنيزه تشكيل يافته به رسميت شناخت، هم اآنون ما چنين حك
انوني مي          ولي    .داريم ومتي را ق ه توسط مشتي                           من فقط حك ومتي آ ه حك ق باشد و ن ذيرش اآثريت خل ورد پ ه م شمارم آ

اد        ) ها  ها بجز از جايگاه بلشويك       شديد از تمام نيمكت    هاي  آف زدن ."(غاصب ايجاد شده باشد    ه و فري شهردار در ميان همهم
ي شويك  اطلاع م ه بل د آ ا  ده ا ب دادي  اه ود در تع سرهاي خ صاب آمي هري را نقض  نت ار ش وق اداره مخت عبات، حق از ش

  .اند آرده
شويك              بر همهمه غلبه آند فرياد مي           ناطقي بلشويك آه سعي دارد         شتيباني آنگره شوراها از بل ه پ شتيباني     زند آ ا پ ه

  ."شما نمايندگان واقعي اهالي پطروگراد نيستيد ":گويد او مي. تمام روسيه است
ك گ        ي  صدايي از ي د م ه بلن ود وش ت: "ش ت، اهان ي !" اهان شان م ه خاطرن هردار موقران اس   ش ا براس ه دوم ازد آ س

اني است   درست است،: "دهد آزادترين حقوق انتخاباتي ممكن برگزيده شده بود و ناطق بلشويك پاسخ مي             ولي دوما دير زم
ه                      ه مرآزي و آميت ه اجرائي ه آميت ه است آ دازه آهن ان ان ه هم شي   آه انتخاب شده و ب اد    ."هاي ارت ه وي فري  و در پاسخ ب

ود  : "زدند  مي وز نب د  !" آنگره جديد شوراها هن شويك  : "او مي گوي سيون بل اقي   فراآ ا از ب يانه ضدانقلاب      ه ن آش دن در اي مان
رياد ها ف   به دنبال آن   .شوند  ها از تالار خارج مي      بلشويك." و ما خواستار تجديد انتخابات دوما هستيم      ) "همهمه" (امتناع دارد 

  !"مرده باد خائنين! هاي آلمان جاسوس: "شود بلند مي
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سرهاي      آرد آه تمام آارمندان اداره خودمختار شهر آه موافقت آرده          شينگاريوف آادت طلب مي           وان آمي ه عن د ب ان
شنهادي   به پا خاست    " شرايدر. "آميته انقلابي نظامي منصوب شوند از آاربرآنار گردند و به دادگاه تحويل شوند             و طي پي

رد           نسبت به تهديد بلشويك    راض آ ا اعت الي مي         . ها داير به انحلال دوم انوني اه دگان ق وان نماين ه عن ا ب رك    دوم بايست از ت
  .دپست خود امتناع ورز

د   لف سخن مي       اسكوبه. جريان داشت " آميته نجات "جلسه  . نيز جاي سوزن نبود   " الكساندروفسكي"تالار  در           او  .ران
يچ          هيچ ":گفت ا                   گاه وضع انقلاب چنين وخيم نبوده و ه ين نگراني برني سئله موجوديت آشور روسيه چن اه خود م ه    گ نگيخت
سا گاه تا آنون تاريخ مسئله بود و نبود را اين گونه شدي     هيچ. است ر   . خته است د و قاطع در برابر روسيه مطرح ن ساعت پ

ر و ن ام ا درك اي ا ب يده و م ه اراده عظمت نجات انقلاب فرارس ي را آ ده دمكراسي انقلاب اي زن ام نيروه شرده تم حدت ف
ما خواهيم مرد، ولي پست پرافتخار خود را  . آنيم متشكل آن مرآز نجات ميهن و انقلاب را به وجود آورده است، حفظ مي          

  !و الي آخر از اين قبيل..." ترك نخواهيم آرد 
ارگران راه    هاي رعدآسا اطلاع داده شد آ       زدن  ميان آف         در  ه       ه اتحاديه آ ه نجات   "آهن ب پس از   . پيوسته است   " آميت

دان پست        ين        چند دقيقه آارمن شويك ب د من د و سپس چن ا آف زدن     و تلگراف حضور يافتن دند و ب ي وارد ش ا  الملل تقبال  ه  اس
ه آن         نمايندگان اتحاديه راه  . آردند تند آ شويك     آهن اعلام داش ا بل ا را نمي      ه ن   ه ت     شناس ام دس  خود  آهن را بدست     گاه راه د، و تم
ا آن          . ورزند   و از تحويل آن به حكومت غاصبين امتناع مي         اند  گرفته ه ت تند آ ه      نمايندگان آارمندان تلگراف اظهار داش اه آ گ

د    هست، رفقايشان بطور قطع از آار خودداري مي          خانه  ها در وزارت    آميسر بلشويك  ل پست         . آنن دان پست از تحوي آارمن
ا     . تمام ارتباطات تلفني اسمولني قطع شده است           ... اند    اسمولني سرباز زده   سه ب ن داستان       جل ادي استماع اي  رضامندي زي

رده    پرداخت آه اوريتسكي چگونه به وزارت     ه آ ه عذر او را   " ونراتوف "خارجه آمده و قراردادهاي سري را مطالب چگون
  .آارمندان دولتي همه جا دست از آار آشيده بودند. خواسته است

ود      ن جنگ ب صاب و خراب-    اي وع خالص روسي، جنگي از راه اعت شيده، از ن ه، اندي اري  جنگ آگاهان صدر . آ
ه بانك            ها  خانه  فلان آدم بايد به تمام وزارت     . ها را قرائت آرد     جلسه در حضور ما فهرست مأموريت      لان آس ب د، ف  سر بزن

د   بازان را وادار به حفظ بي  رفته سرها برود، ده دوازده نفر مأمور شدند به سربازخانه     خون  ! سربازان روس : "طرفي آنن
ه منظور سازمان دادن شعبه             . آميسيون خاصي براي مشاوره با آرنسكي تشكيل شد        !". برادران خود را نريزيد    ن ب د ت چن

  .هاي محلي آميته نجات و متحد ساختن تمام عناصر ضدبلشويك به شهرها و ولايات اعزام شدند
ه آن   خواهند اراده خود را به روشن ها مي  اين بلشويك . ا بالا بود  ه    روحيه        د؟ ب شان خواهيم داد،     فكران تحميل آنن ا ن ه

جا انبوه بزرگي از سربازان ژنده پوش و   در آن . بخش بود   تنافض بين اين جلسه و آميته شوراها حيرت       !" نشان خواهيم داد  
ام ته             ف، تم ي و آثي ج و عذاب            آن–يدستان   آارگران و دهقانان سرا پا روغن اء خود رن راي بق ه در جنگ خشن ب ايي آ ه

شيده ن آ د؛ و در اي شويك و اس ان ران من ا رهب سنتيف. ا-ار ج ا، دان آ ر   ه ست نظي ابق سوسيالي ران س ا، وزي ا، ليبره ه
كوبه ف اس ف   ل ا و در ردي ادت  آنه ا آ وع  ه ا از ن اور"ه شيده و ات" وين سكي"و آ ار آن" شات ر زده؛ و در آن ا عط  ه
يده                      نگاران، دانشجويان، روشن    روزنامه ده و خوب پوش ايي خورده و خوابي اش، جمعيت دوم من  . فكران، از هر قبيل و قم
  ...ها بيش از سه تن پرولتر نديدم  در بين آن

سي   ته: اي دريافت شد       خبرهاي تازه        سته                      آين وف توان رده و آورنيل ه آ ان حمل ه نگهبان وفي در بوخوف ب هاي آورنيل
د رار آن ه  . است ف ته است آ ده و خواس ذاآره ش اني شهر وارد م ا اداره دژب شكيل داده و ب ي ت ه انقلاب سكو آميت شوراي م

  .زرادخانه را براي مسلح آردن آارگران تحويل بگيرد
ه، يك ر   . هاي آشكار مخلوط بود ها و دروغ چيني   اين وقايع با انواع و اقسام شايعات، سخن             وان نمون فكر   وشن به عن

ه                     منشي ميليوآف و سپس تره    " جوان آادت آه سابقا    ات ساخته و پرداخت ا جزئي راي م شچنكو بود ما را به آناري آشيد و ب
ده است     صرف ش ه ت ستاني چگون اخ زم ه آ رد آ ت آ ت. حكاي شويك: "وي گف دايت    بل شي ه اني و اتري سران آلم ا را اف ه

  .آردند مي
  دانيد؟ چنين است؟ از آجا مي" اقعاو! عجب:    ما به نزاآت پرسيديم      
  ."جا بوده و براي من نقل آرده است يكي از دوستان من آن   "      

  "اند؟ ها افسران آلماني بوده او چگونه توانست تشخيص بدهد آه آن "        
  !"اند ها اونيفورم آلماني به تن داشته آخر آن "        

د،   اين اآاذيب را نه تنها مطبوعات ضد بلشويكي چاپ مي . شد سروته پخش مي    صدها از اين گونه شايعات بي            آردن
رادي مان ي اف ه حت شويكنبلك ا و اس د من ي   ه ايع م ه وق شتري ب اط بي ا احتي ي ب ه بطور آل ا آ ستند، آن اره اور  نگري ا را ب ه

  .آردند مي
ا مي     " مثلا! تر بود   به مراتب جدي  ها    هاي بلشويك   ها و خشونت    هاي مربوط به زورگويي        ولي داستان        ه ج د و     هم گفتن
ل                 غارت آرده " نوشتند آه گويا افراد گارد سرخ نه فقط آاخ زمستاني را تماما             مي ه قت ر مسلح را ب ه يونكرهاي غي د، بلك ان

ا   شده و آن تجاوز " هنگ بانوان"هاي  يا اين آه گويا به اغلب زن! اند رسانيده و با خونسردي تمام سر چند وزير را بريده          ه
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 بدتر اين .بلعيد  ها را مي     جمعيت دومايي به سهولت تمام نظاير اين داستان        !اند  آشي آرده    عذاب را نياورده و خود     طاقت اين 
ز     " خواندند غالبا   ها مي   زايي آه پدران و مادران يونكرها در روزنامه         هاي وحشت   بود آه در اين داستان     حتي نام قربانيان ني

  .خود شده بودند احاطه آردند يجه دوما را انبوهي از مردمي آه از غم و وحشت از خود بيدر نت! شد ذآر مي
ه     " تومانوف" آنياز     حادثه مربوط به        سياري از روزنام ه ادعاي ب ا ب ا جسدش را از آب   آه بن ا "هاي   ه ه  " مويك گرفت

انواده خو      . وار است  بودند بسيار نمونه   ر توسط خ ن خب ه وي       در ظرف چند ساعت اي د آ ذيب شد و اعلام گردي از تك د آني
ه مغروق       گاه روزنامه   نآ. توقيف شده است   از    ها نوشتند آ انوف " آني رال       " توم ه ژن وده، بلك سوف "نب وده است   " دني ي  . ب ول

ا "ما به تحقيق پرداختيم، ولي از جسد آسي آه در  . سپس معلوم شد آه ژنرال نيز صحيح و سالم و زنده است            غرق  " مويك
ه    هنگامي آه ما از دوما خارج مي. اثري بدست نياورديم شده باشد  افت اي شديم دو نفر پيشاهنگ را مشغول پخش اعلامي م ي ي

دارها، آارمندان دولت، سوداگران  ها، دآان  از دلال " تماما" اين جمعيت تقريبا  . گرد آمده بودند  " نوسكي"بين انبوهي آه در     
  :شد  اعلاميه چنين گفته ميدر. ها تشكيل شده بود خانه و آارآنان تجارت

  "از جانب دوماي شهر"
ت                      وشش   بيستدوماي شهر در جلسه     "          رر داش ان دارد مق ه جري رفتن حوادثي آ ا در نظر گ ر خود ب ه     ه اآتب  است آ

ر هر        را فرا مي   ها اهالي پطروگراد    هاي خانه   منازل مسكوني مصون اعلام گردد؛ و از طريق آميته         ه خواند آه در براب  گون
  ."هاي شخصي مجدانه مقابله آنند و بنا به مصالح دفاع شخصي از استعمال اسلحه خودداري نورزند قصد ورود به خانه

د و از او                             " ني   تي  لي"يابان  گوشه خ       در    رده بودن ه فروشي را احاطه آ اوي روزنام ر ن ا دو نف ارد سرخ ب ر گ نج نف پ
ارگر   هروزنام "-هاي منشويكي   خواستند بسته روزنامه    مي ه آن -"آ د     را ب ل ده ا تحوي اوي      آن. ه ه سرانجام يكي از ن اه آ ا  گ  ه

رد   .  از حنجره شروع به فرياد آشيدن و مشت حواله دادن آرد           را گرفت، روزنامه فروش    ها  روزنامه ه گ جمعيت بزرگي ب
دن گرفت                 آن ارگر آوچك   . ها جمع شد و باراني از ناسزا بر سربازان گشتي باري دامي مصرانه س       آ ه  عي داشت ان  روزنام

رد  فروش و جمعيت را قانع آند و يك نفس تكرار مي           ن : "آ سكي چاپ شده است       اي ه آرن ا اعلامي ردم     او مي . ج ه م د آ گوي
  ."بنديم، خونريزي خواهد شد روس را ما به گلوله مي

ان   . ر تصوير آرد  چه آه بود حالي تب آلودت        اگر بتوان از آن    -تر بود    آلود  اسمولني محيط از گذشته تب             در ازهم هم ب
د و     همان رهبراني آه بحث مي       هاي آارگران مسلح به تفنگ،      ن گروه دويدند، هما   روهاي تاريك مي    افرادي آه در راه    آردن

ن      توضيح مي   د و اي ا و آن     دادن ي صادر مي         ج ا فرامين ا    ج د، دائم اي  " آردن تابان بج ا     مي يش ه دنب د و ب ا دوستان و    ل آنرفتن ه
م      ها همه از خود بي      آن. دويدند شان مي   معاونان د، ه ده بي    چون مجسمه   خود بودن ار طاقت    هاي زن ه نظر   فرس  خوابي و آ ا ب

ين             ها در آتش شور و هيجان مي            آن. هاي نتراشيده و چشمان سرخ     ژوليده، ريش : رسيدند  مي ه سوي هدف تعي سوختند و ب
اد، بي       آار آن . آردند   شتاب مي  شده ا زي ود       ه اد ب رد،           باي    مي  .نهايت زي رار آ شكيل داد، در شهر نظم برق ست حكومت را ت

ان        " آميته نجات  "داشت، بر     چنان در حال هواداري نگه      ها را هم    پادگان ر آلم د، در براب راي          غالب آم د، ب ا مقاومت ورزي ه
ا ولادي                    سك ت ان گذشت و در سراسر روسيه از ارخانگل ا     جنگ با آرنسكي آماده شد، ولايات را در جري ه ج ووستوك هم

ا      و آارآنان پست . آارمندان دولتي و شهري سر از اطاعت آميسرها پيچيده بودند       . تبليغ آرد  اط اسمولني را ب تلگراف ارتب
ا مي            آهن به تمام خواست      آارآنان راه  .جهان خارج قطع آرده بودند     راي حرآت قطاره ه ب د  شد جواب رد مي      هايي آ . دادن

دند  ها براي حمله آماده مي آازاك. امكان پذير نبودها  تكيه آامل بر پادگان . آمد  آرنسكي پيش مي   ه فقط     . ش شتيبان دشمن، ن پ
د            تثناء اس     -بورژوازي متشكل، بلكه تمام احزاب سوسياليست بودن ه اس شويك       ب ين   ارهاي چپ و بعضي من ي و   هاي ب الملل

د و نمي           آه آن " نوواياژيزن"هواداران   ردد بودن م م د         ها ه ستند چه تصميم بگيرن ن   ! دان وده       اي ه ت هاي وسيع      راست است آ
ي آخر در هر         آارگران و سربازان با بلشويك     ها بودند، راست است آه مناسبات دهقانان هنوز به قدرآافي روشن نبود، ول

  .وجه غني نبودند ها از لحاظ افراد تحصيل آرده و تعليم يافته به هيچ  بلشويكحال
ا و      ها بالا مي      ريازانوف آه از پله           ه او آمي       حشت تمسخرآميزي مي     رفت ب اني و صنايع است در    سر باگفت آ زرگ

رده     در طبقه بالا در ناهار خوري مردي آلاه پوستي برسر در گوشه           .داند  حالي آه از امور بازرگاني هيچ نمي       اي آز آ
ود            – در همان لباسي آه      بود ده ب ا آن خوابي ه شب ب ه، شب را بي    - خواستيم بگوييم در لباسي آ ا ن ود  خوا   ام ده ب . ب گذران

زي مي        . پوشانيد  ريش سه روزه صورتش را مي      دادش را مي         برروي پاآت آثيفي چي ام تفكر م ه هنگ د  نوشت و ب او . جوي
وده                      " منژينسكي" سه محاسب ب آميسر دارايي بود آه تمام بار و بنه اطلاعاتش بدان انحصار داشت آه زماني در بانك فران

ه           بناي آميته انقلابي نظامي مي     رو  آن چهار رفيقي آه در راه     ... است   رروي تك ايي ب هاي آاغذ    دوند و در عين حال چيزه
اه سازند و آن      آنند از جمله آميسرهايي هستند آه در تمام روسيه متفرق شده           ياداشت مي  ايع آگ ام وق ردم را از تم ا   اند تا م ه

   ...آننداي آه بيايند مبارزه  را قانع آنند و با استفاده از هر استدلال و وسيله
ساعت  . هاست از نمايندگان پر شده است       تالار وسيع مدت  . بايست در ساعت يك گشايش يافته باشد          جلسه آنگره مي         

ه است               نزديك به هفت   وز حضور نيافت سه هن شويك  . است و هيئت رئي ا و اس      بل سات        ارهاي چپ در اطاق        ه هاي خود جل
بخش بزرگي  . انتها در مبارزه با هواداران سازش گذشته بود در اين روز بيتام وقت لنين و تروتسكي  . فراآسيوني داشتند 

ما نخواهيم توانست  : "زدند ها فرياد مي  آن.ها متمايل به ايجاد حكومتي به اشتراك تمام احزاب سوسياليست بودند      از بلشويك 
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رد                ايستادگي آنيم، نيروهاي مخالف ما بي      ا منف م است، م ا آ د       حد زياد است، تعداد م ين خواه ز از ب ه چي خواهيم شد و هم
  .چنين مي گفتند آامنيف، ريازانوف و ديگران..." رفت 

م  شد تزلزل ناپذير      ولي لنين آه از طرف تروتسكي پشتيباني مي               ود          ه ستاده ب اران   بگذار سازش   : "چون صخره اي آ
شيني نخ   . برنامه ما را بپذيرند و وارد حكومت بشوند  رد ما يك وجب هم عقب ن ن  . واهيم آ ه در      اگر اي ايي هستند آ ا رفق ج

ها جسارت و اراده آافي براي مقابله با خطري آه ما با آن روبرو هستيم وجود ندارد، بگذار بروند و به ديگر ترسوها                       آن
  ."ما وظيفه داريم آار را ادامه بدهيم. آارگران و سربازان با ما هستند. و سازشكاران بپيوندند

ه آن           ت وپنج دقيقه اس     ساعت هش         تادند آ ام فرس د           ارهاي چپ پي د مان اقي خواهن ه انقلابي نظامي ب ا در آميت ين  . ه لن
ز مخصوص                   !" شوند  ها به دنبال ما آشيده مي        آن -چنين است : "گفت زرگ پشت مي الار ب ه در ت چندي گذشت و هنگامي آ

ه        مطبوعات نشسته بودم يك    ه در روزنام ورژوازي       نفر آنارشيست آ ار مي   هاي ب يم                آ رويم ببين رد ب شنهاد آ ه من پي رد، ب آ
يچ             . در چه حال است    هيئت رئيسه  راد ه ر شوراي پطروگ ود    در اطاق آميته اجرائيه مرآزي و نيز در دفت ام   . آس نب ا تم م

ا هستند             نمي " اسمولني را جستجو آرديم معلوم شد آه هيچ آس اصلا           ران آنگره آج ه رهب د آ ين راه        . دان راه من در ب هم
 وي بيان آرد آه چگونه مجبور شده است از روسيه فرار آند، با چه              . گذشته خود را نقل آرد      داستان فعاليت انقلابي   برايم

شويك     ... رضامندي مدت درازي در فرانسه گذرانيده است         رد بل ن م ه                اي د هرگون ا را مردمي عامي، خشن، جاهل و فاق ه
ه          . فكر روس بود    عيار روشن   او يك نسخه تمام   . دانست  شناسي مي   حس زيبا  سرانجام ما به اطاق شماره هفده رسيديم آه آميت
د  رفتند و مي   از آنار ما بدون انقطاع افرادي مي.ما در مقابل در ايستاديم  . جا قرار داشت     در آن  انقلابي از شد و   . آمدن در ب

زند، اما با دقت      ه لبخند مي  رسيد آ   به نظر مي  . مردي خپله و چهارشانه در لباس نظامي بدون سردوشي خارج شد          از اطاق   
ه آن        بيشتري مي  د مي       شد حدس زد آ ره                چه لبخن ر چه ه از غايت خستگي ب د فقط شكلكي است آ او . اش نشسته است   نماي
  .آريلنكو بود

ادمانه        آه مردي بود جوان و خوش        همراه من          وش، ش د و دستش را     پ اد زد، بطرف او دوي رد   فري و دراز آ ه جل :  ب
  ."ايد؟ ما با هم در زندان بوديم مگر شما مرا فراموش آرده!  ويچ ليهواسي نيكلاي"

تانه                          اه    آريلنكو به مغز خود فشاري آورد، فكر خود را تمرآز داد، به او دقيق شد و سرانجام دوس رين نگ ه    ت ا را ب ه
ي  : "مصاحب خود افكند و گفت     يكم   سلام ! هستيد ... شما س    . آه، بل ديگر را      آن." عل ا يك يدند  ه ه        .  بوس ن آ و ضمن اي آريلنك

  "آنيد؟  چكار ميجا شما اين! خوب: "دست او را چرخ بزرگي داد گفت
  !"شما مثل اين آه از آاميابي بزرگي برخورداريد... آنم  من فقط مشاهده مي! آه "        

اطع                ري     : "پاسخ داد  آريلنكو با لحني ق ي، انقلاب پرولت ابي بزرگي است        بل دي زد   ل – آامي ا      -بخن ايد م  وانگهي، ش
  !"در زندان ملاقات آنيم" يكديگر را مجددا

  :دوست من به توضيح موضوع پرداخت. آريدور به راه افتاديم         در
ه است                    .  آراپوتكين هستم   دار  من طرف ! ببينيد "         ان يافت امي عظيمي پاي ا يك ناآ ا انقلاب ب يهن     .از نظر م  انقلاب م

  ..."اند  آند آه هنوز مردم ما براي انقلاب پخته نشده البته اين فقط ثابت مي. نيانگيخته استا برها ر پرستي توده
##########################  

راه            ساعت هشت و چهل دقيقه بود آه موجي طوفان        ه هم سه را ب و شادي و آف زدن، ورود هيئت رئي آسا از غري
انه                   مردي   :  اعلام داشت  - لنين بزرگ  -لنين ان ش ه در مي زرگ و فرورفت ا سري ب انه، ب اه قامت، چهارش ا        آوت ا، طاس، ب ه

ه     يپيشاني برجسته، چشمان آوچك، بين     م  اي پهن و آوتاه، دهاني گشاد و نجيب و چان ه    . اي محك درآن لحظه صورتش از ت
د از آن مشخص وي شمرد                يش از آن و بع ه پ ود آ ان ريش معه ي در عين حال هم ود ول ن    ه مي تراشيده شده ب شد، در اي

ه مي     –بدون جاذبه خاص    . لباسش مندرس و شلواري آه برايش بلند بود به پا داشت          . زد  جوانه مي صورت   بايست    آسي آ
وده ت ت د و از آن ب ا باش اريخ از آن      ه ران در ت دودي از رهب ا مع ايد تنه ه ش ردد آ وردار گ ي برخ ت و احترام ان محب چن

و هوش         و     پيشوايي عجيب  .اند  مند بوده   بهره ستگي را در پرت ن شاي ه اي ري آ درت فكري     شهره در نزد همه، رهب دي و ق من
ه زرق    ه از هرگون ذير و بي       و آسب آرده بود، بيگان رق، عاري از وسواس، آشتي ناپ ي       ب وه فروشي ول دون جل زل و ب تزل

ل هر       هاي ژرف ضمن        داراي قدرتي شگرف در بيان انديشه      ه و تحلي ا در تجزي اده و توان ارات س  و –وضع مشخص   عب
  .فكري ها آميخته با زيرآي و جسارت روشن همه اين

اء حق آزادي           :   آامنيف مشغول قرائت گزارش فعاليت آميته انقلابي نظامي بود                الغاء مجازات اعدام در ارتش، احي
ان تو            سكي، مصادره    تبليغات، آزاد آردن افسران و سربازاني آه به اتهام جرائم سياسي بازداشت شده بودند، فرم قيف آرن

  .ها  غرش عظيم شادباش-آردن ذخاير خواربار در انبارهاي شخصي
دگان       روش آشتي ناپذير بلشويك   : "بوند"   و باز هم يك نماينده از              ن جهت نماين ه اي ها يعني درهم شكستن انقلاب؛ و ب
اقي    " بوند" اگزير از ب د     ن دن در آنگره خودداري آنن اد حاضرين  "(مان ان مي   ): "فري ا گم رون     آ  م ان ديشب بي رديم شما هم

  "خواهيد از آنگره خارج شويد؟ چند دفعه ديگر مي! رفتيد
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ناطق توضيح داد آه فقط     " ؟جا هستيد   ور؟ شماها هم هنوز اين    چط: "فريادها. المللي  هاي بين   سپس نمايندگان منشويك           
  :و افزود.  بقيه قصد دارند بمانند.اند المللي آنگره را ترك گفته هاي بين معدودي از منشويك

ي    "        ار م لاب مرگب راي انق ي ب اك و حت وراها را خطرن ه ش درت ب ال ق ا انتق يم  م ه–دان ود -همهم ه خ ا وظيف ي م  ول
  ."جا عليه انتقال قدرت رأي بدهيم  آه در آنگره بمانيم و ايندانيم مي
ه    " دون"اي از آارگران معادن  ندهنماي.  ناطقين ديگر بدون نظم و ترتيب سخن گفتند             ه علي د آ از آنگره تقاضا آردن

ه عمل آورد          " دين  آاله" داماتي ب د اق د سرباز   . آه ممكن بود از فرستادن زغال سنگ و خواربار به پايتخت جلوگيري آن چن
ه دست ب        . تازه از جبهه رسيده پيام شادباش پر شور افواج خود را اعلام داشتند             ين در حالي آ ه    سپس لن ز گرفت ه گوشه مي

ه                 بي" خورد، ظاهرا    و چشمان آوچك آنجكاوش پيوسته بهم مي       بود ه ب د دقيق ا چن توجه به استقبال ستايش آميز طولاني آه ت
اينك ما با استقرار نظام سوسياليستي      : "طول انجاميد، به انتظار ايستاد و چون شور و هيجان فرونشست با بياني ساده گفت              

  .ر غريو رعدآساي شادي مردمبار ديگ." پردازيم مي
ه      . نخستين آار ما اتخاذ تدابير عملي براي تحقق بخشيدن به امر صلح است             "         ي ن ما بر مبناي شرايط شوروي، يعن

ردم                      ه م ين سرنوشت خود، صلح را ب ل در تعي ه الحاق، و براساس حق مل ه آشورهاي متخاصم عرضه     غرامت و ن  هم
سئله جنگ    . ايم موظفيم همه قراردادهاي سري را منتشر و ملغي آنيم            گونه آه وعده داده    در عين حال به همان    . داريم  مي م

  ."ها را بخوانم پردازي طرح اعلاميه خطاب به همه ملت و صلح به حدي روشن است آه گمان دارم بتوانم بدون مقدمه
ه گفتي دارد ت         به هنگام حرف زدن دهان بزرگش چنان از هم باز مي                   سم مي   شد آ د   ب ه         .آن ا ن ود ام  صدايش خشن ب

د اخوش آين ال. ن ر س ه در اث ود آ ن ب ل اي ال مث ا و س ده است؛ بطور   ه ه سخت و خشن ش رين در سخنوري بدانگون ا تم ه
د آرد آه گوينده قادر است مدام همان طور  زد و اين اثر را تلقين مي        يكنواخت حرف مي   دآي     .  حرف بزن د ان ام تأآي ه هنگ ب

  . و روبروي او هزار چهره ساده با احساس پرستش سراپاگوش شده بود- بدون حرآات پرپيچ و خم-شد به جلو خم مي
  "هاي ملل در حال جنگ ها و به دولت پيام به خلق"

ر  وپنج  بيست و وچهار  بيست( و هفتم نوامبر     مدولت آارگران و دهقانان روسيه، آه در پرتو انقلاب شش           "        ام   ) اآتب  زم
ق                     گرفته و متكي   امور را به دست      ه خل ه هم ان است، ب ارگران، سربازان و دهقان دگان آ ه شوراهاي نماين هاي در حال        ب

  . عاجلانه وارد مذاآره شوندآند آه براي صلح عادلانه و دمكراتيك ها پيشنهاد مي هاي مربوطه آن جنگ و به همه دولت
ر    عظيم آارگران و مردم زحمت آه مطلوب اآثريت    منظور دولت از صلح عادلانه و دمكراتيك             آش است آه در اث

ده     اي درآم اتوان شده و از پ زاري          جنگ ن ان روسيه پس از سرنگون ساختن سلطنت ت ارگران و دهقان ه آ د، صلحي آ ان
يچ از ن    ه صرانه آن ب ه م اه از مطالب ستاده هگ د، اي اق     ان دون الح وري ب لح ف ت از ص ارت اس ر    ( عب تيلا ب دون اس ي ب يعن

ق      .و بدون غرامت  ) ها  يگران، بدون ملحق ساختن اجباري ملت     هاي د   سرزمين هاي در حال جنگ       دولت روسيه به همه خل
دم         پيشنهاد مي  تقرار صلح،                آند با ابراز آمادگي براي داشتن ق ه قصد اس ذاآره ب ؤثر در راه م ورا هاي م أخير،   "  ف دون ت و ب

ين ق    ن چن ند اي صيلي صلح باش رايط تف صويب ش ر ت ه منتظ ن آ دون اي ه  ب ار هم امع مخت يله مج ه وس رارداد صلحي را ب
تنباط دولت از الح       .ها منعقد سازند     هاي آليه آشورها و همه مليت       خلق ر سرزمين          اس ا استيلاء ب ق        اق و ي هاي ديگران طب

ه پيوستن يك مليت آوچك و            :آش بطور اخص چنين است       زحمتمفهوم حقوق دمكراتيك بطور اعم و حقوق طبقه           هرگون
ين وحدتي                  ضعيف به يك د    ولت نيرومند و بزرگ در حالي آه آن ملت آوچك بطور روشن و صريح و داوطلبانه تن به چن

ه                         -نداده باشد  دن ملتي آ  قطع نظر از هر موقعيتي آه سبب اين چنين الحاق اجباري شده باشد، قطع نظر از درجه رشد تم
ا      اري در اروپ اق اجب ن الح ه اي ن آ ر از اي ع نظ ده، قط اق ش ه زور الح اوراء   ب شورهاي م ا در آ د ي ه باش صورت گرفت

  ".درياها
اقي        هرگاه ملتي با زور در قلم     "          ل صريحا         رو دولت ديگر ب رغم تماي ده باشد، اگر علي ان شده آن ملت    " مان ن  (بي اي

ه موجب تصميم احزاب سياسي      چندان مهم نيست آه اين تمايل از طريق مطبوعات، از طريق ميتينگ         هاي عمومي و يا ب
راز شده باشد                     ي اب تم مل ه س ق اخذ آراء آ                ) و يا از طريق خشم و عصيان علي ه از طري شود آ ه آن حق داده ن دون   ب زاد، ب

ا                                 كآوچ ا در صدد الحاق آن است و ي ترين فشار، بعد از خروج آامل قواي مسلح ملتي آه آن را به خود ملحق ساخته و ي
رد    است، درباره شكل سازمان مليتر بطور آلي نيرومند   ه الحاق دارد،      - و سياسي خود تصميم بگي ين وحدتي جنب ن چن  اي

  ".يعني عبارت است از غلبه و استيلاء و عملي است قهرآميز
ين      مند مجال داده شود تا مليت     ادامه اين جنگ بدين منظور آه به ملل زورمند و ثروت             "       وب را ب اتوان و مغل هاي ن

تصميم خود را مبني بر     " و جدا " ترين جنايت ممكن عليه بشريت است و دولت رسما         خود تقسيم آنند، به نظر دولت بزرگ      
  ."دارد ها بدون استثناء عادلانه باشد، اعلام مي  ملتامضاء قرارداد صلحي آه بر طبق شرايط فوق و به نحوي آه براي

ه               در عين حال دولت اعلام مي       "        اتوم تلقي نمي       آند آه شرايط نامبرده صلح را به هيچ وجه ب ه اولتيم ي      مثاب د يعن آن
شنهاد از        ورزد  موافق است آه هرگونه شرايط ديگري را براي صلح مورد بررسي قرار دهد و فقط اصرار مي                  ه هر پي  آ

شدار و              " تر، آاملا   طرف هر آشور در حال جنگ هر قدر ممكن باشد سريع           ام و مطالب آ ه ابه واضح و عاري از هرگون
  ."دو پهلو باشد
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داآراتي              دولت ديپلماسي سري را ملغي مي        "       سازد و در برابر تمامي آشور عزم خود را مبني بر اين آه هرگونه م
ي        لام م د، اع رار ده ق ق ر خل ن در براب د روز روش اجلا را همانن اي      " دارد و ع ام قرارداده ل تم شر آام اپ و ن ه چ ب

ه  ين   محرمان يله دولت زم ه وس ه ب وامبر   داران  داران و سرمايه اي آ تم ن ا روز هف اه مارس ت ا  (از م ه ت ستاز فوري نج بي  وپ
مبتني بر تحليل منافع و     " تمام مواد قراردادهاي محرمانه آه معمولا     .  منعقد گرديده است، مبادرت مي ورزد      1917 )اآتبر

ا تو    حفظ سرزمينها باشد و يا منظور از آن داران روسي مي   امتيازاتي براي سرمايه   ه سود     سعه آن هاي الحاق شده و ي ا ب ه
  ".گردد گونه بحثي از طرف دولت ملغي شده اعلام مي و بدون هيچ" هاي روسي بوده است، فورا امپرياليست

ذاآرات علني           ها و تمام خلق     دولت با عرضه داشت پيشنهاد خود به تمام دولت         "         ها آه به نيت اسقرار صلح وارد م
ذ          اآرات به وسي  شوند، آمادگي خود را براي آغاز اين مذ        ق م دگان آشورهاي       له تلگراف يا پست و يا از طري ين نماين اآره ب

ار          .دارد  مختلف و يا در آنفرانسي مرآب از اين نمايندگان اعلام مي           دگان مخت ذاآرات، نماين ن م سهيل اي  دولت به منظور ت
  ".آند طرف تعيين مي خود را در آشورهاي بي

د سازند و    آند آه بلادرنگ قرارداد آتش هاي در حال جنگ پيشنهاد مي       خلق ها و همه    دولت به تمام دولت   "          بس منعق
ذاآرات                            آند آه اين آتش     پيشنهاد مي  ا م ه تنه ه ن ن آ راي اي ود ب د ب افي خواه ن مدت آ  لازم بس براي مدت سه ماه باشد و اي

ه آن         ا  هايي آه به جنگ آشانده شده       ها و مليت    بدون استثناء بين تمام نمايندگان ملت      ه زور ب ده     ند و يا جنگ ب ل گردي ا تحمي ه
ه وجود             است، آغاز شود، بلكه مجامعي از نمايندگان مختار خلق  ايي شرايط صلح ب د نه ه منظور تايي ه آشورها ب هاي هم

ه دولت           دولت موقت آارگران و دهقانان روسيه ضمن عرضه        . آيد شنهاد ب ن پي ق      داشت اي ا و خل ه آشورهاي در      ه هاي هم
گ، ب ال جن اهح ارگران آگ زرگطور اخص آ ه ب شرو آ شور پي ه آ رين شرآت  س ل  ت ي مل ستند، يعن دگان در جنگ ه آنن

رار مي              ورد خطاب ق ان را م د   انگلستان، فرانسه و آلم زرگ       . ده ن آشورها ب ارگران اي ه امر ترقي و              آ رين خدمت را ب ت
 انقلابات داراي اهميت جهاني و تاريخي آه        نمونه عالي نهضت چارتيست در انگلستان، يك رشته        .اند ام داده سوسياليسم انج 

ار دراز مدت سرسختانه و       يتوسط پرولتارياي فرانسه انجام شد و بالاخره در آلمان نبرد تار   تثنايي و آ وانين اس ه ق خي علي
ه است،              هاي توده    براي ايجاد سازمان   با انضباط  ان سرمشق و نمون ارگران سراسر جه ام آ راي تم اي پرولتري آلمان آه ب

هه ن نمون ه اي ا و  م راي م اريخي ب دگي عظيم ت ن آفرينن ري، اي اني پرولت ايقهاي قهرم ه ث ن آ ان بخشي است در اي  اطمين
اي را آه براي آزاد آردن بشريت از وحشت و نتايج جنگ به عهده دارند، درك خواهند     آارگران آشورهاي مزبور وظيفه   

رد ا     آ ه م ود ب ان خ اطع و جوش ه، ق ه جانب ت هم ا فعالي ات      و ب ر نج راه آن ام ه هم لح و ب ر ص ا ام رد ت د آ ك خواهن آم
  ."آشي به سرانجام برسانيم هاي استثمار شونده را از هرگونه بردگي و هرگونه بهره آشان و توده زحمت

  .گاه آه طوفان هلهله فرونشست، لنين بارديگر به سخن درآمد آن         
ق     ما دولت . لاميه را تصويب آند آنيم آه اين اع     ما به آنگره پيشنهاد مي       "       د خل م مانن ا را ه رار      ه ورد خطاب ق ا م ه
ردم آشورهاي در حال جنگ باشد، م                    دهيم، زيرا اعلاميه    مي ه م ه        اي آه فقط خطاب ب رارداد صلح را ب د ق مكن است عق
يد           شرايط صلح آه در ايام متارآه تدوين مي       . خير اندازد تأ د رس د . شود به تصويب مجلس مؤسسان خواه ين      ه ا از تعي ف م

ل            ه قت ا آن       سه ماه مدت متارآه آن است آه پس از اين هم ردم، ت راي م ام خونين دوران آرامش را ب ه ممكن است،      ع ا آ ج
ه آن         طولاني يم و ب ر آن دهيم               ت شان ب دگان ن راي انتخاب نماين افي ب ا وقت آ ورد مخالفت دولت      . ه شنهاد صلح م ن پي هاي   اي

دهيم        در  . امپرياليستي قرار خواهد گرفت    ه عنقريب در               . اين محاسبه ما نبايد خودمان را فريب ب م آ د آن را داري ا امي ا م ام
سه و انگ  به اين جهت است آه ما بطور    . همه آشورهاي در حال جنگ انقلاب درگيرد       ارگران فران ان  ل  اخص آ ستان و آلم

  ."دهيم را مورد خطاب قرار مي
  :  وي بيانات خود را چنين به پايان رسانيد       
انقلاب ... سرآغاز دوران انقلاب سوسياليستي است )  اآتبروپنج  بيست و   وچهار  بيست(انقلاب ششم و هفتم نوامبر        "       

  ..."آارگري به نام صلح و سوسياليسم پيروز خواهد شد و سرنوشت خود را به سرانجام خواهد رسانيد 
نونده       در همه اين بيانات چيزي آرام و نيرومند نهفته                  ه روح ش ان مي     بود آ ردم            . داد   را تك ه چرا م ود آ م ب ل فه قاب
  .زند او را باور دارند گاه آه لنين حرف مي آن
د      طبق رأي حاضرين خيلي زود تصميم گرفته شد آه تنها نمايندگان گروه              بر   ه صحبت آنن ن زمين هاي سياسي در اي

  .و به ناطقين تا پانزده دقيقه وقت داده شود
  :هاي انقلابي از طرف جناح چپ سوسياليست" لين آاره"  ابتدا        
اين يك سند خصوصي بلشويكي     . فراآسيون ما فرصت آن را نداشت تا اصلاحاتي را در متن اعلاميه پيشنهاد آند                "      

  ..."م يدهيم، زيرا با جهت عمومي مطلب موافق است، اما ما به آن رأي مي
در     هاي خميده، چشماني نزديك  مردي بلند قامت با شانه-المللي  هاي بين   دمكرات   سوسيال     آماروف نماينده       ه مق ين، آ ب

ست     ام احزاب سوسيالي ي مرآب از تم ا دولت ه تنه ده داشت آ ين عقي ود، چن ه او اطلاق ش سيون ب ك اپوزي وان دلق ود عن ب
ه وجود        .  ورزد چنان اختياري باشد آه به چنين اقدام خطيري مبادرت           واجد آن  تواند  مي اگر يك دولت مؤتلف سوسياليستي ب
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سمت  آيد گروه وي به تمام برنامه دولت رأي خواهد داد       ا ق رد      و گرنه تنها ب د آ ايي از آن موافقت خواه ه   . ه اره اعلامي درب
  ...المللي با نكات اساسي آن موافقت دارد  حاضر گروه بين

  :ان هلهله و شور رو به تزايد به صحبت پرداختند   سپس نمايندگان ذيل يكي پس از ديگري در مي      
رائين مو     سوسيال   "       ق، سوسياليست           ادمكراسي اوآ واني مواف ق، سوسيال دمكراسي ليت ق، سوسيال          ف هاي خلقي مواف

رج      ي را ت ت ائتلاف ك حكوم ال ي ين ح ي در ع ق، ول ستان مواف ي له ييدمكراس د ح م وني  . ده ي لت يال دمكراس سوس
راد شعله مي        چيزي د ...موافق   شاهنگ آن هستيم          يكي از آن  : زد  ر درون اين اف ارد پي ا گ ه م ده آ اني آين ا از انقلاب جه " ه

د     آرد، ديگري از دوران نوين برادري       صحبت مي  شكيل ده يكي  . زد حرف مي  "  آه تمامي بشريت يك خانواده بزرگ را ت
دون            .جا تضادي وجود دارد     اين: "از اعضاء منفرد درخواست صحبت آرد و گفت        دون الحاق و ب  ابتدا شما پيشنهاد صلح ب

راي          اما بعد مي   . ديآن  غرامت مي  شنهادات ديگران را ب د پي رار مي         صلح  گويي ورد بررسي ق د    م ول      . دهي بررسي آردن قب
  ..."آردن 

  :    لنين به پاي خاست     
داريم    .  صلحي عادلانه هستيمما خواستار     "      اك ن ا    حتمل دولت  ي... اما از جنگ انقلابي ب ه  " هاي امپرياليست اساس ب

د   فرستيم آه آ ها اولتيماتوم نمي آناما ما براي . درخواست ما جواب ندهند  د آن را رد آنن ان    . سان بتوانن اي آلم اگر پرولتاري
ه آاسه  اي باشد آ  ايم تا هرپيشنهاد صلحي را مورد بررسي قرار دهيم شايد اين خود به منزله آخرين قطره        بداند آه ما آماده   

  ".آند، و در آلمان انقلاب درگيرد را پر مي
يم   ما بررسي تمام پيشنهادهاي صلح را قبول مي          "        ه آن          . آن ي نيست آ دان معن ن ب ا اي ا را مي   ام ذيريم  ه ن   . پ ده اي عم

  ..."خواهيم به جنگ پايان دهيم  است آه ما مي
امنيف در   درست ساعت ده و سي        ه آ ود آ ه ب نج دقيق د وپ ه موافقت دارن ا اعلامي ه ب ساني آ امي آ رد تم خواست آ

را    تنها يك نفر . هاي خود را بلند آنند   اعتبارنامه ه مخالفت براف اني پيرامون وي     .زدجرأت آرد آه دست ب ه ناگه ا همهم  ام
  ! اتفاق آراء- را پايين آورداورا مجبور آرد آه دست خود

اتفاق هم با آهنگ يك دست آه هر  ه به پا خاستند و ما مشاهده آرديم آه به            ناگهان تحت تأثير يك انگيزه دروني هم              
رده            . سراييم   را مي  انترناسيونالگرفت، سرود      مي ظه اوج لح ودآي بغض آ سربازي سالخورده با موهاي خاآستري مانند آ
الار     . ردهاي خود را بگي    ها جلو اشك آوشيد تا با بهم زدن چشم  الكساندر آولونتاي تند تند مي .بود ه عظيمي سراسر ت هلهل

ن، در     . شد  شكافت و آرام و ضعيف در آسمان محو مي   ساخته بود آه پنجره و درها را مي    مملو   ار م ارگر جواني در آن آ
رد       اش مي    چهرهحالي آه    اد آ ام شد           : "درخشيد، فري ام شد، جنگ تم ان           !" جنگ تم ه در مي ان سرود، آن لحظه آ و در پاي

د     وديم يكي از پشت         ه سرپا  سكوت ناراحت آنن ستاده ب اد زد     ي اي ا : " سر فري ه در راه               آن! رفق اوريم آ ه خاطر بي ايي را ب ه
ان د  آزادي ج دن   و آن." باختن ه خوان روع ب اه ش رديم گ زا آ ارش ع دوه  - م گ ان ا آهن رودي آرام ب ال    س ين ح ار و در ع ب

ود    . ل يك رنگ خارجي دارد     به هر حا   انترناسيونالسرود  . انگيز  ص و خلص روسي و بس هيجان      لپيروزمند، خا  ل آن ب  مث
الار نشسته    هاي گمنامي است آه نمايندگان آن آه اين مارش عزا انعكاس دهنده ژرفاي روح توده        ا در ت ا رؤياهاي     ه د و ب ان

  :ها آنند و شايد هم بيش از اين  ميمبهم خويش روسيه نويني را در نظر مجسم
                در نبردي ناگزير جان باختيد

              به خاطر آزادي انسان، به خاطر شرف انسان   
  .چه را آه در نزد شما گرامي بود               جان باختيد و همه آن

  هاي مخوف رنج آشيديد               در زندان
  ها رفتيد               زنجير در پاي به تبعيدگاه

  توانستيد فراموش آنيد را نميشكوه با خود آشيديد زي               زنجيرها را بي
  تان را            برادران زجر آشيده                                                                                 

  تر است               ز آن رو آه ايمان داشتيد نيروي عدالت از نيروي شمشير برنده
   آن گاه آه آاخ ستم فرو ريزد و مردم آزاده              آن روز نزديك است آه

           بر پاي خواهند ايستاد                                                                                          
  !              بدرود رفقا

                راهي نجيبانه برگزيديد
  ازه نفس آماده است براي مردن و رنج بردن              به دنبال شما ارتش ت

  !              بدرود رفقا 
  .              راهي نجيبانه برگزيديد

  خوريم آه نبرد آنيم بكوشيم براي آزادي               در آنار مزار شما سوگند مي
  ها بختي انسان             و نيك                                                                                         
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                تاريخ رهايي طبقه ما
  شود               پرولتارياي جهاني با آتش و خون نوشته مي

                شما نه اولين نسل و نه آخرين نسل زندانيان و قربانيان طبقه آارگر
  .              در راه رهايي خواهيد بود

            از ديوار تيرباران آموناردها در پاريس    
  هاي خونين پطرزبورگ  فرش               تا سنگ

  راهي است              
 .              آه طبقه آارگر براي رهايي خويش پيموده است

اه مارس     جان -ها  به همين خاطر آن             تان سرد      آن-باختگان م ا در گورس ا ج ا  رفق دان م د   مي وده بودن ه  . رس آرام غن ب
دان       همين خاطر هزاران و ده     د   ها هزار در سلول زن ا و در تبعي اه  ه د       گ ه بودن ادن سيبري جان باخت ا و در مع ن آزادي  .ه  اي

ه روشن      ها منتظر فرا رسيدنش بودند و آن        بدان شكل آه آن    يد           گونه آ را نرس تند، ف ران انتظار داش يده      آزادي -فك را رس اي ف
  !اعتنا به هرگونه برخورد احساساتي، بطور واقعي ها، بي  از فرمول، قاطع، جسور، خستهآسا بود طوفان

  :    لنين فرمان راجع به زمين را قرائت آرد     
  ."شود  بدون هرگونه بازخريدي ملغي ميدرنگ  مالكيت ملاآان برزمين بي-1     "    

ي،     ديگر، موقوفههاي خالصه   املاك مالكان مانند تمام زمين   -2    "      ائل زراعت ام وس ها و اراضي متعلق به آليسا با تم
شكيل مجلس       جان و تمام اعياني و متعلقات       اعم از جاندار و بي     ا ت ه        آن ت ار آميت ه  هاي ارضي      مؤسسان در اختي اي و    ، ناحي

  ".شود اي قرار داده مي شوراهاي نمايندگان دهقانان منطقه
ه             ان رساندن به دارايي    هرگونه اقدام براي زي    -3    "      ه مثاب زه  هاي مصادره شده آه از اين پس متعلق به خلق است ب  ب

رد            سنگيني اعلام مي   د آ ين خواه اه نظامي مجازات آن را تعي ه   .گردد آه دادگ راي     شوراهاي منطق ان ب دگان دهقان اي نماين
ل مصادره است       و اينها رعايت نظم دقيق به هنگام مصادره دارايي ملاآان و براي تعيين مساحت زمين     آه آدام بخش قاب

رد، اعم از            و نيز براي تهيه صورت دقيق تمام دارايي مصادره شده و براي حفظ دقيق انقلابي آن                ق گي ق تعل ه خل ه ب چه آ
  ".اراضي، اعياني، اغنام و احشام و ذخاير خواربار و غيره تمام تدابير ضرور را اتخاذ خواهد آرد

ه آن                 به منظور ره   -4   "       سبت ب ه مجلس مؤسسان ن اذ        بري اجراي تحولات بزرگ ارضي تا زماني آ ا تصميم اتخ ه
ه از ترآيب                  رين آ اني زي ا دستورالعمل دهق ه ج ان محل     سفارش  دو  و  وچهل   دويست آند، هم ه دهقان ه توسط هيئت      نام ا آ ه

. انتشار يافته است " اخبار" اين تهشتادوهش تدوين گرديده و در شماره      "اخبار شوراي نمايندگان سراسر روسيه    "تحريريه  
  ".العين قرار گيرد بايست نصب مي ) 1917 اوت 19، مورخ 88پطروگراد، شماره (
   ."شود هاي عادي مصادره نمي  اراضي دهقانان عادي و آازاك-5   "      
  :   لنين افزود      
ام   "  ساختها را بايد جنگل"گفت  اين طرح چرنوف وزير سابق نيست آه مي       "          الا انج و سعي داشت اصلاحاتي از ب
گردد برحسب شرايط       مقدار زميني آه به دهقانان واگذار مي      . ها حل خواهد شد     مسئله تقسيم اراضي از پايين در محل      . دهد

ه           ... محل متغيير خواهد بود    رامين آميت ان از اجراي ف ام دولت موقت ملاآ ه هنگ ا    ب د  سرباز مي  " هاي ارضي مطلق  -زدن
سكي آن            ها را ريخت، شينگاريوف آن       طرح آن  "الووف"هاي ارضي آه      ن آميته هما ه وجود آورد و آرن ا را اداره     ها را ب ه
  ."آرد مي
ه آرسي                هنوز بحث آ          تابان خود را ب رد و ش از آ غاز نشده بود آه مردي از ميان جمعيت به زور براي خود راه ب

ود      عضو آميته اج   "پيانيچ"وي  . خطابه رسانيد  اني ب ام وجودش يك      .رائيه شوراهاي دهق ود          تم ا لحني    . پارچه خشم شده ب ب
  :شديد اين سخنان را به چهره نمايندگان پرتاب آرد

ا         "        ف رفق ه توقي يه ب ر روس ان سراس دگان دهقان وراهاي نماين ه ش ه اجرائي الازآين"آميت لوف"و " س ه از "ماس  آ
ا طلب مي     . آند  وزيران هستند، اعتراض مي    ه بي       م يم آ ا آزاد شوند   درنگ آن   آن ا در دژ   آن. ه داني  "پطروپاولوفسك "ه  زن

  ."يك لحظه درنگ جايز نيست. دست به عمل زده شود" مي بايست فورا. هستند
  :  پشت سر او سربازي با ريش آشفته و چشماني آتشين ظاهر شد       
ما   "        نش ستاده اي ا اي ذ ج اره واگ د و درب ه اي ين ب ياري زم و م ان گفتگ د و آن دهقان ا  آني ال ب ين ح ما در ع ود ش اه خ گ

 جا مشت خود را بلند       او در اين   -من به شما بگويم   . آنيد  گر را اعمال مي     نمايندگان منتخب همين دهقانان رفتار مستبدين ستم      
ود          من به شما بگويم آه اگر مويي از سر آن      -آرد د ب ام خواه ا قي شود سروآار شما ب م ب ه !"ها آ زي در    همهم  هيجان انگي

  .ميان جمعيت پيچيد
رار گرفت           ه ق ز خطاب شت مي ود پ روي خ ه ني اد ب ا اعتم رآين ب سكي آرام و زه ادي اورا .  تروت و ش ا غري سه ب جل

  :استقبال آرد
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ران اس    "        ردن وزي ه آزاد آ ر ب ي داي صميم آل امي ت ي نظ ه انقلاب روز آميت شويك دي الازآين، -ار و من لوف، س  ماس
ه مشغ       اگر هنوز آن  . ووزدف و ماليانتوويچ اتخاذ آرد    گ ل است آ ا ب   لهها در دژ پطروپاولوفسك هستند فقط به آن دلي حد   يه

ام        ها توقيف در منزل خواهند بود تا آن آه جريان شرآت آن              آن البته... زياد است    ه هنگ سكي ب ه آرن ات خائنان ا در عملي ه
  ."روشن شود" شورش آورنيلوف آاملا

يم وجود نداشته است                 هيچ: "  پيانيچ فرياد برآورد          ون شاهد آن ا اآن ه م زي آ يچ انقلابي چي ." گاه در هيچ زمان در ه
  :تروتسكي پاسخ داد

ده است                  . آنيد  اشتباه مي    "       م دي ا ه ي انقلاب م ا را حت ه چيزه ن گون ا             . اي اي م ر از رفق ه صدها نف در روزهاي ژوئي
ان سابق         . لونتاي بنا به درخواست پزشك از زندان آزاد گرديد        حتي رفيق آو  .. توقيف شدند    أمور از نگهبان اوآسنتيف دو م

  !"تزاري به در خانه او گماشت
  .ها را بدرقه آرد جلسه با استهزاء آن.     نمايندگان دهقانان ناسزا گويان خارج شدند     

اره فر        اس     نماينده       ات خود درب شريح نظري ين پرداخت     ارهاي چپ به ت ه زم ان راجع ب ا وجود      اس: م ارهاي چپ ب
ان   ه فرم سبت ب ل و اصولي ن ت آام د داد موافق دان رأي خواهن ذاآره ب ام بحث و م د از انج ط بع ي. فق ده  م ست از عقي باي

  .شوراهاي دهقاني اطلاع پيدا آرد
  .ورد بحث قرار دهندالمللي نيز اصرار داشتند آه موضوع را در داخل حزب خود م هاي بين    منشويك      

توانيم از آن حزب سياسي     ما نمي : "هاي جناح آنارشيست دهقاني به ايراد نطق پرداخت          سپس پيشواي ماآزيماليست          
  .."گذارد قدرداني نكنيم  آه در نخستين روز بدون هرگونه پرگويي چنين امري را به موقع اجرا مي

ه       يك دهقان تمام عيا    پشت تريبون        در   رتن ظاهر شد            ر با موهاي دراز، چكم تيني ب ا و پوس د برپ ه   . هاي بلن نگاهي ب
شما دهقانان سوسياليست  . زنند ها پرسه مي جا دور و بر ما آادت اين! سلام بر شما رفقا و هموطنان     : "اطراف افكند و گفت   

  !"آنيد ها را توقيف نمي آنيد پس چرا اين آادت ما را توقيف مي
ن حرف           اني پرهيجاني شد      اي ري بحث دهق ه بحث و      . سبب درگي ين گون ه هم ز سربازان درست ب ته ني شب گذش

  ...آردند  جا پرولترهاي واقعي دهقاني بحث مي در اين. جدالي داشتند
ا آن                "        ه م سنتيف و ديگران آ ا اوآ ان حساب مي            اعضاي آميته اجرائيه م دافعين دهقان ا را م ن     ه رديم، اي ان      آ ا هم ه
  !"ها را توقيف آنيد ها را توقيف آنيد، آن آن. ها هستند تآاد
دا   آن-ها؟  يانيچها و پ آي هستند اين اآسنتيف  : "  صداي ديگر شنيده شد           ستند  " ها اب ان ني ان    آن. دهق ا فقط زب شان را   ه

  !"آنند رخانند و پر حرفي ميچ در دهان مي
  .ها توجه نمودند  خود احساس آردند به سوي آنيرفقا   انبوه نمايندگان آه ناطقين را از       
ا              هنگامي آه نمايندگان مي   . ساعته پيشنهاد آردند    ارهاي چپ يك تنفس نيم         اس       ه پ ين ب د، لن خواستند تالار را ترك آنن

ه داراي اهم          فردا صبح تمام روسيه مي      . توانيم وقت خود را هدر دهيم       ما نمي ! رفقا: "خاست ري آ ي عظيم    بايست از خب يت
  !"گونه تأخير جايز نيست هيچ.  مطلع گردداست

ه انقلابي نظامي                    اد صدر آميت    در بحبوحه بحث و مجادله پرهيجان و با صداي پاي صدها نفر، ناگهان صداي فري
  !"به جبهه احتياج داريم نفرٌ مبلغ براي اعزام پانزده به هفده شماره در اطاق: "شنيده شد

روه         و  ت  دو ساع         دگان در گ د نماين شتند         نيم بع الار بازگ ه ت ه ب رد و       . هاي جداگان سه جاي خود را اشغال آ هيئت رئي
هاي مختلف آه پشتيباني خود را از آميته انقلابي نظامي            هاي واصله از هنگ      خواندن تلگراف  .جلسه به آار خود ادامه داد     

ا حرارت از           نماينده.  افتاد جوش  و  جلسه به تدريج به جنب    . داشتند آغاز شد    اعلام مي  دوني ب ه مق اي از سربازان روسي جبه
ا از دوستي      : "جا سخن گفت    وضع آن  شتر صدمه مي       " متحدين "م ا از دشمن        خود بي يم ت دگان ." بين م و        ارتش  نماين هاي ده

ه       ما به شما قول مي     : "از جبهه رسيده بودند اظهار داشتند     " دوازدهم هم آه در همان لحظه معجلا       يم آ ه از      ده در هر زمين
رد       " سوسيال خائنين " سربازي از دهقانان نسبت به آزاد آردن         !"شما پشتيباني آنيم   راض آ  .يعني ماسلوف و سالازآين اعت
ه ه اجرائي انآميت ك  را مي شوراي دهقان رد بايست ي ا توقيف آ ا! ج ن سخنان واقع ود" اي ي ب ده. انقلاب اي از سربازان  نماين

ه     ت آه به وي ماموريت داده شده است آه به نام سربازان      ايران اظهار داش   روسي مقيم  درت ب ام ق ا تم د ت  شوراها   طلب آن
اد زد        افسري اوآرا . منتقل گردد  يچ        : "ئيني به زبان مادري خود فري ن لحظه بحراني ه ه تصميمي     در اي  از لحاظ مليت      گون

هاي داغ و ملتهب؛ و        جوشيد سيل انديشه    چنين مي اين  !" زنده باد ديكتاتوري پرولتاريا در تمام آشورها      ... نبايد گرفته شود    
  .گاه لال نخواهد شد روشن بود آه روسيه ديگر هيچ

اد بي                       د ايج د، و آن         آامنيف اظهار داشت آه نيروهاي ضد بلشويكي همه جا سعي دارن ام آنگره را         نظمي آنن اه پي گ
  : محلي قرائت آردخطاب به تمام شوراهاي

ورا   "        ره ش ي       آنگ ت م ي مأموري وراهاي محل ه ش يه ب ر روس ربازان سراس ارگران و س دگان آ ه   هاي نماين د آ ده
اذ         آشتار و چپاول ديگر مجدانه     درنگ براي جلوگيري از تعرضات ضد انقلابي ضد يهود و هرگونه            بي دابير را اتخ ترين ت
  ".يد چپاول جلوگيري به عمل آه آشتار وآند آه هر گون شرف انقلاب آارگري، دهقاني و سربازي اقتضاء مي. آند
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د        گارد       "   رار آردن ت برق ل در پايتخ ام آام راد نظ ان پطروگ ي و ناوي ان انقلاب راد، پادگ رخ پطروگ ارگران، . س آ
شما در  !  رفقاي سرباز و آازاك.بايست در همه جا مانند آارگران و سربازان پطروگراد عمل آنند سربازان و دهقانان مي  

  ."اريد آه نظم انقلابي واقعي را تأمين نماييددرجه اول وظيفه د
  !" به شما دوخته استتمام روسيه انقلابي و سراسر جهان چشم  "       
د                         تثناي يك رأي تصويب گردي ه اس اق آراء ب ه اتف . ساعت دو بعد از نيمه شب فرمان زمين به رأي گذاشته شد و ب

  ...ون بود شعف و شادماني نمايندگان دهقانان از حد فز
دين       شويك     ب ان بل ود             س اي خ يش پ ع را از پ ام موان اخته و تم ود دور س د را از خ ه تردي ه هرگون الي آ ا در ح ه

ه عمل مشخص، در حالي                      آن .تاختند  داشتند، بدون وقفه به پيش مي       برمي ه برنام ها يگانه مردمي در روسيه بودند مجهز ب
ي خوش        . جز پرگويي آار ديگري انجام نداده بودند      آه ديگران همه هشت ماه تمام بود آه ب         ده، ول ف، ژن ان   سربازي نحي بي

اده   . پشت آرسي خطابه قرار گرفت     ه مي        او به م ه در آن گفت ين      ":شد  اي از دستورالعمل آ ان از دريافت سهميه زم فراري
رد   " محرومند راض آ ا                      . اعت ي سرانجام سخنان س د، ول تقبال آردن ا سوت و هو اس دا او را ب ه          ابت ه را ب ؤثر وي هم ده و م

  :سكوت وا داشت
ام مصائب بي             به غسال  سرباز بدبختي آه به زور       "       ه تم دان            خانه جنگ و ب ان صلح ب ه خود شما در فرم ايي آ معن

ه خب ه مثاب ده، انقلاب را ب شانده ش د آ راف داري رداعت ي آ دداصلح؟ دول. ر صلح و آزادي تلق سكي او را مج ه " ت آرن ب
ه      ولي تره  او ملتمسانه درخواست صلح آرد،    . ، مجبورش آرد آه به آاليستي برود، بكشد و بميرد         تعرض واداشت  شچنكو ب
ه     ... ريش او خنديد     ه آميت ه   هايش را منحل مي    آزادي؟ در دوران آرنسكي او ناظر بود آ يف  هايش را توق  سازند، روزنام

ه      در دهي آه آن    –اش    انهو اما در خ   ... افكنند    دان مي آنند، ناطقين حزبش را به زن       مي د يافت ه   –جا تول ا آميت ان ب هاي    ملاآ
شانند     هاي آهنين مي     آنند و رفقايش را پشت ميله        پيكار مي  ارضي ان           ... ن ورژوازي دست در دست آلم راد، ب ا   در پطروگ ه

چه  . هنه نشست سرباز در سنگرها لخت و پا بر   . آاري آرد   ارتش از قبيل خواربار، لباس، مهمات خراب       در تهيه مايحتاج  
  ." دولت آرنسكي آه شما او را ساقط آرديدآسي او را مجبور آرد فرار آند؟

  ! سرانجام حتي براي او دست زدند        
شيني           آن         و ه نطق آت رده     : " پرداخت  گاه سرباز ديگري ب سكي پ ين عمل                 دولت آرن ه در پشت آن يك چن اي نيست آ

ستور بمان          د م رار بتوان ه            . دقبيحي مانند ف ه خان ه ب ستي است آ راري آدم پ ر مي     ف رد  اش ب ه در سنگرها    گ ايش را آ د و رفق
ي يمي م ا م د ره د رن ائن. آن راري خ د مجازات شود   است و ميهر ف ا..."(باي ه، فرياده "!) شو بس است، ساآت: "همهم

  .آند آه مسئله براي بررسي به دولت ارجاع گردد پيشنهاد مي" آامنيف معجلا
  :آامنيف فرمان تشكيل دولت را قرائت آرد. دقيقه بعد از نيمه شب سكوت سنگيني حكم فرما شد دو و سي   ساعت       

شور،   "        راي ادراه آ ارگري      ب ت آ ت موق ك حكوم سان، ي س مؤس وت مجل ان دع ا زم وراي   - ت ام ش ه ن اني ب  دهق
  ".شود آميسرهاي خلق تشكيل مي

ايي محول مي       يسيونهاي مختلف آشور به آم      اداره عرصه    "       ه مجموع آن        ه ردد آ ا مي     گ ذير شدن          ه بايست تحقق پ
ان، سربازان،    هاي توده برنامه اعلام شده از طرف آنگره را، در وحدت فشرده با سازمان            اي آارگران، زنان آارگر، ناوي

سيون         . دهقانان و آارمندان تأمين آند     ن آمي ا و ي   حاآميت دولتي در قبضه هيئت عمومي رؤساي اي ارت ديگر در    ه ه عب ا ب
  ".قبضه شوراي آميسرهاي خلق خواهد بود

ان   نظارت بر فعاليت آميسرهاي خلق و حق تعويض آن       "       ها در اختيار آنگره شوراهاي نمايندگان آارگران و دهقان
  ..."باشد  و سربازان سراسر روسيه و آميته اجرائيه مرآزي آن مي

اآت است        الار س ه ه.   ت ا ب ين و     ام ام لن ژه ن ه وي ام، ب ر ن ال ه ه دنب ق، ب سرهاي خل ام آمي دن فهرست ن ام خوان نگ
  .شود ها بلند مي زدن تروتسكي غرش رعدآساي آف

  )لنين(ولاديمير اوليانوف :   صدر شورا       
  ريكوف. اي.آ: آميسر خلق در امور داخلي         

  ميليوتين. پ.و:   آشاورزي       
  شلياپنيكوف. ك.آ:     آار     

  ديبنكو. ا.پ.آريلنكو و و. و.، ن)آنتونوف(ينكو  اوفسه. آ.اي مرآب از  و آميته:    امور جنگي و درياداري      
  نوگين. پ.و:      امور بازرگاني و صنايع    

  لوناچارسكي. و.آ:     فرهنگ خلقي     
  )استپانوف(اسكوورتسوف . اي.آي: دارايي         

  )تروتسكي(برونشتيين . د. ل:خارجي    امور      
  )لوموف(اوپوآوف . اي.ك:     دادگستري     
  )يف گله(اوپوآوف . پ.ان: تلگراف و     پست     
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  )استالين(شويلي جوگا. و.اي:     صدر امور ملي     
  .ماند خالي مي" آهن موقتا      پست آميسر خلق در امور راه    
دگان ا        سرنيزه. ها آشيده شده بود     طي از سرنيزه  طول ديوار تالار خ        در     د  ي ها برروي صندلي نماين ه  . ستاده بودن آميت

ون ديگر از سمت           . انقلابي نظامي همه را مسلح ساخته بود       ه صداي شيپورش اآن سكي آ بلشويسم براي نبرد قاطع با آرن
رو     آس هيچ. شد، مسلح گرديده بود جنوب خاوري شنيده مي   ه ب ه خان ود ب د راه      . د حاضر نب راد جدي ر اف رعكس، صدها نف ب

الار مي        ه درون ت د   گشوده ب اي عظيم   . آمدن ره      بن ا چه ه حد اشباع از سربازان ب ود        ب ر شده ب ارگران پ . هاي سخت و از آ
اطقين گوش مي              ها اين   هاي درازي آن    ساعت د   جا ايستاده و بدون خستگي به سخنان ن ر از دود     . دادن ه پ هواي سنگين و خف

  .خورد وي عرق تنفس انسان و البسه آثيف به مشام ميب. توتون بود
ين     المللي و منشويك    هاي بين   دمكرات  از جانب سوسيال  " نوواياژين"و هيئت تحريريه         آويلوف عض      اقي      هاي ب ي ب الملل

  .سرداري فاخر او با وضع محيط بشدت ناهماهنگ بود. صورت باريك جواني داشت: مانده در آنگره سخن گفت
ت،             . رويم  بايست به وضوح بدانيم آه آجا مي        ما مي   "        ام گرف اگر واژگون ساختن حكومت ائتلافي با اين سهولت انج

د                 ن نبود آه دمكراسي چپ بسيار نيرومند است،        آ  به سبب  ان توانست بده  بلكه فقط بدين سبب بود آه حكومت به مردم نه ن
د حكومت را در دست خود نگه     ت  و بخش چپ دمكراسي فقط در صورتي مي        . و نه صلح   ن دو       وان ه حل اي ادر ب ه ق دارد آ

ه باشد   ا مي  .وظيف م است          آي سيار آ دم در آشور ب د؟ گن ان بدهي ردم ن ه م د ب وده . تواني ما      اآثريت ت ال ش ه دنب اني ب هاي دهق
د ها است  توانيد به دهقانان نان و ماشين آه مورد احتياج مبرم آن      آه شما مي    نخواهند آمد، به دليل آن      سوخت و ديگر   . بدهي

ه صلح     ... غيرقابل دسترسي است      " آالاهاي مورد احتياج اوليه تقريبا     ين    دسترسي ب ه هم ي دشوارتر            ب ه دشوار و حت گون
ه   اند و پيشنهاد آنفرانس صلحي آه ما داده لف امتناع آرده به هاي آشورهاي متحد حتي از گفتگو با اسكو       حكومت. است ايم ب
رروي    نمي"  فعلا.شما را نه لندن، نه پاريس و نه برلن خواهند شناخت          .  پذيرفته نخواهد شد   ها  وجه از طرف آن     هيچ وان ب ت

سيار دور است                     ارزه انقلابي ب . پشتيباني فعال پرولتارياي آشورهاي متحد حساب آرد، زيرا اآثريت پرولتاريا هنوز از مب
تكهلم را نت                   رانس اس ي آنف ا حت ه دمكراسي متحد م د آ د    بخاطر بياوري شكيل ده اره سوسيال دمكراسي     .وانست ت ا درب  و ام

ردم                 : آلمان ان صحبت آ ده استكهلمي خودم دنبرگ نماين ه           .من اين اواخر با رفيق گل ه او گفت اح چپ ب دگان جن ه       نماين د آ ان
رممكن است  ام جنگ غي ه هنگ ان ب لاب در آلم شمگين  (انق شتر و خ الار بي واره در ت اد هم ي صداهاي فري ر م ي  ت د، ول ش

ه         آيا ارتش روسيه، در صورتي آه ائتلاف      ). وف ادامه داد  آويل م     هاي اتريش و آلمان با فرانسه و انگلستان ب ا ه ا ب  حساب م
ه           ها  لمانآشتي آنند، بدست آ    ه در نتيجه آن در         سرآوب خواهد شد؟ و يا ما با آلمان صلح جداگان د خواهيم ساخت آ اي منعق

ين مي     من همين ا.هر حال روسيه منفرد خواهد گرديد   فيران متفق ه س ام شهرهاي      لآن اطلاع يافتم آ د و در تم د برون خواهن
ه است  شكيل يافت يهن و انقلاب ت ه نجات م يه آميت ي نمي... روس يچ حزب ين دشواري ه ده چن ايي از عه ه تنه د ب اي  توان ه

د صور برآي ل ت د مي .غيرقاب ستي باش ي سوسيالي امي دولت ائتلاف ه ح ق آ ط اآثريت واقعي خل د  فق ه توان ر انقلاب را ب  ام
  ..."سرانجام برساند 

  :  سپس وي قرار دو فراآسيون را قرائت آرد       
ل فوري حكومتي ضرورت دارد آه متكي باشد به         براي نجات دستاوردهاي انقلاب تشكي    با در نظر گرفتن اين آه         "       

ه            دمكراسي انقلابي آه در شوراهاي نمايندگان آارگران، سربازان و دهقانا          ن تشكيل يافته است، و نيز نظر به اين آه وظيف
هاي ارضي، سازماندهي نظارت    ، واگذاري زمين به آميته    يابي سريع صلح دمكراتيك     چنين حكومتي عبارت است از دست     

ا             : دار   لذا آنگره مقرر مي    برتوليد و دعوت مجلس مؤسسان در موعد مقرر،        راي تأسيس حكومت ب ه موقت ب آميته اجرائي
  "آند  انقلابي انتخاب گردد آه در آنگره عمل ميهاي دمكراسي آن گروهموافقت 

خر نطق او  آ در.ها قدري مردد ساخت  سردانه آويلوف، نمايندگان را عليرغم شورانقلابي آن         و خون      استدلالات آرام      
ي از          ها آ   زدن  فريادها و سوت   رد حت ام آ اط صداي آف    رام گرفته بود و هنگامي آه وي بيانات خود را تم ا   زدن برخي نق ه

  .شنيده شد
" مضافا . آس ترديد نداشت    باك و در صداقتش هيچ      او نيز جوان بود و بي     . لين به دنبال آويلوف به سخن درآمد         آاره        
شويك        –بود  " ماريااسپيريدونووا"ارهاي چپ يعني حزب        نماينده حزب اس   آه  اين ال بل ا مي      يگانه حزبي آه به دنب رفت و   ه
  :آشانيد هقان انقلابي را به دنبال خود ميد

شه از آ  را ما نمي   شوراي آميسرهاي خلق امتناع ورزيده است، زي       حزب ما از ورود به      "        ن بخش  خواهيم براي همي
هاي  ها و ديگر گروه چنين گسستي ما را از امكان ميانجيگري بين بلشويك. ارتش انقلابي جدا شويم آه آنگره را ترك گفت     

ا است            مكراتيك محروم مي  د ا نمي  . دارد، و حال اين آه اين ميانجيگري است آه در لحظه حاضر وظيفه اساسي م وانيم   م ت
ستي                 هيچ حكومتي را   تلاف سوسيالي يم جز حكومت ائ رار ده شتيباني خود ق ستبدانه           .  مورد پ ار م ه رفت ا ب ن م ر اي علاوه ب

ا از پست   . ها معترضيم   بلشويك سرهاي م ده شده  هاي خود را   آمي د  ن ا      . ان ان مطبوعاتي م ه ارگ روز يگان اترودا "دي " ازناماي
شكيل مي                . ممنوع گرديد ) پرچم آار ( يهن و انقلاب ت وان نجات م د  دوماي شهر براي مبارزه با شما آميته پرت م   . ده شما ه

  ."آند هاي دمكراتيك از حكومت شما حمايت نمي يك از گروه هيچ.  منفرد هستيداآنون
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استهزاء آميز بر لبانش نقش      " زهرخندي تقريبا . ي مطمئن و مسلط به خود پشت آرسي خطابه قرار گرفت           تروتسك        
  :اش را بشنود جمعيت انبوه به طرف جلو خم شد تا هرآلمه. او با صداي زنگ داري به سخن پرداخت. بسته بود

دارد                     هيچ  "        ازگي ن ا ت راد حزب م اره خطر انف ن دعاوي درب وم               د. يك از اي ا شكست محت راي م ز ب ام ني تانه قي ر آس
شتيباني مي              فقط فراآسيون اس  . جا مخالف ما بودند     همه يك . آردند  بيني مي   پيش ه نظامي انقلابي پ رد   ارهاي چپ از آميت  .آ

ستيم           ه توان دون خونريزي واژگون سازيم           پس ما با وجود تمام اين احوال چگون ن واقعيت درخشان     .  حكومت را ب رين    اي ت
 احزاب دمكراتيك مخالف ما بودند آه .در واقع اين حكومت موقت بود آه منفرد شده بود      . ن است آه ما منفرد نبوديم     گواه آ 

  ."اند ها هم اآنون هم منفرد هستند و براي هميشه از پرولتاريا بريده منفرد بودند و آن
ارگران، سربازان و     فقط يك ائتلاف امكان پذير. گويند  با ما از ضرورت ائتلاف سخن مي        "        ا آ تلاف ب  است و آن ائ

دام را در نظر دارد؟          .ترين دهقانان است و افتخار تحقق بخشيدن به اين ائتلاف از آن حزب ما است                تهيدست  اما آويلوف آ
رو نيست                      ائتلاف با آن   زايش ني وارد عامل اف ثلا  .هايي آه پشتيبان حكومت خائن برميهن ما بودند؟ ائتلاف در تمام م ا  آ"  م ي

ي ام ممكن م ازماندهي قي ا  س ر در صفوف م ود اگ سنتيف"و " دان"ب تند؟ " اوآ رار داش ده(ق ليك خن م ). ش ان آ سنتيف ن اوآ
سي        مي د داد؟          داد، اما آيا ائتلاف با آبورونت شتري خواه ان بي ا ن سنتيف          وقتي مي    ه ان و اوآ ين دهقان ه  بايست ب ه آميت هاي    آ

ود          ارضي را توقيف مي    رد يكي را انتخاب نم ان را برمي       آ ا دهقان زينيم   ، م ا يك انقلاب آلاسيك در صفحات             . گ انقلاب م
  ..."تاريخ باقي خواهد ماند 

اه        . ورزيم  سازند آه از سازش با ديگر احزاب دمكراتيك امتناع مي           ما را متهم مي      "       اريم؟   ولي آيا ما در اين امر گن آ
ه   هنگامي! است؟ نه، رفقا" سؤتفاهم"يرد تقصير با      گمان مي " لين  آاره" شايد چنان آه     يا ا آ  آه در بحبوحه انقلاب، حزب م

ه آن  و آن!" آن را دست بگيريد! اين حاآميت: "گويد  آيد و مي    هنوز با دود باروت احاطه شده بود، مي        ا   هايي آه حكومت ب ه
ا   اين اعلام جنگ بي   . نيست" سؤتفاهم"پيوندند، اين ديگر      عرضه شده است به صف دشمنان مي       ن جنگ را       ام ن است، و اي

  ."ما اعلام نكرديم
ا      آويلوف تهديد مي    "        رد "آند آه اگر م انيم آن " منف يم مي          بم ه صلح عق راي دسترسي ب ا ب اه مساعي م د  گ رار  .مان  تك
ره   توانم بفهمم ائتلاف با اسكوبه  آنم آه من نمي     مي ي ت ه مي    لف و يا حت راي دست    شچنكو چگون د ب ه م      توان ه صلح ب ابي ب ا ي

ام        .آويلوف سعي دارد آه ما را از خطر صلح به حساب روسيه بترساند     . آمك آند  ه اگر زم د بگويم آ اره من باي  در اين ب
اقي            اروپا هم  ستي ب ورژوازي امپريالي ان در دست ب دوم              چن ه ناچار مع د، در آن صورت روسيه انقلابي در هر حال ب بمان

ا انقلاب روس     : از دو حال خارج نيست     . خواهد شد  ا برمي          ي بش انقلابي را در اروپ ايي انقلاب           يه جن ا دول اروپ زد، ي انگي
ات تهيدست در          ( ."آند  روسيه را خفه مي    ان و طبق ارگران و دهقان روي آ ه ني لنين معتقد بود آه پيروزي انقلاب با اتكاء ب

  )مترجم. يك آشور واحد امكان پذير است
ر     نمايندگان به شدت آف زدند و احساس اين آ                شريت    ده پيشاهنگان نب امي ب د در آتش شوق مي           تم سوختند؛ و از   ان

  .ماند هاي قيام آننده را فراگرفت وبراي هميشه باقي اين آه نوعي تصميم و قاطعيت آگاهانه و سخت تمام عمليات توده
ارگران راه    .  بود طرف مقابل ديگر به مبارزه دست زده   ولي        ه آ ده اتحادي ه نماين او . آهن اجازه سخن داد    آامنيف ب

ان نمي        اي خشن، آه خصومت آشتي      مردي بود چهارشانه با چهره     ر نطق   . داشت   ناپذير خود را پنه م       اث سه ه چون    ش در جل
  :انفجار بمب بود

د       "      رين سازمان در روسيه اجازه سخن خواسته      من از طرف نيرومن ه شما اعلام مي    ت ه  : دارم ام و ب ه اجرائي آميت
شكيل                         حاديه آارآنان راه  مرآزي ات  سئله ت اره م ه را درب ه تصميم اتحادي آهن سراسري روسيه به من مأموريت داده است آ

انم         ه اطلاع شما برس ه مرآزي بي     . حكومت ب شويك        آميت شتيباني بل د از پ ه آن       تردي ا، در صورتي آ م   ه ا ه ان در حال    ه چن
  ."ورزد خصومت با تمام دمكراسي روسيه باقي بمانند، امتناع مي

  :ناطق ادامه داد. انگيزي در تالار پيچيد   همهمه وحشت       
ي            گري آارگران راه     و در روزهاي آورنيلوف    1905در سال     "      د، ول شان دادن آهن خود را بهترين مدافعان انقلاب ن

  .)شما را آميته سابق دعوت نكرد: فريادها. (شما ما را به آنگره دعوت نكرديد
  :    ناطق بدون اعتناء ادامه داد     
شويك    . شماريم  ما اين آنگره را قانوني نمي         "      ا و اس     پس از خروج من اقي               ه سه ب شكيل جل راي ت ا اآثريت لازم ب اره

ده است  شتيباني مي... نمان ابق پ ه س ه اجرائي ا از آميت ه م د اتحادي يآن ه   و اعلام م د حق انتخاب آميت ره فاق ه آنگ دارد آ
  ".يه نوين استاجرائ

ان            حاآميت مي    "       ر ارگ سئول          بايست حاآميتي سوسياليستي و انقلابي و در براب ام دمكراسي انقلابي م ر تم هاي معتب
راد                مادام آه چنين حاآميتي ايجاد نشده است اتحاديه آارگران راه         . باشد ه پطروگ ل دستجات ضدانقلابي ب آهن از حمل و نق

ام                        خودداري خواهد آرد و در ع       يچ دستوري را انج ه ه د اتحادي دون تأيي ه ب د داد آ ه اعضاي خود دستور خواه ين حال ب
  ."گيرد هاي روسيه را بدست خود مي آهن آميته اجرائيه اتحاديه، تمام اداره راه. ندهند
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ود  . خفه شد"    اواخر اين نطق در ميان طوفان شديد خشم عمومي تقريبا            را . معذالك اين ضربه سختي ب ردن   ي پي ب ب
سه نگريست                 م اعضاي هيئت رئي يچ      . به تأثير دردآور آن آافي بود به چهره دره ه ه ا اختصار پاسخ داد آ امنيف ب ه   آ گون

دگان      ارها تعداد باقي    ها و اس    نظر از خروج منشويك     ترديدي درباره اختيار قانوني آنگره مورد ندارد، زيرا قطع         ده نماين مان
  .است آه آميته اجرائيه مرآزي سابق مقرر داشته استدر جلسه حتي بيش از حد نصابي 

د            اب گردي كننده آراء انتخ ت ش ا اآثري ق ب سرهاي خل وراي آمي پس ش د   .   س ان جدي ه و پارلم ه اجرائي اب آميت انتخ
ر     دص  يك : تروتسكي نتيجه را اعلام داشت.  وقت نگرفتجمهوري روسيه بيش از يك ربع ساعت      اد نف ه هفت  عضو از جمل

ود  اند براي آنها آرسي    اما درباره دهقانان و احزابي آه آنگره را ترك گفته         . ها  لشويكاز ب  ا   ".هاي آزاد باقي گذاشته شده ب م
د، مي            با خرسندي تمام احزاب و گروه      ذيريم   هايي را آه برنامه ما را قبول آنن ه              ." پ سكي گزارش را ب ه تروت ن جمل ا اي و ب

  .پايان رسانيد
د سريعا         بلافاصله دوم          ه اطراف و   " ين آنگره شوراهاي سراسر روسيه نيز به پايان خود رسيد تا نمايندگان بتوانن ب

  .اآناف روسيه رهسپار شوند و جريان حوادث بزرگي را آه رخ داده است به اطلاع مردم برسانند
ه        ساعت هفت صبح بود آه ما بليط فروش       "    تقريبا       د     ها و رانندگان ترامواهايي را آ ستاده بودن ر اسمولني اي در براب

ه       . از خواب بيدار آرديم    ه خان دگان ب انيدن نماين راي رس وا ب ارگران ترام ود    هاي  اين ترامواها را اتحاديه آ تاده ب . شان فرس
يحتمل  . نمود چهرها بسيار نگران مي   . محيط درون ترامواها به اندازه محيط آنگره در شب گذشته پرهيجان و شاداب نبود             

  "بريم؟بهاي خود را پيش  خوب، حالا ما حاآم شديم، اما چگونه خواهيم توانست خواست: "گفتند بخود ميها  آن
أثير    . مورد بازرسي قرار داد"     نزديك خانه يك گشتي مسلح از افراد عادي ما را نگاه داشت و دقيقا             ا ت ه دوم اعلامي

  .ديبخش خودش را مي
ود، دوان دوان          خانه، چون صد         بانوي صاحب      اي ما را شنيد، با شال ابريشمي گلي رنگي آه به دوش خود انداخته ب

  :به استقبال ما آمد
  ."آند آه شما مردها آشيك بدهيد آميته خانه طلب مي     "    

  "آشيك چه لزومي دارد؟   "      
  !"ها و آودآان را حفظ آرد آخر بايد زن    "     

  "در مقابل آي؟     "    
  !"چيان ها و چپاول در مقابل دزد     "    

  "پس اگر آسي از آميته انقلابي نظامي بيايد و در جستجوي اسلحه برآيد چي؟  "       
  "وانگهي، مگر فرقي دارد؟. نامند طور مي ها همه خود را اين بلي، آن "        
دغ           "      من رسما      ا ق اع امريك ه روشن         اعلام داشتم آه آنسول به تمام اتب اطقي آ ه در من رده است آ ران روسي    ن آ فك

  .آنند با خود اسلحه برندارند زندگي مي
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  )هفتم اآتبر و بيست(    جمعه نهم نوامبر      
وامبر: نووچرآاسك     "     شت ن ست (ه ر بي ا در ) وشش اآتب شويك ب دام بل رفتن اق ر گ اختن   نظ ون س صد واژگ ه ق ا ب ه

ه را توسط                     درت حاآم ه غصب ق حكومت موقت و تصرف قدرت حاآمه در پطروگراد و ديگر نواحي، حكومت نظامي آ
ازاك، از حكومت          من اتحاد فشرده با ديگر حكومت     شمرد، ض   يرمجاز مي ها جنايت و امري به آلي غ        بلشويك هاي نظامي آ

وق    . آند  پشتيباني مي " وجود آاملا موقت ائتلافي م   ا دولت مرآزي، حكومت نظامي                   نظر به وضع ف اط ب اده و قطع ارتب الع
ارات آامل    و و تا احياء قدرت حاآمه حكومت موقت و برقراري نظم مجدد در روسيه، از روز بيست          " موقتا پنج اآتبر اختي

  ".گيرد را بر عهده مي" دون"حاآميت دولتي در منطقه 
  "دين آتامان آاله: مت نظامي آازاكرئيس حكو"

  :اچينا امضاء شده استآ    فرمان نخست وزير آرنسكي آه در      
ام نيروهاي مسلح جمهوري روسيه                 دارم آه من نخست       اعلام مي    "       ر حكومت موقت و سرفرماندهي عالي تم وزي

ل و از   به تمام .ام امروز در رأس جبهه نظاميان وفادار به ميهن، وارد شده    واحدهاي منطقه نظامي پطروگراد آه بدون تعق
راي اجراي وظايف        اند امر مي روي گمراهي به دارودسته خائنين به ميهن و انقلاب پيوسته     دون ساعتي درنگ ب دهم آه ب

  ."ها خوانده شود ها و اسكادران  اسوارانها، اين فرمان در تمام گروهان. خود بازگشت آنند
  آرنسكي. آ: ت وسر فرماندهي عالي نخست وزير حكومت موق"

  :    تلگرام آرنسكي به فرمانده جبهه شمال     
ده است      آ   "       غال ش ونريزي اش دون خ ده و ب صرف ش ت ت ه دول ادار ب ان وف ط نظامي ا توس روه. اچين ان  گ اي ناوي  ه

سمائيلوف بي         آرونشتات و سربازان هنگ      سل     و چون  هاي سه ميونوف و اي ي     چرا اسلحه خود را ت ه ارتش دولت يم داشته ب
ه در راه       به تمام ستون  . اند  پيوسته ايي آ د              هستند دستور مي       ه شروي آنن ه سرعت پي ه ب م آ ه     . ده واحدهاي نظامي از آميت

  ..."اند  نشيني دريافت داشته انقلابي فرمان عقب
ود  آيلومتر در جنوب باختري پطروگراد واقع است، شبانه ب    اچينا، آه در حدود سي    آ          ده ب واحدهاي  . ه تصرف درآم

ا    ه در آن حوالي پرسه مي     دآه بدون فرمان  ) غير از ناويان  (دو هنگ نامبرده     ازاك    " زدند واقع م در محاصره آ اده و    ه ا افت ه
 در اين گيرودار گروه انبوهي از سربازان در اسمولني دچار           . ارتش نپيوسته بودند    به اسلحه خود را تسليم آرده بودند، اما      

ا نمي     آن. خواستند وضع خود را روشن آنند       في بودند و مي   بلاتكلي ازاك     ه ستند آ دازه نزديك           دان ن ان ا اي ا ت د   ه دا . ان سعي  " بع
  .ها وارد مذاآره شوند داشتند با آن
ا                  پادگان. فرما بود    حكم سردرگميجبهه انقلابي بطور مشهود              در ه دو و ي راد ب وب پطروگ هاي شهرهاي آوچك جن

تند          تر بگو   دقيق زاع داش ين خودشان ن دهان عالي  . ييم به سه قسمت تقسيم شده بودند و هر يك ب ه از زور   فرمان ه  آ رتب سي ب
  .اآثريت سربازان هوادار شوراها، مابقي در عذاب ترديد و تزلزل. داري آرنسكي گرويده بودند طرف
ارد ر         -سروان موراويف " آميته انقلابي نظامي معجلا             اه طلب گ سر ج اع از        اف دهي دف ه فرمان ين     ا ب راد تعي  پطروگ
ان " همان موراويف آه در تابستان گذشته        -آرد ود و مي       " مرگ   گروه شكيل داده ب ه               ت رد آ ه دولت اعلام آ د روزي ب گوين

ر    وي مردي بود داراي جنم    ." ها را بايست خرد و خاآشير آرد        آن. آنيد  ها تعارف مي    خيلي با بلشويك  " ه در براب  نظامي آ
  .صادقانه بود"  شايد اين سر فرود آوردن تماما-آورد سارت سر فرود ميزور و ج

ا استان    شش ساعت بود آه رابطه بلشويك    و     اينك سي        ا ب ان خ       ه امي جه ا تم ود  اهاي روسيه و ب ان  . رج قطع ب آارآن
راف  راه ن و تلگ ي آه راف    چ ال تلگ ابره و ارس ا از مخ اي آن ه ي   ه اع م ا امتن د ه دان . آردن ب آارمن ست مكاتي ا را   آنپ ه
ه آن          هر نيم ساعت يك   " سلو  سكويه  تزار"فقط ايستگاه راديو دولتي واقع در       . پذيرفتند  نمي ار و اعلامي ولتن اخب ا را در     بار ب ه

ا                         .آرد  تمام نقاط آشور پخش مي     ا ب اي شهري، در قطاره سرهاي دوم ا آمي سابقه ب ه انقلابي نظامي در م سرهاي آميت  آمي
  .آردند در جبهه دو هواپيما شامل اوراق تهييجي پرواز مي. شتافتند ف و اآناف آشور ميشتاب تمام به اطرا

سترده مي                     ولي سريع        ه سرعت در روسيه گ سينگفور   . شد  تر از هر وسيله ارتباطي امواج قيام بود آه ب شوراي هل
ه قطع رد نام لاب صادر آ شتيباني از انق ه پ ر ب شويك. اي داي ا  در شهر آيف بل ه و تلگرافه ه تصرف  زرادخان ه را ب خان

د       ها آه در آن شهر جلسه تشكيل داده بودند، آن           درآوردند، اما نمايندگان آنگره آازاك     رون راندن ه     . ها را بي ازان، آميت در آ
رد سر حكومت موقت را توقيف آ ان محل و آمي تاد پادگ سران س ي نظامي، اف ه "آراسنوبارسك"از . انقلاب يد آ ر رس  خب

ر اعتصاب چرم           . اند  هاي اداره مختار شهري را تصرف آرده        رگانشوراها ا  ا از يكسو و      ساز   در مسكو، آه وضع در اث ه
دام                              شتيباني از اق ه پ ا اآثريت شكننده آراء ب ود، شوراها ب خطر اخراج دسته جمعي آارگران از سوي ديگر، بغرنج شده ب

  .نقلابي نظامي تشكيل شده و وارد عمل شده بودجا ديگر آميته ا در اين.  در پطروگراد رأي دادندها بلشويك
ه سربازان صفي                       در ود آ دين نحو ب ايع ب شيباني      ) 104(همه جا جريان وق ارگران صنايع همگي از شوراها پ و آ

ادت -افسران و يونكرها و بورژوازي آوچك . آردند  مي ا و سوسياليست    همانند نمايندگان بورژوازي يعني آ دل   ه  -هاي معت
راي جنگ                  در همه شهرها آميته   .  حكومت موقت قرار داشتند    در صف  شكيل شده و خود را ب يهن و انقلاب ت هاي نجات م

  .آردند داخلي آماده مي
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، آن را تسريع آرد     )فوريه(انقلاب مارس   .  آغاز شده بود   1905اين پويش از سال     . پاشيد     روسيه پهناور از هم مي          
ه شكل                       ي نسبت و در اوائل موجد اميدواري مبهم      دان منتهي شد آ ي سرانجام آارش ب د، ول وين گردي هاي نظام     به نظام ن

ه از مدت       رد               آهنه را آ ود، حفظ آ نحط شده ب يش م ا پ شويك      . ه ون ديگر بل ن شكل را                  و اآن امي اي ا در طي يك شب تم ه
د      تاده بودن وا فرس ه ه د دود ب رده و مانن ي آ ت   . متلاش اد رف ه برب يه آهن ي . روس ه ب كل ذ جامع أثير   ش ت ت د و تح وب ش

ايي از آتش       از ميان شعله  . چون ماده مذاب به جريان درآمد       هاي نخستين هم    حرارت وان و       ،هاي دري اتي پرت رد طبق  موج نب
هاي نويني آه هنوز ترد و زودشكن بود، ولي به تدريج سخت و صلب               هاي نوسازي   اماني برخاست و همراه با آن هسته        بي
  .آمد ميشد، به وجود  مي
ري دو وزارت      خانه  پطروگراد، در شانزده وزارت         در    ه    آه زير رهب ار     -خان ار و خوارب تند و حكومت        - آ رار داش  ق

  .سوسياليستي متجانسي تشكيل داده بودند، آارمندان دست به اعتصاب زدند
ه نظر مي                در    ه       اين بامداد سرد و مرطوب ب يد آ شويك   مشتي "رس ده     " بل ا مان ان تنه ه     چن د آ ين و        دست  ان شان از زم

ابلي         . ها را احاطه آرده بود      دريايي از خصومت جوشان آن    . آسمان آوتاه است   آميته انقلابي نظامي، در تنگنا ضربات متق
رد  آورد و با تمام نيرو از موجوديت خود دفاع مي     وارد مي  شه جسارت      . "آ م جسارت، همي از ه نج   !" جسارت، ب ساعت پ

ا را ضبط                        خانه    صبح گاردهاي سرخ به چاپ     ام اعتراضي دوم سخه پي دند و هزاران ن ار شهر وارد ش متعلق به اداره مخت
هاي چاپ     هاي بورژوازي از ماشين     تمام روزنامه . ارگان رسمي دوما را بستند    " روزنامه اداره خودمختار شهر   "و  . آردند

ام             -بيرون ريخته شد   و " از جمله روزنامه ارگان آميته اجرائيه مرآزي سابق به ن ل  -)صداي سرباز  " (سولداتا  سگول  تعطي
به تعداد صدهزار نسخه انتشار بافت و بذر خشم     ) صداي سربازي " (گولوس  سولداتسكي"شد، ولي با تغيير عنوان و به نام         

  .و نفرت پيرامون خويش پاشيدن گرفت
، نخواهند توانست مدت زيادي افرادي آه شبانه ضربه خائنانه خود را وارد ساختند، افرادي آه روزنامه را بستند               "      

د شد و حق شما             . دارند آشور را در تاريكي نگه     اه خواه شويك    -آشور از واقعيت آگ ان بل ا     آقاي د    –ه تتان خواه  را آف دس
  ..."همه ما اين را خواهيم ديد . گذاشت

ايين مي   " نوسكي "   ساعت يك ما از خيابان             يم   پ و از           . رفت ان ممل ا سراسر خياب ر م ود    در براب اه .  جمعيت ب اه يك      گ گ
ه                گذشت و به گيرجمعيت مي        جا مي   دار از آن    گاردسرخ و يا يك ناوي با تفنگ سرنيزه        شار قريب ب ه تنگ ف اد و در حلق افت

د، لعنت    هاي خود را تكان مي  ها همه مشت اين. گرفت ، دانشجو، آارمند و اداري قرار مي دار  صد نفر مرد و زن دآان      دادن
سخه      ها پيشاهنگ    در روي پله   .آردند   مي يدفرستادند و تهد    مي سكي "هاي     ها و افسران ن وس   سولدات د   را پخش مي    " گول  .آردن

ود،                ستاده ب ام خصمانه اي ان ازدح ر خود مي     آارگري با بازو بند سرخ و تپانچه در دست در مي د و    از شدت خشم ب لرزي
  ...هاي روزنامه را به او تحويل دهند  خواست آه نسخه مي
ام       . گاه پديده مشابهي بخود نديده است       به نظر من تاريخ هيچ              در يك طرف مشتي آارگر و سرباز مسلح آه تجسم قي

د  د بودن ي -پيروزمن خت ب شمگين        س دت خ ه ش امي ب ر ازدح رف ديگ اه و از ط ا     پن ه ظهره رادي آ ان اف ب از هم  مرآ
اده ي   پي ر م نجم را پ ان پ اي خياب د روه ي  -آنن سخره م ه م ي آ د،  جمعيت ي آنن ت م ي   لعن اد م تند و فري د فرس ائنين، : "زنن خ

  ."پرووآاتورها
ها نوشته شده     سفيدي داشتند آه با خط سرخ بر روي آن بازوبندهاي-آردند    درها را دانشجويان و افسران حفظ مي           
اعي      : "بود ه امنيت اجتم شاهنگ مي       ." ميليس آميت يم دوجين پي د و مي      ن د   آمدن ردم        . رفتن ا از م يد  مي داخل بن  سروان . جوش

ه ومبرگ از پل ت  گ د و گف ايين آم ا پ ي آن: "ه ا م د  ه ل آنن ا را منح د دوم شويك. خواهن سر بل ون آمي سته  اآن ا نش ا در دوم ه
 شوراي   جا آمده بود تا از دوما بخواهد        او اين . شود  را ديديم آه به سرعت دور مي      " ريازانف"وقتي ما بالا رفتيم     ..." است  

  .ميت بشناسد؛ و رئيس شهر با قاطعيت به او جواب رد داده بود رسآميسرهاي خلق را به
دان، روشن                 در    زرگ از آارمن ه     تمام بناهاي دوما ازدحامي ب ران، روزنام سوي و           فك سران فران نگاران خارجي، اف

د  آردند و دست و سر و پا تكان مي        زدند، همهمه مي     مي  فرياد انگليسي و غيره   ه    . دادن ا قياف دس شهر ب ه    مهن د ب اي پيروزمن
ه   تمام سفارت   ":گفت  آرد و مي     اشاره مي  ها  آن انوني مي         خان ه حكومت ق ا را يگان ا دوم شويك دزدان و      ه ن بل ا اي ند، ام شناس

تمام روسيه   .  ساعت طول نخواهد آشيد    موضوع بيش از چند   . آارشان ساخته شده است   " گراني بيش نيستند و اساسا      غارت
  ."با ما است
ر جمعيت     " الكساندرروفسكي"ر  تالا         در سه وسيع و پ ه "جل ان داشت  " نجات  آميت سه رياست    . جري سكي برجل فيليپوف

ايي را   ها، وي نام سازمان در ميان صداي آف زدن. راند لف سخن مي آرد و در پشت آرسي خطابه باز همان اسكوبه          مي ه
ه           آميته اجرائي  :شمرد   پيوسته بودند، بر مي    "نجات  آميته"آه تازه به     ابق، آميت ه شوراهاي دهقاني، آميته اجرائيه مرآزي س

ي، سوسياليست    بينيها مرآزي ارتش، آميته مرآزي ناوگان، منشويك      ه از آنگره        الملل دگان جبه روه نماين ي، گ هاي انقلاب
شويك       شوراها، آميته  ا و اس     هاي مرآزي من ا و سوسياليست      ه روه         اره ق، گ سترو   "هاي خل ه دهقا  ) وحدت (بدين ان،  اتحادي ن

ه    .................................... آتاب 105ص  .................،آئوپراتيوها، زمستوها  ژال        اتحاديه اتحادي ا، ويك ه  (ه آميت
  :گفت وي مي...  صنعتي -اتحاديه بازرگاني) هاي سراسري آهن اجرائيه اتحاديه راه
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وراها     "...       ت ش ه دي  حاآمي ست، بلك ي ني ت دمكراس ت و آن  حاآمي اتوري اس ه    كت ا، بلك اتوري پرولتاري ه ديكت م ن ه
ا     ه پرولتاري دگي   . ديكتاتوري علي وده و هست، مي              هرآس زن م از انقلاب ب اع از                 ش مله ا بخاطر دف ا م راه ب ون هم د اآن باي

  ..."انقلاب بپاخيزد 
... باشد     بارزه با ضد انقلاب مي       چنين م   فريبان غيرمسئول است، بلكه هم      زيان ساختن عوام    وظيفه روز نه فقط بي        "     

ه در استان     رال   اگر اين شايعات صحيح است آ ا ژن ه مي     ه ايي هستند آ ره     ه ايع به ان وق د از جري ا     خواهن د و ب رداري آنن ب
ار ديگر ثابت مي  ر ب ن ام د، اي راد روان گردن ه سوي پطروگ ك حكومت   مقاصد ضدانقلابي ب م ي ه داري ا وظيف ه م د آ آن

ال هرج        وجود آورديم؛ دمكراتيك پرتوان به     ه دنب ن صورت ب د     و مرج از چپ، هرج    و  و در غير اي مرجي از راست خواه
د راد . آم ان پطروگ يپادگ ه     نم ه در آوچ امي آ ه هنگ د ب داران   توان ا خري وس"ه ولداتا گول ه " س سر بچ نده   و پ اي فروش ه

اد خود را    ... شده است زمان انقلاب سپري . بماند تفاوت باقي آنند، بي   را توقيف مي  " رابوچاياگازتا" ه اعتق بگذار هرآس آ
ن ... به انقلاب از دست داده است آنار برود   اء شود لازم است مجددا         براي اي ه حاآميت دمكراتيك واحدي احي ار  " آ اعتب

  ."پس سوگند ياد آنيم، رفقا، آه يا انقلاب نجات يابد و يا ما نيز با آن از بين برويم... انقلاب را بالا برد 
در تالار  . درخشيدند  ها مي   تمام چشم . ها گم شد     جلسه به پاي خاست و اين سخن در ميان صداي رعدآساي آف زدن                    

  ...شد  يك نفر پرولتر ديده نمي
  :بدست گرفت" شتاين واين" رشته سخن را         
ه گ                بايست  ما مي   "        ه ب زده است از             آرامش را حفظ آنيم، و تا زماني آه افكار عمومي مجدان ه ن ه نجات حلق رد آميت

  ."توانيم به حمله دست بزنيم گاه است آه ما مي فقط آن. هر اقدامي خودداري آنيم
ده       ژال"    نماين ده    " ويك ه عه ويني را ب اد حكومت ن ار ايج تاده است ابتك ه وي را فرس ازماني آ ه س ار داشت آ اظه

ي آغاز شد    ... به اسمولني رهسپار شده است هيئت نمايندگي آن براي مذاآرات مربوط      . گيرد  مي ر حرارت د   . بحث پ ا باي آي
شويك د آن      بل ه باي ت آ ده داش ارتوف عقي د راه داد؟ م ت جدي ا را در حكوم ا را راه داد ه الاخره   . ه ه ب رد آ تدلال آ او اس
شويك ستند     بل ي ه سيار مهم ي ب زب سياس ا ح رد  . ه روز آ ده ب تلاف عقي شويك  . اخ ت من اح راس ا و اس جن ز  ار ه ا و ني ه

  :تها گف يكي از ناطقين آن... مخالفت آردند " هاي خلقي، نمايندگان مؤسسات تعاوني و بورژوازي شديدا سوسياليست
رده   آن   "       يه خيانت آ ه روس ا ب د ه رده  آن. ان ي را آغاز آ ا جنگ داخل ان  ه ر آلم ه را در براب د و جبه سته ان ا شك د ه . ان

  ..."قمع شوند  و رحمانه قلع ها بايد بي بلشويك
  .ها ها اخراج شوند و هم آادت لف نظر داد آه هم بلشويك      اسكوبه    

ه       جوان به صحبت پرداختيم آه در موقع خود همراه بلشويك ار    ما با يك اس         رك گفت شاوره دمكراتيك را ت سه م ها جل
د      تلي و ديگر سازشكاران س    واقعه در آن شبي اتفاق افتاد آه تسره        .بود ل آردن ه دمكراسي روسيه تحمي . ياست ائتلافي را ب

  :من از او پرسدم
  "جا هستيد؟ شما اين    "     

اد زد                 يم                    :"     آتشي از چشمانش شعله ور شد و فري رك گفت اي حزبيم آنگره را ت راه رفق ه شب هم ي، من نيم من  . بل
ا   شيوه عمل آن. ها تبعيت آنم    افراد جاهل از آن    گنكدبيست سال زندگي خودم را براي اين به خطر نينداختم آه حالا زير               ه

رده          ولي آن . غيرقابل تحمل است   ان را نك ا حساب دهقان د     ه ار آن        وقتي   ... ان ان آ د، پاي ان بپاخيزن ه          دهقان سئله يك دقيق ا م ه
  ."خواهد بود

ان             "      ان   ..........راجع مگر دهقانان بپا خواهند خاست؟ مگر فرم اب  106ص  ......دهقان ا      ............ آت  مگر آن ه
    "خواهند؟ ن چه ميبيش از اي

ا              ميشما  ! فرمان زمين ! آها: "واري فرياد زد        او با عصبانيت ديوانه         ان م ن فرم دانيد آه اين فرمان زمين چيست؟ اي
ن سياست ر  . ارها است تمام و آمال برنامه اس . است رده    حزب من پس از تحقيق دقيق مطالبات دهقاني اي زي آ ا طرح ري
  !"اين يك دزدي است. است

ين است،               خوب، اگر اين سياست مخصوص شما است، پس ايراد             "       ان چن شما به چه چيز است؟ اگر خواست دهقان
  "ها قيام آنند؟ پس به چه مناسبت آن

اده     آه تمام اين خواهند فهميد   " فهميد؟ مگر براي شما روشن نيست آه دهقانان فورا          چطور شما نمي    "        ا صاف و س ه
  ."اند اري ما را دزديده ها خواهند فهميد آه اين غاصبين برنامه اس آاري است؟ آن يك فريب

  "آند؟ به سمت شمال حرآت مي" دين آاله"آيا راست است آه : "    من از او پرسيدم     
  :ندي بهم ماليد و گفتهايش را از شدت رضام سرش را به علامت تأييد تكان داد، دست      او   
ه حرآت       آن !اند  ها چه آشي پخته     بينيد آه اين بلشويك     حالا شما مي  . راست است " آاملا  "        ا ب ه م ها ضد انقلاب را علي

  !"انقلاب معدوم شد. اند در آورده
  "ولي آيا شما از انقلاب دفاع خواهيد آرد؟   "      
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ا آخرين قطره خون خ           "          يچ      البته، ما ت ه ه ي ب رد، ول اع خواهيم آ شويك    ود از آن دف ا بل اري نخواهيم     وجه ب ا همك ه
  ."آرد
د       ها به دفاع از شهر برخيزند مگر شما به آن           به پطروگراد برسد و بلشويك    " دين  آاله"خوب، اگر     "        ها ملحق نخواهي
  "شد؟
ه هم            . البته آه خير    "        ي ن شويك  ما نيز از شهر دفاع خواهيم آرد، ول ا   راه بل ه . "ه ن   آال ي        " دي دشمن انقلاب است، ول

  ."اند ها نيز دشمن انقلاب بلشويك
  "؟ راها دين را يا بلشويك دهيد؟ آاله چه آسي را شما ترجيح مي  "       
شويك          من به شما مي. صحبت بر سر اين موضوع نيست       "        ر گردن بل اه آن ب دوم شده است و گن ويم انقلاب مع ا   گ ه

سكي مي            !  ولي گوش آنيد   .است يم؟ آرن اره صحبت مي آن ن ب د   چرا ما در اي ه تعرض خواهيم        ... آي ا دست ب ردا م پس ف
ها در چنگ     ولي حالا آن  . آند آه حكومت نويني تشكيل دهيم       اسمولني هم اآنون نمايندگاني فرستاده به ما پيشنهاد مي         ... زد

  ..." همكاري نخواهيم آرد ها ما با آن... ناتوانند " ها مطلقا  آن.ما هستند
ي از خود     . ما به سوي پنجره شتافتيم    .  تيري از آوچه برخاست      صداي        گارد سرخ آه در نتيجه حملات جمعيت بكل

ود               ري را مجروح ساخته ب رده دست دخت ري خالي آ ي        .بدر شده بود تي ه روان ه مجروح را روي تخت ه چگون ديم آ ا دي  م
ا مي   . پيرامون وي به هيجان آمده بود   در حالي آه جمعيت      خواباندند ان از گوشه   . يدرس  فريادهاي مجروح به گوش م ناگه

سل . پوشي هويدا شد    ئيلوفسكي زره خيابان ميخا  ه سوي ديگر مي              مسل د   هايش از سويي ب ه        جمعيت بي   . چرخي اي ب درنگ پ
شابه عمل مي             همان. فرار نهاد  وارد م ه در م شيد        شود،   گونه آ ين دراز آ رادي روي زم ان و           اف ار خياب ار آن ا در جويب ند ي

د         زره. هاي تلفن پناه بردند     پشت ستون  ه                 . پوش تا مقابل در دوما پيش آم رد آ ه آ د و مطالب از برجك آن مردي خارج گردي
دند      . را به او بدهند   " گولوس  سولداتسكي"هاي    نسخه ه هشتي روان ش د و ب ه دور   زره. پيشاهنگان به او خنديدن ه ب  دار لاقيدان
اس             . به سوي بالا روان شد    " نوسكي"ي زد و از      چرخ بنا تند و لب د برخاس شيده بودن  هاي خود     افرادي آه در خيابان دراز آ

  ...را تكان دادند 
وس   سولداتسكي"اي از روزنامه      هرآس با دسته  . داخل، ولوله غيرقابل تصوري پيچيد          در    تابان در جستجوي    " گول  ش

  ...يد دو ها مي جايي براي پنهان آردن آن
ه  : "زد  داد و فرياد مي      آن را در هوا تكان مي     . در دست آاغذي داشت   . نگاري به دَو وارد اطاق شد          روزنامه       اعلامي

  !"ها بفرستيد به سربازخانه" هيد، زودتر به چاپ بدهيد و فورادبه چاپ ب: همه به سويش دويدند". آراسنوف
رفرماندهي ع  "        ه اراده س ا ب ده  لي،ابن ين ش راد تعي ار پطروگ ز آن اي متمرآ دهي نيروه ه فرمان ن ب ان. ام م ! هموطن

ادار             "! سي  يني"و  " آمور" "زابايكال" "آوبان" "دون"هاي شجاع     آازاك! سربازان ه سوگند سربازي خويش وف ه ب شماها آ
نم و   ايد، من به شما خطاب مي     هاي استوار و خلل ناپذير حفظ آرد        ايد، شما آه وفاداري به سوگند آازاآي را با اراده           مانده آ

راد را از هرج             شما را فرا مي    د و پطروگ ه بروي ل                       و  خوانم آ ه ننگ زائ ن لك د و اي ويي و قحطي نجات بدهي مرج و زورگ
ان     نشدني را،  ر دامن روسيه زده          آه مشتي بدانديش از مردم م ب ول امپراطور ويلهل ايي، اراده و پ ا رهنم اك     جاهل ب د، پ ان

اي خود                    در قت آه حكومت مو . آنيد  روزهاي آبير مارس بر پا داشتيم واژگون نشده است، بلكه از طريق اعمال قهر از بن
ه  . آيد ست، گرد مي  رانده شده و در آنار ارتش آبير جبهه، آه به وظيفه خود وفادار مانده ا               ازاك   شوراي اتحادي ان آ  نظامي

اد       تمام سلحشوران آازاك را متحد ساخته و آن        ه ش اد              ها با روحي ق روس سوگند ي امي خل ه اراده تم ه ب ا تكي ازاآي و ب اب آ
شاش وحشتناك سال    اند آه به خدمت ميهن آم     آرده ام  1612ر بربندند، به همان گونه آه اجداد ما در دوران اغت  ، آن هنگ

د      ها و لتوني ها و لهستاني مسكو را از خطر سوئدي " دون"آه مردان    ي نجات دادن شاشات داخل ا و از اغت حكومت شما    (.ه
شتار، زورگ       غارت . نگرد    و نفرت بيان نشدني به دشمنان و خائنين مي         جبهه رزمنده باآين  ) هنوز وجود دارد   ويي گري، آ

امي روسيه را از آن            لماني آن هاي خالص و خلص آ      ها، روش   آن شدگان، تم ا روي  ها نسبت به مغلوبين ولي تسليم ن ردان   ه گ
ا                 بي !هاي شجاع پادگان پطروگراد     آازاك! سربازان! هموطنان. ساخته است  تيد ت زد من بفرس ه ن درنگ نمايندگان خود را ب

  ..."گناهي ريخته شود خون بي" من بتوانم بدانم چه آسي خائن به آزادي و ميهن است و چه آسي نيست؛ مبادا تصادفا
 شد   افسري با بازوبند سرخ وارد     . ندا  اي پيچيد آه گاردهاي سرخ بنا را محاصره آرده          در همين حين شايعه   "    تقريبا      

ه بازگشت        .و سراغ رئيس شهر را گرفت      د دقيق الخورده   .  پس از چن ه سرعت از اطاق خود خارج شد و در          شرايدر س  ب
    :گرفت فرياد زد داد و رنگ مي حالي آه رنگ مي

ان داشت به            جلسه !"العاده دوما فورا    جلسه فوق   "        زرگ جري الار ب سه     . "ردم خو اي آه در ت ه جل ام اعضاءدوما ب تم
  !العاده     فوق
  "چه خبر است؟     "    

ي   "       م نم ي -دان د  م ف آنن ارا توقي د م ي -خواهن د   م ل آنن ا را منح د دوم ف   –خواهن ضاءدوما را دم در توقي ام اع تم
  .شد  چنين بود تفسيرهايي آه با نگراني بيان مي".ميكنند
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الار در          كي "ت ود   " نيكلايوس ستادن نب ا ي اي ي ج ان     " حت ه نظامي ت آ لام داش هر اع يس ش ا  رئ ام دره دم تم
ردد            اند و اجازه نمي     استقراريافته ا خارج گ ه آسي وارد ي د آ د مي   .دهن سر تهدي د   آمي ه   -آن د ب ا   تهدي  . توقيف و انحلال دوم

ه      :دش  بلكه از ميان جمعيت پاشيده مي   هاي شديد اللحني نه تنها از پشت آرسي خطابه،         نطق ه آزادان ار شهر را آ اداره مخت
ا مصونيت دا                هيچ قدرتي نمي   هانتخاب شد  امي اعضاء دوم يس شهر و تم د منحل سازد شخص رئ د توان يچ    آن.رن ا ه اه   ه گ

ه انحلال مي         .زورگويان و پرووآاتورها وعمال آلمان را نخواهند شناخت        د ب د؟   مارا تهدي د      آنن ا از     آن –بگذار بياين ا تنه ه
ا د  روي نعش م د آم الار خواهن ن ت ه اي ن؛ ب ا در اي ار ورود      و م تان در انتظ ناتورهاي روم باس ستگي س ان شاي ا هم ا ب ج

  ... هستيم " ها واندال"
  .هر وزمستوها در سراسر روسيه برسدتلگرافي به اطلاع دوماهاي ش"وقايع فورا:    قرار     

رار    ي  :       ق ا نم ه صدر دوم هر و ن يس ش ه رئ يچ ن د ه ا    توانن امي و ي ي نظ ه انقلاب دگان آميت ا نماين ه اي ب ه رابط گون
  .ق بگيرندباصطلاح شوراي آميسرهاي خل

  . درنگ طي پيامي اهالي پطروگراد براي دفاع از اداره مختار شهري منتخب خويش فرا خوانده شوند بي :   قرار      
  ...جلسه دوما بلا انقطاع اعلام ميشود:    قرار      

ه انقلابي              ح         در رده و آميت ن آ ه اسمولني تلف ه وي ب سه اطلاع داد آ ال يكي از اعضاء دوما وارد تالار شد و به جل
  .نظامي اعلام داشته آه درباره محاصره دوما فراميني صادر نكرده است و نظاميان برچيده خواهند شد

يدم  . هب و شتابان وارد هشتي شد بسيار ملت " ريازانوف"رفتيم   ها پايين مي    هنگامي آه ما از پله             شما قصد   : من پرس
  :  وي پاسخ داد"سازيد؟داريد دوما را منحل 

يس شهر اعلام                       !عجب داستاني است   -!نه خير، نه خير   "          ه رئ د سوءتفاهمي رخ داده است، من صبح امروز ب لاب
   ...   آس دست به ترآيب دوما نخواهد زد آردم آه هيچ
ر دوش اسب                   " نوسكي  "خيابان         در ري تفنگ ب را رسيدن غروب گروهي سواره نظام در ستون دو نف ام ف ه هنگ ب

ه سئوال بست         ها را محاصره    جمعيت آن . ها ايستادند   آن. تاختند  مي رد و ب دان           .  آ ان دن ا سيگاري مي ه ب ا از     پيرمردي فرب ه
  :ها پرسيد آن
  "آييد؟ شما آيستيد؟ از آجا مي   "      

  ." لعنتي دفاع آنيمايم از شوراها در برابر بورژوازي ما آمده. از جبهه. ارتش دوازدهماز   "       
  :   فريادهاي خشمگين برخاست      
  !"هاي بلشويكي آازاك! هاي بلشويكي ژاندارم! آها   "      

  :گوش من گفتدويد، بيخ   و از پلكان رو به پايين مي افسر آوچك اندامي آهٌ آتي چرمي در بر داشت        
رويم   چگونه روحيه عوض مي. خواهيد ببينيد مي. ها است اين آغاز پايان آار بلشويك . پادگان مردد است    "        ." شود؟ ب

  .را در پيش گرفت و ما به دنبال او" نوسكي"در حال دويدن خيابان " وي تقريبا
  "دام هنگ است؟اين آ   "      
  ."هنگ زرهي    "     

دا          در م وضع ج ع ه ي" واق رنج م د بغ د  زرهي. ش ه بودن ود گرفت د اوضاع را در دست خ ا آلي رآس  آن. ه ا از ه ه
زد          . "توانست برشهر مسلط شود     آردند او مي    داري مي   طرف ه ن ذاآره ب ه منظور م آميسرهايي از آميته نجات و از دوما ب
  ."بايست مسئله را حل آند ها ميتينگي تشكيل داده بودند آه مي ها اعزام شده بودند و آن آن
  "داري از چه آسي بايد جنگيد؟ چه تصميمي بايد گرفت؟ به طرف    "     

ا تصميم       حداآثر آن   .ها نخواهند جنگيد    گاه عليه بلشويك    ها هيچ   آن! توان دست زد    به اين جور آارها نمي    ! نه خير    "       ه
  ..."ها  و آازاك اما بعد وقتي يونكرها -طرف بمانند خواهند گرفت آه بي

شيد      دروازه مانژ عظيم و سرپوشيده ميخائيلوفسكي با دهان سياه خود خميازه مي                   ان  دو سرباز     .آ ا     نگهب تند م  خواس
راض آن          را متوقف سازند، ولي ما به سرعت از آنار آن          ه فريادهاي اعت ه ب يم    ها رد شديم بدون اين آ ا آن ا اعتن ا   . ه انژ ب م

ارگوش و دريچه    شد و در تيرگي مبهم، ستون ي آه از سقف آويزان بود روشن مي ضعيف يگانه فانوس نور د چه ا   هاي بلن ه
ه نظر مي        هاي زره   آساي اتومبيل    در پيرامون، اشباح غول    .گرفتند  از آن روشنايي مي    يد   پوش ب ا در وسط       يكي از آن    .رس ه

اي اجتماع آرده و در        قهوه -هاي خاآستري   اونيفورمبه گرد آن دو هزار سرباز با        . بنا و درست در زير فانوس ايستاده بود       
د   " فضاي عظيم آن بناي پرابهت تقريبا      م بودن ري در روي زره         . گ ده ده نف ده مي       يك ع دند  پوش دي ه    -ش سران صدر آميت  اف

د   پوش سخن مي      رآزي زره يك نظامي در بالاي برج م     . رانان  نسربازي و سخ   انژونوف صدر آنگره واحدهاي          -ران  او خ
ي ر يهزره وش        وس ه و خ دامي ترآ ود؛ ان ه ب شكيل يافت ل ت ستان قب ه در تاب ود آ ر و       ب رمين درب ي چ ت، آت راش داش ت
تواني سردوشي اي س ه طرف ه ده ب انع آنن ه نحوي ق ود و ب ان ب ردوش؛ خوش بي ي  ب ي سخن مي داري از ب د طرف  او .ران

  :گفت مي
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رادران خود     "          ه ب ا   روس–براي مرد روس امري است وحشتناك آ شد -ه ه دوش     .  را بك ه دوش ب ين سربازاني آ ب
تند و         زار برخاس م دشمن خارجي را در ج            يكديگر عليه ت ه دوش ه د   نگ زده  دوش ب د             جنگ  -ان اريخ ثبت خواه ه ت ايي آ ه

ه شما        من نمي   . ما سربازان را چه آار به اين مشتي زباله احزاب سياسي            . بايست جنگ داخلي درگيرد      نمي -آرد خواهم ب
ه نمي    خواهيم،   ما ائتلاف با بورژوازي را نمي      . ولت موقت حكومتي دمكراتيك بوده است     بگويم آه د   ه      . خواهيم    ن ا ب ي م ول

ه روي   . شود در غير اين صورت روسيه فنا مي. حكومت متحده دمكراسي احتياج داريم  ومتي ب و در صورتي آه چنين حك
  ."شتآشي ضرورت نخواهد داد، آنگاه ديگر جنگ داخلي و برادرآار بياي

د                    زدن  صداي آف  . رسيد      سخنانش بسيار قانع آننده به نظر مي            اي عظيم پيچي د شد و در بن د بلن ا و فريادهاي تأيي . ه
  :او فرياد برآورد. پوش قرار گرفت سربازي رنگ پريده و ملتهب بر روي برج زره

اد صلح ضرورت    ام تا مصرانه به شما بگويم آه     من از جبهه روماني آمده    ! رفقا  "         هر  .درنگ   صلح بي  -ارددانعق
شويك                   آن ويني            آس آه به ما صلح بدهد ما به دنبال او خواهيم رفت، اعم از اين آه بل ا حكومت ن ند و ي ا باش ا صلح     . ه ه م  ب
  .ن جستها را گفت و به پايي اين." ها ها و نه با روس  نه با آلمان-توانيم بجنگيم ما نمي. توانيم بجنگيم ديگر نمي! هيددب

يد        اين همهمه آن. ين همهمه مبهمي برخاست مستمع   از توده انبوه         سي آوش شويك آبورونت دي، يك من اطق بع گاه آه ن
د     بايست تا پيروزي متفقين ادامه يابد،       بگويد جنگ مي   دل گردي اد     .  به چيزي شبيه ابراز خشم ب ه رويش فري اطع ب  صدايي ق

  !"دزني شما مانند آرنسكي حرف مي. زد
ق پرداخت        ه نط ا ب ده دوم پس نماين ي  .     س ه ب رد آ يه آ ربازان توص ه س د او ب وعي  . طرف بمانن ا ن خنانش ب ه س ب
ود     براي من هيچ. پچ آردند، با اين احساس آه او خودي نيست      بيخ گوش هم پچ     -اعتمادي گوش دادند    بي اده ب اق نيفت اه اتف  گ

د     -د بفهمند و تصميم بگيرند    افرادي را ببينيم آه با چنين سماجتي سعي دارن         ج      - بكلي ساآت ايستاده بودن وجهي رن ا ت ده    ب دهن
ر                در حالي آه ابروان آن     دادند،    مرآز به سخنان ناطق گوش مي     نهايت مت   و بي  ود و ب ها از شدت فشار فكري گره خورده ب
  .هاي سربازان حماسي گناه آودآان و با قيافه ها پهلواناني بودند با چشمان بي آن. نشست ها عرق مي پيشاني

ود               : گويد      اآنون بلشويكي از سربازان اين واحد سخن مي             ين ب ود و سرشار از آ انش سراسر خشم آل ن   . بي و اي ه    گ آ
ه ديگران                       سبت ب ري ن دردي آمت ا احساس هم ه سخنان او ب ا حاضرين ب اظهارات او با روحيه مستمعين توافق نداشت، ام

ون آن                    در اين لحظه آن    .دادند  گوش نمي  د و اآن ا    ها همگي از گردونه محدود انديشه روزانه عادي خويش خارج شده بودن ه
د                  مي ان فكر آنن اره سراسر جه سم، درب اره سوسيالي ان  -بايست درباره روسيه، درب ا           چن دگي و مرگ انقلاب ب ه گفتي زن آ
  .ها بستگي يافته است هاي آن پوش زره

د    پس از ديگري سخن مي          ناطقين يكي     در ميان سكوت سنگين،          د را           . گفتن فريادهاي خشمگين جاي فريادهاي تأيي
ه؟          : گرفت  مي ا ن يما و خوش           آيا بايد براي رزم به پاي خواست ي انژونوف خوش س اره خ ه سخن پرداخت          دوب ان ب ي  . بي ول

 رشته سخن    سخن گويد مگر خودش افسر آبورونتسي نيست؟ آارگري از واسيلي اوستروفسكيحصلهرقدر هم او درباره    
  :او را با اين جمله استقبال آردند. را بدست گرفت

رد       يشتر آن در نزديكي ما چند نفري آه ب      " هيد؟د  آنيد؟ به ما صلح مي     پس شما آارگران چكار مي      "        د گ سر بودن ا اف ه
اد مي  آردند، طرفي را تأييد مي داران بي ها با هياهوي تمام طرف آن. آمده بودند  د   باهم فري انژونوف  : "زدن انژونوف، خ !" خ

  .آشيدند براي ناطقين بلشويك سوت مي
ا هيجان سر و           آن. پوش قرار داشتند بحث پرحرارتي درگرفت       ها و افسراني آه روي زره       اي      ناگهان بين آميته        ا ب ه

د      جمعيت. گونه موافقتي برسند    توانند به هيچ    رسيد آه نمي    دادند و به نظر مي      دست خود را تكان مي      متوجه اين مجادله گردي
سربازي آه افسران او را نگاه داشته بودند خود را . خواست بداند موضوع چيست و همهمه آغاز آرد و به هيجان آمد؛ مي        
  :رهانيد، دست خود را بالا برد و فرياد زد

  ."خواهد صحبت آند جا است، و مي رفيق آريلنكو اين! رفقا  "       
يم   خواهش مي   : "ها، صداي سوت و هو          و آف زدن   د   فريادهاي تأيي        د ! آن اد   !" "بفرمايي رده ب ه و      !" م ان همهم در مي

و مي                              ه جل ه از اطراف او را ب سر خلقي امور نظامي در حالي آ ل توصيف، آمي د       غريوها فريادهاي غيرقاب د و بلن راندن
ه . پوش رسانيد و برروي آن قرار گرفت        آردند، خود را به زره      مي ا    دقيق اتور رفت و           اي س ه روي رادي ستاد، سپس ب آت اي

  . چهارشانه، با پاهاي آوتاه، در لباس نظامي بدون سردوشي، با سر برهنه-لبخند زنان به اطراف نگريست
دهانت را ! برو گمشو! خانژونوف، خانژونوف بيايد : "آشيدند      افسراني آه نزديك من ايستاده بودند به شدت جيغ مي              

ياه     . ناگهان جنبشي در گرفت   . غريد   و مي  جوشيد  جمعيت مي !"  خائن ببند، مرده باد   رو س يك گروه ده پانزده نفري سرباز اب
م مي          چه آسي اين  : "گشودند   با فشار از بين جمعيت راه مي       چون بهمن به سوي ما آمدند؛       هم سه را به ا جل د؟   ج  چه آسي     زن
دند و د          اين ده ش سران پراآن ه است؟ اف ا سروصدا راه انداخت د   ج رد نيامدن ه از شدت خستگي       . يگر گ ا صدايي آ و ب آريلنك

  :دورگه شده بود، سخن آغاز آرد
را ببخشيد       خواهش مي . توانم صحبت آنم    من چنان آه بايد نمي    ! رفقاي سرباز    "       نم م ام است         . آ بانه روز تم ار ش چه

ه شما      . خواهم   من صلح مي  لازم نيست به شما بگويم  . لازم نيست به شما بگويم من سربازم      . ام  نخوابيده ن را ب د اي ي باي ول
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شويك: بگويم اي شجاع-حزب بل ام ديگر رفق ما و تم ه ش ي آ ان حزب وغ حكومت خون هم شه ي راي همي ه ب ما آ خوار   ش
ه        -اند  اند و به وي در انجام انقلاب آارگري و سربازي آمك آرده             بورژوازي را به دور افكنده      اين حزب وعده داده است آ

ده اجراء شده است            . هاي جهان صلح پيشنهاد آند      قبه تمام خل   ا    زدن  آف (امروز ديگر اين وع ين    ). هاي رعدآس ه شما تلق ب
ا بي   اي آه يونكرها و واحدهاي ضربتي آه هيچ  باقي بمانيد در لحظه   طرف  بي. طرف بمانيد   آنند آه بي    مي نا    گاه ب طرفي آش
د و   ها تير خالي مي   اند برروي شما در آوچه    نبوده راد        آنن ه پطروگ د را ب ن بان ا آسي ديگر از اي سكي و ي د خوان  مي آرن . ن

ا را شورانده و مي         تكين  آورنيلوف. آيد  آرنسكي از جبهه پيش مي    . به تعرض پرداخته است   " دون: "از  " دين  آاله" د    ه خواه
ده           ارها از ما مي     ها و اس     منشويك .ماجراي اوت را تكرار آند     ي راه ن ي آخر چه چ     يم،  خواهند آه به جنگ داخل ز جز   ول ي

د؟               جنگ داخلي به خود آن     رار گيرن ه در رأس حاآميت ق ان داد آ ه آغاز شده                  -ها امك اه ژوئي ه از م ي آ ان جنگ داخل  هم
ن جنگ آن ا است و در طي اي ا دائم ه" ه رار گرفت ورژوازي ق ان در صف ب د چن د ان رار دارن م ق وز ه ه هن ه . آ من چگون

سكي،       . بكلي روشن است  موضوع  .  ديگر تصميم خود را گرفته باشيد      توانم شما را اقناع آنم هرگاه شما        مي در يك سو آرن
سيار   ها به ما مي  آن.ها، دوماهاي شهري، هيئت افسري دتارها، آا  اسها، دين، آورنيلوف، منشويك  آاله گويند آه نياتشان ب

 شما بر اوضاع مسلط       . شما است  حكومت در دست  . در سوي ديگر آارگران، سربازان، ناويان، دهقانان فقير       . خوب است 
  "آيا شما آن را پس خواهيد زد؟. روسيه بزرگ متعلق به شما است. باشيد مي
ان   ولي هرقدر بيشتر صحبت مي  . داشت    آريلنكو از شدت خستگي  خود را به زحمت روي پا نگاه مي                    رد هم در   آ ق

و خورد و      وقتي نطق.شد تر ميدر صدايش صداقت عميقي آه در پشت اين سخنان قرار داشت آشكار       ان داد تلوتل ش را پاي
ها و فريادهاي   زدن مانژ مرتفع و تيره رنگ از غرش آف. داشتند  صدها دست او را نگاه مي.افتد آم مانده بود به زمين بي    

  .لرزيد پر هيجان مي
 111ص                                                                                                                                                             ...............................................     ......

  .....................................................................................   .........آتاب 
..........................................................................................................................................

...........................................  
را مي              هنگ زرهي    "       ه انقلابي نظامي ف ه                   نمايندگان خود را از آميت ه در گرفت ي آ د و خود را در جنگ داخل خوان
نامه است به سمت راست و هرآس مخالف است به سمت چپ   دار قطع پيشنهاد شد هرآس طرف." دارد طرف اعلام مي    بي

ي سپس جمعيت سريع و سريع                 چون حال    ابتدا يك لحظه ترديد هم    . برود شاهده شد، ول ر            ت انتظار م ه سمت چپ تغيي ر ب ت
نايي مي        صدها سرباز قوي هيكل در حالي آه        . مكان داد  ا پاهاي خود      گِل آف زمين مانژ را، آه به زحمت روش ت، ب گرف
اقي   ها فقط در حدود پنجاه نفري از آن    . آوردند به حرآت درآمدند     آردند و به يكديگر فشار مي       لگد مي  ا ب در حول و حوش م
ها برگشته و   گرفت آنگاه آه زير سقف مرتفع فريادهاي ظفر غريدن نامه بودند و آن  دار قطع   ها با سماجت طرف     آن. ماندند

  .قلاب آناره گرفتندنها از ا  بسياري از آن-به سرعت از بنا خارج گرديدند
ه        بخاطر بسپاريد آه نظير اين نبرد در هر سربازخانه                ه، در پهن ، در تمام شهرها، در تمام مناطق، در سراسر جبه

اني                   در نظر خود مجسم آنيد اين آريلنكوهاي بي        .تمام روسيه جريان داشت    د، از مك دار بودن ه در هر هنگ بي خواب را آ
ه ع      آردند، تهديد مي آردند، بحث مي شتافتند، اقناع مي    به مكان ديگر مي    يد آ اد داشته باش ين اوضاع   آردند؛ سپس بي ين هم

ه       ام اتحادي ه       در تمام ابنيه، تم ارگري آارخان اطق دور                        هاي آ ه در من ه ناوهاي جنگي روسيه آ ات، در هم ام ده ا، در تم ه
بينديشيد آه صدها هزار مردم روسيه در تمامي پهنه روسيه عظيم ناطقين را با چشمان خود                 .  جريان داشت  پراآنده بودند، 

د      آوشيدند  ن آارگران، دهقانان، سربازان و ناويان را آه با زحمت مي           همه اي  بلعيدند؛ مجسم آنيد    مي بفهمند و تصميم بگيرن
  !چنين بود انقلاب روسيه. گرفتند اي تصميم مي سابقه  اتحاد بي با چنين،آور و پس از دقت انديشمندانه رنج

##########################  
ر ماشن       . زد  خلق چرت نمي   جا در اسمولني شوراهاي آميسرهاي       در آن          ان زي ون نخستين فرم هاي چاپ    ديگر اآن

ا      هاي شهر منتشر گردد و به وسيله راه     بايست در همان شب در هزاران نسخه در آوچه          بود و مي   آهن در سراسر آشور ت
  :جنوب و شرق ارسال شود

دگان        شوراهاي آميسرهاي خلق آه توسط آنگره نمايندگان آارگران، و سربازان             "       ا شرآت نماين  سراسر روسيه ب
  :دارد  به نام دولت جمهوري مقرر ميدهقانان برگزيده شده است

  ." انجام گيرد- دوازده نوامبر-بايست در موعد مقرر  انتخابات مجلس مؤسسان مي-1    "     
ازان و دهقانان و هاي انتخاباتي، ادارات خودمختار محلي، شوراي نمايندگان آارگران و سرب  تمام آميسيون-2"

 آزاد و صحيح مجلس مؤسسان بايست تمام مساعي خود را براي تأمين انجام انتخابات هاي سربازان در جبهه مي سازمان
  "به نام دولت جمهوري روسيه"                                                         ".در موعد مقرر مصروف بدارند

  " ولاديمير اوليانوف لنين–ق صدر شوراهاي آميسرهاي خل"
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د  جوشيد و مي  بناي دوماي شهري همه چيز مي          در  الار شديم يكي از اعضاي شوراي          .غري ا وارد ت ه م هنگامي آ
ا     داشت آه شورا خود را منحل نمي    او اظهار مي  . راند  جمهوري سخن مي   ا موقت ه تنه د، بلك ويني      " دان اي ن دا آردن بن ا پي ت

ه                    آميته ريش  .ز او سلب شده است    امكان ادامه آار ا    ه ب رار داد آ ين ق ه نجات   "سفيدان شورا در هيئت آامل خود چن " آميت
  .اين آخرين آثار حيات شوراي جمهوري روسيه در تاريخ بود. ملحق گردد

د          خن راندن ول س والي معم دگان بت پس نماين رف وزارت:     س ه  ازط ه      خان رف اتحادي ژال، از ط رف ويك ا، از ط ه
 ص  .   .........................................داشتند آه تصميم راسخ      اعلام مي .....ها براي     آن.... تلگراف مندان پست و  آار
م        افسانه پر زرق و برقي درباره      ،...........................   112آتاب ار         دلاوري خودش و رفقايش و ه اره رفت ين درب چن

اور مي               بي  جلسه. دبيشرمانه گاردهاي سرخ حكايت آر     د هريك از آلمات او را ب ر گزارش مندرجه     يك . داشت   تردي  در نف
ارها را قرائت آرد آه در آن به تفصيل درباره تخريب و تاراج آاخ زمستاني و اين                   متعلق به اس  ) خلق" (نارود"روزنامه  

  .باشد سخن رفته بود آه خسارت وارده بالغ بر پانصد ميليون روبل مي
د گزارش مي               هاي ارتباطي سر مي     گاه پيك   گاه          ه تلفني دريافت داشته بودن اري را آ د  رسيدند و اخب شويك : دادن ا   بل ه

ه درياسالار             . اند  چهارتن از وزيران سوسياليست را از زندان آزاد ساخته         ه دژ پطروپاولوفسك رهسپار شده و ب و ب آريلنك
رده و او، يعني آريلنكو، از جانب شوراي آميسرهاي خلق مأموريت  گفته است آه وزير درياداري فرار آ" وسكي  وردره"

رده          خانه را بدست گيرد     يافته آه از درياسالار تقاضا آند بخاطر نجات روسيه اداره وزارت           الخورده موافقت آ اوي س ، و ن
ر او عقب مي            آند و پادگان    آرنسكي به سوي شمال آاچينا تعرض مي      . است شويكي از براب شينند   هاي بل ان     .ن  اسمولني فرم

  .نويني صادر آرده است داير به تحديد اختيارات دوماي شهري در عرصه خواربار
وق                            د و موجب انفجار خشمي ف ستاخي تلقي گردي ه يك گ ه مثاب ر ب اده شد          خبر اخي ين  -او. الع  غاصب است و      - لن

ه انبارهاي شهر ه       گاراژ شهري را متصرف شده        آه آميسرهايش  زورگو د، ب رده  ان ه       جوم ب ه آميت وط ب د، در امور مرب ان
ستقل                    تدارك و توزيع خواربار مداخله آرده      ار و آزاد و م راي اداره خودمخت اند، به خود جرأت داده است حدود اختيارات ب

د ين آن ه مشت!شهري تعي الي آ ا در ح ان مي  يكي از اعضاي دوم ود را تك رده خ ره آ اي گ ان ه رد چن شنهاد آ ه  داد پي چ
ا   بلشويك دارآات را ب             ه ه ت ه در امور آميت ه خود جرأت مداخل د حمل  د ب ردد      هن ي متوقف گ ار بكل ل خوارب ده  ...  و نق نماين

راي                               سرهايي ب رد آمي سيار دشوار است و تقاضا آ ار ب ه وضع خوارب دارآات اطلاع داد آ ديگري از آميته مخصوص ت
  .قل اعزام گردندنتسريع حمل و 

سكي ديگر تصميم       با اعتماد زياد  " ودوننكو   "       ي به گفته خود اظهار داشت آه پادگان متزلزل است و هنگ سميونوف
ه در   هاي مين هاي آشتي ناوي. ار تبعيت آند گرفته است از تمام دستورهاي حزب اس  وا "انداز آ د، بي   " ن رار دارن درنگ   ق

  ...عضاي آميته براي ادامه آار تبليغات تعيين شدند هفت تن از ا
رار گرفت            گا       آن     ه ق ز خطاب ا : "ه رئيس سالخورده شهر پشت مي ان ! رفق م ! هموطن ام              ه ه تم افتم آ ون من اظلاع ي اآن

زرگ   رض ب سك در مع دانيان پطروپاولوف د   زن رار دارن ا ق رين خطره دان.ت اي     زن ر از يونكره ارده نف شويك چه ان بل بان
دان . ها ديوانه شده است       از آن يكي  . اند  آموزشگاه پاولوفسكي را مادرزاد برهنه آرده و شكنجه داده         رده       زن د آ ان تهدي د   بان ان

انيد   د رس ل خواهن ه قت ه ب دون محاآم ران را ب ه وزي م .آ از ه د و ب رت بلن شم و نف اي خ د فرياده دتر ش اه و .  بلن ي آوت زن
  :ها بود دار، عضو دوما و از بلشويك انقلابي سابقه" وراسلوتسكايا"او . چهارشانه در لباس خاآستري اجازه سخن خواست

ارگري  : "ها بلندتر شد    اعتنا به سيل اهانت     اش بي   صداي خشك فلزي  !  پرووآاسيون است  !اين دروغ است    "         -دولت آ
ر بي       ما مي  . تواند چنين اعمال را مجاز بداند       دهقاني، آه حكم اعدام را ملغي ساخته نمي        ن خب يم اي ورد تحقيق     طلب درنگ م

  ."ترين تدابير را اتخاذ خواهد آرد اي هم از حقيقت باشد، دولت مجدانه ذرهترين  اگر در آن آوچك. قرار گيرد
ين شد                   همان لحظه آميسيون خاصي مرآب           يس شهر تعي ه رياست رئ ه دژ     .  از نمايندگان تمام احزاب ب سيون ب آمي

ا   ما به دنبال آميسيون روانه شديم و در همان مواقع دوما آميس. پطروپاولوفسك رهسپار گرديد   ات ب يون ديگري براي ملاق
ه             آميسيون اخير مي  . آرنسكي انتخاب آرد   وگيري ب ه شهر از خونريزي جل بايست سعي آند آه به هنگام ورود آرنسكي ب

  .عمل آورد
اط                               ديگر شب به نيمه رسيده بود آه ما خود را آهسته از آنار نگهبانان دروازه پطروپاولوفسك گذرانديم و وارد حي

ز         .  روشن شده بود   ديم آه به زحمت با چند چراغ الكتريكي       عظيمي ش  از آنار آليسايي گذشتيم آه در زير سايه برج نوك تي
دار   "هايش آه هنوز هم هر ظهر آهنگ        طلايي آن و ساعت    دا نگه زار خ اد ت ور امپراطوران روس     را پخش مي  "  ب د، قب آن

ه آرام در    گاه ما با هيكل تنومندي برخورد مي   و بي هگا. ها چراغ نداشت اآثر پنجره. اطراف خالي بود  . قرار دارد  رديم آ آ
سكوي       . داد را مي" دانم نمي"هاي ما جواب متداول      گذشت و به پرسش     تاريكي مي  ه تروبت ره قلع اه و تي طرف چپ شبح آوت
ه گ        همان گورستان انسان   –نمايان بود    دا                هاي زنده ب دگان ف زاري در درون آن رزمن م ت ان رژي ه در زم حد و   آار بي ور آ

دند حساب ه ش ا ديوان د و ي ا مردن ن .  ي ارس در اي اي م ت در روزه ت موق ون   دول رد و اآن داني آ زار را زن ران ت ا وزي ج
  .جا نشاندند ها وزيران دولت موقت را آن بلشويك
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ايي آ        يك ناوي با خوشرويي ما را به پاسگاهي آه در خانه آوچكي نزديك ضراب               رار داشت راهنم ه ق در . ردخان
د     آنان مي   قل  اطاق گرم مملو از دود به دور سماوري آه قل          اوي و سرباز بازنشسته بودن . جوشيد، دوازده تن گارد سرخ، ن

اران    او به همراه آميسيون خراب     . نبودنگهبان  سر. ها بسيار صميمانه ما را استقبال آردند و به ما چاي تعارف آردند              آن آ
د   يونكرها شكنجه شده   دومايي رفته بود آه مدعي بودند        ن داستان        . ان ان اي د       سربازان و ناوي نج  در.  را مضحك تلقي آردن آ

اخري در برداشت              اطاق مرد آوتاه اندامي با       تين ف ا و پوس م      هايش را مي      سبيل . سر طاس نشسته بود آه قب د و ه چون    جوي
رد    چشم نگاه مي   جانوري آه به تنگنا افتاده باشد از زير        ازه توقيف آر    . آ د او را ت ا بي    . ده بودن ايي   يكي از سربازان ب عتن

شنيد         ". يك وزير يا چيزي از همين قبيل است         اين"نگاهي به او آرد و گفت        ن سخنان را ن ويي اي ه    . مردك گ ود آ آشكار ب
  .آرد سخت ترسيده است، گو اين آه آسي نسبت به او ابراز خصومتي نمي

ه من             .  به گفتگو پرداختم       من به او نزديك شدم و به زبان فرانسه با او                او از روي تكلف و تعارف تعظيمي آرد و ب
رده    سر در نمي  . من گراف تولستوي  : "پاسخ داد  د  آورم آه چرا مرا توقيف آ زلم      . ان ه من سكي ب ل تروئيت من آرام از روي پ

وجه    ام، ولي به هيچ     آل بوده من آميسر دولت موقت در ستاد       . آقايان مرا توقيف آردند   ... آ  ... رفتم آه دو نفر از اين آ          مي
  ..."ام  وزير نبوده

  ..."ولش آنيد برود، از او باآي نيست : "    يكي از ناويان گفت     
  ."نه ، بايد از سر نگهبان بپرسم: "   سربازي آه توقيفي را آورده بود پاسخ داد      

رديم؟ مگر               : "     ناوي خنديد      راي چه انقلاب آ ا ب ن      سر نگهبان؟ پس م راي اي ه ب سرها            ن ه حرف اف ه ديگر گوش ب آ
  "ندهيم؟

               :ز قيام را براي ما حكايت آردا   ستواني از هنگ پاولوفسكي چگونگي آغ      
ر     و  بيست(شب ششم نوامبر        "      ار اآتب ود        ) چه اني ب أمور نگهب تاد آل م ا در س د   . هنگ م ا چن ايم در   من ب ر از رفق  نف

تاد         ام پشت پرده    ايوان پاولويچ و يك رفيق ديگري آه نامش را فراموش آرده          . مخانه بودي   نگهبان هاي پنجره در اطاقي آه س
نيدند         جلسه داشت خود را پنهان آردند      سيار مهمي ش ثلا .  و چيزهاي ب ان داده مي           آن" م ه فرم نيدند آ ا ش ان شب     ه شود هم

ا وارد         شود آه آازاك    يبه پطروگراد گسيل شوند و نيز فرمان داده م         يونكرهاي آاچينا  اده شوند ت ها براي صبح آن شب آم
ل       . بايست تا سپيده دم اشغال گردد      آه تمام نقاط شهر مي      و اين ...عمل گردند    تند پ د     سپس آنها تصميم داش ا را برچينن ا  . ه ام

رفتند                     آمدند و مي ها مي           ليدر اين هنگام خي   . گاه آه گفتند اسمولني را بايد محاصره آرد ديگر ايوان پاولويچ طاقت نياورد             آن
ه     . برسانداتاق نگهبانيو بدين سبب او توانست از اطاق آهسته خارج شود و خود را به               ه استراق سمع ادام ولي رفيق او ب

تاد     بيلهرآن اتوم. شود رهم بندي مياي س بردم آه آنجا دارد توطئه   من ديگر شك مي   . داد سران س ا اف ايي ب د   مي ه ه  . آمدن هم
دبير . ونيم گذشته بود   از نيمه شب دو ساعت    .  من باز گفت   چه را آه شنيده بود به      ايوان پاولويچ هر آن    .جا بودند  وزيران آن 

رد               آميته هنگ نيز با ما بود، ما       د آ دگان و             . همه چيز را به او گفتيم واز او پرسيديم چه باي ام آين ه تم ا پاسخ داد آ ه م او ب
ا   ساعتي گذشت و ما چند تن افسر و دو وزير را گرفته بوديم و آن              . ما همين آار را آرديم      . ايد توقيف آرد  روندگان را ب   ه

تاديم      را يك  ه اسمولني فرس ود، نمي      . راست ب اده نب وز آم ه انقلابي نظامي هن ي آميت رد     ول د آ ام راه را . دانست چه باي تم
ه آن  ا ب ديم ت ده دوي ه جنگ ديگر شروع ش ديم آ ا فهمان كه ب.  استه م نظرم از ي ر ساعت آ نج  ت ا ساعت پ نگذشت، ماتنه

ا " اما تا اين زمان ديگر تقريبا    . توانستيم به ستاد باز گرديم     د      تم رق شده بودن ن  .م توقيف شدگان متف ا اي ده    ب ا ع ه م اي را  هم
  ...گرفتيم و ديگر تمام پادگان در راه بود

ام ح    بها از جزيره واسيلوسكي          يكي از گارد سرخ          ه او        ه تفصيل تم ام در ناحي زرگ قي ه روز ب رد آ ه  كايت آ  چگون
  : زنان گفتاو لبخند. برگزار شده است

ه عضو    . توانستيم مسلسل بدست بياوريم نداشتيم و از اسمولني هم نمي   "حتي يك مسلسل هم   "    ماهيچ      ين، آ رفيق زالك
ه اصلا                 ناگهان بيادش آمد    "دوماي محلي بود  ) بوروي مرآزي (اوپراوا سل وجود دارد آ ورو يك مسل سه ب " آه در اطاق جل

اناز ده است  آلم ه ش ه غنيمت گرفت ا ب ا. ه راين او بن ه آنه من ب و ب ق ديگر ب ك رفي اق ي يم اتف ا رفت شويك آن. ج ا من ا و  ج ه
ز نشسته بو    ها آنار    طور آه آن   هماندر را باز آرديم و       ما خوب،. ي انقلابي جلسه داشتند     ها سوسياليست تم     مي يش رف د پ . دن

ره   وقتي ما را .  نفر بود در مقابل عده سه نفري مادوازدهها  عده آن  ا خي دند ديدند سكوت آردند و فقط به م ا اطاق را   . ش م
وديم   ا آخر پيم رديم  .ت اده آ سل را پي ه ديگر را    .  مسل ه را برداشت ومن قطع ين يك قطع ق زالك ا را روي دوشمان  -رفي آنه

  !"ما حرفي نزده نفرشان هم ب  يكحتي. بيرون آمديمگذاشتيم و 
  دانيد قصر زمستاني چطور تصرف شد؟ مي: "   يك ناوي پرسيد      

ه در سمت             در      "    ديم آ ا فهمي وا "حدود ساعت يازده م ا        " ن ري از يونكره يم و        . نيست ديگر خب ه درون ريخت از در ب
ها رسيديم يونكرها ما را متوقف ساختند    وقتي به بالاي پله. ميكي بالا رفتي ها يكي   هاي آوچك از پله     گروهنفر يا در    نفر يك  يك

ا از آن     آم عده   آمدند تا آم    طور مي   با وجود اين رفقاي ما همين     . هاي ما را گرفتند     و تفنگ  شتر شد        م ا بي ه    . ه ا   آن وقت نوب  م
  ..."هاي يونكرها را بگيريم  بود آه تفنگ
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ه             است –همين لحظه سر نگهبان وارد شد                در سته، حلق هاي ناشي      واري جوان و خندان، بازويش پيچيده و به گردن ب
ه   .  يك زنداني افتاد آه در صدد برآمد به او توضيحاتي بدهدچشم او قبل از همه به. زير چشمانشخوابي در  از بي  ا او ب ام

  :ميان حرف زنداني دويد و گفت
ه   "        زو آميت ما ج ه، ش د از ظ  آه ، بل ه بع د آ د  اي بودي ودداري آردي دن خ سليم ش نبه از ت ر چهارش ال،  . ه ر ح ه ه ب

ه گراف          ."خواهم  معذرت مي . هموطن، ما را با شما آاري نيست       ا دست ب رد      و سپس در را باز آرد و ب اره آ ستوي اش تول
او            چند تن از حاضرين جلسه، خاصه گارد سرخ       . جا برود   تواند از آن    آه مي  د و ن راض آردن د و اعت ه غرولن ي ها شروع ب

  به شما عرض نكردم؟! بفرماييد: "ها گفت نامبرده پيروزمندانه به آن
د        ينك دو سرباز مي   ا       و   ان        آن. خواستند با سرنگهبان صحبت آنن ا از طرف پادگ ه  ه راض انتخاب     سِ   ب ه اعت مت آميت

ا      همان غذايي داده مي " ها عينا ها گفتند آه به زنداني  آن .شده بودند  راد پادگ ه اف ه ب دازه     شود آ ه ان ذا ب ه غ اي  ن، در حالي آ
  "ها به اين خوبي پذيرايي شود؟ چرا بايد از ضدانقلابي. "ها را سير آند وجود ندارد آه شكم

ايع شده            . گاه رو به من آرد     و آن  "ما انقلابي هستيم نه راهزن    ! رفقا: " جواب داد  نگهبان    سر      ه ش م آ ا توضيح دادي م
ا مي                گ  يونكرها مورد شكنجه قرار مي     يدم آي ران در خطر است، و پرس دگي وزي د و زن داني    يرن ا زن يم     شود ب ات آن ا ملاق ه

  ؟...آه بتوانيم به دنيا نشان بدهيم بطوري
  :   سرباز جوان با عصانيت جواب داد      
شوم  خواهم مزاحم زنداني من ديگر نمي نه،     "       ودم آن    .ها ب ور ب ين الآن مجب دا     من هم ا را از خواب بي نم، آن ه ا   ر آ ه

  ."اند ،بقيه هم فردا آزاد خواهند شد اآثر يونكرها مرخص شده... خواهيم قتل عامشان آنيم حتم داشتند آه ما مي
  .را گفت و شتابان از آنجا دور شد    اين      
  "!پس اجازه بدهيد با آميسيون دوما ملاقات آنيمطور است،  اگر اين"         
  ".ها هنوز هم در تالار هستند آن": قيدي گفت ريخت سري فرود آورد وبا بي اي خود چايي مي آه برنگهبان       سر  
د و    . جا بودند در بيرون در ها آن حقيقت هم آن         ودر   ه زده بودن در ميان نور ضعيف چراغ نفتي به دور شهردار حلق

  :من گفتم. آردند با هيجان صحبت مي
ا     . اران آمريكايي هستيم  ما خبرنگ !     آقاي شهردار       ا شما لطف د             " رسما " آي ا خواهي ار م ات خودرا در اختي نتيجه تحقيق

  "؟گذاشت
  : و متين خودرا به سوي ما برگردانيد و با صدايي آرام گفت   چهره موقر       

ه   . وجه حقيقت ندارد    هيچ    اين شايعات به   "         ن         اگر از حادث ه اي ال وزراء ب ع انتق ه موق ا   اي آ از هر   رخ داد بگذريم، ج
  ." ترين آسيبي نديده است هيچكس آوچك -ه يونكرهاربادر. شود ها رعايت مي جهت وضع آن

د  ح آرامش در     و  در تيرگي شهر نيمه شب ستوني پايان ناپذير از سربازان با سكوت            "نوسكي" درسمت            -رآت بودن
ل مك اتو هاي تاري      در پس آوچه    .رفتند  براي جنگيدن با آرنسكي مي     ا     بي دون چراغ مي   ه دو مي   ب تند   آمدن ا "در. گذش  "فونتانك

ان   ستاد شوراي نمايندگان د    -  شش   شماره ان ودر آپارتم اخ مدرسه     هاي خصوصي عم    هقان ارت بزرگي در نوسكي ودر آ
  ...غرق در روشنايي بوددوما . ي جريان داشتهاي نهان مهندسي فعاليت

اموي اشباع          و هم  آرد  بي نظامي آار مي     ودرداخل اسمولني آميته انقلا           رق،    چون ماشين دين ه اطراف      از ب اخگر ب
  . پراآند مي

  فصل هفتم
  جبهه انقلابي

  ).هشت اآتبر و بيست(   شنبه دهم نوامبر        
ي باشد تحمل نخ                   دارد آه هيچ    آميته انقلابي نظامي اعلام مي    ! هموطنان "         اقض نظم انقلاب ه ن ي را آ ه عمل د  گون واه
د شد                   . آرد ه سختي مجازات خواه ه        آميت . دزدي، غارت، تجاوز و يا آوشش براي تاراج و آشتار ب روي از نمون ه پي ه، ب

  ."و مرج را بي امان معدوم خواهد آرد گران و موجدين هرج  تمام غارتآمون پاريس،
م         در ود شهر آرامش حك ا ب ه هرج. فرم ه حت و ن اراجي و ن ه دزدي و ت وايمرجي، ن ستانه ي دع ام در .م  شب هنگ

ه                         هاي مسلح پرسه مي       هاي ساآت گشتي    آوچه رد آوم ه گ ار راه سربازان و گاردهاي سرخ ب د و در سر هر چه هاي    زدن
ات     هاي بزرگي از مردم در پياده روها جمع مي در روز گروه . دادند  آتش، خندان و آواز خوانان، پاس مي       ه مباحث دند و ب ش

  .دادند ان و سربازان، بين بازرگانان و آارگران، جريان داشت گوش ميدائمي آه بين دانشجوي
  :ساختند ها يكديگر را متوقف مي ها و خيابان آوچه       افراد در  

  "ها خواهند آمد؟ آيا آازاك  "       
  ..."نه    "      

  "خبرهاي تازه؟ "        
  "آرنسكي آجا است؟. دانم هيچ نمي  "       
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  "اند؟ فرار آرده" آورورا"ها با  راست است آه بلشويك. گويند فقط در هشت ورستي پطروگراد مي"         
  ..."گويند  مي    "     

ه    روي تمام ديوارها اطلاعيه            بر ان      ها، بياني ا و فرم م است                 ه ه آ ي روزنام ا چسبانده شده، ول ر روي پلاآات     ... ه ب
ان سراسر روسيه     عظيمي بيانيه خشم آلود آميته اجرائي      ده مي  ه شوراي نمايندگان دهقان ا   آن: " ...شود  دي شويك (ه ا  بل ه  ) ه ب

بدون اين آه هيچ اختياري داشته باشند به نام . اند آه بگويند گويا بر شوراي نمايندگان و دهقانان تكيه دارند       خود اجازه داده  
ي    خن م ان س دگان دهقان وراي نماين د ش ت  . گوين يه زحم ام روس ذار تم ان    آ بگ ام دهقان ت و تم ن دروغ اس ه اي د آ ش بدان

ن                            زحمت شكل را در اي ان مت ه شرآت دهقان ان سراسر روسيه هرگون دگان دهقان ال  آش و آميته اجرائيه شوراي نماين اعم
  ..."، با نفرت تكذيب مي آند آشان هكارانه بر اراده همه زحمتبزور ت

  :ار  اس-هاي انقلابي      يك بيانيه از طرف شعبه نظامي حزب سوسياليست    
شويك  "        ه بل سردگي است؛ وزارت  تلاش مذبوحان ه و اف ار تفرق ان دچ تانه شكست است؛ پادگ ا در آس ه ه ار  خان ا آ ه

ام مي       آنند؛  نمي ان دارد تم سيون      ن ام فراآ ه        شود؛ تم رك گفت ر از مشتي ماگزيماليست آنگره را ت ا غي شويك     ه د؛ حزب بل ان
ه   ... آنيم به گرد آميته نجات ميهن و انقلاب متحد گرديد       اد مي پيشنه... منفرد گشته است     و آماده باشيد تا در لحظه لازم ب

  .."دعوت آميته مرآزي به مقابله فعال دست زنيد 
  :شمرد   شوراي جمهوري موارد رنجش خود را در بيانيه زير بر مي       
وپنج اآتبر متفرق گردد و آار خود   مجبور شد روز بيست    روسيه در برابر فشار سرنيزه     شوراي موقت جمهوري    "       

ا د" را موقت ل آن ا سخنان . تعطي سم"غاصبان حكومت ب ويي و خودسري " آزادي و سوسيالي ه زورگ د ب ان دارن ه در ده آ
رده و در دوستاق    ها اعضاي حكومت موقت و از جمله وزراي سوسياليست را دست   آن. اند  مشغول ر آ ه  گي زاري    خان هاي ت

ق و انقلاب    ... اند ها را تصرف آرده خانه ها را تعطيل و چاپ ها روزنامه   آن. اند  داني ساخته زن چنين حكومتي بايد دشمن خل
ارزه برخاست، مي        شناخته شود و مي    ه مب ه آن ب ا      ...بايست آن را واژگون ساخت    بايست علي  شوراي موقت جمهوري ت

ه            خواند آه به دور آميته      تجديد آار خود، هموطنان جمهوري روسيه را فرا مي         ه زمين لاب، آ يهن و انق هاي محلي نجات م
اء دولت را سازمان مي            سقوط حكومت بلشويك   دايت آشور باشد،                    ها و احي ه ه ادر ب شكيل مجلس مؤسسان ق ا ت ه ت د آ  دهن

  ."گردآيند
  :نوشت مي) امر خلق(  ديئلونارودا        

سكي و نظاير آن          " دومين انقلاب  "سي  چه آ ... انقلاب قيام تمام مردم است       "         ين و تروت ان لن ول دارد؟       آقاي ا را قب  -ه
  ..."آس   و ديگر هيچ-گروه آوچكي از آارگران، سربازان و ناويان فريب خورده

  :هاي خلقي  ارگان سوسياليست-)سخن خلق" (اسلوو نارودنويه"   و روزنامه       
آس، نه در روسيه، نه نزد متفقين، نه حتي در آشورهاي             اين دولت را هيچ   !  خيالبافي -دولت آارگري و دهقاني؟       "       

  ! ..."شناسند دشمن به رسميت نمي
  .اند ناپديد شده"      مطبوعات بورژوازي موقتا    
راودا  "        وين " پ ه مرآزي ن ه اجرائي سه آميت ستين جل اره نخ يه -درب وري روس ان جمه رد– پارلم :  گزارشي درج آ
و" امبر  " تينميلي يزدهم دس اني روز س ه دهق ه اجرائي ه آميت د آ ذآر ش شاورزي مت ي آ سر مل ره آمي شايش آنگ راي گ  را ب

ا نمي     : "او گفت . دهقاني سراسر روسيه تعيين آرده است      ي م انيم       ول وانيم منتظر بم شتيباني             .ت ه از پ ا لازم است آ راي م  ب
شنهاد     اس..." درنگ  اني را گرد آوريم و بي    آنم آه آنگره دهق     من پيشنهاد مي  . دهقانان برخوردار گرديم   ن پي ارهاي چپ اي

  . گرديد اجراي طرح انتخابخطابي به دهقانان تهيه شد و آميسيوني مرآب از پنج نفر براي" معجلا. را پذيرفتند
سيون                 ب آمي زارش از جان ه گ ا ارائ د ت ر تولي ارگري ب ارت آ سئله نظ سيم اراضي و م وين تق انون ن ات ق     جزئي

    :طرح سه فرمان استماع و تصويب شد. آارشناسان به تعويق افتاد
اره              ين درب شنهادي لن ق آن مي      " نخست طرح پي ه طب ه    وضع عمومي مطبوعات آ ام روزنام ه     بايست تم ه ب ايي آ ه

دا        آنند و يا از حكومت نوين سرپيچي آرده به اعمال تبهكارانه تحريك مي                مقاومت دعوت مي   ا عم د و ي ا را    يت ع واق "آنن ه
ارگري        دوم فرمان امهال اجاره. آنند تعطيل شوند تحريف مي  تس آ شكيل ميلي ان ت ازل مسكوني و سوم فرم ز  . بهاي من و ني

ه       خانه داد ها به دوماي شهر اختيار مي هاي چندي صادر شد آه يكي از آن   امريه د؛ ديگري ب ها و بناهاي خالي مصادره آن
ردد     ي باري در نقاط انتهايي خطوط راهها امر تسهيل تخليه تمام واگن  سريع گ ه ت آهن اختصاص داشت تا حمل مايحتاج اولي

  ...و قطارهايي آه بي اندازه مورد لزومند آزاد شوند 
  :  پس از دو ساعت آميته اجرائيه نمايندگان دهقانان تلگرام زير را به سراسر روسيه مخابره آرد       

ان سراسر روسيه اعلام مي          آميته اجرائيه شوراي        "      ه               نمايندگان دهقان ات مجلس مؤسسان، آ ه چون انتخاب دارد آ
افي          اآنون يگانه راه نجات دهقانان و آشور مي        ذا آم ي را در لحظه             باشد، در پيش است، ل سابق دور شدن نيروهاي محل ال

  ."ميآن يام دسامبر تأييد م دعوت آنگره را براي سي. داند انگيز و خطرناك مي آنوني زيان
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د و مي   افسراني مي. فرما بود   اي حكم   سابقه  جوش بي   و  دوما جنب       در    د  آمدن ه نجات       . رفتن ران آميت ا رهب يس شهر ب رئ
ه از           .شد  اي از بيانيه آرنسكي دوان دوان وارد مي         يك عضو شهرداري با نسخه    . آرد  مشاوره مي  ن بياني سخه از اي  صدها ن

ه سر از اطاعت         . پرواز آرده بود، پخش شده بود     " نوسكي "هواپيمايي آه در ارتفاع آم روي      ساني آ ام آ ه تم در اين بياني
درنگ در    ه و بي  شد اسلحه را بر زمين گذارد       شدند و به سربازان دستور داده مي        پيچيده بودند به انتقام وحشتناآي تهديد مي      

  .آيندگرد" مارس"ميدان 
رار  " لو سه ارسكويهتز"وزير هم اآنون     به من گفتند نخست             را تصرف آرده و در فاصله فقط پنج مايلي پطروگراد ق
ازاك     . او فردا يعني چند ساعت ديگر وارد شهر خواهد شد         . دارد ه       قواي شوروي آه با آ ا تماس گرفت ه صف دولت          ه د ب ان

ي مبدل سازد آه بتواند طرف را به نيروي چرخد و سعي دارد واحدهاي نظامي بي ها مي  چرنوف اين وسط   .اند  موقت پيوسته 
  .جنگ داخلي را متوقف گرداند

د  ها را ترك مي    هاي پادگان، بلشويك    بنا به گفته رجال دوما نشين، در شهر هنگ                  ا شده      . آنن ون ره م اآن اسمولني ه
سرهاي اسمو              . تمام دستگاه دولتي اعتصاب آرده است     . است ري آمي ار تحت رهب لني سر   آارمندان بانك دولتي از ادامه آ

ده  اع ورزي دانان امتن ول ب ل پ از زده و از تحوي د ب ك. ان ام بان ده است  تم سته ش اي خصوصي ب ه وزارت. ه ال  خان ا در ح ه
ه مي       اي از دوما به تمام اطاق       آميته. اعتصابند اني مراجع ول جمع          هاي بازرگ صابيون پ ه اعت راي صندوق آمك ب د و ب آن

  .آورد مي
ه وزارت امورخ           سكي ب ان          تروت ه زب ان صلح را ب دان دستور داد فرم ه آارمن ه    ارجه رفت و ب هاي خارجي ترجم
د               . آنند اپ آردن ه آ        ... شش صد نفر آارمند استعفا نامه خود را جلو او پرت ار ب سر آ لياپنيكوف آمي ان وزارت  ش ه    ارآن خان

د و آن              وچهار  خود فرمان آه در ظرف بيست      از گردن ه سرآار خود ب د آر        ساعت ب ا را تهدي ن صورت          ه ر اي ه در غي د آ
ار را متوقف ساختند              ... فقط دربانان به حرف او گوش دادند        . اخراج خواهند شد   يك دسته از شعب آميته ويژه تدارآات آ

ها عليرغم وعده سخاوتمندانه افزايش حقوق و بهبود شرايط آار از خدمت به              چي  تلفن...ها تبعيت نكرده باشند       تا از بلشويك  
ه در           ) ار  اس(هاي انقلابي     حزب سوسياليست ... تناع ورزيدند    شوروي ام  مؤسسات مقرر داشت آه تمام اعضاء خود را، آ

  ...اند و يا در قيام شرآت آرده بودند، اخراج آنند  آنگره شوراها مانده
د و            در آيف آازاك  . ها برخاست   موگيليوف عليه بلشويك  : ها     اخبار استان        ار آردن ران    ها شوراها را تاروم ام رهب تم

د   نامه قطع" لوگا"هزار نفري  شورا و پادگان سي   . شورشي را توقيف آردند    هايي در وفاداري به دولت موقت تصويب آردن
رق  " دون"اي حوزه      هاي حرفه   تمام شوراها و اتحاديه   " دين  آاله. "ها ملحق شود    و تمام روسيه را فراخواندند تا به آن        را متف

  .ل به حرآت درآمده استارتش وي به سوي شما. ساخت
درنگ   ديروز ما تلگرافي به سراسر روسيه مخابره آرديم و خواستيم بي : "آهن اعلام داشت       نمايندگان آارگران راه        

ردا شب اعلام اعتصاب                                ين ف شكيل شود و الا هم ستي ت جنگ بين احزاب سياسي قطع گردد و يك دولت ائتلافي سوسيالي
شويك    به نظر مي .شود  ها براي مذاآره در اين مسئله تشكيل مي         شاوره تمام فراآسيون  بامداد م ... خواهيم آرد    ه بل ا   رسد آ ه

  ..."در پي سازش هستند 
  " .به شرطي آه تا آن موقع زنده بمانند: "   يك مهندس شهرداري قوي هيكل و سرخ گونه با خنده گفت      

ه وارد اسمولني شديم آن را فق                      دم          به هنگامي آ ع ديگرش دي ارتر از هر موق ه پرهيجان و پرآ افتم بلك . ط خالي ني
ي  ربازان وارد م ارگران و س وهي از آ ي  انب ارج م دند و خ د ش ود  . گرديدن ده ب ت ش داري تقوي ا پاس ه ج ن. هم ا در اي اج   ب

ورژوازيي و سوسياليست        خبرنگاران روزنامه  دل "هاي     هاي ب رديم   " معت ارودا "خبرنگار   . برخورد آ ق  " (ووليان ) اراده خل
  :زد فرياد مي

او گفت ما جاسوس  . ويچ به دفتر مطبوعات آمد و به ما دستور داد آه خارج شويم           ويهربونچ ب !     ما را بيرون آردند        
  :صدا فرياد بر آوردند گاه همه يك آن." هستيم

  ."خواهيم ما آزادي مطبوعات مي! زورگويي است! اهانت است  "       
ان   هاي شعارها، پيام  ها بسته   رو ميزهاي درازي قرار گرفته بود آه بر روي آن              در راه        ا و فرم ه انقلابي     ه هاي آميت

ا را مي      سربازان و آارگران اين بسته    . نظامي انبوه شده بود    ل       ه شيدند و در اتومبي رار مي       آ ا ق د   ه ام      . دادن ن پي ا    يكي از اي ه
  :شد چنين آغاز مي

  !به چوبه رسوايي  "       
ار و اس  هاي سازش  گذراند، منشويك آش روسيه از سر مي  انگيز آه خلق زحمت     در اين لحظه غم   "          ارهاي راست    آ

اوينكوف          آن. اند  گر خيانت آرده  ربه طبقه آا   سكي و س د   ها در صف آورنيلوف، آرن رار گرفتن سكي     آن...  ق رامين آرن ا ف ه
ي  اپ م ائن را چ اوه  خ اعه ي ا اش هر ب د و در ش ر آنن ايت راس   هعين ش ول و ه د ه ن مرت وم اي روزي موه اره پي ا درب ه

د ! هموطنان... پراآنند    مي دارد          ! اين شايعات ابلهانه را باور نكني ردد وجود ن روز گ ق پي ام خل ر قي د ب ه بتوان ي آ . آن نيروي
ه رسوايي          ما آن ... آرنسكي و دوستانش بزودي به مجازاتي آه شايسته آنند خواهند رسيد             ه چوب ا را ب ا  .  خواهيم بست    ه م

ن آن ه اي واهيم داد آ رار خ اني ق ان و دهقان ارگران، سربازان، ملوان ام آن آ رت تم ا را هدف نف ا مي ه ر  ه ا زنجي د ب خواهن



 81

د     د نگاهشان دارن ه مقي يچ    و آن.ديرين ا ه د          ه ين خود بزداين ق را از جب د توانست داغ خشم و نفرت خل اه نخواهن شرم و . گ
  !"رسوايي بر خائنين به خلق

اي وسيع                  ه ا        آميته انقلابي نظامي در يك بن ري ب ال يافت            ت ت اني انتق ه فوق ده طبق ار درهاي آن      . اق شماره هف در آن
ه                  تدر درون ا  . دادند  گاردهاي سرخ پاس مي    اس آ ود از اشخاص خوش سر و لب ر ب دا شده و پ رده ج ا ن اق فضاي تنگي ب

ه مي      . جوشيدند   باطن از خشم مي     در دادند ولي   ظاهري موقر و متين از خود نشان مي        تند    اينان بوورژواهايي بودند آ خواس
د             د             . جواز اتومبيل و يا جواز خروج از شهر بگيرن ادي خارجي بودن ده زي ان ع ين آن ا       ... ب ه آشيك ب ل "نوب و " شاتوف   بي

  :درده براي ما بولتن آخرين اخبار را قرائت آردنها آار را آنار گذا آن. آميته بوداعضاي " پطرز"
پنج هزار نفر باربران بندري آارخانه .  پشتيباني يك پارچه خود را وعده داده است        صدوهفتاد ونه   يكهنگ شماره      "      

د را تبريك مي           د   آشتي سازي پوتيلوف دولت جدي ه     . گوين ه مرآزي اتحادي ه        آميت ارگري و حرف ه      هاي آ ه آميت  انقلابي   اي ب
ي  ادباش م عف ش ا ش امي ب د نظ ان و .گوي كادران در پادگ زام   " وال ره" اس رو اع رده و ني اب آ امي انتخ ي نظ ه انقلاب آميت

ته د داش هرهاي . ان سكوف"ش سك"و " پ ي    " مين امي اداره م ي نظ ه انقلاب ط آميت ود توس وراهاي   . ش رف ش ادباش از ط ش
توف سين، رس توپول  تزاريت ك، سواس اردن، پيتاتيگورس ه... آن د و آميت شكر فنلان د ل اي جدي اب ار ه شالانتخ نجم و  ت اي پ ه
ه انقلابي      . اخبار مسكو نامشخص است   ... آنند آه در اختيار حكومت جديد قرار بگيرند           دوازدهم پيشنهاد مي   ان آميت نظامي

ه        دو گروهان محافظ آرملين به شوراها پيوسته      . اند  ترين نقاط استراتژيك شهر را اشغال آرده        نظامي مهم  ي زرادخان د، ول ان
ارگران اسلحه خواسته و      . يونكرهايش باقي مانده استدر دست سرهنگ ريابتسف و     راي آ  آميته انقلابي نظامي از وي ب

تار                     تاده و خواس ام حجت فرس ه اتم ه آميت ان ب دادان ناگه ي بام ه داده، ول ه ادام ا آميت ذاآره را ب ريابتسف تا صبح امروز م
از آميسرهاي  "  در پطروگراد ستاد مجموعا    ... جنگ آغاز گرديده است    .تسليم سربازان شوروي و انحلال آميته شده است       

شتات اشغال        . اسمولني تبعيت آرده است   ان آرون ان ناوگ و و گروه ي توسط ديبنك مرآز ناوگان از اطاعت سر باز زده ول
ت ده اس ه   . ش اي جبه شتيباني ناوه ورد پ ه م ه آ شكيل يافت دي ت ان جدي ز ناوگ ه    مرآ رار گرفت ياه ق اي س ك و دري اي بالتي ه

  ..."است 
ام        ا در خلال تم ت  ام ا احساس ملال ن اعتماده ود  اي شوده ب ود. آوري راه گ ق ب ي معل وعي نگران ضا ن ويي در ف . گ

د            آازاك سكي ديگر نزديك شده بودن وپ     آن. هاي آرن ا ت تند         ه راه داش ه هم ه ب ه     . خان ر آميت دا     اسكريپنيك دبي ا مؤآ ه من    " ه ب
اطع مي      گفت آه يك سپاه تمام به همراه آرنسكي است و ب            مي زود   ا لحن ق د گرفت              آن: "اف ده نخواهن ا را زن ا م ره  ..." ه چه

د . خوابي شبانه زرد شده بود وي از فرط بي  ردا بخوابيم    : "پطروفسكي با حال خسته زير لب خندي ايد ف راي مدت   ... ش و ب
م؟            : "لوزوفسكي لاغر اندام و ريش خرمايي گفت      ..." درازي بخوابيم    روزي داري سي در پي ا چه شان ا هستيم؛ يك        م ا تنه م

  !"عده غير متشكل در مقابل سربازان تعليم ديده
سكي و         آردند و پادگان    جنوب و جنوب غربي پطروگراد شوراها از برابر آرنسكي فرار مي              در      ا، پاولوف هاي آاچين

تند بي     نيمي از سربازان مي     . لو منشعب شده بودند     سه  تزارسكويه دون ا           خواس ه ب د و بقي ا بي     طرف بمانن سرها، ب ه    ف نظمي ب
  .سوي پايتخت حرآت آرده بودند

  :تالار بولتن زيرين آويخته بود         در
  ." ساعت شش صبح-هشت اآتبر و  بيست–لو  سه از آراسنويه   "      
  ":جا، به همه، و به همه اطلاع داده شود ووسف، همه هاي ناشتاورخ، آلاوآوسف، ناج به تمام آدرس   "      

ه آدرس           "      ه هم ر سابق ب ه    آرنسكي وزي ه هم ا و ب پاهيان           ه ه س ن آ رده حاآي از اي ابره آ ي مخ آس تلگرام دروغين
ار    دولت خيانت    - خود را تسليم داشته و به نظاميان دولت سابق         انقلابي پطروگراد داوطلبانه اسلحه    ه          پيوسته  -آ ن آ د و اي ان

د    سپاهيان خلق آزاد، نه عقب نشيني مي       .  آنند نشيني  اند آه عقب    ت داشته اي درياف   سپاهيان از آميته انقلابي نظامي امريه      آنن
ي  سليم م ه ت وند و ن ه  . ش رك گفت ا را ت ن جهت آاچين پاهيان از اي ورده   س ب خ ازاك فري رادران آ ان و ب ين آن ه ب د آ ان  ان ش

ه    ها تا  خونريزي نشود، و نيز براي اين آه در خارج شهر موضع مساعدتري بگيرند و موضع آن     بدان حد استوار است آ
ه جاي نگراني نيست       دستانش نيروي خود را ده برابر هم بكنند، هيچ          اگر آرنسكي و هم    پاهيان عالي است    . گون ه س . روحي

  ."در پطروگراد آرامش برقرار است
  " فرمانده دفاع شهر پطروگراد و ناحيه پطروگراد–امضاء "

  "سرهنگ موراويوف"
ه انقلابي خارج مي         هنگامي آه ما از آمي            رده         ت ده و م ره رنگ پري ا چه وني وارد اطاق شد    شديم آنتونوف ب در . گ

  !":اين را پخش آنيد: "گفت. ش آاغذي بود دست
  "اي نمايندگان آارگران آارخانه م شوراهاي ناحيهبه تما"

  "فرمان"
وفي  "        دهاي آورنيل سكي راه-بان ي  آرن د م اي پايتخت را تهدي د ه ام د. آنن ي تم رآوب ب راي س تورات لازم ب ان  س ام

  ."شده استهايش صادر  عليه خلق و پيروزيسؤقصد ضد انقلابي 
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  ".درنگ آارگران نيازمندند ارتش و گارد سرخ انقلابي به پشتيباني بي    "     
  :"دهيم اي فرمان مي هاي آارخانه اي و آميته به شوراهاي ناحيه  "       
  ."خاردار اعزام بدارند تر آارگر براي حفر سنگر، ايجاد باريگاد و موانع سيم تعداد هرچه بيش-1   "      

  ."اجرا آنند"  هرجا آه براي اين آار تعطيل آارخانه لازم آيد فورا-2     "    
يم-3    "      ام س ا را     تم اد باريگاده نگرها و ايج ر س راي حف ايل لازم ب ام وس ز تم ود و ني اده موج ا س اردار و ي اي خ ه
  ".همه آساني آه اسلحه دارند آن را نزد خود نگاه دارند. آوري آنند معج
  ".هاي بدرد خور را با خود بردارند تمام اسلحه -4    "     
  . حداعلاي انضباط دقيق را رعايت آنند و براي پشتيباني از ارتش انقلاب با تمام وسايل آماده باشند-5   "      

  " و سربازان پطروگرادصدر شوراي نمايندگان آارگران"
  " لئوتروتسكي-آميسر خلق"

  "صدر آميته انقلابي نظامي سرفرماندهي ناحيه منطقه"
  "نيكلاي پادوويسكي"

ه                                 آن      ا صداي سوت آارخان ه ج رفتيم از هم رار گ ره و تاريك ق ان تي ا،   گاه آه ما از اسمولني خارج شده در خياب ه
ين   ي طن باع از نگران ان عصبي و اش ودخروش ن ب ردم زحمت.افك داد ده   م ه تع ان، ب ردان و زن ش، م ه  آ ر ب زار نف ا ه ه

ده       هاي حومه شهر سوت      آارخانه. ها ريختند   خيابان ان جمعيت ژن رون مي          زن د   پوش خود را بي راد سرخ در     . ريختن پطروگ
وب       هاي آث   بودند از آوچه  ....  ................آتاب  121ص  ........................: " خطر است  يف به سوي جنوب و جن

د                  هيچ.  به سمت دروازه مسكو روان بودند      غربي ه حرآت آي . گاه شهر يك چنين سيل عظيم انساني نديده بود آه خودبخود ب
ان  سردرگم ها  انسان وپ       ، گروه اميون     هاي سربازان، ت ا، آ اري     ه ا، گ م     ه ا، ه ه     ه د      چون رودخان اي  . اي جاري بودن پرولتاري

  .ينه خود از پايتخت جمهوري آارگران و دهقانان دفاع آندرفت تا با س انقلابي مي
ه چشمان سرخ شده     . جلو در اسمولني اتومبيلي ايستاده بود             در شه   مردي لاغر آ هاي ضخيم عينك     اش از پشت شي

خ      نمود، به اتومبيل تكيه داده، دست        چه بود مي    تر از آن    بزرگ التو ن رده ب     هاي خود را در جيب پ رو ب ايي ف د  . ودنم وي چن
جا يك ناوي ريشو و تنومندي آه چشماني روشن و جوان داشت با نگراني                 همان. اي به زحمت بر زبان جاري ساخت        آلمه

رد  حالي با تپانچه بزرگي از پولاد سياهرنگ بازي مي  زد و در حين حرآت با پريشان به جلو و به عقب قدم مي       از يكي . آ
  .بوداين دو مرد آنتونوف و ديگري ديبنكو 

رباز        د س د   چن ل بودن ه اتومبي ه بدن امي ب وع نظ ه ن ستن دوچرخ ار ب ي .  در آ راض م ه سختي اعت ده ب رد رانن او . آ
ي ه دوچرخه م ا گفت آ ل را خراش مي ه اب اتومبي د  لع ورژوا . دهن ك ب ز از ي ل ني ود، و اتومبي شويك ب ه او خودش بل البت

ود   ده ب صادره ش ه . م ن دوچرخ ا روي اي ران  ه ي   امرب وار م امي س دند نظ ع.ش ه    م رور حرف دگي الوصف غ اش  اي رانن
  .ها در آنار اسمولني بجا ماندند و دوچرخه... دار شده بود  جريحه

وده          سرهاي ت ن آمي ود،       اي ه ب ا آ ر آج گ، در ه ه جن ه جبه ي ب راي بازرس ايي ب امي و دري ور نظ ت اي ام  عزيم
ا       . دالبته نه، اتومبيل پنج جا بيشتر ندار       "–" ويم؟ها بر   آيا ممكن نيست ما هم با آن      . "آردند  مي سرها، دو ج راي آمي ا ب دو ج
ده        برا راي رانن ه او مي                        ." ي امربرها و يك جا ب شكا را ب ام تروسي ه ن ن، آ ن يك آشناي روس م ا وجود اي ال        ب ا آم يم، ب ده

  .خونسردي در اتومبيل نشست و هرقدر از او خواهش آردند جاي خود را ترك نكرد
نم                         اور نك رد ب ان سوووروف     .   من هيچ دليلي ندارم داستاني را آه تروسيشكا درباره اين مسافرت حكايت آ در خياب

ه             بازرسي جبهه ممكن بود   . بود آه يكي از مسافران به ياد غذا افتاد         د و تهي ه طول انجام ار روز ب ار در آ  سه چه ن  خوارب
ول دارد؟      . اتومبيل را متوقف ساختند   . اي نبود   ايام آار ساده   ام ج   چه آسي پ سر نظامي تم هاي خود را پشت و رو     يب  آمي

ز مفلس است          . ها يك آوپك هم يافت نشد       ن در آ  -آرد ول ندشت       . معلوم شد آميسر امور دريايي ني ز پ ده ني شكا  . رانن تروسي
  .آذوقه خريد

  .چون اتومبيل به خيابان نوسكي پيچيد لاستيك آن ترآيد         
  "چه بايد آرد؟: "رسيد آنتونوف پ        
  ."آنيم اتومبيل ديگري مصادره مي: "  ديبنكو تپانچه خود را به حرآت درآورد و پيشنهاد آرد       

ود متوقف                                    ان آن سربازي نشسته ب ه پشت فرم ومبيلي را آ  آنتونوف وسط خيابان قرار گرفت و با حرآت دست ات
  ."زم دارممن اين اتومبيل را لا: "آنتونوف گفت. ساخت

  ."نخواهم داد: "   سرباز در پاسخ گفت      
ستم؟  شما مي   "        د من آي ه-"داني وف ورق شان داد حاآي از آن   آنتون ام ارتش  اي را ن ه سرفرماندهي تم ه وي ب هاي  آ

  .گفتگو از او اطاعت آند بايست بي جمهوري روسيه تعيين شده بود و همه آس مي
رق نمي                     ":     سرباز جواب داد        راي من ف ده باشي ب م آم دا ه د   اگر از طرف خود خ ه هنگ          . آن ق ب ل متعل ن اتومبي اي

  ."آنيم و آن را به شما نخواهيم داد شماره يك مسلسل است و ما با آن مهمات حمل مي
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د     خوش        اهر ش ايي ظ رچم ايتالي ا پ ه ب وار دررفت ه و زه سي آهن ك تاآ ان ي ه در خياب اي  لصاحبان اتومبي. (بختان ه
سولگر       اوضاع براي گريز از مصادره شدن، آن       سردرگميشخصي به هنگام     د   هاي خارجي ثبت مي         يها را در آن .) آردن

د             اده آردن ت پي ن داش ر ت اخري ب تين ف ه پوس امي را آ ك غيرنظ سي ي ن تاآ از اي
 ص       .. ...........................................................................................................................و      

122 
اب   ...................................................................................................................................آت
....................  

ارگر سنگر مي     آه در آنهدايت آردند" اياناروسك"؟ او را تا انتهاي     فرمانده گارد سرخ آجاست    د و   جا چند صد نفر آ آندن
  .ها بودند در انتظار آازاك

  "وضع شما چطور است رفقا؟: "  آنتونوف پرسيد       
  ."روحيه ارتش عالي است، فقط مهمات نداريم. همه چيز منظم است رفيق: "    فرمانده جواب داد     

شنگ وجود دارد         ":    آنتونوف به او گفت          انه ف ارد ش ه شما قبض مي    . در اسمولني دو ميلي م  الآن ب ه   -ده  او شروع ب
رد جستجوي جيب ود آ اي خ دارد؟ "-ه ذ ن ه آاغ ك تك ماها آسي ي تند" از ش م نداش ا ه و نداشت، امربره شكا . ديبنك تروسي

  .دفترچه خود را عرضه آرد
رآورد         اد ب وف فري دارم ! آه: "   آنتون داد ن ي م ! م از       آ ت ب داد داش ه م سي آ ه آ وييم يگان ست بگ داد دارد؟ لازم ني

  .تروسيشكا بود
در خيابان  . رفتيم" سلو  تزارسكويه"آهن     سرفرماندهي نصيبمان نشده بود به ايستگاه راه          ما آه سوارشدن در اتومبيل          

د ردوش روان بودن ه تفنگ ب ديم آ اي سرخ را دي ه آن. نوسكي گارده ا س برسر تفنگ هم وده غروب زودرس . رنيزه نب
يد    فرا مي  زمستاني امنظم،              . رس ا صفوفي ن اراني ب ا سرهاي افراشته در هواي سرد و ب دون موزيك و   گاردهاي سرخ ب  ب

ود         بر روي سر آن    .گذشتند  بدون طبل، مي   ن و آج و معوجي              ها پرچم سرخي در اهتزاز ب ا حروف زري ه در روي آن ب  آ
ه          ها خوانده مي      از سيماي آن   .ها بسيار جوان بودند     آنهمه  !" زمين! صلح: "نوشته شده بود   ه ب ه آگاهان شد مردمي هستند آ

رت، آن                 . روند  سوي مرگ مي   شايعت       جمعيت عابرين نيمه مرعوب و نيمه منزجر، با چشماني ساطع از خشم و نف ا را م ه
ي  د  م يچ . آردن ن ه ستگاه راه آه ي  در اي س نم ا     آ ه آج ت و جبه ا اس سكي آج ه آرن ست آ ا   و. دان ط ت ار فق ي، قط انگه

  .رفت مي" لو سه يه تزارسكو"
شار مي         هاي خود باز مي        در واگون ما روستائياني آه به خانه             م ف د   گشتند به ه ا محمولاتي از آن       آن. آوردن ه      ه چه آ

ود  صحبت برسر قيام بلشويك . هاي عصر را با خود داشتند       خريد آرده بودند و روزنامه     ن گفتگو  . ها ب ان   و اگر اي ا در مي ه
ذير        تمامي روسيه  داخلي   توانست از ظاهر حال واگون ما حدس بزند آه جنگ           آس نمي   نبود هيچ   را به دو اردوگاه آشتي ناپ

آرديم آه در تيرگي غروب   از پنجره واگون مشاهده مي. تقسيم آرده و قطار به سوي صحنه عمليات نظامي رهسپار است        
ين    آن. هاي آثيف به سوي شهر آشيده شده است  هاي سرباز روي جاده از دسته اي    شد زنجيره   تر مي   آه به سرعت سياه    ا ب ه

ه      .دادند هاي خود را حرآت مي     آردند و تفنگ    خود بحث مي   ود آ ر از سرباز متوقف ب  در شاخه فرعي يك قطار باربري پ
ه     پرتو شعله  ر آن مي          هاي آوم د   هاي آتش ب ن     .تابي ر از اي زي وجود نداشت          غي ا چي ساف  . ه ور       در م ق، ن ت دور، در خط اف

  .شد ي در حال خزيدن ديده مياز دور در حومه شهر يك ترامواي. شكافت هاي شهر تاريكي مي چراغ
و   سه  يه  تزارسكو"آهن    ايستگاه راه          در م   " ل ود     آرامش حك ا ب ن   . فرم ا اي ا و آن     ام ا دسته   ج ده مي     ج ه    هاي سرباز دي شد آ

يدم طرف     من از آن.نگريستند رفت مي رام به جاده خلوتي آه به آاچينا ميآردند و ناآ آهسته بين خود گفتگو مي     ا پرس دار  ه
اتور است     بال. آوريم  ما آه از آارها سردر نمي     : "يكي از سربازان به من گفت     . آي هستند  ا فكر      . ته آرنسكي پرووآ ي م ول

  ."آنيم خوب نيست مردم روس به روي مردم روس تير خالي آند مي
ه                آهن سربازي گشاده    ر رئيس ايستگاه راه   دفت         در د سرخ آميت ا بازوبن شو، ب د قامت، ري . داد   هنگ آشيك مي      رو، بلن

ادي در او برانگيخت                رام زي ود احت ي در     گفتگو طرف   وي بي . جواز ما آه به مهر اسمولني ممهور ب ود، ول دار شوراها ب
  .شد  تزلزل مشاهده ميسيمايش

ي وقتي  . جا بودند و سپس رفتند سرخ ايندو ساعت پيش گاردهاي        "       ازاك صبح آميسر حضور يافت، ول د     آ ا آمدن ه
  ."او به پطروگراد بازگشت

  "جا هستند؟ ها حالا اين پس آازاك"         
يدند    آازاك. جنگ درگرفت: "    وي با گرفتگي خاطر سري تكان داد          ا صبح زود رس ر از      آن. ه صد نف ا دويست سي ه

  ."وپنج نفر را آشتند  آردند و در حدود بيستماها را اسير
  "وحالا آجا هستند؟    "     

ند     آن. دانم  نمي" دقيقا. آنم دور باشند   گمان نمي  "         ه نقطه مشخصي را                 ..." جاها بايد باش ن آ دون اي و دست خود را ب
  .تعيين آند به سمت غرب تكان داد
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ار خورديم                ستگاه ناه ه اي ر و ارزان          -   ما در بوف سي بهت الي، ب راد    غذايي ع ر از پطروگ سر     . ت ا يك اف در نزديكي م
. شهر در دست آرنسكي است     . گفت آه آرامش برقرار است      او مي . فرانسوي نشسته بود آه همان موقع از آاچينا آمده بود         

اد  . يك خلق خاصي هستند ! ها  آه اين روس  : "او ادامه داد   ه راه افت ر از    -ه است اين چه جنگ داخلي است آه ب ز غي ه چي  هم
  !مبارزه

د                   .   ما به شهر رفتيم           ستاده بودن ا تفنگ و سرنيزه اي ستگاه دو سرباز ب ان،    .نزديك در خروجي اي ر بازرگ  صدها نف
رد آن  شجو گ ي و دان دان دولت د  آارمن ه زده بودن ا حلق ر آن . ه ت برس ام جمعي ي  تم اد م ا فري ي ه نام م ه . داد زد و دش درقياف

  .شوند شد شبيه آودآاني آه غيرعادلانه مجازات مي لتي مشاهده ميسربازان حا
ه                 حمله را جوان بلند قامتي هدايت مي              ر از قياف ار عجب و تكب ان   آرد آه لباس دانشجويي بر تن داشت و آث اش نماي
  :گفت او پرخاشگرانه مي. بود
شي                   من فكر مي     "        ا اسلحه آ ه ب راي شما روشن باشد آ نم ب ه      آ ه حرب دل ب رادران خود مب ه روي ب اي در دست   دن ب

  : سرباز با لحن جدي جواب داد."شويد رهزنان و خائنان مي
ه وجود دارد        . فهميد  شما نمي . نه، برادرجان   "        ا دوطبق ورژوازي     "آخر در دني ا و ب ن   .  پرولتاري ست؟      مگر اي طور ني
  :دانشجو با خشونت حرف او را قطع آرد..." ما 
نيده    . ممن با اين وراجي ابلهانه آشنا هست      "        ن شعارها را ش و اي ي چه آسي آن     دهقانان جاهلي از نوع ت د، ول ا را   ان ه

نيده   .  اين ديگر براي شما روشن نيست        -ها چيست؟   گفته و معناي آن    رار مي     هرچه ش د طوطي تك ي  اي مانن جمعيت  –." آن
سم نيست    آن مي شما برايچه به تو بگويم آن . تممن خودم مارآسيس   "-خندد  مي ن فقط هرج   . جنگيد سوسيالي . ومرج است   اي

  ."ها است اين فقط به نفع آلمان
ود           –" فهمم  نه خير، من مي   : "سرباز جواب داد            شاني او عرق نشسته ب ه روي پي شمندي          -ب وم است آدم دان  شما معل

  ..."آنم  ولي فكر مي. اي هستم هستيد و من يك مرد ساده
  " آني آه لنين دوست واقعي پرولتاريا است؟ تو لابد فكر مي: " او را قطع آردصحبت دانشجو با نفرت         
  .آرده بودسرباز در وضع دشواري گير." آنم يطور فكر م آري، اين: "   سرباز پاسخ داد      
ان   داني آه لنين را آلمان در يك واگن مهروموم شده فر          آيا تو مي  ! انخوب آقاج    "       ين از آلم ه لن ا   ستاده؟ تو ميداني آ ه

  :سرباز لجوجانه جواب داد" گيرد؟ پول مي
ا مي     دانم آه لنين همان چيزي را مي        ولي من مي  . دانم  نه، من اين را نمي      "        ه م ردم      گويد آ ام م شنويم؛ و تم خواهيم ب

  ."پرولتاريا و بورژوازي: آخر دو تا طبقه هست. گويند ساده همين را مي
ه تيرمي     خاطر انقلاب خوابيدهه سلبورگ ب من دو سال در زندان ئلو     ! احمق  "        ون را ب وز انقلابي ستي   ام، وقتي تو هن ب

ه "اسم من واسيلي   . خواندي مي" خدا تزار را حفظ آند   "و سرود    چ  گئورگي انين  وي يچ    .  است "پ اره من ه و درب زي    ت وقت چي
  :سرباز با فروتني جواب داد" اي؟ نشنيده

  !"شما لابد يك قهرمان بزرگ هستيد. ن تحصيل آرده آه نيستمآخر م! ام، ببخشيد نشنيده  "       
ا را      زيرا آنآنم، ها مبارزه مي طور است، و من با بلشويك     همين: "  دانشجو قاطعانه گفت          ها روسيه و انقلاب آزاد م

  :خاراندسرباز پشت گردنش را " گويي؟ حالا تو چه مي. آنند مضمحل مي
  :ي دگرگون شده بود فكر تشنج چهره سرباز در نتيجه-"توانم هيچ چيز بگويم من نمي  "       
ستم           .  است به نظر من موضوع روشن       "       رده ني ن       ... فقط من تحصيل آ ه اي ن آ ل اي ه وجود     دو   -جور است     مث طبق

  ..."وازي پرولتاريا و بورژ: دارد
  !"آني  هم آه تو اين فرمول ابلهانه را تكرار ميباز: "   دانشجو فرياد زد      
دار طبقه ديگر      دار يك طبقه نيست يعني اين آه طرف         فط دوطبقه؛ و هرآس طرف    : "ختانه جواب داد  سسرباز سر        و  

  ."است
رداختيم           ما در خيابان          ه پرسه زدن پ انوس . ها ب ور ضعيفي مي             ف م ن ان      هاي دور از ه د و خياب ا  ه   پراآندن از " ا تقريب

ود الي ب ابرين خ م . ع ود ه ه ب زي آويخت د آمي ر روي آن سكوت تهدي ه ب هر آ ين بهشت و دوزخ و  ش رزخ ب وعي ب چون ن
ام               تنها آرايشگاه . نمود   دچار خلاء سياسي مي    سرزميني ر حم ا صفوفي از       ها روشن و پر از مشتري بودند، و نيز در براب ه

دي    من آم. دهند  خود را شستشو مي    شبي آه مردم در سراسر روسيه      -دشنبه شب بو  . مردم به نوبه ايستاده بودند     رين تردي ت
  .آميز بود ها برخوردشان با هم مسالمت ندارم آه در اين شب سربازان شوروي و آازاك

ان    تر مي        هرقدر به پارك آاخ نزديك         وت      شديم خياب ا را خل ر مي     ه ديم   ت ر روحاني وحشت زده و هراسان،            . دي يك نف
اخ    .حل شورا را به ما نشان داد و خود شتابان پنهان شد           م ارك       شورا در يك بناي فرعي يكي از آ ر پ هاي اشرافي در براب

ود        درهايش بسته و پنجره    .قرار داشت  ه در آن نزديكي پرسه مي           . هايش تاريك ب ا را    زد، سربازي آ وس، م دگمان و عب  ب
ه است       : "ورد گفت ها را از جيب در آ       ورانداز آرد و بدون اين آه دست       يش رفت انه " آجا؟ ." "شورا دو روز پ ا را   وي ش ه

  ."دانم نمي: "بالا انداخت
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رفتيم                          آمي        رار گ ود ق ور ب ه داخل آن غرق در ن اي بزرگي آ ر بن ه    .  دورتر، در براب از درون آن صداي چكش ب
دند در اين هنگام يك سرباز و يك ناوي دست     . ما نا مصمم ايستاديم   .  رسيد  گوش مي  من  .  به زير بازوي هم به ما نزديك ش

يدم     ها جواز خود را از اسمولني نشان دادم و از آن            به آن  ا پرس وادار شورا هستيد؟         : "ه ديگر          آن"شما ه ه يك ا سراسيمه ب ه
  ."دانم نمي" "جا چه خبر است؟ آن: "ناوي به بنا اشاره آرد. نگاه آردند و پاسخ ندادند

رد          سرباز محتاطانه دست         از آ ه ب رد و در را نيم ا پارچه       . ش را دراز آ د ب ان گردي الن بزرگي پشت در نماي هاي   س
ومندي چكش  تن زن. ها ترتيب داده شده بود       آه در برابر آن    اي  هاي صندلي و صحنه     هاي آاج و رديف      آويخته و شاخه   سرخ

يد        " خواهيد؟  چه مي : " پرسيد .دهانش پر از ميخ بود    . بزرگي در دست به سوي ما آمد       ا حال عصباني پرس امشب  : "ناوي ب
  :زن با خشونت پاسخ داد" نمايش هست؟

  !"تان را بكشيد برويد راه. آنند ها بازي مي اي شب يك شنبه غير حرفه  "       
ه نظر مي            نبه گفتگو وا داريم، اما آ     آرديم سرباز و ناوي را              ما سعي    تابان    ها هراسان و آشفته خاطر ب يدند و ش رس

ل     دآه.ما از ميان پارك عظيم تاريك به سوي آاخ امپراطوري روان شديم . در دل تاريكي ناپديد شدند     هاي   هاي عجيب و پ
يد  صداي آرام شرشر فواره به گوش مي. تزئيني در تيرگي شب حالتي ابهام آميز داشتند   ه يك      .رس ه ب ا در حالي آ وي  قٌ  م

ا را تعقيب             ميفلزي مضحك، آه از غاري مصنوعي شناآنان بيرون    ه م رديم آ ان احساس آ وديم ناگه ه ب د، چشم دوخت آم
د                           .آنند  مي ه بودن ا چشم دوخت ه م دگماني از چمن نزديك ب ا ب ه سوي       . يك گروه شش نفري سرباز قوي هيكل مسلح ب  من ب
  "شما آي هستيد؟: "ها رفتم و پرسيدم آن

ه        بي -رسيدند  ها بسيار خسته به نظر مي      همه آن ." جا  نگهبان اين : " يكي از سربازان پاسخ داد             هاي    شك در نتيجه هفت
  .دراز بحث و جلسات بدون انقطاع

  "دار شوراها؟ دار آرنسكي هستيد يا طرف شما طرف  "       
  :سربازان با بي اعتمادي به يكديگر نگاه آرده و سرانجام پاسخ دادند. فرما شد  سكوت آوتاهي حكم        
  ."رفيمط ما بي "        
ا است       از زير    تاد آج ه س يديم آ ديم و پرس تيم و وارد حصار ش اترين گذش يم آ ار در . طاق عظ ه در آن اني آ نگهب

  .ورودي ايوان منحني سفيد به پا ايستاده بود به ما گفت آه سرنگهبان در داخل بنا است
ود،           تالار زيباي سفيدي آه به وسيله يك بخاري سنگي دو طرفه به                  در   سيم شده ب ا       دو بخش نامساوي تق سر ب د اف چن

ده    .حال بودند   پريده و پريشان     همه رنگ  .آردند  ناراحتي گفتگو مي   د  به خوبي معلوم بود آه شب را نخوابي ه يكي از    . ان ا ب م
ه وي خود سرهنگ است           . هايي بر سينه داشت نزديك شديم       ها آه پيرمردي با ريش سفيد بود و نشان          آن من  . به ما گفتند آ

شان دادم   ه او ن ود را ب شويكي خ اي بل رت .جوازه يد   او حي ه پرس ي مؤدبان ن  : "زده، ول ا اي ده ت ان را زن ور خودت ا  چط ج
ود و      . جوشيد  توزي مي   ديگ آين " لو  سه  تزارسكويه" در   .ها بسيار خطرناك است     حالا آوچه . ايد  رسانده امروز صبح جنگ ب

  ".دود ساعت هشت وارد شهر خواهد شدآرنسكي در ح. فردا بازهم زدوخورد خواهد شد
  "ها آجا هستند؟ پس آازاك    "     
  .و دست خود را تكان داد!" جا جا، آن قريب يك مايلي اين    "     
ر آن    "      هر در براب ما از ش رد؟ و ش د آ اع خواهي ا دف د" ه ب خندي ر ل ن: "او زي ز م ه عزي راي . اوه، ن هر را ب ا ش م

سرهنگ سرفه آرد . داد ما آمي ترسيديم، زيرا جوازهاي ما بر اعتقاد انقلابي عميق ما گواهي مي   ". ايم  آرنسكي نگه داشته  
  :و ادامه داد

از اين جهت اگر شما بخواهيد . اگر شما را بگيرند دچار خطر بزرگي خواهيد شد   ! راستي، درباره جوازهاي شما     "       
شما فردا صبح ساعت هفت نزد من     . خانه افسران براي شما فراهم آنند      دهم اطاقي در مهمان     جنگ را ببينيد من دستور مي     

  ". به شما جوازهاي جديدي خواهم دادبياييد،
  "دار آرنسكي هستيد؟ يعني شما طرف: "رسيديمپ  ما        
  .)مثل اين بود آه سرهنگ دچار ترديد شده است! (دار آرنسكي طرف" نه آاملا! دانيد مي"         
راد رف       امروز پس از جنگ آن    . بيشتر سربازان پادگان ما بلشويك هستند     ! دانيد  مي  "        ه پطروگ وپ    ها ب د و ت ه را     تن خان

ود بردن  ا خ م ب ي. ده ه طرف   م ربازي ب يچ س ت ه وان گف ر نخاست  ت سكي ب سياري از آن. داري از آرن ا ب ا ام اه "  اساس
سكي پيوسته    همگي ديگر ب  " ها تقريبا    آن لي افسران و. خواهند بجنگند   نمي ا       ه آرن ا اساس د ي ه " ان د   رفت ا    . ان د در      مي  –و م بيني

  ."ايم ترين وضع قرار گرفته مشكل
د        آرديم آه در آن     باور نمي " ما ابدا           ا جنگي رخ بده ستگاه                   . ج ا اي ا ت راه م رده گماشته خود را هم سرهنگ لطف آ

  :آرد او تكرار مي. ده مهاجر فرانسوي به دنيا آمده بوددر يك خانوا" بسارابي" گماشته از اهالي جنوب بود، در .فرستاد
ادر بيچاره  . ها آخ، من نه در فكر خطرم نه در فكر محروميت      "         ده  اما مدت زيادي است آه م  سه سال   –ام  ام را ندي
  "-تمام
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ه       مراجعت به پطروگراد از پشت پنجره واگون از ميان سرما و تاريكي گروهي سرباز را                      در    رد آوم ديدم آه در گ
د      هاي زره   ها دسته   بر سر چهار راه   . آردند  آتش با سر و دست با هم بحث مي         ستاده بودن دگان سر از برجك      . پوش اي ا    رانن ه

  .پرداختند درآورده با صداي بلند با هم به گفتگو مي
ده در دشت سرد سرگردان     هاي سربازان و گاردهاي سرخ بدون فر     انگيز دسته   تمام مدت اين شب اضطراب             در مان

د ي : بودن ه م م مواج ا ه ي  ب م در م ا ه دند، ب ر    ش روه ديگ ه سوي گ زد گروهي ب ي از ن ه انقلاب سرهاي آميت د و آمي آميختن
  .شتافتند در تلاش اين آه دفاع را سازمان دهند مي
ان     انبوه جمعيت آشفته و مشوش درست به  .  ما در مراجعت، پطروگراد را متشنج يافتيم               الا و پاي واجي از ب ه ام  گون

وپ آهن ورشو، از درها صداي   از سوي ايستگاه راه.چيزي در فضا معلق بود. آرد خيابان نوسكي حرآت مي    ه   شليك ت خان
رد   ميفرمايي انگيزي حكم  فعاليت هيجاندارس يونكرها در م. رسيد  بگوش مي  ن سربازخانه      . آ ا از اي اعضاي مجلس دوم

زي از وحشي    هاي  رفتند و براي سربازان داستان     به آن سربازخانه مي    شويك    وحشت انگي ا مي   گري بل ضرب و  : سرودند  ه
ل           ا، قت اي دوم ر بن ري در براب اران دخت انوان، تيرب گ ب ان در هن ه زن اوز ب ستاني، تج اخ زم ا در آ تم يونكره ش

وق           ... آنيازتومانوف   سه ف ا جل ساندر در محل دوم ا         درتالار الك ه نجات جري اده آميت يش و پس         .ن داشت  الع سرها از پ  آمي
هاي    گفته. ها بالا بود    روحيه آن . نگاران رانده شده از اسمولني به گرد هم برآمده بودند           جا تمام روزنامه    در اين ... دويدند  مي

و  سه  تزارسكويه "دانند آه   آنم، همه مي    آقا خواهش مي  . "داشتند  باور نمي " لو  سه  تزارسكويه"ما را درباره وضع      ست  در د" ل
آهن    يك آميسيون خاص انتخاب شد تا از آرنسكي در ايستگاه راه ".ها هم اآنون در پولكوف هستند       آرنسكي است و آازاك   

  .براي صبح فردا انتظار ورود او را داشتند. استقبال آند
د شد   شب آغاز لاع داد آه حمله ضد انقلاب در نيمه   نگاران خيلي محرمانه به من اط       امه يكي از روزن           او دو . خواه

ام آموزشگاه    " پالكونيكوف"و " گوتس" يكي به امضاء    :پيام به من نشان داد     ه تم ه ب ود       آ ام سربازان بهب ا و تم هاي يونكره
ه           يافته در بيمارستان و به همه سواران گئورآي دستور مي       رامين آميت اده شوند و منتظر ف ات جنگي آم راي عملي ا ب داد ت

  :امضاي خود آميته نجات بود به شرح زيرپيام دوم به . نجات باشند
  "خطاب به اهالي پطروگراد"

  "!سربازان و هموطنان پطروگراد انقلابي! رفقاي آارگر  "       
را مي   آنند در عقب جبهه به جنگ و برادر  ها در عين اين آه در جبهه به صلح دعوت مي   بلشويك"          د  آشي ف . خوانن

  "!هاي خائنانه مرده باد دام! مرده باد اسلحه! نيدكَسنگر ن! عيت نكنيدها تب از شعار تحريك آميز آن
  "!ها برگرديد  به سربازخانه!سربازان"         

دام واقعي انقلاب است                "          رد آمي        . قتل عامي آه در پطروگراد آغاز شده انه ه گ ين و صلح ب ام آزادي و زم ه ن ه  ب ت
  !"نجات ميهن و انقلاب مجتمع گرديد

رديم                         ره آن  .  هنگامي آه ما از دوما خارج شديم با يك گروه گارد سرخ برخورد آ ا خشن و مصمم مي          چه ود   ه . نم
ي شوراي نيروهاي     ها از خيابان تاريك و خالي مي     آن راه    گذشتند و يك دوجين اسير از اعضاء شعبه محل ه هم ازاك را ب  آ
ي د م ه  آن. بردن ان لحظ ور در هم اي مزب ا را در بن د  اي  ه رده بودن ف آ د توقي ه ضدانقلابي بودن دارك توطئ رگرم ت ه س  .آ

  :چسبانيد هاي بزرگ سفيد و براقي را مي اعلاناي با سطلي از سريش همراه داشت  سربازي آه پسر بچه
اع و ميتينگ در آوچه    . شود  شهر پطروگراد و حومه حكومت نظامي اعلام مي در         " ه اجتم ي     هرگون ا و بطور آل ه
  ." باز تا دستور ثانوي ممنوع استدر هواي

  "پودوويسكي. ن-صدر آميته انقلابي نظامي"
ا، شليك       اتومبيل  بوق .خراش انباشته بود    فضا از صداهاي گوش   .    ما به خانه رفتيم          ا از دور دست شهر      ها، فرياده ه

  .داد خشمگين و ناآرام را تكان مي
رده          صبح زود، قبل از تعويض نگهبانان، ي              ك گروهان يونكر آه افراد آن خود را با فرم هنگ سه ميونوف ملبس آ

ان را تعويض      ها را مي ها رمز شناسايي بلشويك آن. بودند، در ايستگاه تلفن حاضر شدند  انعي نگهبان يچ م دانستند و بدون ه
كي زنداني آوچير آرده و در اطاق يونكرها او را دستگ . مدجا آ   ها به آن    بازرسي پست چند دقيقه بعد آنتونوف براي      . آردند
  .ها آشته شدند نچند تن از آ.  تفنگ استقبال آردندها را با شليك گاه گاردهاي سرخ آمدند يونكرها آن  آن.ساختند

  ...ضد انقلاب آغاز گشت          
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  فصل هشتم
  ضد انقلاب

ر  و بيست(صبح فردا، يكشنبه يازدهم نوامبر       ازاك ) نه اآتب ساها وارد        آ ه آلي اقوس هم ا صداي ن ا ب و  سه  تزارسكويه "ه " ل
دهاي       دسته  توانستند گل   ها مي   ارتفاعي آن   از فراز تپه آم   . آرنسكي بر اسب سپيدي سوار بود         خود  . شدند هاي زرين و گنب

د را    بخيز، و در پشت آن آ    رنگين پهنه عظيم خاآستري رنگ پايتخت گسترده در دشت ملالت          يج فنلان هاي پولاد رنگ خل
  .ببينند
داز             . آوري شد   جنگ رخ نداد، ولي آرنسكي مرتكب خطاي مرگ                 ه هنگ شماره دو تيران ساعت هشت صبح وي ب

د         فرمان داد " لو  سه  تزارسكويه" رزمين بگذارن ه اسلحه را ب ان بي           .  آ ه آن د آ د         سربازان پاسخ دادن طرفي را رعايت خواهن
رود نمي    آرد، ولي سر     د  به خلع سلاح ف راي آن   . آورن ه ب سكي ده دقيق د        آرن ا تصميم بگيرن رد ت ين آ ا وقت مع ن امر   .ه  اي

آنند و حالا بوي نظام   هاي هنگي اداره مي ها خود را از طريق آميته  اينك هشت ماه است آه آن     :سربازان را به خشم آورد    
دند     هها سربازخان  خانه آازاك    بعد توپ  چند دقيقه . آيد  آهنه مي  شته ش ن آ د     .ها را به آتش بست و هشت ت ه بع ن لحظه ب  از اي

    .نماند" طرف بي"ديگر حتي يك سرباز هم " لو سه تزارسكويه"در 
ذر مي                 پطروگراد با صداي شليك متقابل تفنگ            ه گ دار شد      ها و آهنگ پاي  مردمي آ د، بي اد    . آردن ود و ب آسمان آب

ي ه م رف خب سردي آ دن ب د از آم يوزي ه. داد ر م تهب ام شفق صبح دس ان   هنگ ا مهم د يونكره اي نيرومن ه نظامي و  ه خان
 محاصره ناوياني بود آه  ايستگاه تلفن در  . جاها رانده شدند   ولي پس از يك نبرد خونين از آن        خانه را اشغال آردند،    تلگراف

 و يا در محل تقاطع خيابان       ؛ گرفته بودند  ها در وسط خيابان مورسكي سنگر       و حلبي  ها  وجعبه ها  ادهايي از بشكه  پشت باريگ 
وم     گاه.بستند ده بودندو هر عابري را به آتش مي       پنهان ش " ايساآيف " ميدان و "گوروخوايا" اه ات رچم صليب سرخ      گ ا پ بيلي ب

  .شدند ها متعرض آن نمي گذشت و آن ها مي از آنار آن
ايي     ريد سياست   دوست جان (ويليامز ريس      آلبرت      دار امريك اب    م ورد شوروي         مؤلف آت ايي در م ن     )م.ه ستگاه تلف در اي

ود وم  از آن  او.ب ا ات ا ب رد    ج ت آ ود حرآ ته ب روحين انباش اهر از مج ر حسب ظ ه ب رخ آ ت صليب س  .بيلي داراي علام
ي آموزشگاه   هاي فرعي به مقر ستاد ضد انقلاب ي   بيل پس از دورزدن شهر از آوچهدهد اين اتوم    آه او خبر مي     بطوري عن
ه ظاهرا             . ئيلوفسكي رسيد ي ميخا يونكر ود آ سوي ب سر فران ام حوادث را در دست          " در حياط آموزشگاه يك اف سررشته تم
ل مي                و بدين . داشت ن منتق ستگاه تلف ه اي ار ب ن     .شد   سان مهمات و خواروب ا از اي ه اتوم   ده ت ل گون ه ظاهرا    بي ا آ ه   "ه ق ب متعل

شگر      ها پنج شش زره     آن. آردند  نكرها خدمت مي  مين ارتباطات و تدارآات به يو     صليب سرخ بودند براي تأ     پوش متعلق به ل
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ه  سي را آ تندزرهي انگلي ار داش ود در اختي ده ب انم لوئيزبرايانت. منحل ش ه خ امي آ ايي و همسر و ( هنگ سنده امريك نوي
م ان ه د  رزم ج دان  )م .1936-1890ري ساآيفا"از مي ي"ي ن زره   م ايكي از اي ت ب وش گذش ه از م   پ د آ ه ش ا مواج ر ه ق

ان      . رفت    مي  فرماندهي نيروي دريايي به ايستگاه تلفن      نج خياب روي لوئيزبرايانت ماشين متوقف          گوگول در  در آ ست روب
د     مسلسل برج زره  . سوي آن باز آردند    هيزم پنهان بودند آتش به       هاي   چند ناوي آه پشت آومه     .شد و  پوش به چرخش درآم

ه     زم و جمعيت     باراني از گلوله به سوي آوم انم برايانت درآن    زيرطاقي  .سرداد هاي هي ه خ ود،    اي،آ ستاده ب ا اي ه   ج ازجمل
اه        .  خردسال آشته شدند   دوپسربچه ان از پشت پن اه  ناگهان ناويان فريادزن ر  خود  گ تافتند     و بي و ش ه سوي جل ا   آن. ن جسته ب ه

يم ال ين عظ زه بر ماش ر ني رده باس ه را محاصره آ يجث كاف آن م د ش دون آن آوبيدن ه ب ه ب ر آ ليك تي د ش ه آنن ده . توج رانن
وش چ زره ت     پ ده اش روح ش ه مج رد آ ود آ ين وانم ود   . ن ال خ ان اورا بح اختند ناوي ا س ا   . ره تافت ت ا ش ه دوم ز ب  او ني

  ...در بين آشتگان يك افسر انگليسي وجودداشت. ها داستان بسرايد هاي بلشويك ازوحشيگري
دا       ه"   بع ه در   روزنام د آ لاع دادن ا اط ا  زره ه وش يونكره ه    پ ده واورا ب تگير ش سوي دس سر فران ك اف  ي
ه من          درنگ اين خبر را تكذيب آرد، ولي يكي از          انسه بي رسفارت ف . اند  فرستاده"پطروپاولوفسك"دژ ا ب اعضاء مجلس دوم

  .گفت آه خود او توانسته است افسر مزبور راآزاد آند
سران انگ  خانه    رفتار رسمي سفارت        ا       هاي متحدين هرچه بود، اما اف ن روزه رادي در اي سوي بطور انف سي و فران لي

  . آردند بسيار فعال بودند تا جايي آه در جلسات آميته نجات بعنوان آارشناس شرآت مي
ه بخش      ام مدت روز در هم ين زره      تم اي سرخ و جنگ ب ا وگارده ين يونكره صادم ب اي شهر ت وش ه ان  پ ا جري ه

نيده مي     و ها از دور   سلسلتيرها،صداي خشك آتش م    ها تك   شليك. داشت ازه        .شد   نزديك ش ين مغ ره آهن ايين      درهاي آرآ ا پ ه
ند و داد ادامه مي آاره  هاي خارج را خاموش آرده ب       حتي سينماها چراغ   .ادامه داشت چنان   ولي دادوستد هم   آشيده شده بود،  

د  ته بودن اگران انباش ا.از تماش ت  ترامواه شه رف د همي تند  مانن د داش هرآا. وآم ن ش رد رميتلف ر م. آ ياگ ز را م د  رآ گرفتي
ه نجات                     تمام دستگاه  .توانستيد بوضوح صداي تيراندازي را بشنويد       مي ا وآميت ي دوم ود، ول ن اسمولني قطع شده ب هاي تلف

   .ارتباط تلفني دائمي داشتند"لو سه تزارسكويه"هاي يونكري ونيز باآرنسكي در باتمام آموزشگاه
د       از سربازان، ناويان و گارد    اي    ته دس    ساعت هفت صبح         . سرخ در آموزشگاه يونكرهاي ولاديميرسكي حضور يافتن
د   آن سليم آنن ود را ت لحه خ ه اس ست دقيق داآثر بي ه در ظرف ح تند آ ا خواس ا از يونكره سليم . ه ه ت د آ ا پاسخ دادن يونكره

ه از نقطه     آوشيدند تا حمله آن پس از يك ساعت يونكرها خود را آماده ساخته مي   . نخواهند آرد  ند، ولي زير آتش شديدي آ
نظاميان شوراها آموزشگاه را محاصره     . ها باريدن گرفت عقب نشستند      به سوي آن  " بتلشوي"و  " بتسكايا  گره"تلاقي خيابان   

ي دازي م ه تيران د و شروع ب ل زره.آردن ا دو اتومبي داد بن و و عقب مي  در امت ه جل د و مي پوش ب سل  آمدن ا مسل د و ب رفتن
د         .آردند  زي مي تيراندا ازاك .  يونكرها با تلفن نيروي آمكي تقاضا آردن ه               آ ه حمل د تصميم ب ا پاسخ دادن را در     ه د، زي ندارن

ربازخانه آنبر ر س دي اب روه نيرومن ا گ ار آن ه وپ در اختي راده ت ه دو ع ان آ ده  از ناوي ستقر ش ا است م د ه گاه .ان  آموزش
  .يدندجنگ ها مي در آوچه" ميخائيلوفسكي"شگاه بيشتر يونكرهاي آموز. محاصره شده بود" پاولوفسكي"

سليم شوند،         " مجددا. نيم سه عراده توپ صحرايي فرارسيد       و  ساعت يازده          در شنهاد شد ت ي آن   به يونكرها پي ه     ول ا ب ه
شتند    جاي پاسخ آتش باز آرده و دو تن نمايندگان شوراها را آه با پرچم سفيد پيش مي                 اران و    آن .رفتند آ اه بمب اقعي آغاز   گ

د گاه . ش وار آموزش كاف  در دي ا ش د     ه ود آم ه وج ي ب اي بزرگ ي   . ه اع م انه دف ا مأيوس دآر يونكره ان  . دن واج خروش ام
ا           " لو  سه  تزارسكويه"آرنسكي از   . شكست  بردند با آتشي شديد درهم مي       سرخ آه يورش مي    گاردهاي ه ب ان داد آ ن فرم ا تلف ب

يچ  د وارد ه امي نباي ي نظ ه انقلاب ه  آميت ذاآرهگون د م ته. اي ش ه شدت   دس ا ب ه از مقاومت يونكره وراها، آ امي ش اي نظ ه
دهان آن  .  به روي بناي درهم آوفته آموزشگاه فرو ريختندخشمگين شده بودند، سيل آهن و آتش  ي فرمان د     حت ادر نبودن ا ق ه

د            .اين بمباران وحشتناك را متوقف سازند      اري آن ين آ ل         آميسر اسمولني به نام آريلوف آوشيد چن ه قت د ب ي او را تهدي ، ول
  .وقف سازدسرخ را مت توانست گاردهاي هيچ چيز نمي. دندآر

ردد     اند اگر امنيت آن     ها حاضر به تسليم     آن:  و نيم بعدازظهر يونكرها پرچم سفيد برافراشتند            ساعت دو        .ها تضمين گ
ه پنجره  آسا، فرياد زنان     سرخ سيل  هزاران سرباز گارد   .اين خواست پذيرفته شد    ا و شكاف     و خروشان ب ا و دره ا   ه ديواره

د            پيش از آن آه بتوان آن     . ريختند اي درآمدن ه ضرب سرنيزه از پ ونكر ب ه     . ها را متوقف ساخت پنج ي ه نزديك ب ه را آ بقي
ه دسته          د ب ه جلت توجه نكن رده تحت      دويست نفر بودند بدان منظور آ سيم آ ه دژ    هاي آوچك تق سكي "الحفظ ب " پطروپالوف

ده هشت       با اين همه در بين راه انبوه جمعيت به يكي از اين دسته           .ها نگردد   ستادند تا جمعيت متوجه آن    فر ه ورگردي ا حمل ه
ل     در جنگ به خاطر تصرف آموزشگاه بيش از يك        .تن ديگر از يونكرها را پاره پاره آردند        ه قت صد سرباز و گاردسرخ ب

  .رسيدند
د                پس از دو ساعت از طريق تلفن              ه حرآت درآمدن اخ مهندسي ب ه سوي آ دان ب ه پيروزمن د آ  . به دوما اطلاع دادن

ن  .  تا آخرين پيام آميته نجات را بين آنان پخش آنند   درنگ دوازده نفر از اعضاء خود را اعزام داشت          دوما بي  برخي از اي
ا امنيت     بدون هيچ حادثه   يونكرهاهاي ديگر بدون مقاومت تسليم شدند و          همه آموزشگاه ... فرستادگان ديگر بازنگشتند     اي ب

  ...تحويل گرديدند" آرونشتات"و " پطروپاولوفسكي"آامل به دژ 
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ا آن                 ه يك زره           مرآز تلفن تا شب هنگام به حال خود باقي بود ت اه آ شويك   گ ه        پوش بل ان دست ب ا ظاهر شد و ناوي ه
اس      يونكرها تمام . دويدند  سوي مي    اين سو و آن    ها هراسان و فريادآنان در درون بنا به         چي  تلفن. يورش زدند   علائم را از لب

ا مي      يكي از آن   .آندند  خود مي  امز        ه ه ويلي ان شود؛ او ب د  دوست جان   (خواست پنه التو وي     )ري ه در ازاء پ رد آ شنهاد آ  پي
د آشت        ها ما را خواهند آشت، آن       آن: "زدند  يونكرها فرياد مي  . هرچه بخواهد بدهد   ا ناشي از     هراس آن !"ها ما را خواهن ه

انجي .ها در آاخ زمستاني قول داده بودند عليه خلق دست به اسلحه نبرند      آن بود آه بسياري از آن      گري خود را     ويليامز مي
د   يونكرها بي  .آه آنتونوف را رها سازند      ها پيشنهاد آرد به شرط آن       به آن  ه     . درنگ اجرا آردن امز خطاب ب آنتونوف و ويلي

د                ناويان پيروزمند  د، صحبت آردن ا مجددا    و آن، آه از تلفات زياد خود سخت خشمگين بودن ا را آزاد ساختند  " ه . يونكره
ان شوند      خواستند از راه بام فرار آنند و يا در حفره          زده مي   ولي بعضي از يونكرها وحشت     ر شيرواني پنه ان  .هاي زي  ناوي

  .ها رها ساختند ها را گرفته به آوچه به زودي آن
الن دستگاه               ن        ه س د       اويان و آارگران خسته و آوفته، ولي پيروزمند، ب ن ريختن ر           . هاي تلف ه دخت دن آن هم ا دي ي ب ول

يد      .پاي خود را گم آردند و جا، دچار حجب شده و دست      زيبا در يك   ا آسيبي نرس يچ يك از دختره ه ه يچ .  ب ان در    ه يك از آن
! هاي آثيف   دهاتي! واه: "نيت احساس آردند عنان خشم رها ساختند      آه خود را در ام      اما همين . معرض اهانتي قرار نگرفت   

ا  خوك! جانورها: "آشيدند دختران جيغ مي. ها به آلي خود را باختند      ناويان و گارد سرخ   ! ها  احمق! شعورها  بي و ضمن  !" ه
ا روم    چقدر احساسات آن  . گذاشتند  هاي را بر سر مي      پوشيدند و آلاه    ابراز تنفر پالتوها را مي     ه          ه ود در آن لحظات آ انتيك ب

 و براي  و جسور خود را، آه اآثر منسوب به بالاترين خانواده روس بودند       رساندند و مدافعين جوان     به يونكرها فشنگ مي   
  !الناس ها همه آارگرند و عوام اما اينك اين! آردند بندي مي جنگيدند، زخم بازگشت تزار مقدس مي

د                   ي، آه مردي آوچك     آميسر آميته انقلابي نظام           اع آن دن اقن ه مان ران را ب  .اندام بود، به نام ويشنياك، آوشيد تا دخت
رده         : "گفت  مي. آدمي با نزاآت بود    ار آ د رفت سيار ب د   با شما ب ود            . ان اي شهر ب ار دوم ه      . شبكه تلفني در اختي ه شما ماهيان ب

د    آردند شبانه روز ده ساعت يا       دادند و مجبورتان مي     شصت روبل حقوق مي    ز عوض           .  بيشتر آار آني ه چي ن پس هم از اي
ار وزارت پست           . خواهد شد  د گذاشت       دولت شبكه تلفني را در اختي ا يكصدوپنجاه           .وتلگراف خواه وق شما بلافاصله ت  حق

د، مي       .روبل افزايش داده خواهد شد و مدت آار شما نيز تقليل خواهد يافت             ا      شما هم از طبقه آارگري روزي م بايست از پي
  ."باشيدشادمان 

انيم؟ هرگز   ! تواند باشد  آند بين اين حيوانات و ما چه وجه مشترآي مي رگريم؟ يارو فكر نمي  ما از طبقه آا       "      ا بم ! م
ارگران    آش   فقط سيم.و دختران با نهايت نفرت ساختمان را ترك گفتند       !" حتي اگر ماهي هزار روبل هم به ما بدهند         ا و آ ه

ران                 .تلفن ضرورت حياتي داشت   . بايست آار آنند    ها مي ولي آموتاتور . باقي ماندند  ري از دخت ده شش نف ه يك ع ا آن هم  ب
دند     . چي ماهر باقي ماندند     تلفن ار دعوت ش ه آ ن دعوت پاسخ مثبت          .داوطلبان ب ه اي ارگر ب اوي، سرباز و آ   قريب صد ن
ي    آار با تأ. شدند ر ميآردند، متغي دادند، آمك مي  توضيح ميدويدند،  شش دختر در تمام سالن مي     . ادندد اد، ول ه راه افت ني ب

ه   مقدم بر همه رابطه بين اسمولني و سربازخانه . به صدا درآمدند" ها مجددا به هر حال به راه افتاد و زنگ       ا و آارخان ا   ه ه
ام شهر      . هاي يونكرها قطع گرديد      سپس ارتباط دوما و آزمايشگاه     .برقرار شد  و  پخش شد   اوايل شب شايعه موضوع در تم

آنيد اين وضع طول    خيال مي  !ها  لعنتي! ها  احمق: "آشيدند  هاي تلفن عربده مي     صدها نفر از نمايندگان بورژوازي در گوشي      
  !"ها برسند  صبر آنيد تا آازاكخواهد آشيد؟

ساي آا     . آس نبود   هيچ" وزيد، تقريبا   آه باد سردي مي   " نوسكي"در خيابان   .   شب فرارسيد         سكي  فقط در برابر آلي زان
ه داشت             ذير ادام ان ناپ ن  . جمعيتي گردآمده بودند و مباحثه پاي د                   در اي ان، آارمن ه بازرگ ه هم ارگر و بقي دودي آ ده مع ا ع ج

  .دولتي و نظاير آن بودند
اد مي       ين نمي: "زد    يكي فري ان لن د آلم د توان رار داد صلح آن اد ق ه انعق ور ب ا را مجب ا حرارت ." ه سرباز جواني ب

سكي           : "آرد   مي مخالفت ه گردن آرن ام تقصيرها ب ست؟ تم ي   –مگر تقصير با آي ورژواي لعنت ن ب د   .  است - اي سكي باي آرن
  ..."خواهيم  خواهيم، ما لنين را مي ما او را نمي. گور خود را گم آند

ا م    دهد و پلاآات    نزديك دوما افسري با بازوبند سفيد به صداي بلند دشنام مي           ا را از ديواره د  يه ر روي يكي   . آن ب
    :ها نوشته شده است از آن

  "به اهالي پطروگراد"
الي،             آه دوماي شهر مي   در لحظه بحراني       "       روي خودرابراي آرامش اه ام ني ه         بايست تم اج اولي ان و مايحت أمين ن ت

اي شهررا  ها وظيفه خود را به فراموشي سپرده دو زندگي به آار بندد سوسيال رولوسيونرهاي راست و آادت    ه مجلس    م ب
وف  ضد انقلابي بدل ساخته سعي داشتند بخشي ازاهالي راعليه بخش ديگر برانگيزند و بدين  سكي  -سان پيروزي آورنيل آرن

اي شهررابه صحنه       راست وآادتي  ولوسيونرهاسوسيال ر .  سازند تسهيلرا   ستقيم خويش، دوم ها به جاي انجام وظايف م
د  وراهاي نماين ه ش ارزه سياسي علي دل   مب ان وآزادي ب ي، صلح ،ن ت انقلاب ه دول ان و علي ربازان ودهقان ارگران، س گان آ

  .ساختند
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راد     همشهري        شويك  !هاي پطروگ ه شما اطلاع مي                مابل ه سوسيال رولوسيونرهاي          هاي علني منتخب شما ب يم آ ده
ه سوي قحطي        و اند  دهها به مبارزه ضد انقلابي روي آورده وظايف مستقيم خويش را فراموش آر              راست وآادت  اهالي راب

ه خود مي           يكصدوهشتادوسهمامنتخبين   دهند،  ، به سوي جنگ داخلي، به سوي خونريزي سوق مي          الي وظيف يم    هزار اه دان
اي شهر مي            هر آن  ه در دوم ه اطلاع انتخاب         چه راآ ذرد ب انيم، واعلام مي           گ ه رس دگان ب سئوليتي          آنن ه م ه هرگون م آ داري

  ..."آنيم نگيز آينده از خودسلب ميا رادرباره عواقب غم
يد،    تك تيرهايي به گوش مي        ازدور صداي         ي شهر سرد      رس ان     ول ود، چن ه آن             وآرام ب شنجي آ ر ت ه گفتي در اث را   آ

  .را از دست داده است توان خود لرزانيده،
ه . جلسه دوما در شرف پايان بود"نيكلايوسكي"تالار           در ي     نظر مي   ب ه حت يد آ اي رس ا حدودي آرام    دوم  خشمگين ت
ن تصرف شد، در       : دادند   مي  آميسرها يكي بعد از ديگري اطلاع      .گرفته است  ان دارد،        آوچه ايستگاه تلف ا زدوخورد جري  ه
د    " ولاديميرسكي"هآموزشگا سا اظهارداشت    ترو .به تصرف درآم ا : "پ ويي وخودسري        دوم ه زورگ ارزه علي وادار   ، درمب  ه

  ".هرطرف غلبه آند، دوما هميشه عليه آشتاروشكنجه است ولي درهرحال، .دمكراسي است
سكي    "       ادت "آونوف د  -آ اچهره  قامت،  پيرمردي بلن انو    :"اعلام داشت  -اي خشن  ب ان دولت ق ه نظامي ه هنگامي آ ني ب

ود       گران را تيرباران خواهند آرد      عصيان پطروگراد در آيند   د ب شتار نخواه ن آ دگان   . واي راص از نماين ام   فريادهاي اعت  تم
  .ها برخاست احزاب واز جمله آادت

ن        د ب    دراي ا ضعف و تردي وره ج م ط ود وضوح حك ا ب قوط قرارداشت ضد. فرم يب س لاب در سراش ه .  انق درآمت
سيوني    نامه.سنتيف استعفا داداوآ. يونر، جناح چپ بر اوضاع مسلط بود    مرآزي حزب سوسيال رولوس    بر خبرآورد آه آمي

خانه  ها غرش گنگ تيراندازي توپ در خيابان. آهن براي ملاقات آرنسكي اعزام گرديده توقيف شده است            آه به ايستگاه راه   
  . هنوز خبري از ورود آرنسكي نبود.رسيد شرقي به گوش مي وجنوب  جنوباز سمت ،از دوردست

راودا : "     دراين روز فقط سه روزنامه انتشار يافت           ارودا "،  "پ ق   "(ديئلون اژيزن "و) امر خل وين   "(نوواي دگي ن هر  )"زن
وين سئله دولت ن ه م ادي ب سيار زي ه جاي ب ي "دولت -سه روزنان د" ائتلاف ه . تخصيص داده بودن شكيل  اس روزنام ا ت اره

اسمولني حاضربه گذشت     . گورآي سرشاراز اميد بود   . ها  باشندو نه بلشويك  ها   د آه در آن نه آادت     آر  اي را طلب مي    آابينه
ي  . شد  صر غير از بورژوازي تشكيل مي اليستي خالص نماينده تمام عنا    يك دولت سوسي   .بود راودا "ول رد  تمسخر مي  " پ : آ
شكيل مي      ها رامشت آوچكي روزنامه     با احزاب آه بخش عمده آن     "ائتلاف"اين ا               نگار ت دردي ب ه خود جز هم ه در چنت دهدآ

تلاف نيست         مي نو ديگر نه آارگران به دنبال آنا       بورژوازي و شهرتي نيمه پوسيده ندارند      ان ، ائ تلاف   . روند و نه دهقان ائ
  ..." هيدستدهقانان تاست با ارتش انقلابي و  ائتلاف حزب انقلابي پرولتاريا  ،ايم  آن ائتلافي آه ما آرده-ما
) آهن سراسري روسيه  هاي آارگران راه    شوراي نمايندگان اتحاديه  "(ويكژل" وتاب هاي پرآب    برروي ديوارها اعلان         

   :چه طرفين به توافق نرسند، اعلام اعتصاب خواهدآرد آرد چنان  شده بود آه تهديد ميچسبانده
ه مي              ها و آشوب      شورش از ميان تمام اين     "        ا را مثل يهن م ه م ا آ د آن    ه ه              آن د ن د آم رون خواه د بي ه پيروزمن آسي آ

آهن   ن راه اتحاديه آارگرا -پيروزمند  . مند ما خواهيم بود   ها هستند، نه آميته نجات و نه ارتش آرنسكي؛ بلكه پيروز            بلشويك
 او خود  -اما درباره دولت موقت  . آهن برآيند توانند از عهده چنين آار بغرنجي نظير راه         سرخ نمي  گاردهاي... خواهد بود   

ه       ... قادر به نگهداري حكومت نيست      " تا آنون نشان داده است آه ابدا       ي آ ا هر حزب ارآردن ب ا از آ از جانب حكومت   م
  ."ورزيم اختيار به آن داده نشده باشد، و بر اعتماد تمام دمكراسي تكيه نداشته باشد امتناع مي

   .رزيدل  پايان ناپذير انساني سراسر ميحد و حصر نيروهاي   اسمولني از حدت فعاليت بي       
ل          از نمايندگان راه   اي  هاي آارگري، لوزوفسكي مرا با نماينده       ستاد آل اتحاديه        در    آهن نيكلايوسكي آشنا ساخت آه نق
  .اند اند رهبران خود را توبيخ آرده اي آه تشكيل داده آرد در ميتينگ توده مي
سي ! تمام حاآميت به شوراها    : "زد  آوفت و فرياد مي     روي ميز مي         او مشت بر     ه            آبورونت ه مرآزي آب ب ا در آميت ه

د   ميآسياب آورنيلوف    د يك هيئ           نآ. ريزن ا سعي آردن ا آن             ه ي م تند، ول تاد بفرس ه س دگي ب سك توقيف          ت نماين ا را در مين ه
  ."زنند ها از دعوت آن سر باز مي  اما آنشعبه ما تشكيل آنگره سراسر روسيه را خواستار شده است،. آرديم

دمكراتيك در سراسر روسيه يكي    هاي مختلف  سازمان. هاي ارتشي است  جا نيز وضع مانند شوراها و آميته        اين         در
م مي          ستند   پس از ديگري به نحو عميقي دره د        . شك ي شده بودن ارزه درون ا دچار مب ودي در   مجادلات . آئوپراتيوه  خشم آل

  .ها هيجان و ناراحتي آغاز شده بود  حتي در بين آازاك.جلسات آميته اجرائيه دهقانان جريان داشت
مردم . ساخت آرد و ضربات خود را وارد مي    ته انقلابي نظامي با تمام نيرو آار مي       اشكوب فوقاني اسمولني آمي            در

ن ما          شب .شدند  جا مي   تر و تازه و پر توان وارد آن        ا در اي د، و از آن  ين عجيب مي    ش ها و روزه ده و     چرخيدن ا رنگ پري ج
  . و بخوابندجا به روي آف اطاق بيفتند شدند تا همان رج ميا خآوفته و آثيف

  :هاي جديد آومه شده بود هاي اعلاميه ها و بسته دسته.   آميته نجات غيرقانوني اعلام شد       
اني                      آه نه در بين سربازخانه     گران   توطئه         ه يك ضربه ناگه ا ب ارگر، تنه الي آ ها نقطه اتكايي داشتند و نه در بين اه

سر دژ    " بلاگونراووف" سوم   ها به موقع توسط آميسر ستوان       اميد بسته بودند، ولي نقشه آن      و   " پطروپاولوفسك "آمي در پرت
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ه        در م . تعيين خواهد شد مكشوف گرديد    "  آه نامش بعدا   هوشياري انقلابي يكي از افراد گارد سرخ       ه ب ه آميت رآز اين توطئ
رار داشت   " نجات"اصطلاح   ه سرهنگ پولكونيكوف         . ق وا ب دهي ق ود     " فرمان ذار شده ب ان آن را     . واگ عضو  " گوتس "فرم

 براي ...گاه مرخص شده بود   همان آسي آه در ازاء قول شرف از توقيف         -سابق آميته اجرائيه مرآزي امضاء آرده بود        
 افرادي  :دارد  جلب توجه اهالي پطروگراد آميته انقلابي نظامي مراتب فوق را به اطلاع اهالي پطروگراد رسانده مقرر مي                

  ."دگاه انقلابي نظامي تحويل شوندآه در توطئه دست داشتند توقيف گردند و به دا
رده از سربازان شوراها خواسته                از مسكو خبر رسيد آه يونكرها و آازاك               ه اسلحه        ها آرملين را محاصره آ د آ ان

ه آن   سربازان شوراها اين خواست را اجرا آرده  . خويش را تسليم آنند    رملين خارج مي     اند، ولي هنگامي آ ا از آ د   شده  ه ان
رده    ها ريخته تيرباران    به روي آن  دشمنان   د   شان آ ده                     دسته  .ان رون ران ن و تلگراف بي ستگاه تلف شويكي از اي هاي ضعيف بل

ي در پيرامون           . اند  شده رد مي               آن مرآز شهر در دست يونكرها است، ول دي از شوراها گ ا نيروهاي جدي د   ه دريج    . آين ه ت ب
راي رسيدن      تمام تلاش . گيرد  اي درمي   هاي آوچه   جنگ ده است         ها ب يم مان ه توافق عق ري و    سربازا .  ب ان ده هزار نف ن پادگ

ازاك                  .دار شوراها هستند    سرخ طرف  گاردهاي ونكر، دو هزار وپانصد آ واداري شش هزار ي ر        دولت از ه  و دو هزار نف
  .گارد سفيد برخوردار است

ود و در ه            ا ب راد برپ وراي پطروگ سه ش سايهجل زي  م ه مرآ ه اجرائي ي آن آميت ي  گ ار م وين آ رامين و  ن رد و ف آ
ق دريافت مي        " قرارهايي را آه متماديا    رد   داشت، بررسي مي       از شوراي آميسرهاي خل الا         .آ ر در اشكوب ب  شوراي اخي

ستم آموزش و     "جا مقررات تصويب و انتشار قوانين، قانون درباره روز آار هشت ساعته،          در اين . قرار داشت  اصول سي
ر حضور         .شد چارسكي پيشنهاد شده بود، بررسي مي  آه توسط لونا   "،پرورش خلقي  د صد نف سه فقط چن ن هر دو جل  در اي

ود   "  اسمولني تقريبا  .ها مسلح بودند    داشتند آه اآثر آن    ار پنجره       . خالي ب ان آن ار مي       فقط نگهبان ا آ سل      ه د و مسل ا را     آردن ه
  .رفتروح پهلويي را زير آتش گ مستقر ساخته بودند به نحوي آه بتوان زواياي بي

  :آرد نطق مي" ويكژل"آميته اجرائيه مرآزي نماينده     در     
اع مي             "          يم   ما از حمل نيروهاي متعلق به هريك از طرفين باشد امتن تاده     . آن ي فرس ا هيئت سكي اعلام            م ه آرن ا ب م ت اي

  ..."او را قطع خواهيم آرد خطوط مواصلات چه او به حرآت خود به سوي پطروگراد ادامه دهد، ما تمام  بدارد آه چنان
ويني دعوت                               شكيل حكومت ن راي ت ام احزاب سوسياليست ب سي از تم سپس او طبق معمول پيشنهاد آرد آه آنفران
ل     .ها از حضور در چنين آنفرانسي خوش وقت خواهند شد           بلشويك: آامنيف بسيار محتاطانه جواب داد    . شود  ولي مرآز ثق

ذيرفت؟               . مسئله تشكيل حكومت نيست    د پ ه آنگره شوراها را خواه ا آن حكومت برنام ه آي  ... تمام سخن بر سر آن است آ
شنهاد                 دمكرات   ارهاي چپ و سوسيال       آميته اجرائيه مرآزي بيانيه اس     رار داده و پي ورد بحث ق هاي انترناسيوناليست را م
اني      دگان آميته نمايندگي آنفرانس را از جمله براي نماينهاي مربوط به تقسيم به نسبت آرسي      شي و شوراهاي دهق هاي ارت

  :گفت او مي: داد در تالار بزرگ، تروتسكي درباره جريان روز گزارش مي. پذيرفته است
تيم از خون     ما مي  . پيشنهاد آرديم تسليم شوند    آموزشگاه ولاديمير    يما به يونكرها  "          ي          خواس ريم، ول و بگي زي جل ري

يله             . امان است   فقط يك راه باقي است و آن نبرد بي        . حالا ديگر خون ريخته شده است      لان وس ه ف وانيم ب ا بت تصور اين آه م
ام           .  لحظه قاطع فرا رسيده است     .ديگر پيروز شويم آودآانه است     د و آن را از تم همه بايد به آميته انقلابي نظامي آمك آنن

  ."داريم ن را نگهبايست آ  ميايم و حالا  تصرف آردهما حكومت را. هاي خاردار مطلع سازند ذخاير سيم
ه           مي) يك منشويك " (يوفه"          اره                 خواست از جانب حزب خود بياني ه درب داد آ سكي اجازه ن ي تروت د، ول اي را بخوان

ا حل مي       مباحثات ما اآنون ديگر در آوچه     : "او به تندي گفت   . اصول بحث درگيرد   اطع برداشته شده است         . شود   ه ام ق . گ
  ."گيريم گذرد برعهده مي شخص من مسئوليت هرچه را آه ميهمه ما و از جمله 

ه   اي تيپ توپ ها آه از گردان ضربه يكي از آن. راني آردند سربازاني آه از جبهه و از آاچينا آمده بودند سخن                خان
 اين است دولت اين است،: وقتي در سنگرها اين موضوع را بدانند خواهند گفت      : "گفت  شماره چهارصدوهشتادويك بود مي   

  ."ما
ر از آموزشگاه ستواني پطروآوفسك حكايت مي                       ه شوراها                  يك نف دام علي ر ديگر از اق ه او و دو نف ه چگون رد آ آ

رده اع آ ستاني مراجعت مي امتن اخ زم ه پس از جنگ در آ ايي آ ه رفق د و چگون وده ان سر خود  نم ه سمت آمي د او را ب ان
تاده    د       ا برگزيده و به اسمولني فرس ه انقلاب واقعي خدمت آنن ا ب د ت رار مي     " و مجددا . ن سكي پشت آرسي ق رد  تروت  او :گي

  .دهد ها پاسخ مي پردازد و به پرسش اندآي خشمگين است؛ به صدور دستورها مي
ا خود شيطان سازش                       خرده: "گفت         او ي ب بورژوازي براي سرآوب آارگران، سربازان و دهقانان حاضر است حت

ه   شب! مشروبات الكلي ننوشيد! رفقا. خوارگي ديده شده است   روز اخير موارد متعددي مي     در دو . آند ها از ساعت هشت ب
ه در مأموريت هستند                 بعد هيچ  ساني آ رود جز آ ه     . آس به خيابان ن ام خان د تم ه ممكن است در آن            باي ايي را آ ا ذخاير      ه ه

  ."گونه گذشتي روا نداريد فروشان هيچ  به مي.ابود ساختمشروبات الكلي باشد تفتيش آرد و تمام مشروبات الكلي را ن
ه    " ويبورگ" به دنبال نمايندگان برزن آميته انقلابي نظامي           دگان آارخان ال نماين وف "و سپس به دنب تاد " پوتيل . فرس
  :تروتسكي اعلام داشت. حاضر شدند" ها معجلا آن
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  ."ا پنج نفر ضدانقلابي را خواهيم آشتدر مقابل هر فرد انقلابي آه آشته شود م"         
ور چراغ         . ما بار ديگر به شهر رفتيم               ر ن ا زي اي دوم ا مي     بن وهي آن       ه ود     درخشيد و جمعيت انب ده ب رد آم ا گ از . ج

يد   ها و فريادهاي سوزان به گوش مي        اشكوب زيرين صداي گريه    رد آگهي       . رس ه گ شتمل            جمعيت ب د م ده بودن رد آم ايي گ ه
د،                  -مي يونكرهايي آه در جنگ آشته شده بودند       فهرست اسا  ه حساب گذاشته شده بودن شته ب ر بگوييم آ ا بهت ي    ي را خيل  زي

جا  در اين. بالا در تالار الكساندروفسكي آميته نجات جلسه داشت   ... اند    زود معلوم شد بسياري از اين مردگان زنده و سالم         
ا و اس     يي از منشويك  هاي آشنا   هاي سرخ و زرين، چهره      وشيافسراني با سرد   ا، بانك     ه اه      ران و ديپلمات   دا  اره ا نگ ا ب هاي   ه

اس    نداني از رژيم سابق و زنان      آارم .شدند  هاي خوش دوخت ديده مي       و لباس  خشن ا لب ين آن        ي ب اخر ب ا    هاي ف ا ج ه  ه ي گرفت
  .بودند
ون          ها با لباس    آن. دادند  چي شهادت مي    دختران تلفن           ده پشت تريب رار مي    هاي جلف و زنن ه          ق ايي ب د و اطواره گرفتن

وج؛ آن  شان آج   هاي ها فرسوده و آفش هاي آن دادند، ولي چهره    تقليد از قشر اشرافي از خود نشان مي        ا از رضامندي    ومع ه
راي       پطروگراد، افسران و ثروتآردند اشرافيت گاه آه مشاهده مي شدند، آن  سرخ مي  دان و رجال سياسي مشهور ب شان   من
شيده  آردند آه چگونه در اسارت پرولتاريا ها يكي پس از ديگري حكايت مي       آن. زنند  دست مي  ه هر       عذاب آ سبت ب د و ن ان

  .خوردند چه آه آهنه، مقدس و پرشكوه است سوگند وفاداري مي آن
د بخش حكايت مي        رئيس شهر با لحني    . جلسه دوما تشكيل شد   " تالار نيكلايوسكي مجددا      در      ه هنگ        امي رد آ ا   آ ي ه

ار خود را مي        . شوند   پطروگراد دارند از عمل خود شرمنده مي         د     تبليغات آ أموران مخفي دوان دوان مي       ... آن د و     م آمدن
د      آردند و مي ها نقل مي  هاي بلشويك   آشي  ها و آدم    گري  ها اخباري از وحشي     آن. رفتند  مي ا را نجات دهن يدند يونكره  ...آوش

  ."ق مغلوب خواهند شد نه با زور سرنيزهها با نيروي اخلا بلشويك: گفت تروپ مي
ود               اين آشاآش           در راد نب ر وفق م ز ب ه چي ه انقلابي هم دان         :  در جبه ه مي وپ ب ه ت دشمن قطارهاي زرهي مسلح ب

تند و        راها، آه به طور عمده از گاردهاي     هاي مسلح شو    دسته. آشيد  مي سر داش ه اف د، ن شكيل شده بودن ه ت ه سرخ تعليم نيافت  ن
ات  نقشه م  ه آن  . عين عملي ود                 ب نظم ملحق شده ب نج هزار از نيروهاي م ا فقط پ صفيه       . ه ار ت ا در آ ان ي ه واحدهاي پادگ بقي

ه جانب      آردند  حساب با يونكرهاي شورشي بودند يا نظم پايتخت را حفاظت مي           د آ  و يا هنوز نتوانسته بودند تصميم بگيرن
  .دارند آدام سوي را نگه

راد داشت و آن             ر جلسه نمايندگان هنگ   ساعت ده شب لنين د              ان نطقي اي رار            هاي پادگ ا اآثريت شكننده آراء ق ا ب ه
تاد آل                آميته. صادر آردند آه وارد نبرد شوند      بيه س ود ش زي ب ه چي دادان هنگ  . اي از پنج سرباز تشكيل يافت آ ا    بام ا ب ه

زات جنگي از سربازخانه        د       تمام تجهي ا خارج گرديدن ه ب         . ه ه هنگامي آ ه مي    من ب ه آن      ه خان تم ب ردم    رف ا برخورد آ ا  -ه  ب
ام رنيزه  گ ابقه، س اوران پرس توار جنگ نظم و اس اي م م، ه ا در رديف ه ا صفه ان  ب اي خدنگ از خياب هر  ه الي ش اي خ ه

  .گذشتند تصرف شده مي
اي    " سادووا"همان هنگام در             در راي               " ويكژل "در بن ه ب ان داشت آ ه احزاب سوسياليست جري راس آلي شكيل   آنف  ت

د       ده بودن شويك   . حكومت جديد گرد آم ويچ از جانب من د باشد و از            آبرام وبي نباي ا مغل ه غالب ي هاي مرآز اعلام داشت آ
اطره يچ خ ته ه هاي  گذش د در دل نگ روه. داشت نباي ام گ دي تم د  بن ت آردن ا وي موافق ا و احزاب چپ ب ب " دان. "ه از جان

ذارد و  گارد :ها پيشنهاد آرد     زيرين را به بلشويك    هاي راست شرايط    منشويك راد   سرخ بايد اسلحه را زمين گ ان پطروگ  پادگ
اي ش د از دوم دباي د .هر تبعيت آن ادرت نخواهن ه توقيف آسي مب رد و ب د آ الي نخواهن م خ ر ه ك تي سكي ي  سربازان آرن

شويك                .ورزيد ر از بل ه غي ا   هيئت وزيراني تشكيل خواهد شد از آليه احزاب سوسياليست ب ازان  ".ه امنيف "و " وفري از " آ
شنهاد     ه پي ست؛ و ب ه ني ست پذيرفت ام احزاب سوسيالي ي مرآب از تم ت ائتلاف ه دول تند آ لام داش مولني اع ب اس " دان"جان

ان و سوسياليست       . ارها منشعب شدند     اس .اعتراض آردند  ا          آميته اجرائيه نمايندگان دهقان اري ب ه از همك هاي خلقي قاطعان
شويك د بل اع ورزيدن ا امتن د پس از بحث .ه ذيرش انتخاب گردي ل پ دوين طرح قاب راي ت سيوني ب ديداللحني آمي اي ش  در .ه

اد   . آميسيون در تمام مدت شب مبارزه جريان داشت و در تمام روز بعد نيز ادامه يافت             راي ايج توافق  يك چنين آوششي ب
ن        " گورآي"و  " مارتوف"به ابتكار   ) وهفت اآتبر   بيست(يك بار ديگر در نهم نوامبر        ان اي ي در آن زم به عمل آمده بود، ول

روز مي     . شد   نزديك مي   آرنسكي .آوشش با شكست روبرو شده بود      شويك . داد آميته نجات فعاليت وسيعي از خود ب هاي   من
ا مرعوب شده     اينك آن. هاي خلقي ناگهان از مذاآره سرباز زدند  و سوسياليستارها ت و نيز اس   راس ها از شورش يونكره
  .بودند
ه            . در اوضاع و احوال نامعلومي سپري شد       ) سي اآتبر (روز دوشنبه دوازده نوامبر               ه دشت م ام روسيه ب چشم تم

د، رودرروي      آلود حومه پطروگراد دوخته شده بود آه در آن         دن بودن رد آم جا تمام آن مجموعه از نيروهاي آهن آه قابل گ
ديگر  .  در مسكو متارآه اعلام شده بود  .قرار گرفته بودند  اي آه هنوز تشكيل نيافته بود         حكومت نوين ناشناخته   طرفين با يك

د يافت            در انتظار آن   -آردند  مذاآره مي  صله خواه ه             آه آار پايتخت چگونه في دگان آنگره شوراها آ  در عين حال آن نماين
ه " معجلا رين آران ا دورت ات و ت ام جه ه  در تم ه خان د ب رده بودن يا عزيمت آ اي آس از  ه ود ب اي خ يه ود  م ا خ شتند و ب گ
ه حوادث معجزه         .هاي انقلاب را همراه داشتند      مشعل وط ب زد در                اخبار مرب وار آب بلغ ر سطح هم ه ب واجي آ د ام ا مانن آس
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هاي   شوراها و آميته-خاستند تمام شهرها و روستاهاي دور دست به حرآت درآمده بر پاي مي      . شد   پخش مي  سراسر آشور 
ا، زم ه دوماه ي علي اينظامي انقلاب ي؛ گارده سرهاي دولت فيد؛ جنگ ستوها و آمي اي س ه گارده اني و  سرخ علي اي خياب ه

  ...ها وابسته بدان بود آه پطروگراد چه بگويد  نتيجه همه اين. هاي پرشور نطق
ردم مي        . خالي بود " اسمولني تقريبا           ام م ا از ازدح ي دوم يد  ول ه        . جوش ار خاص خود علي ا وق اي شهر ب يس دوم  رئ
 دوما به هيچ وجه  .مرآز ضدانقلاب نيست " دوما ابدا : "گفت  او با حرارت مي   . آرد  هاي علني اعتراض مي     هاي بلشويك  پيام

ان دارد شرآت نمي             در مبارزه  ين احزاب جري د  اي آه ب انوني وجود          . آن يچ حكومت ق ه در آشور ه ن لحظه آ ي در اي ول
الي صلح خ       اين و . تندارد يگانه مرآز نظام و انتظام اداره خودمختار شهري اس          ه از طرف اه ه  اقعيتي است آ واه پذيرفت

يس شهر است       هاي خارجي فقط به آن اسناد رسمي ارزش مي         خانه  سفارت. شده است  ه داراي امضاي رئ د آ ايي  .دهن  اروپ
اني               تواند وضع ديگري را مجاز شمرد جز آن              از لحاظ ساختمان روحي خود نمي      ه ارگ ار شهري يگان ه اداره خود مخت آ

ام سازمان       شهر موظف است مهمان  .ت قادر به حفظ منافع هموطنان     اس ه تم سبت ب ن      نواز باشد ن تارند از اي ه خواس ايي آ ه
شود     ها  تواند مانع پخش شدن روزنامه      و از اين جهت دوما نمي     . مهمان موازي استفاده آنند    ايش ب ا       . در بن  عرصه فعاليت م

م  بايست آزادي آامل عمل بدس          ما مي  . يابد  گسترش مي  ا مي     . ت آوري وق م ناخته شود            حق ا   ...بايست از جانب طرفين ش  م
هاي اسمولني قطع شود،     امر داد آه تمام تلفن" پالكونيكوف"وقتي ايستگاه تلفن توسط يونكرها اشغال شد   . طرفيم  بي" آاملا

  ..."ها ادامه يافت ولي من اعتراض آردم و آار اين تلفن
  !ها؛ فريادهاي خشمگين از سمت راست هاي بلشويك نيمكتصداي خنده استهزاء آميز از          
ه داد          رايدر ادام شويك: "ش ذالك بل ا را ضدانقلابي محسوب مي و مع ا م ي  ه الي معرف ه اه ين نحو ب ه هم د و ب دارن
ر ع .گيرند هاي ما را مي آنند و آخرين اتومبيل مان محروم مي نقليه وسايلها ما را از     آن .آنند  مي ود     گناه ب د ب ا نخواه ده م  ه

  ..."آند  هيچ اعتراضي آمك نمي. هرگاه در نتيجه در شهر قحطي آغاز شود
ل          - يك بلشويك  -"آوبوزيف"          هاي    عضو اداره شهر اظهار داشت آه وي ترديد دارد آه آميته انقلابي نظامي اتومبي

ين حوادثي ر           . شهري را مصادره آرده باشد     ن چن ا   اگر حتي قبول آنيم آه اي راد غيرمجاز و    " خ داده است يقين ه اف از ناحي
  :وي افزود. تحت تأثير ضرورت حاد بوده است

ي هر آن     .گويد آه ما حق نداريم دوما را به مجمع سياسي مبدل سازيم              رئيس شهر مي  "          ن       ول ا از طرف       چه در اي ج
هاي غير مجاز خود را   ها روزنامه ورودي آن دم در   . شود جز تبليغات حزبي چيزي نيست       ار گفته مي    هر منشويك و يا اس    

ام مي      حآنند و ت    پخش مي " رابوچاياگازتا"و  " آولوس  سولداتسكي"،  "ايسكرا"نظير   ه قي د  ريك ب ا      چطور مي  .نماين شد اگر م
رام مي      ولي ما اين آار را نميپرداختيم؟ جا به پخش روزنامه خود مي       ها هم در اين     بلشويك ا احت ه دوم ذ  آنيم، زيرا ب . اريمگ

ام              ولي از آن  . آنيم و قصد حمله بدان را هم نداريم          حمله نمي  ما به اداره خودمختاري شهري     الي پي ه اه جا آه شما خطاب ب
  ."آار را بكنيم ايم همين ايد ما هم حق داشته فرستاده

ه م          .  به ايراد سخن پرداخت    - يك آادت  –" شينگاريوف"پس از آن              ساني آ ا آ ا را     بايست آن    يوي اظهار داشت ب ه
شويك        ... توان زبان مشترك يافت       بدون گفتگو به دادستاني تحويل داد نمي       ام بل ه تم رد آ شنهاد آ ا    او بار ديگر پي ا از دوم ه

وند ارج ش يچ .خ را ه د، زي شنهاد رد ش ن پي ي اي شويك   ول ه بل ام شخصي ب ه اته ود و ضمنا گون ا وارد نب ه آن" ه ا در  هم ه
  .آردند  آار ميمؤسسات شهري با جديت تمام

وا        هاي انترناسيوناليست اظهار داشتند آه پيام بلشويك  سپس دو تن از منشويك              ه بل ستقيم ب ا دعوت م هاي عضو دوم
فهمم چه   گاه من ديگر نمي ها باشد ضدانقلابي شمرده شود، آن       اگر هرآس آه مخالف با بلشويك     : "ويچ گفت   پينكه. بوده است 

سيخته تبعيت مي          هاي توده   ها از تمام هوا و هوس       بلشويك... ومرج وجود دارد      فرقي بين انقلاب و هرج     ام گ د و   هاي لج آنن
ه زورگ      .آه ما چيزي جز نيروي اخلاق نداريم        حال آن  ا علي وا از جانب هريك از طرفين            م راض       ويي و بل ه سرزند اعت  آ

  ."آميز از وضع آنوني است رفت مسالمت  برون  هدف ما يافتن راه. آنيم مي
ردم را     " رسوايي   به چوبه "اي آه تحت عنوان       اعلاميه: "نازايف اظهار داشت            بر ديوارهاي شهر چسبانده شده و م

شويك      ا و اس     به قلع و قمع من را مي       ه ا ف شويك             اره ه شما بل ايتي است آ د جن يچ     خوان ا ه ه آن را نمي         ه اه لك د از خود      گ تواني
ه                   حوادث وحشتناك ديروزي فقط       .بزداييد ه اعلامي ن گون يله اي ه وس ه ب زي است آ ه آن چي دارك       مقدم ا ت من  ... شود    مي ه

  ."آنم  بدهم، اما حالا نسبت به شما فقط احساس نفرت ميايم شما را با احزاب ديگر سياسي آشتي هميشه سعي آرده
ه و حاآي از                  بلشويك          شنج          ها از جاي پريدند، فريادهاي خشمگين برآوردند و با صداي گرفت ر ت  نفرت و حرآات پ
ومبرگ               . ها پاسخ دادند    به آن  ه گ الار ب ام خروج از ت ه هنگ شويك    –من ب ن               - يك من ار ت ا سه چه ود و ب دس شهر ب ه مهن  آ

  :گفتند ها مي آن. ها خيلي سردماغ بودند همه آن. خبرنگار برخورد آردم
د   بابا، اين ترسوها از ما حساب مي         اي"          ا جرأت ندار    آن. برن د    ه ا را توقيف آنن د دوم ه انقلاب  . ن ا    آني نظامي آميت ه

ن ه اي سر ب ه آمي دارد آ تند جسارت ن ا بفرس ود آن. ج ازه در خ ا  ت ار -ج ن در آن روز م ادوود" ام ك " س ه ي ه چگون دم آ دي
ه       خواست پس بچه      گاردسرخ مي  سكي "اي را آ وس   سالدات ه ريش                مي " گول سر بچه ب د و پ د   ش مي      فروخت توقيف آن  .خندي

د ساعت حل مي      . زن را برسد ت هم آم مانده بود حساب آن راه   جمعي ز در ظرف چن ي   .شود  حالا ديگر همه چي  بگذار حت
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د      به هر حال آن  . آرنسكي هم نيايد   ي را بچرخانن د دستگاه دولت ه بتوانن نيده  -! سفاهت . ها آدم ندارند آ ه آن   من ش ا در   ام آ ه
  ."اند اسمولني بين خودشان به نزاع افتاده

ان است             : "ار از آشنايان من مرا به آناري آشيد و گفت           نفر اس   يك          ا پنه ه نجات در آج دانم آميت د    مي . من مي خواهي
  "ها صحبت آنيد؟ برويد به آن

تد مي   در مغازه. زندگي عادي جريان داشت" در شهر مجددا. اآنون ديگر تيرگي شب فرا رسيده بود            . شد  ها دادوس
ود  ها رو   چراغ آوچه  دم مي            . شن ب وه جمعيت آرام ق ه مي          .زد  در دو جهت انب شگي خود ادام ه بحث همي ردم ب د   م در . دادن

ود                  " نوسكي"خيابان   د محصور ب ه       .به خانه شماره هشتادوشش رسيديم و وارد حياط آن شديم آه با بناهاي بلن  دوست من ب
م   . رسيد ن صداي همهمه به گوش مياز درو. ونه تلنگر زد وبيست شيوه خاصي به در آپارتمان شماره دويست      ي به در داخل

ديم                ي را دي ره زن ه درون راه                   . خورد، سپس در بيروني آمي باز شد و ما چه ا را ب ه اطراف نگريست و م دي ب ه تن وي ب
ر     سماور مي  خوريدر اطاق ناهار!"  از خود مانند-يلآير: "فرياد زد. اي آرام سال با چهره زني بود ميانه  . داد يد و ب جوش

رد                .روي ميز چند بشقاب با نان و ماهي شور چيده شده بود            ستو م سري خارج شد و از پ اس اف ا لب رده مردي ب  از پشت پ
. بينند ها اظهار خوشحالي آردند آه يك خبرنگار امريكايي مي  هر دو آن   .ديگري بيرون آمد آه به لباس آارگري ملبس بود        

رد            آن" ها بيفتند يقينا     بلشويك ت به دس  با همان حال رضامندي به من گفتند آه اگر         د آ اران خواهن ا را تيرب ام خود      آن. ه ا ن ه
  .ار بودند ها اس را نگفتند، ولي هردو آن

  "آنيد؟ داري چاپ مي هاي شاخ هاي خود چنين دروغ چرا شما در روزنامه: "من پرسيدم         
رده باشد جواب دا            نافسر بدون اي            ي : "دآه رنجشي حاصل آ يم؟        ، مي  بل ار آن ي چك م ول انه (دان الا     ش هاي خود را ب

  ."ما ناگزير بايد در مردم روحيه خاصي به وجود بياوريم! دانيد شما آه مي) انداخت
رد             شويك  : " دومي حرف او را قطع آ ه بل ايي آ ام آاره ا مي  تم اجراجويي است    ه د سراپا م ا روشن  آن! آنن فكر  ه

اوري است           روسيه. خواهند آرد ها آار ن    خانه  ندارند، وزارت  ست، آشور پهن ا مي   .  آه يك شهر ني ه آن  يدان   م يش از    م آ ا ب ه
زرگ       از اين جهت ما هم تصميم گرفته       .چند روز دوام نخواهند آورد     م از ب روي مخالف آن        اي رين ني سكي باشد          ت ه آرن ا آ ه

  ."نظم برقرار شود" پشتيباني آنيم و آمك آنيم تا مجددا
  "شويد؟ ها متحد مي بسيار خوب، ولي ديگر چرا با آادت": من گفتم         
وده        راست : "آارگر ساختگي آشكارا زد زير خنده               د در حال حاضر ت شويك      ش را بخواهي ال بل ه دنب ردم ب ا   هاي م ه
ه آ  اسلحه. رباز بسيج آنيمتوانيم حتي يك مشت س    ما نمي . اريمنيرويي ند " ما عجالتا . روند  مي ام اسلحه داد   اي آه بتوان ب ن ن

د وجود دارد      . ها است تا حدودي حق با بلشويك  . نداريم ا دو حزب نيرومن شويك  :در حال حاضر در روسيه تنه ا،    يكي بل ه
رار داده  ها تصور مي    آادت .اند  ها پنهان شده    يكي هم مرتجعيني آه زير بال آادت       ي در    آنند آه ما را مورد استفاده ق د، ول ان

  ."ها تغيير جهت خواهيم داد گاه عليه آادت ها را سرآوب آرديم، آن وقتي ما بلشويك. آنيم فاده ميها است واقع ما از آن
ت       " ورت در دول  137ص ................................در آن ص
      ..............................................................................آتاب 
ا  البته اگر آن . ئله بغرنجي استاين مس: "ت گردنش را خاراند و گفت او پش           و      ه ز را از ن ه چي د هم د لاب را راه ندهن

ا   به هر حال در آن صورت آن       . شروع خواهند آرد   وارا                     ه ادل ق ه در مجلس مؤسسان تع د داشت آ ن فرصت را خواهن  اي
  ".مجلس مؤسسان تشكيل شود" البته به شرط آن آه اصولا -تعيين آنند

رد            ا           ه  و ب  : "   افسر حرف اورا قطع آ سئله راه دادن آ ن موضوع م م مطرح مي              دتعلاوه اي ه دولت را ه ا ب د   ه . آن
ن      نمي .خواهند مجلس مؤسسان تشكيل شود       ميها درواقع ن     شما آه بايد بدانيد،آادت    . يكي است اساس مسئله    ه اي د ، ب خواهن

شوند ها هم اآنون سرآوب      جهت آه ممكن است بلشويك     ان  ."ب ه داد      باتك ا         " : دادن سر ادام راي م سردرآوردن از سياست ب
 خودتان ولي ما،  شما تمام عمر با سياست مشغوليد،   .آييد  مدار به دنيا مي     ها سياست    شما امريكايي  .ها آار آساني نيست     روس
  ."ايم ، هنوز يك سال هم نيست با اين وضع سروآار پيدا آردهدانيد مي
  "نظر شما در باره آرنسكي چيست؟:"م   من پرسيد      

 او ما را مجبور آرد آه .مام اشتباهات به عهده آرنسكي است      گناه ت  ،اوه" :جاي مخاطب، مصاحب دوم پاسخ داد         به       
انزده داد در آن صورت آابينه فقط  آرد و استعفا مي اگر او اخطار تهديدآميز خود را عملي مي     . مئتلاف آني با بورژازي ا    ش

  ".شد وما ازچنين امري پرهيز داشتيم ران ميته قبل از تشكيل مؤسسان دچار بحهف
  ."اي رخ داد ولي معذلك سرانجام چنين واقعه   "      

سنتيف ه آرنسكي دانيم؟توانستيم اين را ب  ما چگونه مي   ولي بلي،  "        د     ا و اوآ ارا فريب دادن ا م م آمي از   "وتسگ . "ه ه
ه هم      شما مي   ...زيرا او يك انقلابي واقعي است           من طرفدار چرنوف هستم،     .تراست  ها راديكال     آن د آ ين   يداني ن امروز لن

رد      پيغام داده است آه باورود     اهم مي     .  چرنوف دردولت مخالفت نخواهد آ ه م سكي را        البت تيم دولت آرن  از سر خود      خواس
ا شروع شد من طرف           ... منظر مارسيد آه بهتراست تاتشكيل مجلس مؤسسان صبرآني          ولي به  .باز آنيم  دار  وقتي اين آاره
  ..."انضباط حزبي توانستم بكنم؟  من چه مي.  ولي آميته مرآزي حزب من متحدالرأي مخالفت آردها بودم، بلشويك
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د ريخت     يك هفته نخواهد گذشت آه حكومت بلشويك     "      رو خواه ستند       اگر اس .ها متلاشي شده ف د باي ا فقط بتوانن اره
سر ببريم ه ولي اگر ما يك هفته هم در انتظار ب   . ها خواهد افتاد     دست آن  گاه قدرت حاآمه درست آف     آن ار بمانند، ودر انتظ 

يد         آشوردچار چنان ويراني خواهد شد آه امپرياليست       د رس ا            . هاي آلماني به پيروزي آامل خواهن ه م ل است آ ن دلي ه اي وب
ا    ولي آن وبه ما وعده پشتيباني دادند،    پشت سر ما بود    آه تنها دو هنگ سرباز     دست به قيام زديم، در حالي      ها نيز مخالف م

  ..."فقط يونكرها باقي ماندند...از آب در آمدند
  "ها چطور؟ پس آازاك  "       
د شد، اگر پ          ابتدا آن . يدندازجاي خود نجنب  " :افسر نفس عميقي آشيد             اده نظام ازآن  ها گفتند آه وارد عمل خواهن ا   ي  ه

ون دسته    ها مي  علاوه براين، آن   .پشتيباني آند  م اآن ابراين آن       گفتندآه ه سكي است و بن ار آرن ازاك در اختي ا ديگر    هاي آ ه
ده        ها هميشه دشمن مادرزاد    گفتند آه آازاك  " بعدا...اند  انجام داده  وظيفه خود را   ه حساب آم د   دمكراسي ب الاخره حالا    ...ان وب

  ."طرف خواهيم ماند مابي. ماترسي ازچيزي نداريم.  نگيرندازما ي مارا ها زمين ندا ها وعده داده بلشويك:گويند مي
وخارج   شدند هاي آنده شده وارد مي     وبطور عمده افسراني باسردوشي    ،ها پيوسته افرادي    دامه اين گفتگو     درجريان ا       
د آن  ولي نيرآن ببينيم و صداي آهسته  از اطاق آفشها را توانستيم آن   مامي .گرديدند  مي شنويم   ومن ا راب رده    . ه ار پ من از آن
ا  جا افسري تنومند اق حمام افتاد آه درآن    ه واز لاي در نيمه باز چشمم به ات        رفت پس اس سرهنگي روي صندلي آوچ    ب كي  لب

ود  سته ب اب نش ت    و آت رار داش ويش ق تي درروي زان ه يادداش  138ص    ...........................................چ
    .....................................................................تاب آ

ن است       برنامه ما را مي    : "  آارگر ساختگي گفت          د؟ اي ه       : خواهي ه آميت ذاري اراضي ب ان     واگ هاي ارضي، دادن امك
شويك         ، يك سياست تواناي صلح جويانه ولي بد        صنايع آامل به آارگران براي شرآت در اداره       ه بل ام حجتي آ ا    ون آن اتم ه

ه  بلشويك. با آن به تمام آشورها مراجعه آردند      ه ها نخواهند توانست مواعيدي را آ وده  ب ا داده   ت ي در داخل آشور      ه د حت ان
ده          آن. ها اجازه نخواهيم داد     ما به آن  . انجام دهند  ان را ج     ها برنامه ما را درباره مسئله ارضي دزدي شتيباني دهقان ا پ د ت لب  ان

  ..."بودند  ها حداقل منتظر تشكيل مجلس مؤسسان شده اگر آن. شرافتي است اين بي. آنند
ر سر مجلس مؤسسان نيست            : "حرف او را قطع آرد           افسر   شويك   . موضوع فقط ب ا مي     اگر بل د يك آشو       ه ر خواهن

ا       وجوه نمي   لوجه من ا      ورند، ما به هيچ   جا به وجود آ     سوسياليستي در اين   وانيم ب ار آن       آنت ا آ سكي خطاي عظيمي    . ميه آرن
شويك            مرتكب شد، آن   رده است          گاه آه در شوراي جمهوري اظهار داشت فرمان توقيف بل ا را صادر آ دين  . ه سان مچ      او ب

  ."ها باز آرد خود را در برابر آن
  "خواهيد چكار آنيد؟ خوب، حالا شما مي: "   پرسيدم      

افي طرف       ! چند روز ديگر خواهيد ديد    : "دبه يكديگر نگاه آردن   ها      آن        شوند    اگر از نيروهاي مسلح به قدر آ ا ب دار م
  ."گاه ممكن است مجبور شويم ها توافق نخواهيم آرد، اگر نه، آن ما با بلشويك

ود و ات       شديم به روي رآاب     " نوسكي"    چون وارد خيابان          ر از جمعيت ب ه پ وايي آ ر سنگيني وزن   ترام اقش در زي
  .خزيد  اسمولني ميترامواي آرام به سوي. شيد، پريديمآ  ميدم نشست آرده خود را به روي زمينمر

دا    مردي آوچك    -مشكوفسكي"رو      در راه         اس        ان ور     -م و نحيف و خوش لب ود   در حال عب ره .  ب ه       چه سيار گرفت اش ب
ه وزارت     . نمود  يم ه اعتصاب در آلي ه  او به ما اطلاع داد آ ر خود    خان ا اث ثلا .بخشد   را مي ه ق    "  م سرهاي خل شوراي آمي

د           آه اسناد را در اختيار داشت، آن      " راتوف  نه"هاي سري را انتشار دهد، ولي         وعده داد پيمان   ها را با  خود برداشته و ناپدي
ه بانك       ولي از همه ب   . احتمال دارد آه اسناد را در سفارت انگليس پنهان آرده باشد          . شده است  ن است آ ا اع  دتر اي تصاب  ه

  ."اند ردهآ
آهن و    بايست حقوق آارمندان و آارگران راه       مي. ايم  چارهبدون پول ما به آلي بي     : "امه داد     منژينسكي حرف او را اد         

ع شده   ها در سراسر روسيه تط         مندان بانك  آار .آند  بانك دولتي هم آار نمي    . اند  ها بسته   بانك. وتلگراف پرداخت شود    پست مي
اره بانك      .  دولتي را با ديناميت منفجر آنند       ولي لنين دستور داده است مخازن بانك      . اند  شيدهو دست از آار آ     ا درب هاي    و ام

ا مي   خصوصي همين الآن فرماني صادر شد آه صاحبان آن       ردا آن    ه ين ف ان آن    بايست هم ا را بگشايند و الا خودم ا را   ه ه
  ."خواهيم گشود

ار    دت         آ ا ش راد ب وراي پطروگ ت در ش ان داش ود   .  جري سلح ب راد م ر از اف الار پ ي  . ت زارش م سكي گ : داد تروت
ه    آف زدن (آنند عقب نشيني مي" لو سه آراسنويه"ها از     آازاك" ده      )هاي رعدآساي پيروزمندان ازه آغاز گردي ي جنگ ت ، ول

ار  . جا گسيل داشت    به آن " بايست تمام نيروهاي موجود را معجلا       مي. نبردهاي سختي جريان دارد   " پولكووو"در  . است اخب
د        . واصله از مسكو آرامش بخش نيست      ار دارن سيار آمي در اختي ارگران اسلحه ب ا است و آ رملين در دست يونكره . آ
راد           ه پطروگ سته است ب ار ب ه است                   . نتيجه آ ين شور و هيجان عظيمي برانگيخت ه صلح و زم وط ب ار مرب ه اخب . در جبه

سانه     ايع مي       آرنسكي در سنگرها اف ايي ش ا      ه ه گوي د آ راد در خون و آتش غوطه          آن شويك        پطروگ ان و     ور است و بل ا زن ه
ك "رزمناوهاي   ... آس او را باور ندارد         ولي هيچ  .دهند  زنند و آزار مي     آودآان را مي   يوبليكا "و  " آورورا"و  " اول در " رس

  .اند گيري آرده هاي ورودي شهر جهت ها را به سوي راه اند و توپ لنگر انداخته" نوا"
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  "د؟آنند نيستي سرخ آار مي جايي آه گاردهاي چرا شما آن: دتالار آسي با صداي بلند فرياد آر        در 
ايين مي                 تروتسكي در    ه پ ز خطاب ه از پشت مي د پاسخ داد   حالي آ ين الآن مي  : "آم ره ." روم هم دآي از حد    چه اش ان

ود     معمول رنگ پريده   ر ب ان حلق    . ت ا     هدر مي رون رفت   اي از دوستان وف اق بي ه سوي      از راه. دار از ات ي گذشت و ب رو جنب
  .اتومبيل شتافت

ه   : "او جريان آنفراس سازش را تشريح آرد و گفت        . گويد    اآنون آامنيف سخن مي           شويك      شرايط متارآ ه من ا    اي آ ه
  . پيشنهاداتي رأي دادندآهن هم عليه چنين آارگران راه  حتي برخي شعب اتحاديه.پيشنهاد آرده بودند با نفرت رد شد

ا بي   ايم، آن ايم و تمام روسيه را برپا خيزانده    اآنون آه ما حاآميت را تصرف آرده      : "   آامنيف ادامه داد         م  ه وآاست   آ
ه جنگ؛ و               : آنند  چرندياتي به شرح زير از ما مطالبه مي        اول، حاآميت را واگذار آنيم؛ دوم، وادار آردن سربازان به ادام

  .دار آردن دهقانان به اين آه موضوع زمين را فراموش آنندسوم، وا
  :شد پاسخ داد ارها وارد مي او به اتهاماتي آه از جانب اس. اي لنين ظاهر شد     براي لحظه     

ده      آنند آه برنامه ارضي آن       ها ما را متهم مي      آن  "        ا را دزدي م     ه ا مي             ... اي ين است م سيار خوب، اگر چن وانيم   ب از ت
  ."ها تشكر آنيم آن
رار مي               : چنين ادامه داشت        جريان جلسه هم         ه ق ز خطاب ه پشت مي ه نوب ران ب د، توضيح مي     رهب درز    گرفتن د، ان دادن
تند و هر آن       سربازان يكي پس از ديگري، آارگران يكي پس ار ديگري از جاي بر مي              . آردند  ، اثبات مي  گفتند  مي چه    خاس

د و گروهي خارج     اي مي عده" دائما. جلسه در حال تغيير و تجديد بود ... آردند  ند بازگو مي  در مغز و وجود خود داشت      آمدن
د  شدند و اين يا آن دسته را براي رفتن به جبهه فرا مي         گاه افرادي در تالار هويدا مي       گاه. شدند  مي ساني  - ديگران .خواندن  آ

د، وارد          مجروحين و يا آساني آه     بودند،  شان را تحويل داده     آه پست  ده بودن ه اسمولني آم راي دريافت اسلحه و مهمات ب  ب
  .شدند مي
ازمي        سه پس از نيمه شب       در ساعت "   تقريبا        ا ديگر ب شتيم، در راه     هنگامي آه م سمان "رو اسمولني      گ عضو  " گولت

د  بالا ميها  آميته انقلابي نظامي را ديديم آه دوان دوان از پله     ره . آي را مي     در. درخشيد  اش مي  چه ه دست م شرد    حالي آ ف
ه سوي من           !" بينيد  اين است، آه مي   . آرنسكي خرد شد  ! تلگرام از جبهه  . اوضاع عالي است  : "فرياد زد  و تكه آاغذي را ب

آورم خودش     چون مشاهده آرد آه من از آن چيزي سر در نمي           . پيش آورد آه بر آن با مداد خطي با عجله نوشته شده بود            
  :به صداي بلند خواند

د شد       و  ام تا سي    ساعت دو و ده دقيقه شب سي      .  ستاد -پولكووو  "        ه    . يك اآتبر در تاريخ ثبت خواه سكي آ آوشش آرن
شيني مي    . با مقابله دندان شكني روبرو شد    نيروهاي ضد انقلابي را به سوي پايتخت انقلاب بِرانَد         سكي عقب ن د   آرن ا  . آن م

د و مي      آارگران پطروگراد نشان دادند آه مي      سربازان، ناويان و  . در حال پيشروي هستيم    ا سلاح در دست      توانن د ب خواهن
ا        .بورژوازي سعي آرد ارتش انقلاب را منفرد سازد       . اراده و حاآميت دمكراسي را مستقر سازند       يد آن را ب  آرنسكي آوش

  ".باري گرديدند هم اين و هم آن دچار شكست فضاحت. ها درهم شكند نيروي آازاك
تمام . ديده آرد   اش را آب    انديشه بزرگ سيادت دمكراسي آارگري دهقاني صفوف ارتش را پيوسته ساخت و اراده            "         

شود آه حاآميت شوروي پديده گذرايي نبوده، بلكه واقعيت استوار حكومت آارگران، سربازان               آشور از اين پس معتقد مي     
ان است و. و دهقان ه آر ت ي ب و دهن اي ت ه معن سكي ب ه من ودهني ب ان، ب ستلاآ ا است رژوازي و آورنيلوفي و. ه ه ت دهني ب

سالمت            ان و حاآميت است                 آرنسكي به معني استقرار حق خلق به داشتن حق زندگي م ين و ن ز و آزاد، حق داشتن زم  .آمي
ستحكم مي     " پولكووو"رزمندگان   د  با ضربه دليرانه خود امر انقلاب آارگري و دهقاني را م ته محال     . آنن ه گذش بازگشت ب

أمين است       .است روزي ت  و روسيه انقلابي  .  هنوز مبارزات، موانع و دادن قرباني در پيش است، ولي راه گشوده شده و پي
  ."آند آنند به حق افتخار مي عمل مي" والدن"زير فرماندهي سرهنگ " پولكووو"حاآميت شوراها به واحدهايي آه در 

  !"انقلاب، به سربازان و افسران وفادار به خلقجويان  باختگان، افتخار به رزم خاطره ابدي به جان"
  !"اي سوسياليستي زنده باد روسيه انقلابي توده"
  "تروتسكي. ل–به نام شوراي آميسرهاي خلق "

آهن نيكلايوسكي    دحامي غيرعادي آه به ايستگاه راهگشتيم، از به خانه باز مي" امنسكيزن"   به هنگامي آه از ميدان        
  .زد ها برق سرنيزه موج مي شدند آه بر روي سر آن  ناوي ديده ميجا چندين هزار در اين. آورد فشار مي

  :آرد بر روي پلكان ايستاده بود و التماس مي" ويكژل"     يكي از اعضاي     
ا    "      ي! رفق ا نم يم  م ل آن سكو حم ه م ما را ب وانيم ش ي. ت ا ب رفيم م واهيم آ . ط ل نخ ل و نق ي را حم يچ نيروي ا ه  .ردم

  ".جا جنگ داخلي وحشتناآي جريان دارد توانيم شما را به مسكو ببريم آه در آن نمي
راض مي               يد و مي         ميدان از نفرت و اعت د   جوش شار مي         . غري و ف ه جل ان ب د   ناوي اي        . آوردن ان در ديگري از بن ناگه

  :ها فرياد زدند آن. آار و آس ديگر جلو آمدند دو يا سه نفر راننده يا آتش. ايستگاه باز شد
  !"زنده باد انقلاب. بريم ووستك، به هر جا آه بخواهيد مي ما شما را به مسكو، به ولادي! بياييد! بياييد رفقا   "      
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  فصل نهم
  پيروزي

     فرمان شماره يك      
  كوووپول -    به واحدهاي گردان، آترياد      

  .وهشت دقيقه بعد از نيمه شب سي  ساعت نه و1917يك اآتبر  و   سي       
ا بي     .   واحدهاي گردان پولكووو پس از نبرد سختي بر نيروهاي ضدانقلاب پيروز شدند                   نظمي موضع      اين نيروها ب

  .نشينند عقب مي" آاچينا"و " پالوفسك"به سوي " لو سه تزارسكويه"خود را رها آرده در پناه 
سكايا "و ايستگاه   " لو  سه  تزارسكويه" هاي شمال شرقي    اند آرانه      واحدهاي ما آه در حال حمله            را اشغال   " الكساندروف

  .قرار داشت" لو سه تزارسكويه" و در جناح چپ گردان" آولپينو"در جناح راست ما گردان . آردند
ژه از جانب       را اشغال آرده و راه" لو سه نويهآراس"م ده  فرمان مي " پولكووو" به گردان             ه وي ه آن را ب هاي ورود ب
ا       و راه  را تصرف آند و آن را از سوي جنوب استوار آرده          " پاولوفسك"سپس پيشروي آرده    . تحكيم آند " آاچينا" آهن را ت

ستحكم آردن مواضع اش               . دياتسخير نم " دنو"ايستگاه   راي م رده، سنگربندي       گردان بايد تمام تدابير لازم را ب اذ آ غالي اتخ
تاد    و هم" لو سه آراسنويه"و " آولپينو"هاي   موظف است با گردان.ورد ديگر تأسيسات دفاعي را به وجود آ  آند و  ا س چنين ب

  .فرماندهي دفاع پطروگراد ارتباط محكم برقرار آند
  فرمانده آل قوايي آه عليه واحدهاي ضدانقلابي آرنسكي عمل مي آند

  ورايوفسرهنگ دوم م
روه        .شنبه است     صبح سه         ن گ ا بي             چه شده؟ اي يش ب ا دو روز پ ا ت ه                ه دون هدف در حوم ري، ب دان رهب نظمي و فق

يچ      ها نه خواربار داشتند، نه توپ       آن. پلكيدند  پطروگراد مي  ه ه ه و ن شه عمل    خان ه نق وده گاردسرخ و      !گون ن ت زي اي  چه چي
دين      آموزش انض    نه سازماني داشتند، نه      سربازاني را آه   سر، ب ه اف ه از       باط نظامي و ن ردآورده است آ شي گ ه در ارت گون

  سواره مقاومت آرده، ضربات آن را پاسخ گويند؟ خانه و قزاق فرماندهي انتخابي خود تبعيت آنند و قادرند در برابر توپ
ه    هاي ژنده هرگز ارتش . ريزد     خلقي به پا خاسته با شيوه خويش الگوهاي نظامي را بدور مي                  سه آ پوش انقلاب فران

ين و مرتجع    عليه يونكرها، قزاق. پيروز شدند، از ياد نخواهند رفت     " وايسنبورگ"و  " والمي"در   ان، ملاآ رين   ها، درباري ت
لطنت ر آن س شت س دند و در پ روز ش ان پي زار، طلب م ت از ه ا ب يبريه اي س ي، زنجيره يس سياس د .  پل رانجام تهدي س

   .پايان بود پيروزي، به قول آارلايل، به معناي شكوه و عصر طلايي بي. خورد  به چشم ميها آلمانوحصر از جانب  حد بي
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ك       نبه عصر    ي سرهاش ه ب آمي ي نظامي از جبه ه انقلاب شتندي آميت تادجنگي ل. ازگ ري س نج نف ه پ شگر پطروگرادآميت
ودگي ضد انق     "  دو افسر،آه مسلما   خودراآه مرآب از سه سرباز و      رد         از آل د، انتخاب آ را بودن ي مب ه       .لاب دهي آل ب  فرمان

  .بايست همواره مراقب او باشند گذاشته شد آه مرد آارآمدي بوده ولي مي-سرهنگ موراويف -عهده مدافع پيشين
و    "و  "،پولئووو"ايوخوف"،"آولپينو"  در        ردان "آراسنويه سه ل ه ب           گ شكيل شد آ ه سربازان   ه هاي موقت ت دريج آ  و ت

ه هنگ      واحدها سرخ و  اعضاي گارد  ملوانان و  ه آن        ي جداگان ا مي       هاي مختلف ب تند،     ه زرگ پيوس ر مي     ب دند   ت ن  . ش ا    در اي ج
   . پوش ند زره و هم چخانه وجودداشت وهم سواره هم توپ ديگر هم پياده بود

ه    . شد تيراندازي بدون نظم با تفنگ آغاز  . هاي سوار قزاق آرنسكي پديدار شدند      هان گروه     سحرگاه         هردو طرف ب
ا را     . هواي روشن و يخ زده بالاي جلگه از غوغاي جنگ انباشته شد               . آردند آه تسليم شوند     يكديگر پيشنهاد مي   ن غوغ اي

د مي               ه انتظار نشسته بودن نيدند   سربازاني آه در آنار آتش ب ا آغاز شد        . ش ين ج ه در آن         . از هم ي آ ه محل ان ب ا جنگ      آن ج
د   هاي آارگران آه در جاده   هگرو. جريان داشت سرازير شدند    د آردن وده . هاي اصلي در حرآت بودند قدم تن هاي عظيمي    ت

تافتند                   د ش ه بودن رار گرفت ه ق ورد حمل ه م سرها از آ . از مردم خشمگين به سوي نقاطي آ ه آن     نآمي رده و ب تقبال آ ا اس ا   ه ه
راي     ها خود آن نبرد  اين.آار بكنند بايست در چه مواضعي قرار گيرند و چه دادند آه مي  توضيح مي  ه خاطر صلح ب خود   ب

ا اِ  در آن لحظه . تخاب آرده بودندفرماندهان را خود آنان ان   .  بود ها  آن سياري در يك اِ    هاي  رادهه اوت ب اگون و متف راده  گون
ا آخرين ف      ام آه چگونه ملواناني       من از تمام آساني آه شاهد اين جنگ بودند اين مطلب را شنيده            . پيوست  بهم مي  شنگ آه ت

د؛   خود را مصرف آرده بودند با سرنيزه هجوم مي          ازاك            آردن ه صف آ ده خود را ب رين ندي ارگران تم ه آ ا زده و    چگون ه
  .بردند  در تاريكي و غافلگيرانه به دشمن حمله ميآشيدند؛ و چگونه توده مردم آنان را از اسب به زير مي

د خانه را جا گذاشته و فرار   ده توپ زلزل ش ها مت    دوشنبه هنوز پيش از نيمه شب بود آه قزاق                 ري   . آردن ارتش پرولت
د      وارد شد و به دشمن مهلت نداد      " لو  سه  تزارسكويه"به   ران آن ي را وي ستگاه     . آه ايستگاه راديو دولت ن اي ون ديگر از اي  اآن

  .دادند فرستنده، آميسرهاي اسمولني پيروزي شكوهمند پرولتاريا را به سراسر دنيا اطلاع مي
  "! همه شوراهاي نمايندگان آارگران و سربازانبه"

 آورنيلوف را تار -واحدهاي ضدانقلابي آرنسكي" لو  سه  تزارسكويه"ام اآتبر ارتش انقلابي در نبرد سختي در           سي"         
راي سرآوب دشمنان دمك        تمام هنگ،به نام دولت انقلابي. و مار آرد   دهي هستند ب ن فرمان راسي  هايي را آه در اختيار اي

م        انقلابي و اتخاذ تدابير لازم به منظور دست          سكي و ه ري آرن راي پي       گي ين ب ا،         چن ه ماجراه ن گون ه   شگيري از نظاير اي  آ
  ."مانخو ميآند، فرا تهديد ميدستاوردهاي انقلاب و پيروزي پرولتاريا 

  "مورايف"
  :ها    خبرهايي از شهرستان      

ي حكومت ر  در        وراي محل توپول ش شتي سواس ان آ يم ملوان ت؛ ميتينگ عظ در  ا بدست گرف ه در بن ي، آ اي جنگ ه
ه  ر انداخت توپول لنگ ما   سواس ه رس سران را واداشت آ د، اف د؛ در    " ان ه پيوندن وين ب ت ن ه دول وگند ب د س ه قي ي"و ب -نيژن

كرها و يك تيپ    ها نبرد جريان دارد؛ يون      دهند آه در آوچه      از آازان خبر مي    شورا حكومت را به دست دارد؛     " نوووگورود
  .جنگند خانه با سربازخانه بلشويكي مي توپ

سكو     در ده استم از ش ديد آغ اي ش ي :  نبرده د، ول ز شهر را در دست دارن ل و مرآ فيد، آرم اي س ا و گارده يونكره
داري  خانه شوراها مجلس شهر، فرما         اند؛ توپ   نيروهاي آميته انقلابي نظامي آنان را از همه طرف مورد حمله قرار داده             ن

دان    ل را از مي ل متروپ امي و هت كوبلوف"نظ اران" س يبمب ان    م د؛ خياب ه"آنن كايا ت سكايا"و " ورس ده و  " نيكيت ران ش وي
ه              سنگ ه است؛ محل ه در آن بانك         هاي آن براي ساختن باريكاد به آار رفت ايي آ رار       ه اني ق زرگ و مؤسسات بازرگ هاي ب

ين    ن آار نميدارد زير آتش شديد مسلسل است؛ برق نيست؛ تلف         ر زم ا مخفي شده    آند؛ ساآنين بورژوايي شهر در زي د  ه . ان
ه    در آخرين بولتن خبر داده مي      شد آه آميته انقلابي نظامي با دادن اتمام حجت از آميته امنيت اجتماعي طلب آرده است آ

  !" ندارند............زدند   فرياد مي............آتاب143ص .........، آرمل را تحويل دهد" فورا
 143ص                                                                                                                           ......................................................................

   .....................................................................آتاب
ان داشت                  ياه، در شهرهاي عظيم و دهات آوچك جري تا هنگ         . در درياي س ه و روس ا و        از هزاران آارخان شكرها و   ه ل

  . تهنيت به دولت خلق-هاي جنگي روي درياها، سيل تبريك و تهنيت به سوي پطروگراد جاري بود آشتي
از دولت موقت و   " دون"حكومت نظامي لشكر    : "زد  به آرنسكي تلگراف مي   " نوووچرآاسك" حكومت آازاآي در            

اي  توان مبارزه   جا مي   در اين . بيايند" نوووچرآاسك"آند آه اگر ممكن باشد به         اعضاي شوراي جمهوري روسيه دعوت مي     
  ..."ها را سازمان داد  با بلشويك

سينگفورس  .     فنلاند هم آرام نيست         شترآا      " شوراي هل ايي بالتيك م ه مرآزي نيروهاي دري حكومت نظامي   " و آميت
ه   رده و گفت لام آ ردان      اع ت گ وگيري از فعالي راي جل لاش ب ه ت د هرگون شو  ان اي بل ر   ه سلحانه در براب ت م يكي و مقاوم

ود           فرمان د ب ستلزم مجازات خواه ارگران راه         . هاي شوراها م ه آ د در سراسر آشور اعلام             در عين حال اتحادي آهن فنلان
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ن                ه در ژوئ وانيني است آ ستي تصويب شده است      1917اعتصاب آرده و خواستار اجراي ق ن  ...  در مجلس سوسيالي اي
  .مجلس را آرنسكي منحل آرد

رو چوبي به راه افتادم، در آسمان        گاه آه از دروازه خارجي گذشته و بر روي پياده            آن .   صبح زود به اسمولني رفتم          
  !"چه خوب! برف: سرباز آشيك دم در شادمانه فرياد زد. هاي برف افتاد خاآستري و بدون باد سحرگاهي چشمم به دانه

ه نظر مي           يك و سالن   در نظر اول دهليزهاي دراز و تار               يدند     هاي سرد، غير مسكون ب ويي ساختمان عظيم       -رس  گ
ر مي      مرده بود؛ اما پيش پاي من صداهاي عجيب خفه         ردم   . خاست   اي ب ده           . دقت آ ين ع ا روي آف زم ار ديواره اي   در آن

ل و آثافت      -خوابيده بودند    ه گِ فته، آغشته ب ارگران و سربازان تك   .  سر و رو نشسته، موي آش ا دسته جمعي دراز   تك ي   آ
م گسسته و خون              ها نوا    بسياري از آن   .اعتنا در خواب عميقي فرورفته بودند       آشيده و به همه چيز بي      يچ از ه رهاي زخم پ

در آدم    آن– جا آه بوفه قرار داشت    آن -در طبقه بالا  ... ها و قطارهاي فشنگ ريخته بود         ها تفنگ   در آنار آن  . لود داشتند آ ق
ه     از پنجره. آرد هوا به نحو باورنكردني سنگيني مي     . نمود  ها دشوار مي    ستن از بين آن   ج خفته بود آه راه    رده ب هاي عرق آ
ي   ور ب رون راه مي    زحمت ن ه بي ه شده  . يافت  رنگي ب وده     سماور مچال رار داشت و در اطراف آن ت ه ق يش تخت اي روي پ

ان        استكان سخه    هاي نشسته؛ در هم ا ن ه انقلا    ج ولتن آميت ا خط        اي از آخرين ب اده و در پشت آن ب بي نظامي پشت و رو افت
 جاي   . سربازي به ياد رفقايش آه در جنگ عليه آرنسكي آشته شده بودند نوشته بود              .اي چيزهايي نوشته شده بود      ناآزموده
  :شد  بر روي صفحه ديده مي- يحتمل قطرات اشك-قطراتي

سكي، و    پره.لئونسكي، د .دواسكرسنسكي،  .استولبيكوف، آ .  آلكسي وينوگرادوف، د          سكي، م  .اوبراژن  -برچيكوف .لايدان
ن ه اي وامبر  هم انزده ن ا در روز پ د1916ه ده بودن ش ش د  از آن.  وارد ارت رده بودن ه در ب ان ب ن ج ه ت ا س : ه
  .لئونسكي واسكرسنسكي و ديميتري برچيكوف، آلكسي ميخائيل

  "!بخوانيد!  جنگييها اي عقاب   "      
  !"سوده بخوابيدبا دلي آ         

  "اي عزيزان من،! شما     "    
  ."     افتخار و آرامش جاويد يافتيد    
ه         . از اتاق عقبي اسكريپنيك بيرون آمد     . آرد       تنها آميته انقلابي نظامي هنوز بيدار بود و آار مي              ه من گفت آ وي ب

ت را، آه اوآسنتيف امضاء آرده بود، او امضاء نكرده          گويد آه اعلاميه آميته نجا      توقيف شده، ولي با قطعيت مي     " گوتس"
ت ود      .... . اس تاده ب شكر فرس ه ل اب ب ه خط امي آ م از پي ات ه ه نج  144ص .......................آميت
  ... .......شود عدم رضايت ديده مي..................آتاب

  .رنسكي امتناع ورزيده استاز جنگ عليه آ" وولينسكي" .....................................
م   ما پيروز شده   .  بماند طرف  بيتواند    آس نمي   حالا ديگر هيچ  : "   اسكريپينيك خنده آنان گفت          يده     ."اي ره خشن پوش  چه

ده و تصميم واحدهاي ارتش            : "سوخت  مذهبي مي " از ريش او در شور و شوقي تقريبا        دگي آم از جبهه شصت هيئت نماين
اني، از آن         -اند  لت با خود آورده   را براي حمايت از دو     ه روم ري نيست          بجز واحدهاي جبه وز خب ا هن ه . ج هاي ارتش    آميت

  ..."ايم دهند، اما ما به وسيله پيك رابطه منظمي برقرار آرده هاي پطروگراد را راه نمي هنوز روزنامه
املا                  در  وين آ ت ن شكيل دول رانس ت سه آنف ه از جل د آ دا ش امنيف پي را آ ي،   خ" سرس ي راض ه، ول سته و آوفت

ارها اينك ديگر تمايل دارند آه ما را          اس: " او به من گفت    .اين اجلاس تمامي ساعت شب به طول انجاميده بود        . گشت  برمي
ه       اند و طلب مي هاي انقلابي به وحشت افتاده    هاي راست از دادگاه     گروه. در حكومت نوين به پذيرند     يش از هم ا پ ه م د آ آنن

يم       هچيز اين دادگا   ا را منحل آن شنهاد    ... ه ا پي ا ب شكيل دولت يك    " ويكژل "م راي ت رده     ب ستي موافقت آ م  پارچه سوسيالي . اي
روز شده        ها بدان جهت است     همه اين ! دانيد  ولي مي . ها در آار تدوين طرح عمل هستند        آن" عجالتا ا پي ه م م    آ ه    . اي اني آ زم

ا شوراها       در دولت بپذيرند،ها به هيچ قيمت حاضر نبودند ما را  وضع ما بد بود آن     وعي ب ه ن ه ب  اما حالا همه در تلاشند آ
ا مي            . براي ما در واقع پيروزي نهايي ضرورت دارد       ... تماس بگيرند    ا م يم    آرنسكي خواهان آتش بس شده است، ام آوش

  ..."اورا به نوعي وادار به تسليم آنيم 
ايي دارد                يكي از خ  .    چنين بود حال و روحيه رهبران بلشويك             ه چه خبره يد آ سكي پرس برنگاران خارجي از تروت

  ."دهيم هاي توپ مي در لحظه حاضر هر خبري را بتوان داد ما از لوله: "تروتسكي جواب داد. آه به دنيا بدهد
ه چشم مي                          ه نگراني آشكاري ب ن شور و شوق پيروزمندان الي  : خورد      اما در لابلاي اي سئله م ان  ! م ه آارآن  اتحادي

ذيرد و بانك                 نها به جاي اي       بانك ه انقلابي نظامي را بپ ه دستور آميت د        آ از آن ا را ب ده و            ه سه خوان ه جل  اعضاي خود را ب
ول مي    اسمولني از بانك دولتي در حدود سي       .اعلام اعتصاب آرد  " رسما ا صندوق  . خواست  وپنج ميليون روبل پ  رِدار د ام

رد  دولت موقت پرداخت مي    ها را بسته و تنها به نمايندگان   زير زمين  ه يك اسلحه        .آ ه مثاب ي ب  ضدانقلابيون از بانك دولت
ول مي   براي پرداخت حقوق آارگران و آارمندان راه" ويكژل" "مثلا. آردند سياسي استفاده مي   ه او جواب     آهن پ خواست ب

  ..."به اسمولني مراجعه آنيد : "دادند
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نم  به بانك دولتي رفتم تا آميسر جديد را           ام پطروويچ و           . ببي ه ن ايي ب ايي حن ا موه ود ب ي ب شويك اوآرائين وي يك بل
د                . آوشيد تا نوعي نظم و ترتيب را در آار برقرار آند            مي رده بودن ا آ ان حال ره ه هم در . آارمندان اعتصابي، بانك را ب

از شدت فشار روحي زبان خود      ها    اين.  آارگران، سربازان، ملوانان   -آردند  تمام شعب اين مؤسسه عظيم داوطلبان آار مي       
    ...هاي جسيم حسابداري سردر بياورند  آوشيدند شايد از آتاب را بيرون آورده مي

ا           ود      ساختمان مجلس دوم رازآدم ب ارزه      .  پ دمواردي از روش مب ه دولت جدي سبت ب وز ن ده مي    هن ه دي ا   شد،  جويان ام
م   مرور   به روآم  آ ر مي    ت شاورز     . شد   ت ه مرآزي آ ان صادرآرد      ي پي  آمت ه دهقان ان      ازآن و امي خطاب ب ه فرم ا خواست آ ه

 ليبه اين عنوان آه اين فرمان آاررابه اغتشاش وجنگ داخ          -نپذيرند صادر آرده بود،   به زمين را،آه آنگره شوراها      راجع
ه ب           شرايدر. آشاند  مي رد آ راي مدت ن             هرئيس شهر اعلام آ د ب ات مجلس مؤسسان باي شويكي انتخاب ام بل امعلومي علت قي
  .تعويق افتد هب

د،                        ان خورده بودن ي تك ود      درنظر اآثريت مردم،آه ازشدت جنگ داخل سئله مطرح ب قطع  "اولا :دردرجه اول دوم
شويك   " ديگرآسي از .  دوم تشكيل دولت جديد    خونريزي، ا   محوآردن بل ت؛   سخن نمي    "ه م    گف ي آ ترآسي ازآنارگذاشتن     حت

د    در  دهقانان هنوز   هاي خلقي و شوراي نمايندگان     سوسياليست تنها .زد  هاحرف مي   آن ه مرآزي       .اين انديشه بودن ي آميت حت
اآيلوف تلگراف              همواره هم  و آرد  مي ارتش آه درمقرفرماندهي آار    چون دشمن سوگندخورده اسمولني فعاليت داشت ازم

  ."ها واگذارگردد ه به آنموافقيم آه اقليت آابين ما ضرورت دارد ها اگربراي دولت جديدسازش بابلشويك" :آرد
شردوستانه  " هاي آرنسكي درزمينه   نسبت به دعوت  "پراودا  "        ي ر    عكس  "احساسات ب ام     يالعمل شان داده وپي شخندآميزن
    :شرح زيرچاپ آرده بود خطاب به آميته نجات به را او
ه سازمان          بنابر  "        ه نجات و هم رد آن           پيشنهاد آميت ه در گ ده  هاي دمكراتيك آ ه      جمع آم اتي را علي ه عملي د هرگون ان

همه تدابير لازم . ام  فرستاده- استانكويچ-قوا اي به نزد فرمانده آل آننده قطع آرده و براي آغاز مذاآره نماينده       لشكرهاي قيام 
  ."را براي جلوگيري از خونريزي احتمالي اتخاذ آنيد

  :ه آردتلگرام زير را به سرتاسر روسيه مخابر" ويكژل    "     
د       هاي متخاصم     آهن سراسري روسيه به نمايندگان طرفين و سازمان         هاي راه   آنفرانس اتحاديه "          تار توافقن ه خواس ، آ

ين بخش    ژه در ب ه وي ي ب رار سياسي را در جنگ داخل ردن ق ار ب ه آ ت رد   و ب ا قاطعي ي ب ف دمكراسي انقلاب اي مختل ه
ه ديگري در                        دارد آه به آار بردن چن       آنند، اعلام مي    مي ه هر شكل از اشكال از جانب هريك از طرفين علي ان تروري ب

  ."لحظه حاضر با هدف ما و ماهيت مذاآرات درباره تشكيل دولت جديد تناقض دارد
ايي           در داخل آنفرانس چنين به نظر مي      . فرستاد" آاچينا"   آنفرانس نمايندگاني به جبهه            رسيد آه آار دارد به حل نه

ر                        . شود  زديك مي مسئله ن  ار صد نف ه در آن قريب چه ه شوراي خلقي موقت انتخاب شود آ ود آ حتي تصميم گرفته شده ب
د   اد : شرآت آنن ه             هفت ه از دوماهاي شهري، اتحادي ديم، و بقي ه ق داد از هيئت اجرائي ان تع ه هم ن از اسمولني، ب نج ت ا،  وپ ه

رده مي   " چرنوف "وزير نام     به عنوان نخست  . هاي ارضي و احزاب سياسي      آميته سكي را        . شد   ب ين و تروت ه لن ود آ ايع ب ش
  ...گذارند آنار مي

ود صحبت                                       در    ه انقلابي ب ه عازم جبه سي آ ده آمبولان ا رانن ودم و ب ر اسمولني ب ار ديگر در براب حدود ظهر من ب
ود    !  البته.پرسيدم آه آيا ممكن است مرا با خود ببرد   آردم و از او مي      مي شگاه، و آن  وي يك داوطلب ب شجوي دان اه   و دان گ

  :رفتيم، از روي شانه با زبان آلماني بدي عباراتي به سوي من پراند ها به سرعت به جلو مي آه در خيابان
  .ها صبحانه برقرار خواهد بود طور فهميدم آه در برخي از سربازخانه    من بالاخره اين      
ود شديم      آه اطراف آن را قرارگاهما وارد يك محوطه وسيع " آيروچنايا"       در   ه ب را گرفت و از يك راه  . هاي نظامي ف

د    . گرفت پله تاريك بالا رفتيم و وارد اطاقي با سقف آوتاه شديم آه از يك پنجره روشنايي مي          ز چوبي بلن در اطراف يك مي
ا يك قاشق چوبي                            زرگ حلبي ب د و از يك سطل ب م  سوپ " (اشچي "در حدود بيست سرباز نشسته بودن شيدند و     مي )  آل آ

  .خنديدند زدند و مي خوردند و با صداي بلند حرف مي مي
اط              : "  دوست من فرياد زد           الون ششم مهندسي احتي ه بات ه آميت د ب ايي             " خوش آمدي وان يك امريك ه عن را ب و سپس م

د           با اين معرفي يكي   . سوسياليست معرفي آرد   ا      .يكي بلند شدند و با من دست دادن ه گردن من          يك سرباز س لخورده دست ب
رفتم        .انداخت و با مهرباني مرا بوسيد      ز جاي گ ر از    . يك قاشق چوبي به من داده شد و من نيز در آنار مي  سطل ديگري پ

ا شروع      بلافاصله يكايك آن   . سوپ آلم و تكه بزرگي نان سياه آوردند آه البته به طور ناگزيري با فنجان چاي همراه بود                  ه
ول مي         : " آردنده امريكاهايي دربار  به پرسش  ا پ ردم در يك آشور آزاد رأي خود را ب ه م ند؟  آيا راست است آ  اگر  فروش

د؟         چنين است پس چطور آن     اني      چه را آه خواستند بدست آوردن ا      ( موضوع تام اني ي اني " تام ال  تام ران       "ه ار رهب  محل آ
وارد             هاي ممكن و جنايات با         تمام سؤاستفاده  -حزب دمكرات امريكا در نيويورك     ان م را در آن زم اين اسم پيوند داشت، زي

ه در     ) م. ها شرآت داشتند     در آن  زيادي جنايات آشف شده بود آه رهبران دمكرات در نيويورك          چيست؟ آيا راست است آ
تثمار                 يك آشور آزاد، گروه آوچكي از مردم مي        توانند شهري را زير نظارت خود بگيرند و آن را به سود شخص خود اس

د      آنند؟ حتي در زمان تزار هم چنين امري در روسيه نمي              ا مردم اين وضع را تحمل مي       چر آنند؟ وع ياب ه  . توانست وق البت
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ر از آدم             م در يك سرزمين آزاد     آن-هميشه اخاذي وجود داشت، اما خريدوفروش يك شهر پ ردم احساس انقلابي     -؟ه ا م  آي
  ندارند؟

سرواني جوان . دم سعي دارند از طريق قانوني اوضاع را تغيير دهند من آوشيدم توضيح دهم آه در آشور من مر            
  :و گفت دانست سري تكان داد آه زبان فرانسه مي" باآلانوف"به نام 

د      البته، اما شما يك طبقه سرمايه      "         ه سرمايه       . دار تكامل يافته داري ن طبق ا اي ضائيه نظارت              آي ه و ق واي مقنن ر ق دار ب
انون هستند؟      قادر ت مردم چگونه  ندارد؟ در اين صور    م مي   به تغيير اوضاع از طريق ق را        دل د، زي را متقاعد آني د م خواه

  ."به نظر من اين چنين وضعي باورنكردني است. دانم من از آشور شما چيزي نمي
ه ده         ل دارم ب ه مي تم آ روم" تزارسكويه"  گف اآلانوف. "ب ه آن" ب م ب ا مي گفت من ه انروم ج ب؛ و ناگه ه مرت - هم
در همين لحظه آسي دست به در    . بروند" تزارسكويه" گرفتند آه به     جا تصميم   المجلس تمام حاضرين آن     في!" هم من!هم من"
ه او خوش        . آسي از جاي خود برنخاست     . در باز شد و هيكل سرهنگ در ميان در نمايان گرديد          . زد ه ب ا هم د     ام د گفتن . آم

رد    د     شوم؟ آناجازه هست داخل ب    : سرهنگ سئوال آ ا صميمانه جواب دادن يم   : ه يم، پروس  prossim, prossimپروس
ون دوزي                -وي تبسم آنان داخل شد    ). بفرماييد، بفرماييد ( ز گلابت  با قامت بلند و هيكلي برازنده در درون شنلي از پوست ب

ه               ! رفقا: " و گفت    –شده   د ب نيدم تصميم داري ه ش ن آ ل اي د، ممكن است من     " تزارسكويه "مث ايم؟    بروي راه شما بي م هم  " ه
  :باآلانوف فكري آرد و جواب داد

ا باشي                 . جا آاري باشد    آنم امروز اين    گمان نمي    "       ا م ه ب سيار خوشحال خواهيم شد آ  سرهنگ از او   ."بلي رفيق، ب
  .تشكر آرد، نشست و مشغول ريختن چاي شد

  :دار نكند گفت رور او را جريحههسته آه به گوش سرهنگ نرسد و غبا صدايي آ" باآلانوف   "      
ه در آن وقت                  . بينيد؟ من رئيس آميته هستم      مي  "        ما بر باتاليون نظارت آامل داريم مگر به هنگام عمليات نظامي آ

ا  .دهد سرهنگ از طرف ما فرمان مي      ا او مطلق سئوليت دارد   "  در عمل دستورهاي او بايد اطاعت شود، ام ا م ل م . در مقاب
  ."توانيد او را افسر مجريه ما بدانيد  مي.ل از اقدام به هرآاري بايد از ما اجازه بگيرددر سنگر قب

ازاك            مي. "    بين ما مقداري اسلحه از نوع روولور و تفنگ تقسيم شد                ا آ ا ب ه م ا مواجه شويم     دانيد؟ بعيد نيست آ   -"ه
حرآت  " ني  تيه  لي"به طرف   . با خود براي جبهه برديم    و همه ما به درون آمبولانس چپيديم و سه دسته بزرگ روزنامه هم              

ه ظاهرا                . گذشتيم" زاگورودني"آرديم و از منطقه      ود آ ان   " در آنار من جواني با سردوشي ستواني نشسته ب ام زب هاي    تم
دا    نوي عضو آميته گردا   . زد  سلاست حرف مي  اروپايي را با     رد        "  بود و مؤآ شان آ ه من خاطر ن ستم   : "ب شويك ني . من بل

  ..." مي توانيد مرا يك نفر آادت بدانيد -من خودم. انواده من يك خانواده قديمي اشرافي استخ
  "اما چطور؟: "   من شگفت زده پرسيدم      
آنم، اما ديگران به اين موضوع اهميت         نظريات سياسي خودم را از آسي پنهان نمي       . بلي، من عضو آميته هستم    "         

د  چون مي  . دهند  نمي ستم         دانن ا نظر اآثريت ني ه مخالفت ب د ب وني       ... من معتق ي آن ه در جنگ داخل ه مداخل  من از هرگون
ا شوخي و خوشرويي دستي       ..." ام، زيرا عقيده ندارم آه عليه برادران روسي خود اسلحه بكشم              خودداري آرده  ديگران ب

وفي   : "به شانه او زده و گفتند      اتور، آورنيل ز        ." پرووآ ار طاقي سنگي ب سكي "رگ و خاآستري دروازه      از چه ه  " مسكوف آ
اب يده از خطوط مطلاي هيروگليف و عق سالت پوش د و آ اي تنومن ود  ه امي امپراطوران ب آور علامت امپراطوري و اس

ستاني خاآستري رنگ مي                 گذشتيم و وارد جاده    دي      شوسه آه با گردي از نخستين برف زم ود، ش ن . منم رد       اي واز اف ا ممل ج
ده    . خواندند  آردند، مي   ، فرياد مي  رفتند   انقلابي پيش مي   وي جبهه س به   گاردسرخ بود آه پياده    ا رنگ   واز آن سو ع هاي   اي ب

ه نظر مي       غالب آن . گشتند  تيره و هيكل گِل آلود باز مي       يدند  ها پسر بچه ب ل     زن. رس ا بي ا برخي ب ا تفنگ و      ه چه، بعضي ب
ار؛   ي از اعماق آپرها با اندامهاي  زن-اي با بازوبندهاي صليب سرخ در بازو    قطار فشنگ، عده   هايي خميده در زير فشار آ

راز مي    ها احساسات محبت  هاي نامنظم در حال مارش آه به گاردسرخي         هاي نظامي با قدم     گروه ز اب ان    آمي د؛ ناوي  دژمآردن
ه مي                    و عبوس؛ آودآاني آه بسته     ه جبه ادر خود ب در و م راي پ د   هاي خوراآي ب ن    -بردن ه اي اد         هم ن ج ا در اي ه از     هه اي آ

ر مي     سولاي مخلوط با برف سفيد به ضخامت چند اينچ پوشيده شده بود و مملو از قلوه       گل دم ب دم از ق نگ بود با زحمت ق
ه از       رفتند، آاميون   غلتيدند و به سوي جنوب مي       آنان بر روي زمين مي      جرنگ  هايي آه جرنگ     از آنار توپ   .داشتند ايي آ ه

راد  د و اف ت بودن و در حرآ ر دو س سلح در آنه ي  م ا وول م ولانس ه د، آمب ه جنگ    زدن ه از جبه ي آ و از زخم اي ممل ه
ي تيم م د گذش ي   .آمدن و م ه جل ان ب سته جيرجيرآن ه آرام و آه اني آ اري دهق ك گ ا ي ك ج ه در درون آن   در ي ديم آ د دي خزي

 در مزارع هردو سوي      .ناليد   خم شده و به طور يكنواخت مي       اي با صورت سفيد بر روي شكمي آه سفره شده بود            پسربچه
  .خادار بودند ها و مردها سرگرم آندن سنگر و آشيدن سيم جاده زن

يم         پشت سر ما در سمت شمال ابرها با جلوه فروشي پرطمطراق دور مي                      اب ن دند و آفت ود   رنگ رخساره مي       ش  .نم
هاي سفيد، زراندود و رنگين، در         ها و برج   در سمت راست قبه   . درخشيد  لاقي مي پطروگراد در منتهاي دشت مسطح و باط      

د   تر دويد، و پايين ها دود تيره به بالا مي  هاي بلند آه از بعضي از آن        سمت چپ دودآش   راز فنلان ده برف  در هر  . آسمان خمي
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ديدم آه ايستاده و نگران ضربان نبض ارتش پرولتاريا در طول          گاه راهبي را مي     گاه. خورد  طرف آليسا و دير به چشم مي      
  .استجاده 

ستاديم            شد و آن    جاده دو شعبه مي   " پولكووو"         در ردم از    سيل بي   . جا بر سر سه راهي در بين انبوه جمعيت اي ان م پاي
م    آردند، هيجان زده مي به سوي جلو و عقب در حرآت بودند، دوستان و ياران به هم برخورد مي       سه سمت  ه ه ايستادند، ب
ه      .آردند  هم تعريف مي  گفتند و وضع جنگ را براي         تبريك مي  رار داشت             در يك رشته خان روي سه راهي ق ه روب ايي آ ه

ه  ... جا جنگي وحشيانه جريان يافته بود   در اين.خورد ور مي ميل در گِل غوطه آثار گلوله نمايان بود و زمين به شعاع نيم    ب
ه علف    تآردند، زيرا مد   ها گرسنه به هر سو سر مي        صاحب آازاك   هاي بي   فاصله نزديكي اسب   ود آ ان خشك     ها ب هاي بياب

ود و مي                 .شده بود  ستاده ب ن اسب             درست روبروي ما يكي از افراد ناشي گاردسرخ اي ر روي يكي از اي يد ب ا سوار    آوش ه
ي مي     از      شود، ول از و ب اد و ب ار را از سر مي   افت ريح            آ ار وي تف ن آ ردم خشن در اي ري از م ده هزار نف گرفت و يك ع

  .جستند مي
ه             ها از آن    اده سمت چپ آه بقاياي آازاك       ج        شد و از   اي منتهي مي   جا عقب نشسته بودند به يك ده آوچك بر روي تپ
ود ع با رنگ خاآستري همانند دريايي آ جا منظره پرشكوه بيابان وسي      آن ادي در    .رام در برابر چشم گسترده ب ه مسافت زي  ب

ات             ين ا .اي قرار داشت    بر روي تپه  " آراسنويه"سمت چپ، ده     جا محل رژه اردوي تابستاني گارد امپراطوري و مرآز لبني
اده و چن                       در مسافت في   . سازي دربار بود   ه دورافت د آارخان ساي محصور، چن ر و آلي د دي ابين بجز چن ا       م زرگ ب اي ب د بن

  ...زد  نمينواختي دشت مسطح را به هم گاه بود هيچ چيز ديگر يك خانه و آسايش شفته آه محل نوانهاي درهم و آ حياط
  :آب و علف رسيديم راننده گفت  بالاي تپه بي   چون به      

ن "         ا، اي ينج ه   هم ود آ ا ب سكايا"ج پرد" وراسلوت ان س ود. ج ا ب شويك و عضو دوم روز. آري، او بل ين ام  صبح هم
د     " زالكيند"او به اتفاق . اي اتفاق افتاد  حادثه ل بودن وي اتومبي ر ديگر ت ه  . و يك نف ود   متارآ رار شده ب ه سمت      و آنبرق ا ب ه

دن  . رفتند سنگرها در جبهه مي    ا آ          مشغول صحبت آردن و خندي سكي ب ه خود آرن رن مسلح آ ان از يك ت ه ناگه د آ ن  بودن
د                   مسافرت مي  ه سوي آن افكندن وپ ب ه ت ه    . آرد، اتومبيل را ديدند و يك گلول ه ب سكايا "گلول رد و او را   " وراسلوت اصابت آ

   ..."آشت
ه  و         ا ب دين نحو م كويه"ب و سه تزارس ان" ل و از قهرمان ه ممل يديم آ هرس ه ب ري آ روزي پرولت ود   مناسبت پي اي خ ه

تند149 ص ريآروف ن لحظ.  داش ورادراي ه درآن ش ي آ بت ه محل ود جن ده ب ادي داشت شكيل ش رخ . وجوش زي گاردس
اني ي  رِد برابرهر  در و وسرباز فضاي محوطه راپرآرده بودند     سرها  قاصدها  سيلي از   شت و   قراردا نگهب د   مي  وآمي  آمدن

ي د وم ورا. رفتن ده  درتالارش ده وع ماوري آتش ش ارگر، س اه نفرآ يش ازپنج رباز اي ب سرآن و س اي  اف رده وچ ه آ را احاط
هاي زمخت   دست با تا آوشيدند  دريك گوشه دونفر آارگر مي    . باهم گرم صحبت بودند    صدايي هرچه بلندتر   با و خوردند  مي

اطي            خود باهيكل تنومند "ديبنكو"درروي ميزوسط،  .اندازند آار هب راآپي    ليخودماشين پ  ا خم شده ونق شه جغرافي برروي نق
د      راآه نفرات وي مي    داد  بايست درآن موضع بگيرن ي علامت مي      بام ولادي و        . گذاشت    قرمزوآب ور پ شه رول د همي ي    مانن آب

رد   يرقرارگرفت وببلافاصله در پشت ميز تحر. رابه دست ديگرگرفته بود   رنگ خود  ه ماشين زدن آ . ايك انگشت شروع ب
ور  ،داشت   لحظه به لحظه دست نگه مي        ه  را خود  رول ه ومحبت خان         دست مي     ب شنگ آن   هگرفت وباعلاق ه دورخود    را  ف  ب

  .گردانيد مي
و خم    او  سر دوگاردسرخ بالاي  .خوابي درآنارديوارآارگرجواني درازآشيده بود      برروي تخت         ه جل د شد  روب . ه بودن

تند   ه وي نداش وجهي ب اديگران ت ينه .ام ود،   س ده ب وراخ ش ر اش س ازه  باهرض ون ت داري خ ب وي مق رون بان قل  ازآن بي
فيد      ش بسته وصورت جوان و     چشمان شد،  سرازيرمي اس او ريخت و به ميان لب      مي ه رنگ س يده ازمويش ب ه    پوش ل ب متماي

  ."آيد صلح مي آيد، صلح مي:"داد لمات راضمن آهي بيرون ميهرنفس اين آ با و آشيد ضعيف وآرام نفس مي آبودبود،
  : گفت"باآلانوف"به  و بلندآرد را سرخود"دبينكو" ما ورود     با     

د؟      و برويد ممكن است خواهش آنم به مرآز ستاد       !آها رفيق "          ل بگيري ه     صبرآنيد  فرماندهي را تحوي من اعتبارنام
  .رفت وشروع به تهيه مدارك آرد ميزتحريربه سوي  -."واهم نوشتخ را شما

ا " من به سوي قصر       و "كويهتزارس"   فرمانده جديد        يم  "يكاترين ود      .  رفت اآلانوف هيجان زده ب ا  و ب .  احساس غرور    ب
ان ات ه ايدرهم فيد چندگاردسرخ آنجكاوان ده وس زئين ش د، ن سووآن سومياق ت ي سرهنگ رفتن ن - ول رين م  - دوست دي

تقبال    اي رايافته باشد از ها برادر گمشده  وي مانندآسي آه پس از مدت     . جويد   وسبيل خودرامي  ه بود ستادآنارپنجره اي  من اس
ه مي           بلشويك. نشسته بود " بسارايي"يك فرانسوي اهل     درآنارميزي نزديك درِ     .آرد د آ ه بودن د   ها به او گفت د  توان ه   و بمان ب

  :من آنان گفت وي من .ادامه دهد آار خود
ر            توانم بكنم؟   من چه آارمي    "        ون درگي ه اآن يچ طرف نمي          آدمي مثل من درجنگي آ ا ه ه جنگد       است ب د ب و  توان  ول

ن    ...مخالف باشد ها هم با ديكتاتوري جمعيت   هرقدر ا اي ه از   اتأسف من تنه ه در   ست آ ادرم آ سارايي  "م رد  مي  سر  ه ب "ب  ب
  ."دورم

  :سرهنگ باعصبانيت گفت. ل گرفت فرماندهي راتحويامور "  باآلانوف رسما       
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  :بالحن خشني پرسيد و دويد يك گاردسرخ به ميان حرف او "!ها هم آليدهاي ميز    اين !بگير    "     
  :جواب داد او. آه اين سؤال باعث حيرت سرهنگ شد مثل اين" ها آجاست؟ پول     "    

ول؟   "       ول؟ پ ن منظورت صندوق است؟ پ م صندوق اي ا !ه يش آن نهم ه سه روز پ رفتم حالا طورآ ل گ م  را تحوي ه
  ."دهم تحويل مي

  :جواب داد و افكند اي بالا سرهنگ شانه "آليدش؟ خوب،   "      
  :آه مطلبي دستگيرش شده است غرشي آرد گاردسرخ مثل اين ."پيش من نيست آليد     "    
  !"خيلي راحت     "    
ازآنيم  وق را صند بگذاريد :     باآلانوف گفت      د      !ب ر بياوري ن  !يك تب ا  اي ايي هست، ب         ج  درِ هتراست او   يك رفيق امريك

   .هرچه آه در صندوق باشد صورت بردارد از و آند باز صندوق را
  :گاردسرخ گفت. صندوق چوبي خالي بود.      من تبر را به آار انداختم    
  ." پول را دزديده و به آرنسكي دادهاو از عمال آرنسكي است،! او را بايد توقيف آرد     "    

  :وي گفت.    باآلانوف موافق نبود      
  ."او تقصيري ندارد. جا بوده است آه، نه، اين آار افسر آورنيلوفي است آه قبل از او اين   "      
وقي            . ابليس، او عامل آرنسكي است    : "   گاردسرخ فرياد آشيد         ا ت د، م رد    اگر شما او را توقيف نكني او . فش خواهيم آ

  ."جا است  جاي او آن.  و تحويل دژپطروپاولوفسكي خواهيم داد خواهيم بردرا به پطروگراد
د، او را از                 گاردسرخ      ه من افكن أثرانگيزي ب اه ت ه سرهنگ نگ هاي ديگر نيز حرف او را تأييد آردند و در حالي آ
  ...جا بردند آن

ود        تر در آنار قصر شو       پايين         ه ب ا دو                   . راها يك آاميون عازم جبه اوي و يك ي ن ن د ت در حدود شش گاردسرخ، چن
ا    گاردسرخي . ها بروم   سرباز تحت رياست يك آارگر تنومند خود را داخل آاميون چپاندند و مرا هم صدا آردند آه با آن                   ه

سته نارنجك آوچك از آهن موج            از طرف ستاد مأموريت داشتند و هريك از آن         ود و       د ها يك ب ر شده ب ا گروبيت پ ه ب ار آ
و مي                گفتند  مي و خوران جل ه و تلوتل ه دوش گرفت ر ديناميت است ب د،    قوه تخريبي آن ده برابر و حساسيت آن پنج براب آمدن

  .آرده و با طناب و سيم به پشت آاميون بستنديك توپ سه اينچي را پر. انداختندها را به داخل آاميون  نارنجك
رديم     ما با يك              اد حرآت آ اي سرعت        -فري ا منته ه ب و مي       . البت اميون از آثرت سنگيني تلوتل وپ از يك   . خورد  آ ت

د و جرنگ   هاي گروبيت در روي پاهاي ما به جلو و عقب مي             رفت و نارنجك    سمت به سمت ديگر مي     ان    غلتيدن جرنگ آن
  .ايستادند  و مي به آناره آاميون خورده

ا وارد جنگ    : شد درباره امريكا مرا سئوال پيچ آرد        ديميرنيكلاويچ خوانده مي    گاردسرخ تنومندي آه ولا           چرا امريك
ه سرمايه           شده است؟  اده هستند آ د؟         آيا آارگرهاي امريكا آم ا را سرنگون آنن سئله    داره وني " م وني   " (م وم م ارز راه  -ت  مب

 در رژه سانفرانسيسكو بمب پرتاب آرده 1916 دو ژوئيه و آه در روز بيست  او را به اتهام اين   -مبارزات آارگري امريكا  
راض     . است به مرگ محكوم آرده بودند      أثير اعت يس جمهور وقت            وسيع زحمت    تحت ت سون رئ ان، ويل ا آشان جه ،  امريك

تقصيري او ثابت شد، بيش از بيست سال او را      آه بي   تازه بعد از اين   .  را به حبس ابد تخفيف دهد      مجبور شد اين محكوميت   
دان  هدر زن ت    نگ وري روزول يس جمه ان رئ ط در زم تند و فق د داش ا   ) .م. او را آزاد آردن ت؟ آي ده اس شيده ش ا آ ه آج ب

ه ده                         " (برآمان" ل اورا ب ن دلي ه اي الكساندر برآمان مبارز امريكايي آه مردم را به نرفتن به جبهه جنگ فراخوانده بود و ب
رد؟    را به سانفرانسيسكو ت   ) .م.سال زندان محكوم آرده بودند     د آ ه آن             و پرشس   سليم خواهن ه پاسخ دادن ب ا   هاي ديگري آ ه

ما . تلق آاميون صداها شنيده شود  آه در ميان تلق     زديم تا اين    دشوار بود و در همه اين احوال با صداي خيلي بلند حرف مي            
  .رفتند هاي گوي مانند بالا و پايين مي به يكديگر چسبيده بوديم و در وسط، نارنجك

ا را متوقف سازد         گاه پاسگاهي در صدد بر مي        ه گا         د م اد مي       . آم ده فري اده دوي ه وسط ج د   سربازها ب " استوي "زدن
رده : " گاردسرخ گفت.آرديم ها اعتنايي نمي ما به آن. بردند  و اسلحه خود را بالا مي     )ايست( ه دس      م ا ب رد، م تور شورتان بب

ويچ "گاه   غرورآميزي سرعت گرفتيم و آنو با وضع." رخ هستيمما گاردس . شويم  آسي متوقف نمي   اره  " ولاديميرنيكلاي درب
رد                 بين اوي را              .المللي آردن ترعه پاناما و مسائلي از اين قبيل با من شروع به بحث آ ده ن يم يك ع ه رفت ل ديگر آ نج ماي  پ

ر از همه بود تآه جلويك ناوي " رفقا، جبهه در آجا واقع است؟: "درحال مراجعت ديديم و حرآت آاميون را آهسته آرديم       
  :جواب داد

ما رفتيم و رفتيم، اما . شود جبهه گفت جا را نمي   اما حالا ديگر هيچ   . امروز صبح جبهه در نيم آيلومتري جاده بود           "     
  ."به هيچ جا نرسيديم

رديم     آن      دند و حرآت آ اميون ش م سوار آ ا ه ه ولا. ه وديم آ ه ب ل ديگر رفت ك ماي ايد در حدود ي ويچ ش ديميرنيكلاي
  :هاي خود را تيز آرد و خطاب به راننده فرياد آشيد آه متوقف شود و گفت گوش

والي   اي سكوت مرگ حكم براي لحظه" تيراندازي شد، شما نشنيديد؟             فرما گرديد و سپس از سمت چپ ما سه تير مت
پچ آنان آرام   ما آه بسيار به هيجان آمده بوديم پچ.ددر اين حدود هر دو طرف جاده را جنگل انبوه فرا گرفته بو          . شليك شد 
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ود  آرام جلو رفتيم تا در مقابل محلي رسيديم آه صداي تير از آن      ده شديم و      . جا شنيده شده ب ديم و پراآن ايين آم اميون پ از آ
رده آن را    در اين گيرودار دو رفيق ديگر توپ ر        .هريك از ما تفنگ بر سر دست دزدانه به سمت جنگل راه افتاديم             ا باز آ

  .ترين نقطه به سوي موضعي آه پشت سر ما قرار داشت ميزان آردند  پيش رانده و در نزديكجا آه ممكن بود تا آن
يم      هاي    ها همه ريخته بودند و تنه       برگ. فرما بود   ميان جنگل سكوت حكم          در   اب ن اييز زرد       درخت در برابر آفت جان پ

ده نمي      دهجنبن . نمودند  پريده مي   و رنگ  خ       اي دي اي   شد مگر ي ه در آب    يه روچ             آ ا ق اي م ر پ ان زي روچ   گيرهاي وسط درخت ق
  .آرد مي

يم             يش رفت رمنظم پ ور غي ه ط ا ب ا آنم وه   ت ه از انب ا آ تج ي  ي درخ ته م ا آاس ود و در آن ه ديم ج ش ف ش . ا متوق
د تر در فضاي باز سه سرباز فارغ از هرچيز دور آومه آوچك آتش نشست       طرف  آن و رفت   . ه بودن ويچ جل  -ولاديميرنيكلاي

  .گروبيت آه به مويي آويخته بودند قرار داشت هاي در حالي آه پشت سر او يك توپ، بيست تفنگ و نارنجك
ا  "        ستند! سلام، رفق اي ج ربازها برپ يد. س ن طرف: "او پرس دازي از اي ا مي صداي تيران ود؟ يكي از  ه ه ب د، چ آم

  : را باز يافته بود جواب دادسربازها آه آرامش خود
  ."ما براي يكي دو خرگوش تير انداختيم! چيزي نبود رفقا  "       

******************* 
 در نخستين چهار. پيش رفت" رومانوو"  آاميون افتان و خيزان به راه افتاد و در روشنايي و سكوت روز به سوي                     

  . ما از سرعت آاسته و ايستاديم.هاي خود را بر سر دست درآوردند نگراه دو سرباز جلو راه ما را گرفتند و تف
راه ... ما گاردسرخ هستيم و احتياجي به جواز نيست           : "داد آرد   گاردسرخ شروع به داد و بي     !" رفقا جوازهايتان     "     

  !"ها را ول آن بيفت، اين
يم      . شتباه است رفقا، اين ا  : "ها اعتراض آرد و گفت        اما يكي از ناوي           خوب، اگر    . ما بايد انضباط انقلابي داشته باش

ه شما                             ا آ ن رفق ود؟ اي يك ضدانقلابي نشست توي آاميون و آمد و گفت احتياج به جواز نيست، آن وقت تكليف چه خواهد ب
ي ند را نم ود آورد   !"شناس ه وج ي ب رف بحث ن ح اوي   .  اي دريج ن ه ت ا ب د    ام رف او را گرفتن ربازها ط ا و س ك از  هري.ه

اوت    ها عين هم بود و فقط جواز من با آن  جواز همه آن  .  و نشان داد   آنان جواز خود را بيرون آورد     ها قرقر   گاردسرخ ا تف ه
ا    گاردسرخ . ها بروم    نگهبانان اعلام داشتند آه من بايد با آن        .داشت، زيرا از طرف ستاد انقلابي اسمولني صادر شده بود          ه

دانيم اين رفيق يك رفيق صادق     ما مي: "اوي آه بار اول سخن گفته بود تأييد آنان گفتبه شدت اعتراض آردند، ولي آن ن 
  !"گويند انضباط انقلابي اين را مي. اما آميته هم دستوراتي داده و دستورهاي آميته بايد اجرا شود.  است

ام    وخيزآنان از آن آه موجب اشكالي نشده باشم از آاميون پايين رفتم و آاميون جست        من براي اين          جا دور شد و تم
را      آنان با هم مشورت آردند و آن پچ اي پچ سربازها لحظه. همراهان با من بدرود گفتند     د و م واري بردن گاه مرا به سوي دي
  .ها درصدد بودند مرا با تير بزنند آن.  فكري مانند برق از خاطرم گذشت.پشت به ديوار قرار دادند

ده مي   . جنبيد حتي يك جنبنده هم نميسه جهت من            در ه دي ه از       تنها علامت حياتي آ ود آ ود از دودي ب ارت ب شد عب
د  نيم مايل از جاده بيرون مي " دودآش يك آلبه چوبي به آلي پرت به مسافت تقريبا          اده مي     . آم ه طرف ج د  سربازها ب . رفتن

  :ميدم و گفتها دو من با يأس و اضطراب به دنبال آن
  ." رفقا ببينيد، اين مهر آميته نظامي انقلابي استآخر    "     
  :رويي گفت ها با ترش  يكي از آن.له به جواز من نگاه آردندبٌهاي  ها مانند آدم     آن     

  ."ما سواد خواندن نداريم! آخر اين جواز با جوازهاي ديگر فرق دارد، رفيق   "      
دن داشته باشد      ممكن است آن. ييد به آن خانه برويمبيا: "    من بازوي او را گرفتم و گفتم         ا   آن. "جا آسي سواد خوان ه

ه "يكي گفت   . مردد بودند  ه من         ". ن الاخره آشتن يك آدم بي      "رد و گفت     آ ديگري نگاهي ب ه؟ ب اه جنايت بزرگي     چرا ن گن
  ."است

با حالت ترس خود را   " را گشود و فورازني آوتا قامت و قوي بنيه در       .     ما به سوي خانه مزبور رفتيم و در زديم             
  ."ها ندارم من خبري از آن. دانم ها نمي من چيزي از آن: "عقب آشيد و با آلمات گسيخته گفت

شيد .   يكي از محافظين من جواز مرا نشان داد            ا      فقط مي  ! رفيق : "محافظ گفت   .زن فرياد آ راي م ن را ب خواهيم اي
  : جواز را گرفت و با صداي بلند خواندوي با نگراني و ترديد. بخواني

  "دمكراسي امريكا  انترناسيوناليست و نماينده سوسيال-ريد جان-دارنده اين جواز   "      
  :  چون به جاده رسيديم بارديگر سربازها به مشاوره پرداختند و به من گفتند       

  !"ما بايد شما را به آميته هنگ ببريم    "     
ره      رنگ آه هرلحظه رنگ مي       وشنايي نيم ر         در ر مي     باخت و تي اديم                ت ه راه افت ل ب ر از گِ اده پ اه . شد، در ج ه      گ اه ب گ

د   آلود خود را به من مي      گرفتند و نگاه اضطراب     ايستادند، دور مرا مي     خورديم آه مي    گروهي سرباز بر مي     و جواز    دوختن
  . بايد مرا بكشند يا خيرآردند آه آيا مرا به يكديگر نشان مي دادند و بحث مي



 105

و   سه  تزارسكويه"داران       هوا تاريك شده بود آه به فوج دوم تفنگ               يديم " ل ار        ساختماني بدشكل و بي       -رس واره در آن ق
  "جاسوس؟پرووآارتور؟ ":اي سرباز لَخت و وارفته در نزديكي مدخل ناشكيبايانه شروع به سئوال آردند عده. جاده

ف تخت  يپيچي بالا رفتيم و وارد اتاقي بزرگ و عريان شديم آه بخاري بزرگي در وسط آن و چند رد                    يچيك پله پ         از  
ا در حال                 جا يك   شد و در اين     خواب سفري در سراسر آن ديده مي       رم صحبت ي ا گ ارت و ي ا آ ازي ب هزار سرباز مشغول ب

  .اثر شليك توپ آرنسكي پديد آمده بودشد آه در   در سقف اتاق سوراخي ديده مي.خوابيدن و يا در خواب بودند
دند و    .  من در ميان درگاه ايستادم و سكوتي ناگهاني در بين حاضرين برقرار گرديد           ره ش همه برگشتند و به من خي

دا آرام   -ناگهان به حرآت درآمدند    ر            ابت ديد ب ار خشم ش ا آث د و چابك ب ه قآرام و سپس تن ان من    . هاي دژم  ياف يكي از نگهبان
ها شانه خود را به جواني باريك   يكي از آن .گاه دور من حلقه زد      جمعيت برجاي خود ايستاد و آن     . آميته، آميته : فرياد آرد 

يد        ا خشونت پرس ازو داشت زد و ب دي سرخ در ب ه بازوبن دام آ ست؟  : "ان ن آي ان موضوع را شرح دا  " اي او گفت . دنگهب
اه گرفت    ن را گرفت و با دقت خو      آ." جواز را بده ببينم   " سمي برلب    آن. اند و با چشمان تيز مرا زير نگ اه تب هاي او نقش    گ

  :جواز را به من برگرداند و گفت. بست
ان گرامي مي دارم                        . اين يك رفيق امريكايي است     ! رفقا   "       ه هنگ خودم دم شما را ب ه هستم و مق يس آميت ." من رئ
شار مي        . ه خوش آمد و ابراز مودت شد      مبدل ب " پچ ناگهاني در بين حاضرين پيچيد آه فورا         پچ و ف ه جل ا        همه ب ه ب د آ آوردن

  .من دست بدهند
جا آساني هستند  آن. رويم  هم به باشگاه افسران مياما با. ايم  جا شام خورده    ما اين ! ايد  هنوز غذا نخورده  " شما حتما "         

  ."توانند با زبان خودتان با شما صحبت آنند آه مي
را          رد او م اختمان ديگري ب ه طرف س اط ب ان حي م وارد آن. مي تواني ه ه اشرافي و سردوشي س ا قياف ا  جواني ب ج
سه فصيح گفت   . رئيس آميته مرا معرفي آرد، و با من دست داد و خود برگشت         . شد  مي تفان   : "ستوان به زبان فران من اس

ه لوسترهاي درخشان         يي به طرف بالا مي    ها  از تالار تزئين شده پله    . ويچ موروفسكي هستم، در خدمت شما       گئورگه رفت آ
يآن را روش رد ن م ته ات. آ ك رش ه دوم ي ارتدر طبق ارد، آ راي بيلي اب اق ب ك آت ازي، و ي رار  ب الار ق ه در اطراف ت خان

ده           . اق غذاخوري وارد شديم    ما به ات   .داشت ود و ع شيده ب اس     اي در حدود بيست      در وسط، ميز درازي قد آ ا لب سر ب ن اف  ت
ه ب          .يرهاي دسته طلا و دسته نقره، نوار و نشان امپراطور نشسته بودند           سمي و شمش  تمام ر  ال   ا چون من داخل شدم هم  آم

د                      ايم دادن ارت      گماشته  .ادب از جاي برخاستند و در آنار آلنل آه مردي بود تنومند و موقر و ريش خاآستري، ج ا مه ا ب ه
  پس چه شده بود؟.  محيط اجتماعات افسري اروپا بود.تمام غذا مي دادند

  "شما بلشويك نيستيد؟: "  من از موروفسكي پرسيدم       
ته               شمي گماش ر چ ر زي ي دو نف ان يك ه از آن مي دم آ ه ش ن متوج ست، و م رين نش ره حاض ر چه سمي ب ا را     تب ه
  :دوست من جواب داد. پاييدند مي
راد    او هم . ود دارد جنه، در اين هنگ فقط يك افسر بلشويك و          "        ه است پطروگ شويك است   .  امشب رفت . سرهنگ من

ه        مي . هاي انقلاب هستم       من خودم از جناح راست سوسياليست     . جا نشسته آادت است     سروان خرلوف آه آن    وانم بگويم آ ت
وده ها معتقدند آه بايد تاب  آن.ها هم مانند من به دمكراسي اعتقاد دارند اما آن. هاي ارتش بلشويك نيستند    ه  اآثر فرماند  هاي   ع ت
اره           .  پس از صرف غذا چند نقشه در روي ميز گستردند          ."سرباز بود  سرهنگ در حالي آه به نقاط علامت گذاري شده اش

اي را  سروان خرلوف نقطه " گروه شما آجا است؟ ! جا موضع داشتيم، ولاديميرآيريلوويچ     امروز صبح ما در اين    : "آرد  مي
  ."آارساوين در ساعت پنج به آمك من شتافت. "ين جاده را اشغال آرديمطبق دستور ما مواضع ا: "نشان داد و گفت

د          همين لحظه در ات           در ه درون آم ا سرباز ديگري ب ه هنگ ب يس آميت از شد و رئ روه اطراف       آن. اق ب ه گ م ب ا ه ه
  :سرهنگ گفت. سرهنگ اضافه شده و به نقشه چشم دوختند

ازاك  "        سيار خوب، حالا آ ا از ق ب مه ه ل ومتر عقب رفت ا ده آيل د رو م ر نمي. ان وتر را  فك د مواضع جل نم لازم باش آ
  ..."آقايان، امشب شما خطوط فعلي را نگاه داريد و مستحكم آنيد . تصرف آنيم

ردا صبح در            ! ببخشيد: "  رئيس آميته ميان حرف او دويد و گفت               دستور رسيده آه با سرعت تمام پيشروي آنيم و ف
يم     و  با نيروهاي آازاك دست   " آاچينا" احش و خردآ     . پنجه نرم آن ه شكست ف ده نضرورت دارد آ ه آن  ن دهيم   اي ب ا ب ا . ه " لطف

  !"ترتيبات مناسب براي آار بدهيد
  :سپس سرهنگ بارديگر متوجه نقشه گرديد و گفت.   سكوت آوتاهي برقرار شد       
ا             ..." شما  ويچ، خواهشمندم     گئورگيه  بسيار خوب، استفان    "        ه نق ام در حالي آ ا سرعت تم داد آ      سپس ب ا م بي  طي را ب

ذاري مي علامت توراتي داد گ رد دس ه را يادداشت مي. آ سي هم ق تندنوي ه طري ان ب رد گروهب اق  ن آ.آ ان از ات اه گروهب گ
نسخه ماشين شده   رئيس آميته   . وردده در ميان يك آارتن با خود باز آ        خارج گرديد و پس از ده دقيقه دستورها را ماشين ز          

سيار خوب   : " گفت خاست  اي آه در جلو داشت مطابقه آرد و در حالي آه از جا بر مي                را با نسخه   ا       !" ب اربني را ت سخه آ ن
رد     را آرد و در بغل گذاشت، دستور      رد                     .  امضاء آ سليم سرهنگ آ ه آن زد و ت رون آورد و ب  در .مهر گردي از جيب بي

  .شد جا ديگر انقلاب حس مي اين
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و   سه  تزارسكويه"  با اتومبيل ستاد به             شتيم " ل ارت  . بازگ تاد  در عم ل سيل                س ان مث ارگران و ناوي م سربازها، آ از ه  ب
روزي غيرمنتظره         ها، تانك   اي از آاميون    بازهم توده . شدند  داخل و خارج مي    . ها، يك توپ جلو در و سروصداي شادمانه پي

ان آ             ه در مي ي آ شار مي               نيك دوجين گاردسرخ به سمت جمعيت ود ف ستاده ب ا يك آشيش اي د   ه د        آن .آوردن ا مي گفتن ن  : "ه اي
اايوان "شنيدم  " بعدا. ها در موقع ورود به شهر دعا آرده است          آه براي آازاك  " است" باباايوان" رده    " باب اران آ د   را تيرب . ان

و ين حال ديبنك ان داددر هم ه اطرافي توراتي ب د و دس ارت خارج ش زرگ خود ر.  از عم ور ب شه در دست رول ل همي ا مث
اد  . آسي همراه ديبنكو نبود. جا ايستاده بود خزيد    ديبنكو روي صندلي عقب يك اتومبيل آه در آن        . داشت ه راه افت . اتومبيل ب

يد        . رفت تا ضربه جديدي به آرنسكي وارد آورد         مي" آاچينا"ديبنكو به    ل  . نزديك غروب ديبنكو به مرز شهر رس از اتومبي
ه        آس نمي   هيچ-ها انجام داد او چه مذاآراتي با آازاك . اه را پياده طي آرد    پياده شد و بقيه ر     ن است آ ي واقعيت اي د؛ ول دان

ار                     ن آ ه اي رد آ سكي توصيه آ ي آرن تند و حت ين گذاش ر زم ازاك اسلحه را ب ژنرال آراسنوف با ستادش و چندين هزار آ
  :آوريم هارده نوامبر درباره آرنسكي ميهاي سرهنگ آراسنوف را در روز چ جا گفته ما در اين. انجام شود

   1917 چهارده نوامبر -آاچينا"         
: اندازه عصباني بود و به من گفت          او بي . امروز صبح ساعت سه بعد از نيمه شب، آرنسكي مرا نزد خود خواند               "      
ه    آه شما ميدهند هاي شما بدون استثناء گواهي مي        آازاك .ايد  شما به من خيانت آرده    ! ژنرال" خواستيد مرا توقيف آنيد و ب

ه شما در                     البته، در اين باره صحبت    : "من جواب دادم  ." ناويان تحويل دهيد   ن من اطلاع دارم آ ر اي هايي هست و علاوه ب
  ."دار نداريد هيچ جا ديگر طرف

  "گويند؟ افسران هم همين را مي   "      
  ."وافق نيستندبديهي است، بخصوص افسران با شما م   "      
  "حالا من چه بايد بكنم؟ خودم را بكشم؟   "      
د رفت و           ي باشيد، همين الآن با يك بيرق سف       دم با شرف  اگر شما آ     "       ه   يد به پطروگراد و آميته انقلابي نظامي خواهي   ب

  ."ها وارد مذاآره خواهيد شد مثابه رئيس دولت موقت با آن
  ." آار را خواهم آردبسيار خوب، من اين   "      

  ."من به شما محافظ خواهم داد و از يك ناوي هم خواهش خواهم آرد آه شما را بدرقه آند  "       
  "جا بوده؟ اين حقيقت است؟ درست است آه ديبنكو اين: " و ادامه داد!" نه، نه، فقط ناوي نباشد  "       
  "او آيست؟. شناسم من ديبنكو را نمي  "       
  !"دشمن من  "       
  ."ها را بكند آند بايد حساب همه اين اگر آسي مقامي والا را اشغال مي. توان آرد آن صورت آاري نميدر      "   
  ."بسيارخوب، من امشب خواهم رفت  "       

ن        . امشب؟ اين آار به مثابه فرار تلقي خواهد شد            "      د آ       بايد آرام و آشكار و طوري از اي ا بروي د و        ج ه آس ببين ه هم
  !"ايد آسي نتواند بگويد آه فرار آرده

  ."هيد آه بتوانم به او اطمينان آنمدپس شما هم بايد به من محافظي ب! حق با شما است  "       
  !"بسيارخوب   "      

  :دهد   سرهنگ آراسنوف ادامه مي       
ان " دون"هنگ ده آازاك را از   " روساآوف"من رفتم بيرون و     "          د    صدا آردم، به او فرم ازاك انتخاب آن  دادم ده آ

د        تا آن  ازاك       . ها فرمانده آل را بدرقه آنن يم ساعت ديگر آ ا اطلاع       ن ه        ده سكي در خان ه آرن د آ رده         ادن رار آ اش نيست و ف
د            . است ن فرض        -من فوري اعلام خطر آردم و فرمان دادم آه پي او بگردن ا اي سته است       ب وز نتوان ه او هن ا آا"آ  را "چين

ان        -آرنسكي فرار آرده بود   ..." ولي او را پيدا نكردند    . ترك آند  اس ناوي ا لب ا، ب ه             .  تنه رام آمي را آ دين ترتيب احت و او ب
  .شايد هنوز بين مردم روسيه داشت، از دست داد

ارگ              ه آ اميون آ و از گارد   ري آن را مي  من جلو يك آ د و ممل راد     سرخ  ران ه پطروگ ود سوار شده ب شت ب ا  . م بازگ م
دگي        . سوخت  هايمان نمي   ومبيل نداشتيم و بدين ترتيب چراغ     تغن ا ور جاده مملو از ارتش پرولتاريا بود آه به سر خانه و زن

ا، ستون   آاميون. ها را بگيرند رفتند تا جاي آن اي آه مي   گشتند و يا افراد ذخيره      خود باز مي   هاي   هاي عظيم نظير آاميون م
ه    ما ديوانه وار و غريو آنان مي.  همه مانند ما بدون چراغ در دل تاريكي در حرآت بودند -اه  خانه، اتومبيل   توپ يم و ب رفت

  .شديم ها بدرقه مي پيچيديم تا از تصادم، آه در اين شرايط ناگزير بود، جلوگيري آنيم وبا ناسزاهاي پياده راست و چپ مي
ا -   آارگر سالخورده        ا يك د  - راننده آاميون م اميون را تنظيم مي      ب ان آ ا دست    ست فرم رد و ب ه       آ اره ب ا اش ديگر ب

  :پايتخت غرقه در روشنايي، در حالي آه آثار سرور از سيمايش نمايان بود، گفت
  !"حالا ديگر همه پطروگراد مال من است، مال خودم   "      
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  فصل دهم
  مسكو

  .داد ي با همان قدرت آاهش ناپذير، حمله پيروزمندانه خود را گسترش مي   آميته انقلابي نظام      
  :چهارده نوامبر   "      

 دهقانان، به همه، يندگان آارگران، سربازان،  ها و به همه شوراهاي نما       ها، لشكرها، هنگ    هاي ارتش    آميته به همه   "       
  :به همه، به همه

ه       ها،    بنابر توافق بين آازاك    "         سكي ب يونكرها، سربازان و ملوانان و آارگران، قرار شد آه الكساندرفيودورويچ آرن
سپاريد        تقاضا داريم آرنسكي را دست    . دادگاه علني خلق سپرده شود     سكي را       تقاضا مي   . گير آرده به دادگاه خلق ب يم آرن آن

  ."در پطروگراد حاضر گردد" ادگاه فورابرده بخواهيد آه براي تسليم شدن به د هاي نام گير آرده به نام سازمان دست
ان ارتش هاي تيپ سواره شماره يك آسوري، آميته يونكرهاي پارتيزاني حومه پطروگراد، نمايندگ آازاك: ها امضاء"    

     ." ديبنكو-پنجم، آميسر خلق
لاب           يهن و انق ات م ه نج ا ،آميت ست  دوم زب سوسيالي زي ح ه مرآ ضو وآميت ه ع اي انقلابي،آ سكي ه يت آرن

راض مي    همه به اين خواست    دانستند،  مي راافتخارخود د    اعت ا  و آردن رمجلس مؤسسان          ادع ا دربراب سكي تنه تندآه آرن داش
  .مسؤل است

ن از   هزار  حرآت دو   من شاهد  نوامبر )سوم(شانزدهم     عصر       راد  ت ا        اف ه ب ودم آ سترنظامي ارتش     گاردسرخ ب ارآ
ز   مارسه "مارش   د نواخت   مي  "ي ان  واز ن ورودني "  خياب تند   مي  "زاگ در  و گذش ا      چق ن مارش ب ان مطابقت       اي ن نظامي احوال اي
ت رچم :داش اي پ ه از ه ارگران آ وه آ فوف انب ر ص الاي س ر ب ت ب ون داش گ خ ه رن ان آ اي آن ود رفق دافعين  - خ م

د،   استقبال مي   -پطروگرادسرخ زاز  در آردن ود  اهت ان .  ب رد  و   زن-آن تند   برمي در تاريك وروشن غروب سردگام           -م  و داش
ود      لتاريكي آه از آثرت گِ      هاي نيمه   آنان درخيابان . خورد   بالاي سرشان تكان مي    هايشان  سرنيزه تفنگ  ز ب د   مي  ولاي لي  رفتن

     .نگريستند به آنان مي آلود، ولي هراس باتحقير درحال سكوت، هاي بورژوا وتوده
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ه آن      ه علي د     هم ا بودن زول دلال: ه رين، ن ا، محتك ين،  ه ي، معلم ال سياس ين، رج ش، ملاآ سران ارت ا، اف خوره
شويك             آارهاي آزاد، دآان    دانشجويان، شاغلين  ا نفرت      داران، آارمندان، صاحبان مناصب، همه احزاب سياسي ديگر از بل ه

ديد      -داشتند ه ش رين وجه ممكن        نفرت ب د، د          ! ت ده بودن ادار مان ه انقلاب وف ه ب ان، سربازاني آ اده، ملوان ارگران س ان  آ هقان
  .دار شوراها بودند فكران طرف شمار از روشن  تنها يك عده انگشت-شمار زمين و يك عده انگشت بي
هاي شديد خياباني جريان داشت خبر تارومار شدن           آران آه در سراسر آن جنگ       ترين نقاط روسيه بي     دور افتاده       در   

ين افكن           ا طن ي        :دآرنسكي مانند بانگ رعدآساي پيروزي پرولتاري ورود، در وين ازان، در ساراتوف، در نووگ ه     در آ سا آ ت
ورژوازي در آرمل آتش         ها توپ   هايش از خون رنگين شده بود، در مسكو آه بلشويك           خيابان خانه را به سوي آخرين دژ ب

  .آرده بودند
ان مي     !" اند  ها آرمل را به گلوله بسته       آن  "        اد وحشت مي   گشت و ا  اين خبر در پطروگراد دهان به ده رد  يج ا   آن. آ ه

ان        هزاران نفر آشته شده    : آردند  انگيزي حكايت مي    هاي وحشت   آمدند داستان   آه از مسكو مي    د و خياب ه "ان ل   " ورسكايا   ت و پ
سكي" عله" آوزنت ساي   ش ت؛ آلي يلي"ور اس ي واس ه " بلاژن ه ويران ي  ب ده و از آن دود برم دل ش ساي   اي مب زد؛ آلي خي
  .ريزد؛ مجلس دوما به آتش آشيده شده است در آرمل دارد فرومي" اسپاسكي"دروازه ويران گشته، " اوسپنسكي"
ها انجام داده بودند با اين توهين بزرگ نسبت به مقدساتي آه در قلب روسيه مقدس              يك از آارهايي آه بلشويك         هيچ      

اس باشد        انجام پذيرفته بود، نمي    ل قي وپ        .توانست قاب ؤمنين صداي غرش ت ا ر     م ساي اسلاو             ه ه صورت آلي ه درست ب ا آ
  !شنيدند آرد، مي هاي ملت روس را خرد و خاآشير مي ترين قدسي خورد و قدسي مي
انزده        وزش  ) دوم(   پ ي آم سر خلق وامبر آمي كي(ن ق   )  لوناچارس ق، ه سرهاي خل وراي آمي سه ش ق در جل ان و  ه آن

نم، من نمي     توانم اين را تحمل       من نمي : "فريادزنان از جلسه خارج شد     ران     آ ن وي وانم اي ايي را تحمل      ت گري وحشتناك زيب
  !"آنم
  :ها خبر استعفاي او را به شرح زير درج آردند   عصر آن روز روزنامه       

ود آن         "      شم خ ا چ ه ب ساني، آ ون از آ م اآن ن ه نيدم     م د ش ده بودن ته، دي سكو گذش ه در م ه را آ ساي : چ آلي
م         ويران مي " اوسپنسكي"و آليساي   " بلاژني  واسيلي" راد و مسكو             شود؛ آرمل آه در آن اينك مه ري پطروگ رين ذخاير هن ت

اران مي       ر تلف شده           جمع شده بمب شديد مي              شود؛ هزاران نف واني ت ا خشونت حي رد ب د؛ نب ا        ان ا آج د شد؟ ت شود؛ چه خواه
ن     من نمي  توان پيش رفت؟    مي نم        توانم اي ا را تحمل آ ز شده           . ه ه صبر من لبري ن وضع         . است پيمان وگيري از اي درت جل ق

يده است              توان زير يوغ انديشه      نمي .بار را ندارم    وحشت وانگي رس ه حد دي ل من از شوراي           . هايي آارآرد آه ب ن دلي ه اي ب
  ..."توانم  آنم، ولي بيش از اين نمي من تمام سنگيني اين تصميم را احساس مي. دهم آميسرهاي ملي استعفا مي

د     روز گاردجريان آن         در   سليم آردن ا آرمل را ت فيد و يونكره تند    . س دون مزاحمت آزاد گذاش ان را ب رارداد  . آن در ق
  :صلح نوشته شد

  ".دهد  آميته امنيت اجتماعي به موجوديت خود پايان مي-1    "     
ي     گارد-2     "     ل م رده منح سليم آ ود را ت لحه خ فيد اس ود س لحه . ش سران اس ه   اف زء درج ه ج ه  آناي را آ ت نگ    هاس
ا مي دارس يونكره د؛ در م لحه،دارن ا آن اس اقي  تنه ايي ب ه مي ه د آ ات ضرورت دارد؛ يومانن ر تعليم راي ام ه  ب ا بقي نكره
  ".آند دهند؛ آميته انقلابي نظامي آزادي و مصونيت فردي همه افراد را ضمانت مي ها را پس مي سلاح

ع-3     "     ر خل راي ام راي اج ه نحوي   ب دگان  سلاح ب امي، نماين ي نظ ه انقلاب سيوني از آميت د آمي ه ش الا گفت ه در ب آ
   ".شود هاي ميانجي تشكيل مي فرماندهي و نمايندگان سازمان

راي      از هنگام امضاء قرارداد صلح هردو طرف دستور قطع آتش        -4     "     رده ب  و هرگونه عمليات جنگي را صادر آ
  ".اذ خواهند آردور تدابير قطعي عملي اتخدستاجراي اين 

  ..."شوند نامه همه اسرا از از هردو سو آزاد مي  پس از امضاء موافقت-5     "    
رزمين ساآنين هر. اند ها بر مسكو مسلط شده     دو روز است آه بلشويك        رون آ   اس زده شهر از زي ا بي ه سراغ    ه ده ب م

ند   در جريان جنگممكن است" اند آه احتمالا خويشاوندان و نزديكان خويش رفته     ا را  . هاي خياباني آشته شده باش باريكاده
ا         . گيرد  حال افسانه ويراني مسكو بيشتر و بيشتر وسعت مي          با اين . اند  ها برچيده   از خيابان  ه م وسعت اين شايعات بود آه هم

  .جمعي به سوي مسكو عزيمت آنيم تا به چشم خود جريان را از نزديك ببينيم را وادار آرد دسته
م               در واقع پطروگراد، اگرچه ده         ر دولت روسيه است، ه ه مق ان  ها سال است آ ده      چن اقي مان  يك پايتخت تصنعي ب

ان     . گونه آه در گذشته بوده، و در آينده خواهد بود  روسيه بدان -باشد  روسيه واقعي مسكو مي   . است ه امك در مسكو است آ
  .انقلاب احساس آنيميابيم مناسبات واقعي مردم روسيه را نسبت به  مي

اده راه                .     دو هفته ديگر گذشت         ان س ا حمايت آارآن راد ب ه انقلابي نظامي پطروگ سكي را         آميت ستگاه نيكلايف آهن، اي
ه  .فرستد  و قطارهاي مملو از ملوانان و گاردسرخ را يكي پس از ديگري به جنوب شرقي مي    تصرف آرده   در اسمولني ب

ه  د آ ه خروج دادن ا پروان يچم دون آن ه هر را نداشت ب وده. آس حق خروج از ش يدن قطار ت اي  بلافاصله پس از رس ه
د     داشتند به سوي واگون خواربار بردوش از هاي پر   سربازان ژنده پوش آه آيسه     ا هجوم بردن ده و    . ه ا را از جاي آن دره
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ا را مي      شيشه پنجره   ستند   ه ام . شك ه  تم ا و دالان      آوپ ا پرشد     ه سياري در روي     . ه ي ب ام واگون    حت د        ب ا جاي گرفتن ه هر    . ه ب
انديم                  ان رس ه خودم ه آوپ ه               . زحمتي بود سه نفر از ما به زحمت خودمان را ب ا بلافاصله قريب بيست سرباز خود را ب ام

رديم و    ما بحث مي  . داشت تنها براي چهار تن جا       آوپه  اين .آوپه انداختند  رديم و     طلب مي    آ شتيباني        آ ا پ أمور قطار از م  م
رد مي  ط مي اام. آ د  سربازان فق ي نمي-خنديدن ي    دليل ورژوا ب ك مشت ب ي ي ه راحت ه ب د آ شند ديدن ه! اندي ا اعتبارنام هاي  م

اد زد   يكي از آن.  سربازان بلافاصله تغيير روش دادند.خودمان را آه در اسمولني داده بودند نشان داديم   ا فري ا : "ه از ! رفق
ن رويم اي ا ب ن. ج ستند اي ايي ه اي امريك ا رفق ده نآ. ه زار ورستي آم ا از سي ه ا  ه ا انقلاب م د ت دان دتا-را ببينن ي "  قاع خيل
  ."اند خسته

ه مجاور        يم آه آن  به زودي فهميد  .  از ما معذرت خواستند و از آوپه بيرون رفتند             سربازان خيلي مؤدبانه        ها دَر آوپ
ر روس چاق          . جا شدند   نرا شكستند و وارد آ     ه را دو نف ن آوپ ه و   و اي أمور قطار       چل ه م ه ب اس آ د   خوش لب رشوه داده بودن
  .را از داخل بسته بودنداشغال آرده و در 

اديم          ساعت آمابيش هفت            ا راه افت م        لوآو. ونيم بعدازظهر بود آه م و بخاري آوچك و آ ا       موتي ه ب درت آ ار   ق زم آ  هي
ال خود مي       آرد قطار دراز اضافه بر ظرفيت       مي ه دنب شيد و  ش را به زحمت ب ستاد   اغلب مي  آ ام     .اي ه پشت ب  سربازاني آ

ور از آ      راه. خواندند انگيز دهقاني مي  هاي حزن   آوبيدند و ترانه    جاي گرفته بودند پاشنه مي     ه عب ود آ و ب ان ممل ا   نروها چن ه
ان داشت        سرتاسر شب بحث  . شد  ميسر نمي  دا مي             . هاي شديد سياسي جري أمور قطار پي اه سروآله م د گ ق        هرچن ه طب شد آ
ا       . خواست   بليط مي  معمول ا تقريب ر از م يچ " اما غي يم               ه أمور پس از ن يط نداشت و م أيوس مي      آس بل شد و   ساعتي دعوا م

  .ما آن شب خفه شده بوديم" ها شكسته نشده بود قطعا  اگر پنجره.هوا سنگين و بدبو و پر از دود بود. رفت بيرون مي
ر از               . شدت داشت سرما  .     صبح روز بعد دنيا را پر از برف ديديم              ا سبدي پ اني ب ي دهق در حدود ساعت دوازده زن

دا شد            تكه يچ    . هاي نان و آتري بزرگي پر از آب جوش ولرم آه فقط رنگ آن به قهوه شباهت داشت پي از آن پس ديگر ه
دودي اي     چيز نديديم جز همان قطار لرزان و مملو از مسافر آه ساعت به ساعت مي        سيار مع داد ب ه  ايستاد و جز تع ستگاه آ

  .آردند ريختند و در يك چشم به هم زدن ذخيره بسيار ناچيز آن را تهي مي هاي مردم گرسنگي آشيده به بوفه مي توده
دم  را" ريكوف "و  " نوگين"ا بود آه من     ه  يكي از اين ايستگاه            در دا شده                .  دي ه مرآزي ج ه از آميت سر آ ن دو آمي اي

م آن  " بوخارين. "ود را در برابر شوراي خودشان مطرح آنند       رفتند تا شكايت خ     بودند به مسكو مي    ود     ه ا ب اه     -ج  مردي آوت
  ..."تر است  او از لنين هم چپ: "گفتند درباره او مي. باريد قد با ريش حنايي و چشماني آه تعصب از آن مي

ه قطار مي      . شود       زنگ سوم نواخته مي        ريم و در راه      ما ب ردم و پر           پ وده م ر از ت راي خود     رو پ از    سروصدا ب  راه ب
اراحتي    -اي خوش قلب است       العاده  اين توده بطور خارق   ... م  يآن  مي ه ن ا خوش           هم ا نرمي و آرامش و ب ا را ب قلبي تحمل    ه
ه   :  درباره همه مسائل جهان-پايان به بحث و مجادله مشغول است        اين توده به طور بي     . آند  مي راد گرفت از اوضاع پطروگ

گاه   تا آن . پردازند  هاي انگليسي و با معدودي افراد بورژوا آه در قطار هستند به مجادله مي                تريديونيون تا نحوه سازماندهي  
ه  اي براي بدست آوردن و توزيع خواربار تشكيل مي   در هر واگن آميته   " آه به مسكو برسيم تقريبا     ه     شد و اين آميت م ب ا ه ه

  .پرداختند درباره اصول اساسي ميبه بحث " شدند و فورا هاي سياسي تجزيه مي فراآسيون
يم                  .خالي بود "      ايستگاه مسكو آاملا       ه آن يط تهي راي بازگشت بل ا ب يم ت سر رفت خ    - به نزد آمي اس         جوان تل ا لب ي ب روي

خود شد     چون اعتبارنامه خود را آه از اسمولني داشتيم نشان داديم او از خود بي              .ها  نظامي و درجه ستواني بر روي دوش      
اعي است  اد زد آه بلشويك نيست،   و فري  البي است   .  بلكه نماينده آميته امنيت اجتم ا و شلوغي   -!وضع ج   در بحبوحه غوغ

  !اند آهن شهر را فراموش آرده شدگان ايستگاه اصلي راهجه تسخير شهر پيش آمده بود پيروز آه در نتيعمومي
 .خواستيم يافتيم چه را آه مي    گذشتيم تا آن  ) آوارتال (از چندين آوي  . آن حوالي حتي يك درشكه هم وجود نداشت                در
كه ده    درش د خن ه ح ا ب ود را ت ر و روي خ ه س ي آ ي     چ رت م كه چ ود روي درش ده ب د  . "زد آوري پيچي هر چن ز ش ا مرآ ت

ا يك    خانه بتوانيد جا پيدا آنيد، ولي به هرحال           آنم در مهمان    باور نمي : "چي سر خود را خاراند و گفت        درشكه" گيري؟  مي ب
ي  ما را م رم  صدي ش ي  ..." ب ل م ا دو روب لاب تنه ل از انق ست پرداخت قب ي او   . باي ه زدن، ول ه چان رديم ب روع آ ا ش م

انه ت   ش داخت و گف الا ان ايش را ب يچ  : "ه والي ه اع و اح ين اوض ه آن  در چن س ب ي  آ ا نم ه آن  ج تن ب جاعت   رود، رف ا ش ج
ان . بگيريمما نتوانستيم بيش از پنجاه روبل تخفيف    !" خواهد  مي م      در همان حال آه از خياب سيار آ ر از برف و ب ور   هاي پ ن
ي تيم درشكه م ود حكايت مي  گذش ده ب يش آم رايش پ ان جنگ شش روزه ب ه در جري وادثي آ رد چي از ح راي  ":آ داري ب

ي ستاده، روي خودت م ك گوشه اي ا ي ن ي ك نارنجك اي وم ي وم ب وم ب ان ب ق اي، ناگه ه، ت وم يكي ديگ وم ب وم ب ا، ب ك ج ق ي  ت
سل  ه اسب... مسل ي ب ه م ا تازيان ي  ه ار م رعت آن ه س ودم را ب م و خ ده    زن ياطين عرب ن ش راف اي ام اط ي در تم شم، ول آ

ي و مي           تا مي . آشند  مي ستي و چرت مي        آيي آوچه آرامي را پيدا آن ازه          اي ازهم يك نارنجك ت وم ب وم ب وم ب ي، ب ن !زن ا    اي ه
  !"ها تي آه پدرسوختهراس! ها پدرسوخته! شيطانند، راستي شيطانند

ه است، ساآت و آرام،                    مرآز شهر خيابان           در ه استراحت پرداخت ها پوشيده از برف مانند آسي آه پس از بيماري ب
د  باد يخ زده تا مغز استخوان نفوذ مي! اي  زده  راغي، به ندرت عابر شتاب    به ندرت چ  . اند  دراز آشيده  ي     .آن ين هتل ه اول ا ب  م

   .سوخت شمع ميدر هتل دو . ممد ريختيه پيش آآ
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شه            البته ما اتاق      "      ه شي ا هم م، ام سيار راحتي داري سته است    هاي آن  هاي ب ا شك ا هواي آزاد مخالف      -ه ان ب  اگر آقاي
   ..."نباشند

ه   و گاه گودالي آه از اصابت         فرش خيابان آنده شده      و سنگ  ها شكسته   هاي مغازه   شيشه" ورسكايا  ته"خيابان           در گلول
 در برخي ديگر صاحبان وحشت زده    .برخي پر بودند  . رفتيم  ما از هتلي به هتل ديگر مي      . خورد  به وجود آمده به چشم مي     

رار داشت جاي           در خيابان اصلي آه در آن بانك      ." جا نداريم، اتاق نداريم   "آردند    نفس تكرار مي    يك ها و مؤسسات بزرگ ق
ه من گفت         .خورد   مي ها به چشم    بلشويك خانه    هاي توپ   گلوله ان شوروي ب ا   : " يكي از آارآن ا دقيق ا و   " اگر م جاي يونكره

  ."ها را آوبيديم هاي پول آن  را نتوانستيم تعيين آنيم، ولي صندوقها گاردسفيد
ده داد    اهرچه باشد ما خ   (    سرانجام ما را در هتل عظيم ناسيونال جاي دادند                ه رجي بوديم و آميته انقلابي نظامي و ع

د        ل پنجره     .)بود مسكن اتباع خارجي را تأمين آن م              صاحب هت ه شراپنل دره ا گلول ه ب شان داد آ ا ن ه م الا را ب ه ب هاي طبق
ه مي    هاي گره آرده خود را به سوي بلشويك  وي درحالي آه مشت .شكسته بود  اد زد  هاي فرضي حوال وان : "داد فري ا  حي ! ه
د شد               . روزي خواهد رسيد آه حساب پس بدهيد      ! صبر آنيد  . تا چند روز ديگر اين دولت مسخره شما به درك واصل خواه

  ."آن وقت به شما نشان خواهيم داد
ستوي چسبيده    آه به در و ديوار آن عكس" خورم من هرگز نمي  "خواران با نام عجيب       غذاخوري گياه          ما در  هاي تول

  .ها گردش آنيم پس از شام بيرون آمديم تا اندآي در خيابان. بود شام خورديم
بر .  گزيده بودآاخ استانداري بود جاي  "  آه سابقا  "اسكوبليف"  شوراي مسكو در ساختمان باشكوهي واقع در ميدان                

ا   هاي آميته   ربوط به اجلاسيه  هاي م   هاي مجلس، آه برديوارهاي آن اعلان       از پله . دادند  ها آشيك مي    در ورودي، گاردسرخ   ه
ر ديوارهاي           هاي احزاب سي   ا پيام و ي  ه ب زرگ و شكوهمند آ ذيرايي ب الن پ دين س يم و از چن الا رفت اسي چسبانده شده بود، ب
هاي آب     لي آريستال و چوب پرده    اها تابلوهايي در قالب طلا آويخته بود گذشتيم و به سالن مجلس مزين به لوسترهاي ع                 آن

دين     صداي حرف زدن آرام عده زيادي با تق      .طلا وارد شديم   وق چن ر مي     و ت الن را پ اطي س رد  ماشين خي الن و   . آ آف س
ه                           هاي درازي از پارچه     روي ميزها نوار   راي اجراي مراسم ب ن زن ب اه ت د و در حدود پنج سترده بودن هاي سرخ و سياه گ

رچم مي              وار و پ ان انقلاب ن د و مي      خاك سپردن قرباني د؛ صورت آوچك آن        بريدن ر از چين        دوختن ا پ ر        و  ه چروك و در اث
ود؛ غم        محروميت   ار مي   زده و فقر، سخت و خشن شده ب سياري    و عبوس آ د؛ ب تند    آردن ر چشم داش  ارتش سرخ   - اشك ب

  .تلفات سنگين داده بود
ود                     " روگوف"اق،  آنج ات در          يده ب ار پوش ياه رنگ مخصوص آ وز س رار داشت؛ بل ر ق ش   صورت .پشت ميز تحري

ردا صبح اجرا مي               نمود و روي بيني عينك داشت؛ از ما دعوت             هوشمند مي  ه ف دفين آ ه در مراسم ت رد آ راه     آ ه هم شد ب
  :وي گفت. اعضاي آميته اجرائيه شرآت آنيم

شويك     "       ا و اس   به من ز نمي     ه يچ چي ا ه وان آموخت   اره د           آن. ت ه سازش دارن ل ب م شده تماي ه اقتضاي عادت ه ا ب . ه
  ."برگزار آنيم" با يونكرها مشترآاآنند آه مراسم تدفين را   به ما پيشنهاد مي !تصورش را بكنيد

من او را در  . را شناختم" ملنيچانسكي. "گذشت؛ به نظرم آشنا آمد      مردي با شنل و آلاه آميته سربازي از سالن مي               
اني            ) واقع در ايالت نيوجرسي امريكا    " (بايون" ان اعتصاب معروف مؤسسات آمپ تاندارداويل "در جري رده    " اس ات آ ملاق

نديكاهاي     به طوري آه خود اظهار مي  . ملچر نام داشت    جورج. ساز بود    آن ايام ساعت   وي. مبود ه س ر اتحادي داشت اينك دبي
وده است                   فلزآاران مسكو است و در جريان جنگ       ه انقلابي نظامي ب سر آميت اني شش روزه آمي اس . هاي خياب هاي   وي لب

  :گويد دهد و مي اش را به من نشان مي ژنده و پاره شده
ان آن               ملاحظه مي    "       راد دلاورم ودم   فرماييد؟ وقتي يونكرها براي بار اول در آرمل پيدا شدند، من با اف ا ب ه   . ج را ب م

د    زير زمين انداختند؛ پالتو و پول و ساعت مرا گرفتند، حتي حلقه انگشتر را از               ه درآوردن ور  .  انگشتم ب ن   حالا مجب ا اي م ب
  ."ها راه بروم پوره پاره 
دوماي مسكو  . ي درباره جنگ شش روزه، آه مسكو را به دو اردوگاه تقسيم آرده بود، بسيار چيزها به من گفت                       و    

ستقيما فيدها را م ا و گاردس راد يونكره اي پطروگ رخلاف دوم ري مي" ب رد رهب يس شهرباني و " رودنف. "آ ور"رئ " مين
ي   شكريان را اداره م اعي و ل ت اجتم ه امني ات آميت ا عملي يس دوم د رئ سف. "آردن ات  " ريابت هر نظري امي ش دار نظ فرمان

اگزير  .بايست عليه آميته انقلابي نظامي مبارزه آرد   وجه معتقد نبود آه مي      دمكراتيك داشت و به هيچ      دوما بود آه وي را ن
ه       .اشغال آرمل به موجب اصرار رئيس شهرباني انجام گرفت        . به شرآت در چنين نبردي آرد      ر اگ " وي تأآيد آرده بود آ

  ."آنند به شما تيراندازي آنند ها جرأت نمي شما آرمل را تصرف آنيد بلشويك
ه                   آوشيدند يكي از هنگ         طرفين متخاصم مي        اده است ب ه افت هاي سربازخانه را آه در اثر عطالت طولاني از روحي

رد                 .سوي خود جلب آنند    شكيل داد و اوضاع را بررسي آ سه ت ن هنگ جل م      سرانجام سربازا   . اي د ه ان    ن تصميم گرفتن چن
  :اضافه آرد" ملنيچانسكي. "گردان به پردازند فتابود يعني فروش سنگ فندك و تخمه آطرف بمانند و به آار خ بي

ا    دشمنان بي.بدتر از همه اين آه ما ناگزير بوديم نيروهاي خودمان را در همان حال جنگ سازمان بدهيم    "         شمار م
ارگران، شوراي خود         دانستند چه مي  خود مي  د و آ شكيل دادن ه ت خواهند، اما در ميان ما سربازان، شوراي خود را جداگان
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ا آي باشد                 نميآه   دعواي بزرگي    –را   يش از    برخي از هنگ  . توانستند بين خود حل آنند آن بود آه نقش فرماندهي ب ا پ ه
تاد        گاه آ آن. اين آه موضع خود را روشن آنند تا چندين روز ميتينگ دادند  دون س ا ب د م رك آردن ا را ت ان م ه افسران ناگه

  ."مانديم
رد          يم آ ا ترس شم م ر چ سياري در براب ده ب اي زن نج . وي تابلوه ستري وي در آ رد خاآ واي س ك روز در ه ي
سكايا" ود" نيكيت ستاده ب د اي اران ش ه ب سل گلول ا مسل ه ب ان.آ ته از بچهج  هم ك دس ع آ ا ي يطان جم اي ش ده ر آن. مدن ا ب اي ه

تند      شد آن رام ميله باران اندآي آگاه آه گلو    ن آ .اي اختراع آرده بودند     خودشان بازي تازه   ا گذاش ر پ ان را زي ها عرض خياب
شان مي                 تمامي آن . دويدند  و از سمتي به سمت ديگر مي       ازي ن ن ب ه اي ه شديدي ب ا علاق د  ه ادي از آن  . دادن ده زي شته    ع ا آ ه

   .دويدند شوق از اين سمت به آن سمت ميچنان با شور و  شدند، اما ديگر هم
وگين " گزارش  تا هاجمع بودند جا بلشويك آن.رفتم شد تشكيل مي"دوريانسكويه"اي آه در  من به جلسه  شب هنگام          ،" ن
ق مي         "ريكوف" سرهاي خل د   وديگران راآه ازشوراي آمي شنوند  آمدن ال    .ب سه درس آتر   جل ود      ن ت شكيل شده ب الن     .ت ن س دراي

م ستدررژي شين آرتي اتور آمدي   پي اي آم سوي را ه اي فران ه از ه اچياني آ راي تماش سران و ب الي اف انوان ع شكيل  ب ام ت مق
  .گذاشتند به نمايش مي شد مي
سرگرم سخنراني  "نوگين" .آردند زندگي مي نزديك مرآزشهر ها آن.  روشنفكران درسالن نشسته بودند    تنها    درآغاز      
دگي مي       ها آن .پيداشان شد  آارگران خيلي ديرتر  . آرد   موافقت مي  اظهار او اآثريت جلسه با   و بود د   درحومه شهر زن  آردن
ه         هاي ده دوازده نفري از پله       ها به دسته     درحدود نيمه شب بود آه آن      .آرد  ي آارنمي ترامواي روزها   آن و د ب ها شروع آردن

شتند    جنگ بر مي    و تازه از ميدان    هايي خشن داشتند    هايي درشت و محكم و لباس       بالا آمدن؛ اندام   ه         . گ ام مدت يك هفت در تم
اد  " نوگين"ها  نتا باز جلسه شروع شد، آ. ان بودنديش لب به دندان گزان جنگيده و جلو چشم خويش ناظر مرگ رفقا       را به ب

ه حرف او   . رسيد تلاش وي براي تبرئه خودش به جايي نمي     . گفتند  تمسخر گرفتند و به او ناسزا مي       . داد  گوش نمي  آسي ب
رده و از              ا آ س  او شوراي آميسرهاي خلق را در اوج جنگ ره ه است       پ ورژوايي         . ت خود گريخت ا مطبوعات ب آسي را ب

ا   " بوخارين . "حتي دوماي شهر هم منحل شده است. جا در مسكو ما چنين مطبوعاتي نداريم  اين .آاري نيست  خشمگين و ب
ه و   " نوگين"منطق آوبنده از پشت تريبون       ور  را ل رد   ل دگان چشمان آتش       شرآت . ده آ د          ب   آنن ه بودن ه او دوخت . ار خود را ب

اع مي      قطع  ق دف سرهاي خل دامات شوراي آمي ه از اق ه ديگري آ اطع تصويب شد     نام ا اآثريت ق رد ب سكو  . آ دين نحو م ب
  .هاي خود را زد حرف

ته و از دروازه          مدتي از شب گذشته بود آه از آوچه                وت گذش ه "هاي خل ان  ايب ل      " ري دان سرخ در مقاب ه سوي مي ب
سانه               با سقف " بلاژني  واسيلي"آليساي  . آرمل رفتيم  و، و شكوه و جلال اف دي تودرت ايي     هاي گنب اريكي دني اي خود در دل ت

ها و باروهاي تيره آرمل گردن           در يك سمت ميدان برج     .شد  گونه علامت خرابي در آن ديده نمي        بود از رمز و ابهام؛ هيچ     
ود   بر افرا  ه ب ور شعله   . خت د مي              ن ر روي ديوارهاي بلن دا ب صيدند   هاي ناپي ه گوش          . رق از اطراف قصر جسيم صداهايي ب

م    در پاي ديوارها آومه. ما جلوتر رفتيم. شد رسيد و نيز صداي بيل و آلنگ شنيده مي       مي ر روي ه هايي از خاك و سنگ ب
هاي بزرگي به عمق ده تا پانزده پا و به درازي پنجاه يارد   گودالها بالا رفتيم و آن طرف به  ما از اين آومه    .ده شده بود  تو

  .هاي بزرگ آتش مشغول آندن زمين هستند صدها سرباز و آارگر را مشاهده آردم آه در روشنايي توده. برخورديم
فردا بايد پانصد    ما  . جا گورستان رفقاي ما است      اين ":    دانشجوي جواني به زبان آلماني با ما شروع به صحبت آرد               

  ."جا به خاك بسپاريم اند در اين باخته تن از افراد پرولتاريا را آه در انقلاب جان
ل . ها برد     وي ما را پايين به ميان اين گودال               ا و آلنگ      بي ه         ه ا سرعت ديوان ا ب اع         وار حرآت مي      ه ر ارتف د و ب آردن

الا           تاره بود و ديوارهاي قصر امپراطوري تا بي        ما آسمان پر از س     در بالاي سر  . افزودند   مي  ها  آومه ه سوي آن ب نهايت ب
  :جوان دانشجو گفت. رفت مي
اط روسيه        مقدس  -جا، در اين مكان مقدس       اين   "       رين نق ا مقدس    -ت ه         م ردم را ب رين م در جاي   .  خاك خواهيم سپرد      ت

  ." تزارهاي مردم خواهند آرميد- تزارهاي ماتزارها،
ه        بازوي و         ه علت گلول ه گردن                   ي ب د پيچي شده و ب ود بان رده ب ه آن اصابت آ ه حين جنگ ب ود   اي آ ه ب . ش آويخت

  :نگاهي به بازوي خويش افكند و گفت
آنيد آه چرا  ما يك سلطنت قرون وسطايي را در اين مدت دراز تحمل                  ها با ديد تحقير به ما نگاه مي         شما خارجي   "       

م   آرده ا   .اي ا مي      ام ست، سرمايه              دي    م ان ني ار جه ا جب زار تنه ه ت ان       ديم آ ه آشورهاي جه دتر از آن است و در هم داري ب
  ."تاآتيك انقلابي روس بهترين روش است. داري امپراطور است سرمايه

شاني        گاه آه ما مي     آن        ه در آن هواي سرد عرق از پي ودال، در حالي آ شان سرازير    خواستيم بازگرديم آارگران گ
يدند             . خسته و فرسوده از گودال خارج گرديدند       بود، ه      آن.  از سمت ميدان سرخ گروه ديگري از مردم با شتاب فرا رس ا ب ه

  . آندن و باز هم آندن-ها را برداشتند و شروع به آندن آردند ها و آلنگ ها سرازير شدند، بيل داخل گودال
ن         را مي   در تمام مدت شب مردم داوطلب جاي يكديگر         بدين نحو          دون اي د و ب د             گرفتن ار خود بكاهن ه از سرعت آ آ
دان                        روشنايي سرد سپيده دم بر ميدان سرخ مي        . آندند  مي پيد مي يده از برف س ين پوش ره زم اب سياهي را از چه د و نق تابي
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ازه مي       ي گورستان تودهها  اين لحظه ديگر گودالدر. گرفت سرخ بر مي  از خمي اني ب د ده ه مانن شيد حاضر    اي آ اده  آ و آم
  .شده بود

زرگ  . هاي تاريك گذشته به سوي ميدان اسكوبليف رفتيم فتاب برخاستيم و از آوچه پيش از سرزدن آ           در اين شهر ب
ادي   اما از نقاط دور و نزديك يك صداي همهمه. شد نفر هم براي نمونه ديده نمي        حتي يك  ق و آرام  اي به سان صداي ب عمي

ر روي آن                   مدر روشنايي ني  . رسيد  مي ود        رنگ و ضعيف گروهي مرد و زن با پرچم هايي سرخ آه خطوطي ب ا منقوش ب ه
  .جا آميته اجرائيه مرآزي شوراهاي مسكو بود اين. اجتماع آرده بودند

ق           .  هوا روشن شد          دتر مي         از نقاط دور صداهاي برهمي آه هر لحظه عمي ر و بلن م              ت ه يك صداي ب شد و شباهت ب
نيده مي       رشت پيدا مي   العاده د   فوق رد ش ا . خاست   شهر از خواب برمي      . شد   آ دان        م ه طرف مي ه " ب يم  " ورسكايا   ت يش رفت . پ
ا   هاي محلي در آوچه     نمازخانه. ها برفراز سرها در اهتزار بود       پرچم ساي                  ه ين نحو در آلي ه هم ل و خاموش، و ب ه مقف هم

اج     محلي آه تزارها قبل از عزيمت به سوي آرم           –" ريان  ايبه"باآره   راي ت ذاري مي     ل ب د،        بايست در آن     گ از بگذارن ا نم ج
ره     جايي آه شب يا روز هميشه باز و پر از جمعيت بود و پيوسته شمع      ا و نق ر طلاه ا و جواهرات ترصيع     هاي روشن ب ه

ا    ار شمع  گاه آه ناپلئون به مسكو راه يافت تا اين زمان، اينك براي نخستين ب               پاشيدند، از آن    شده در شمايل مقدس، نور مي      ه
  .خاموش بودند

ور سيماي خود را از مسكو                         ه  –آليساي مقدس ارتدآس نيز ن اران      –مقدس   ناهاي     هاي افعي      لان ه آرمل را بمب  آ
ه          آشيش. آور بودند   آرده بودند بازگرفته بود؛ آليساها تاريك، ساآت و چندش         ود آ رد خدايي نب ها ناپديد شده بودند؛ ديگر م

شد،  شدند، بر سر مزار اين آافران هيچ دعايي خوانده نمي   سرخ نماز بگذارد؛ ديگر مردگان تقديس نمي       بر تابوت يك گارد   
  .رفت تا عنقريب شوراها را تكفير آند  مي- اسقف مسكو–" تيخون"
ود امروز روز م  . ها خزيده بودند اما به علت ديگري دار در درون خانه طبقات مال .ها هم بسته بودند       مغازه       -ردم ب

  .رسيد گونه طوفاني و مواج فرا مي آبي آه به ساحل برخورد همان زروزي آه مانند خي
د                سيلي از انسان  " ريان  ايبه"   از دروازه          ه بودن ردم فراگرفت دان وسيع سرخ را م ن از   -ها جاري بود و مي  هزاران ت

رام      " ، آه قبلا  "ريان ايبه"من توجه آردم آه انبوه مردم چون به مقابل آليساي           . مردم ه علامت احت ر آن ب همه آس در براب
  .گذشتند  از آنار آن ميعرسيدند، بدون توجه و اعتنا آشيدند، مي صليب بر سينه مي

ه                  الاي يكي از آوم  هاي  ما با زور فشار راه خود را از ميان توده انبوه مردم به سوي ديوار آرمل گشوديم و در ب
ستاديم  ل . خاك اي ه آن قب ن ديگر ب د ت ا چن ه   از م د و از جمل ده بودن ا آم سكو  –" فومورال"ج دهي م ه فرمان ه ب  سربازي آ

  .مردي بلند قامت، ساده و ريشو با صورتي نجيب: برگزيده شده بود
سان    هايي آه به ميدان سرخ منتهي مي        ها و خيابان    ميان تمام آوچه        از    ا  گرديد سيبلابي از ان ود  ه ن و  هزارا - جاري ب

يد     يك گروه نظامي آه سرود انترناسيونال را مي . ها، همه با سيماي فقيرانه و رنج آشيده        هزاران تن از آن    را رس نواخت ف
ان        د                        و خودبخود اين سرود از همه ده ه وزد خارج گردي ا ب رروي سطح دري ه ب ادي آ د موج ب ا مانن ان  -ه طور آرام و       هم

ود           از روي ديوارهاي آرمل پرچم    . طور عميق   همان رچم  -هاي سر به زير بزرگ آويخته شده ب ا خطوط             پ ه ب هاي سرخ آ
د     طلايي و سفيد بر روي آن      اني        باختگان   جان : "ها نوشته بودن ستي جه ارگران         " آغاز انقلاب سوسيالي رادري آ اد ب ده ب ، زن

  !"جهان
رچم      ان مي    باد تند و تلخي بر سطح ميد              د و پ ان مي        وزي ا را تك ه اينك ديگر آ    . داد ه هاي مختلف از    ارگران آارخان

ي  را م ود ف ان خ ا نعش مردگ اط دور ب يدند نق ا را مي آن. رس ديم  ه يدي ه از دروازه وارد م وند آ رچم-ش ا پ اي  ب ا  ه ان، ب ش
ا    هايي آه به طور ناشيانه از چوب  جعبه-هاي سرخ تيره رنگ به رنگ خون       تابوت يده س اهموار و ناتراش خته شده و  هاي ن

اد    هايي آه آه مي      آمدند، زن    بر روي دوش مرداني عبوس آه اشك ريزان پيش مي          ده بود، به رنگ سرخ درآم    شيدند و فري آ
راه آن            آردند و يا با صورت      مي رده هم د م د     هايي پريده رنگ همانن ا بودن ابوت    . ه از و روپوش        بعضي از ت ا ب ا   هاي آن  ه ه

ا    هاي ديگر پارچه  بر روي تابوت.عقب زده شده بود    ر روي آن       هاي زربفت و ي ا آلاه سربازي ب شيده و ي يم بافت آ ا    س ه
  .هاي گل مصنوعي زشت و بدنما  با تعداد زيادي حلقه-نصب آرده بودند

سته مي                   اين صف از راه باريكه            از و ب ه پيوسته ب د             اي در بين جمعيت آ يش آم ا پ ه سوي م ان دروازه    . شد ب از مي
ا         صف بي  رچم از آنارشيست                 پاياني از پرچم سرخ، سايه روشن گون د پ ي و سيمين و چن ا خطوط طلاي ه رنگ        گون، ب ا ب ه

وده      گروه موزيكال نظامي اينك مارش عزاي انقلابي را مي         .آمد  سياه با خطوط سپيد جلو مي      ارديگر ت هاي عظيم    سرود و ب
اظ آن  دون حف ه ب ردم آ د   م ه صداي آن دادن د صدا ب ستاده بودن ا اي ه و ب . ج ا صداي گرفت دگان ب و رژه دهن ا بغض در گل

  .خواندند مي
ه            در ا دسته     بين آارگران آارخان ابوت           ه ا ت ز ب ه علامت                   هاي سرباز ني هاي خود، اسواران سواره در حال سلام ب

شه   –ها  بار آه علائم سرخ و يا سياه بر روي آن     خانه و آتش    احترام، با توپ   راي همي ود فرا   – و گويي ب يد  نقش شده ب . رس
ود        هاي    بر روي پرچم   اد انترناسيونال سوم       : "آن ها اين عبارت نقش شده ب ده ب ان صلحي شرافت       "،  !" زن ا خواه ه،    م مندان

  ."عمومي و دمكراتيك هستيم
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يدند        اين صفوف آرام آرام پيش مي            وار رس ار دي ه     . آمدند تا به گورهاي آن زان از آوم ان و خي ابوت افت املين ت ا   ح ه
د        زن-ها زن بودند بسياري از آن. ازير شدندها سر  بالا آمده و به سوي گودال      اه قامت، چاق و نيرومن ارگر آوت  در .هاي آ

ا صورت         هاي جوان و درهم شكسته       زن -هاي ديگر فرارسيدند    پشت سر مردگان زن    الخورده ب د          ، يا س ه مانن رچين آ هاي پ
د و مي      هاي زخم خورد ناله مي      حيوان سران و شوهران                آردن راه پ ه هم ا ب يدند ت وده      آوش تان ت د و      خود در گورس اي بيارمن

  !دارند چنين دوست مي تهيدستان يكديگر را اين: آوردند گرفتند فغان بر مي ها را مي هاي نوازشگر جلو آن گاه آه دست آن
ه داشت          دت روز ادام ام م شيع تم م ت ردم .   مراس ه"ز دروازه ام ان ايب ي" ري د و از  م سكايا"آمدن ي" نيكول د م  -رفتن
يش        ها و عبا    ها محتوي جمله    هاي قطع نشدني پرچم     هرشت رادري، پ ژده ب ده و           يبين  راتي اميد بخش، م اره آين هاي شگفت درب

اي ابدي در برابر چشم آارگران همه      منظره -در طرف ديگر انبوهي از پنجاه هزار تن مردمي آه سر قبرها ايستاده بودند             
  .ها جهان و اعقاب آن

ابوت را           صد ت د  پان رار دادن ودال ق ي در درون گ ي يك ي  . يك ستولي م وا م ر ه ي ب رچم  تيرگ وز پ د و هن را  ش ا ف ه
ه      چنان مترنم بود  هم- سنگين و اندوهبار-مارش عزا. آوردند رسيدند و در برابر گور سرفرود مي      مي ردم صدا ب وه م و انب

ود    شكوفهبار درختان همانند      و  برگ  هاي بي   هاي گل برشاخه    حلقه. دادند  صداي آن مي   ر   . هاي رنگين آويخته شده ب دويست نف
م     . انسان بيل در دست به ريختن خاك در درون گورها پرداختند           ه ه ودال     صداي برخورد خاك آ ه درون گ اران ب ا   چون ب ه

  .انگيز و افسرده آننده بود هاي درون گور بس غم  با تابوترسيد شد و از ميان همهمه مارش عزا به گوش مي سرازير مي
شتند و آ  ها بر مي  آخرين پرچم. دش ها روشن مي    چراغ        ه عقب سر           خرين زن گ ه دژم ب ا قياف شته ب ر گ ا هرلحظه ب ه

  .نشست موج طوفاني پرولتاريا از ميدان بزرگ سرخ فرو مي. نگريستند خود مي
ا آن        ناگهان متوجه اين نكته شدم آه مردم صادق و فداآار روسيه ديگر نيازمند آشيشاني                    ا دع ه ب ستند آ ه    ني ا را ب ه

ه   چه آسمان ممكن بود به آن تر از هر آن چنان بر روي زمين، ملكوتي برتر و عالي        هم ها   آن .ها بفرستند   آسمان ها عطا آند ب
  . براي ايجاد آن موجب شرف و سرافرازي بود ملكوتي آه مردن-نددآور وجود مي
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  فصل يازدهم

  ف حاآميتتصر
  هاي روسيه ي حقوق خلق اعلاميه

ه سرنوشت خويش اعلام           شوراها در ماه ژوئن اين سال حق خلق        اولين آنگره    "...       ين آزادان ه تعي هاي روسيه را ب
ر تصريح      تر و مشخص     هاي روسيه را قاطع     دومين آنگره شوراها در اآتبر اين سال اين حق استرداد نشدني خلق           . داشت ت
  .آرد

ق       سيرهاي خل راء اراده آنگ    شوراي آم ا در اج صميم گرفت اساس رهه ور ت اي مزب اي ه ه فعاليت ه رين را پاي  زي
  :هاي روسيه قرار دهد خويش درباره مسئله مليت

  "هاي روسيه؛  برابري و حق حاآميت خلق-1     "    
  " جدايي و تشكيل دولت مستقل؛هاي روسيه در تعيين آزادانه سرنوشت خويش تا حد  حق خلق-2     "    
  "هاي مذهبي؛  الغاي تمام و هرگونه امتياز و يا محدوديت-3     "    
  ."ساآن روسيه) قومي-نژادي(هاي اتنوگرافيك  هاي ملي و گروه  رشد آزادانه اقليت-4     "    
  ".ها تدوين خواهد شد درنگ پس از تشكيل آميسيون امور مليت فرامين مشخص ناشي از مواد فوق بي     "    

  ها ها در امور ملت                          آميسر خلقبه نام جمهوري روسيه
  " استالين-               يوسف جوگاشويليصدر شوراي آميسرهاي خلق

  )لنين(اوليانوف .و                                              
ستقل اعلام داشت          ي مرآزي در آ     "رادا"بلافاصله            ام          . يف، اوآرائين را جمهوري م ه ن ز ب سينگفورس ني سناي هل

ام داد ل را انج ين عم د هم ز . دولت فنلان از ني يبري و در قفق اي حكومت"در س دند" ه دا ش ستقل پي الي نظامي . م ه ع آميت
ي ستان ب رد، آن    له دا آ يه ج ش روس ستاني را از ارت دهاي له ام واح ازمان وا درنگ تم ا را در س ت،  ه م پيوس ه ه دي ب ح

  . آرد و انضباط آهنين برقرار ساختها را منحل هاي آن آميته
ا   جنبشش "و  " ها  تحكوم"     تمام اين        د         " ه روت       داران آن  سردم : داراي دو وجه مشخص مشترك بودن ات ث ا طبق د    ه من

ن هرج  م ادر بحبوحه تم. ورزيدند ها هراس داشته و نسبت به آنان نفرت مي بودند، از بلشويك   رات گ    اي ده،   يجومرج تغيي آنن
ان صادر         داد،  طور خستگي ناپذير به ايجاد نظامات سوسياليستي ادامه مي         شوراي آميسرهاي خلق به     فرمان پشت سر فرم

ي د م ه   : ش راي آميت ررات ب ارگري، مق ارت آ اره نظ اعي، درب أمين اجتم اره ت اي مناصب و   درب التي، الغ اي ارضي اي ه
  ...هاي خلقي  الغاي سيستم قديمي قضايي، ايجاد دادگاههاي اجتماعي،  قشربندي

ان           ارتش       ا يكي پس از ديگري، هيئت            ها يكي پس از ديگري، ناوگ راد مي           ه ه پطروگ دگي ب ه      هاي نماين تادند آ فرس
  .گفتند تبريك مي" شادمانه به حكومت نوين خلقي"
ر اسمولني هنگ فرسوده               يك       ود            اي را د    بار من در براب شته ب ازه از سنگرها بازگ ه ت دم آ دام     . ي ا ان هاي    سربازان ب

ه               هايي به رنگ گچ در برابر دروازه        استخواني و چهره   د آ ره بودن ه اسمولني خي ان ب د و چن شيده بودن هاي بزرگ صف آ
وز زينت بخش سردر       ها عقاب   بعضي از آن  . گفتي انتظار داشتند خود خدا را ببينند       ا   هاي امپراطوراي را، آه هن ود، ب ها ب

 تمام سربازان   .سرخ براي تعويض نگهبانان به اسمولني نزديك شد         اي از گاردهاي    در اين هنگام دسته   . آردند  لبخند نگاه مي  
. ها را نديده بودند     گاه آن   سرخ زياد شنيده ولي هيچ      ها را تماشا آنند، زيرا درباره گاردهاي        با آنجكاوي زيادي برگشتند تا آن     

د   يها از ته دل م      آن انه گاردسرخ           خنديدن ه ش ا مي    و از صف خارج شده دست ب ا        ه ا شوخي و در عين حال ب د و ب آوبيدن
  .آردند ها را تشويق مي مسرت آن

راي حك                .  حكومت موقت ديگر وجود نداشت             ا ب راد دع ساهاي پطروگ ام آلي انيون تم ومت  از دوم نوامبر ديگر روح
ان   . موقت را قطع آردند    ي چن ه خود ل     ول ار داشت              آ ه مرآزي سراسر روسيه اظه ه اجرائي ين در آميت  تصرف حاآميت   ن

صاد آشور را در چنگال                    . هنوز تازه شروع شده است     وز اقت ي هن د ول نيروهاي مخالف آه از اين حربه محروم شده بودن
ار                انع آ ه م يدند آ رو آوش ام ني ا تم دند و ب  شوراها شده   خويش داشتند به متلاشي ساختن زندگي اقتصادي آشور متوسل ش

  .اعتبار سازند ها را در نظر مردم بي آن
اني پرداخت         اعتصاب آارمندان دولتي به خوبي سازمان داده شده و مخارج آن توسط بانك                         ا و مؤسسات بازرگ ه
  .شد آه دستگاه حكومتي را بدست گيرند با مقاومت روبرو مي ها براي اين تمام مساعي بلشويك. آردند مي
ر بناها را از داخل      دَآارمندان از شناسايي وي امتناع ورزيدند و        .  تروتسكي در وزارت امورخارجه حضور يافت             

ا    تروتسكي آليدهاي بايگاني. ها استعفا دادند آه درها شكسته شد همه آن پس از آن . قفل آردند  دها را تنه ها را خواست و آلي
ا ف     را براي شكستن قفل    آه آارگران   پس از آن   د و آن          ه ل دادن ه وي تحوي د ب وم شد         راخوان اه معل اون سابق    -"نراتوف "گ  مع

  .هاي سري را با خود برده و پنهان شده است  اسناد مربوط به پيمان-وزارت امورخارجه
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ل       يدي   ش داپنيكوف آوش ازمان ده ار را س ور وزارت آ ود.  ام راي روشن  در وزارت. سرماي سختي ب ه آسي ب خان
يچ         .  وجود نداشت  ها  آردن بخاري  ي ه د ول لياپنيكوف        يك از آن    چندين صد نفر آارمند بودن ه ش ر را ب اق وزي ا نخواست ات ه

  .نشان دهد
ده               ) ويك اآتبر   سي(آه سيزدهم نوامبر    " الكساندراآولونتاي"     بانو   اعي منصوب گردي أمين اجتم سر امور ت به سمت آمي

ود در وزارت د ب رو گردي ا اعتصاب روب ه ب ا . خان دتنه ه بودن ار پرداخت ه آ دان ب ن از آارمن ام .چهل ت ر وضع تم ن ام  اي
اه    تهيدستان شهرهاي بزرگ و افرادي را آه در نوان     ه نگ ود      داري مي  خانه و مؤسسات خيري سيار دشوار ساخته ب دند ب . ش

رمق محاصره    ه و بي هاي پريد خانه را نمايندگان معلولين، يتيمان گرسنه با چهره بناي وزارت. بست دچار بودند    همه به بن  
د  رده بودن اي. "آ اق او و       " آولنت د ات ه آلي اني آ ا زم د و ت ف آنن دگان را توقي صاب آنن ام اعت ان داد تم زان فرم ك ري اش

انو گراف                  ها را رها نسازند؛     اند آن   گاوصندوق را تحويل نداده     هنگامي هم آه آليدها را دريافت آرد معلوم شد سلف وي ب
ا     و از تحويل پول را برداشته و پنهان شده است،     تمام پول صندوق    " پانينا" ها به هرآس تا صدور امريه مجلس مؤسسان اب

  .ورزد مي
م           ار و در وزارت دارايي حك ود      عين همين اوضاع در وزارت آشاورزي، در وزارت خوارب ا ب دان   .فرم ه آارمن  ب

د شد       فرمان داده شده بود آه به آار به پردازند و الا اخراج و از حق                 ي آن   .بازنشستگي محروم خواهن ن        ول ا اي ا ي ه      ه ه ب آ
د   آه در قبال تمام تدابير دولتي خراب پرداختند فقط براي اين دادند و يا به آار مي      اعتصاب ادامه مي   اري آنن ه     از آن.آ ا آ ج

  .تياف ها بودند دولت شوروي آسي را براي تعويض آارمندان نمي فكران بر ضد بلشويك همه روشن" تقريبا
فته    . مانده بود   چنان بسته باقي    هاي خصوصي هم     درهاي اصلي بانك           ياه خود را از            ولي دلالان و س ازان آارهاي س ب

د   درهاي پشت آماآان ادامه مي     شويك حضور مي      . دادن سرهاي بل ه آمي رون مي      هنگامي آ ه بي دان ب د آارمن د و   يافتن خزيدن
ي" ضمنا ان م اتر را پنه ول دف د و پ ا  آردن يه ود م ا خ د را ب ل .بردن زء تحوي ز، بج ي ني ك دولت دان بان ام آارمن داران و   تم

ول رد مي               ولي اين  .مأمورين پرداخت، اعتصاب آرده بودند     د   ها نيز در هر بار تقاضاي اسمولني را براي پرداخت پ آردن
  .پرداختند و در عين حال به طور خصوصي مبالغ هنگفتي به آميته نجات و دوماي شهر مي

ار در بانك حضور يافت و رسما                       راي      "   يك آميسر با يك گروهان گاردسرخ دو ب الغ هنگفتي ب رد مب درخواست آ
رو شد    نخستين بار وي با اعضاء دوما و رهبران منشويك و اس       . دولت به وي پرداخت گردد     رفع احتياجات  داد  . ار روب تع

رد         درباره عواقب احتما   اينان به قدري زياد بود و چنان جدي        ا خالي آ سر ج ه آمي ار .لي اعمال قهر سخن گفتند آ ا  ب   دوم ب
رد                د قرائت آ اريخ                 . اعتبارنامه رسمي حضور يافت و آن را با صداي بلن ه ت ه اعتبارنام ان توجه داد آ ي يكي از آن مي ول

ازگردد آه در روسيه سنت بود آميسر را ناگزير ساخت آه با دست     " آاغذ" اين بار نيز احترام به       .دارد و نه مهر     .  خالي ب
ه                              ا ديگر آشورها ب الي روسيه ب اء مناسبات م ه احي ي    آارمندان شعبه اعتبارات تمام اسناد را از ميان بردند به نحوي آ آل

  .غيرممكن گرديد
ا                 ا اساس ار نمي  "   آميته خواربار و ادارات شهرداري ي ا سرگرم خراب     آ د و ي د آ  آردن ه    . اري بودن ي هنگامي آ  ول

ا              ها  بلشويك ا اساس د و ي ن راه آمكي آنن يدند در اي الي شهر آوش از وحشتناك اه ه ني د     "  با توجه ب ار را بدست خود گيرن آ
ن    وما نيز سراسر روسيه را غرق در ت   درنگ دست از آار آشيدند و د        آارمندان بي  رد حاآي از اي ه  لگراف آ شويك آ ا    بل ه

  ."آنند خودمختاري اداره شهر را نقض مي"
رده              هاي جنگ و درياداري آه آارمندان       خانه  اي نظامي و ادارات تابع وزارت     ستاده         در ار موافقت آ ه آ ا ادم شان ب

ر شوراها مي              بودند، ه مقاومت سختي در براب دهي عالي ب شي و فرمان ه ارت د   آميت راي      -پرداختن ن مقاومت ب ي اگر اي  حت
  .ورزيد  نقل نيروهاي شوروي امتناع ميخصمانه بود و از حمل و" ويكژال"روحيه . بار بود وضع جبهه هلاآت

م   گرديد راه خود را بي       ستوني آه از پطروگراد اعزام مي              هر ه زور مي        و  آ ور مي          آاست ب شد    گشود و پيوسته مجب
ن        وارد صحنه مي  " ويكژال"گاه    آن. آهن را توقيف آند     آارمندان راه  د اي ه بي     شد و با تهدي درنگ اعتصاب عمومي اعلام          آ

   .خواست  آرد رهايي توقيف شدگان را ميخواهد
دان سوخت در        آردند آه تمام آارخانه ها تأآيد مي   روزنامه.  اسمولني آشكارا ناتوان بود            ه علت فق راد ب هاي پطروگ

رد            " ويكژال ".ظرف سه هفته از آار خواهند افتاد        در  .اعلام داشت آه از آغاز دسامبر حرآت قطارها را متوقف خواهد آ
ه نجات و   .  ارتش در جبهه گرسنه بود.شد آرد و ذخاير جديدي حمل نمي      د نان تنها براي سه روز آفايت مي       طروگراپ آميت

الي مي    هاي مرآزي در سراسر آشور شعار پخش مي     انواع آميته  د و از اه ه     آردن ه ب تند آ يچ   خواس ي ه رامين دولت ه   ف گون
  .ورزيدند دادند و يا آشكارا خصومت مي اعتنايي از خود نشان مي بي هاي متحدين يا خانه  سفارت.اعتنايي نداشته باشند

 رژيم نوين را زير باراني  يافتند؛  هاي جديد انتشار مي     شدند و روز بعد با نام       هاي مخالف هر روز بسته مي         روزنامه       
د       ه بودن ي   . از تمسخر زهرآگين گرفت اژيزن "حت وين   " (نوواي دگي ن م      ) زن وين را ه ه  "چون   نظام ن ي و     اي از عوام     ملغم فريب

  : اين روزنامه نوشت.توصيف آرد" ناتواني
اده سردرگم مي                    هر  "        ا افت يش پ شويك .شود   روز حكومت آميسرهاي خلق بيشتر و بيشتر در امور جاري پ ه     بل ا آ ه

ه را آن درت حاآم د  ق ان بدست آوردن ان آس يچ...چن ه ه ي  ب ضه آنن  روي نم ل آن را قب د در عم ايي  آن. دتوانن ه توان ا آ ه
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د، در عين حال نمي                 سم موجود دولت را ندارن د   تصاحب مكاني ق دستورهاي                 توانن ه طب د آ ه وجود آورن ويني ب سم ن  مكاني
ه سهولت و بي           سوسياليست د       هاي مجرب ب ار آن انع آ شويك             . م يش بل دي پ ا چن وز ت ار            آخر اگر هن راي آ افي ب راد آ ا اف ه

راي    -گرفت  آاري آه قبل از هرچيز با زبان و قلم انجام مي    -روزمره در حزب رشد يابنده نداشتند      ا ب شان    پس حالا از آج
د؟                     ام دهن ي را انج ژه دولت رنج وي سيار بغ وين خشم   حاآميت افرادي پيدا خواهد شد آه بتوانند وظايف گوناگون و ب ين و   ن  گ

ن    هستند، "تر سوسياليستي و تر راديكال"زديگريآه يكي ا  .ي گرفته است   باران فرامين  به زير  را  آشور ناك غضب ي دراي ول
ل و     خورد،  مي آردن اخلاف ما    به دردگيج  سوسياليسم آاغذي آه بيشتر    ه تماي ولي روز        ن سائل معم ايي حل م ه توان  وجود  ن

  ."دارد
ه ويكژ                سي آ ود،                 دراين زمان آنفران ده ب د فراخوان شكيل حكومت جدي سئله ت راي بررسي م بانه  ل ب سره   يك  روز ش
د      هاي عمومي تشكيل حكومت را     الاصول اساس   اصحاب دعوي علي   .داد  ادامه مي  رخودآا هب رده بودن  و درآنفرانس قبول آ

د   . آردند ره ترآيب شوراي خلق بحث مي   دربا اره هيئت جدي ران ب   طرحي درب ا اقليت آوچكي از       ري هوزي است چرنوف ب
شويك و    آميته.  توجه مثبت قرارگرفت   مورد ولي بدون لنين وترتسكي،    ها، بلشويك م  ار  اسهاي مرآزي احزاب من ين   وه چن

ا   بلشويك "آارانه سياست جنايت " با را  تزلزل مخالفت خود    بدون آميته اجرائيه شوراهاي نمايندگان دهقانان تصميم گرفتند       ه
  .شوراي خلق مقاومت نورزند در ها  نسبت به شرآت آن "ادامه برادرآشي از بخاطرگريز"ولي  .دنبال آنند

ابي           ر داد وضع را  بخش شوراها   هاي حيرت      ولي فرارآرنسكي وآامي انزدهم .  تغيي وامبر )سوم (روزش ارهاي    اس ن
تار     يچپ درجلسه آم   دند  ته اجرائيه مرآزي خواس شويك    ش ه بل ا  آ ا  ه ستي حكومت ائتلافي         شرآت ديگر    ب احزاب سوسيالي

د       صورت ازترآيب آميته     اين وتهديدآردندآه درغير  تشكيل دهند؛   .شد  انقلابي نظامي وآميته اجرائيه مرآزي خارج خواهن
د،   مي  رفقاي ما  ادهاباريكطرفين   در جا  آنآه در   اين واصله از مسكو حاآي از     آخرين اخبار  :اعلام داشت  "مالكين" ا  ميرن  م
ه   طرح اين مسئله نه فقط حق ما،.  مطرح سازيمآه مسئله تشكيل حاآميت را   سازند  مجبور مي  را ا بلكه وظيف ا  ...  است م م
شويك   هب   ايم آه دوش    به دست آورده   ين حق را  ا ا  دوش بل شينيم و          در ه ستيتوي اسمولني بن ن آرسي     از درون ديوارهاي ان  اي

اگزير خواهيم        گاه ما   از سازش وتوافق امتناع ورزيد آن      اگرشما. خطابه سخن بگوييم   ي ن پس ازمبارزات سخت درون حزب
  ...."وظيفه داريم شرايط دمكراتيك قابل پذيرشي راپيشنهادآنيم ما ...ت بزنيمرج ازحزب دسعلني درخا به نبرد بود
سيون      سپس تنفس اعلام گرديد تا             ا  فرصتي باشدآه فراآ ام حجت را     ه ورد  اتم د      م رار دهن شويك .  بررسي ق ه     بل ا ب ه

  :ها رابشرح زيرين قرائت آرد نامه بلشويك آامنيف لايحه قطع.تالار بازگشتند
ذيرفتني مي        "          ه مرآزي پ ارگران،                 آميته اجرائي دگان آ دگان آن احزاب سوسياليست از شوراهاي نماين ه نماين  داندآ

نج    بيست  ووچهار    بيستدولت شرآت داشته باشند آه دستاوردهاي انقلاب         دهقانان در   و  سربازان ي حاآميت       وپ ر يعن  اآتب
ه صلح،آنترل              و شوراها وط ب ين ومرب ه زم وط ب رامين مرب ه          ف ارگران راپذيرفت سليح آ ارگري وت ند  آ ه    يآم. باش ه اجرائي ت

ن   رر مي       مرآزي ازاي راي توافق شرايط                          جهت مق د وب ه ياب ام احزاب شوروي ادام اره حاآميت باتم ذاآرات درب ه م داردآ
ا   .دولت دربرابر آميته اجرائيه مرآزي مسئول است    :شمارد  زيرين رامصرانه لازم مي    جاه صدوپن آميته اجرائيه مرآزي ت

ر توسعه مي د نف ن . ياب ه اي دهصدوپنجاه ب ادوپنج نماين ارگران و سربازان، هفت دگان آ ده ازشوراهاي  شوراهاي نماين نماين
وپنج نماينده از     بيست( اي    هاي حرفه    اتحاديه نماينده از چهل  درياداري،   واحدهاي ارتشي و   نماينده از  هشتاد   ايالتي دهقانان، 

دان      وسيه اي سراسر ر هاي حرفه   اتحاديه ده از آارمن نج نماين ده از ويكژل و پ  به نسبت تعداد اعضاي هر سازمان، ده نماين
ده از        ،)و تلگراف   پست اه نماين راد        و پنج ستي پطروگ اي شهري سوسيالي زوده مي    دوم هاي   حداقل نيمي از آرسي       .شود   اف

ار . ها واگذارشود   بايست به بلشويك    دولت مي  واحي مسكو        اختي راد  و نيروهاي مسلح ن ار شوراهاي         پطروگ ده مخت ه نماين  ب
ق خواهدداشت               راد تعل ارگران و سربازان مسكو و پطروگ ه  هرصورت وزارت   در. نمايندگان آ ار،     خان ه   هاي آ امورداخل

روسيه  سراسر در منظم آارگران را   بودآه بطور  خواهد دار  دولت وظيفه  .باشد ها بايست دردست بلشويك    وامورخارجه مي 
  ."ابرام شود و آيد بودن رفقا لنين وتروتسكي تأآه روي آانديد گردد مي مقرر .مسلح سازد

زود       پس اف امنيف س ه اص: "   آ ن ب ق"لاح طاي وراي خل ي  "ش شنهاد م ا پي ه م رانس ب ه آنف وي آ ه نح ب  ، ب د، قري آن
د داشت  ست عضو خواه ب -چهارصد و بي ه قري شويكصدوپنجاه از جمل دگ .  بل ا نماين ر از م ورا غي ن ش ه در اي ان آميت

هري    ار ش ده از ادارات خودمخت د نماين ديم، ص ي ق د انقلاب زي ض وف-مرآ ه آورنيل ي  هم وراهاي  -چ ده از ش د نماين ، ص
 سربازان هاي هاي ارتشي سابق آه ديگر نماينده توده  نماينده از آميتههشتاداند و   دهقانان آه از طرف اوآسنتيف تعيين شده      

ي  ستند، وارد م ود ني ه . ش ا ورود آميت ن    م ه اي هري را ب اي ش دگان دوماه ابق و نماين زي س ه مرآ ي   اجرائي ا نم ذيريم ج . پ
آنگره مزبور در عين . آنيم انتخاب گردند بايست از طرف آنگره دهقانان آه ما دعوت مي نمايندگان شوراهاي دهقانان مي   

سكي پ        .حال آميته اجرائيه نوين را نيز انتخاب خواهد آرد         ين و تروت ا از            پيشنهاد اخراج لن شنهاد محروم ساختن حزب م ي
ن نمي           . رهبري است  شنهادي ت ين پي ه چن ا ب ا       م ا اساس يم و سرانجام، م ين شوراي خلقي        " ده شكيل چن راي ت يچ لزومي ب ه

ي يم نم ه       . بين ه اجرائي ت و آميت شوده اس ستي گ زاب سوسيالي ام اح ه روي تم ربازان ب ارگران و س دگان آ وراهاي نماين ش
  ..."سازد  ها منعكس مي ها را در بين توده واقعي نفوذ آن به طور دقيق تناسب مرآزي
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ن حق را            نامه بلشويك   ها به قطع    ارهاي چپ اظهار داشت آه آن       از جانب اس  " آارولين  "        ها رأي خواهند داد، ولي اي
ي وظ م راي خود محف د  ب ي بدهن ات تغييرات ه در برخي از جزئي د آ ثلا–دارن دگي د"  م اره ترتيب نماين ز درب ان؛ و ني هقان

  .ها مورد پذيرش قرار گرفت اين خواست. ها واگذار شود خواستار آنند آه وزارت آشاورزي به آن
ن    "وي پاسخ داد     .    بعدها در شوراي پطروگراد درباره تشكيل حكومت نوين سئوالي به تروتسكي داده شد                    من در اي

  ."نگهي، به نظر من اين مذاآرات واجد اهميت چنداني نيستوا. آنم من در مذاآرات شرآت نمي. دانم باره هيچ نمي
م                  رانس نگراني بزرگي حك ود       آن شب در آنف ا ب اي شهر       . فرم دگان دوم ي درخود          نماين د ول رك گفتن رانس را ت  آنف

شويك           ين صفوف حزب بل ز ب د                  اسمولني ني ه وجود آم ه سياست ب سبت ب دي ن سيون نيرومن ا اپوزي دهم   . ه ارم (شب هف ) چه
  .مشئوم بود اوضاع و احوال .شد وامبر در تالار عظيم آميته اجرائيه مرآزي براي سوزن جا پيدا نمين

اآنون وقت آن رسيده است     . شود  بلشويك اظهار داشت آه ديگر زمان انتخابات مجلس مؤسسان نزديك مي           "لارين"         
ده تخفيف          بايست ت   مي: "و اضافه آرد  . پايان داده شود  " حكومت ترور "آه به    اذ گردي ه آزادي مطبوعات اتخ دابيري آه علي
را      مطبوعات مي .اين تدابير به هنگام نبرد لازم بود، ولي اآنون به هيچ وجه قابل توجيه نيست    . يابد ند، زي بايست آزاد باش

  ."آنند ديگر به بلوا و شورش دعوت نمي
  :نامه زيرين را پيشنهاد آرد دند قطعآشي ش براي او سوت مي در حالي آه رفقاي حزبي" لارين "        

اره مطبوعات ملغي مي            "          ق درب اه                فرمان شوراي آميسرهاي خل ه اجازه دادگ وط ب ضييقات سياسي فقط من شود؛ ت
اه                ن دادگ د شد و اي مخصوص خواهد بود آه از جانب آميته اجرائيه مرآزي براساس تناسب تعداد نمايندگان انتخاب خواه

 را مورد تجديد نظر قرار - تعطيل روزنامه و غيره  -هايي آه تا آنون انجام گرفته       چنين تمام توقيف    آه هم  حق خواهد داشت  
  ."دهد
ا از جانب اس           زدن  نامه با صداي رعدآساي آف       اين قطع          ه تنه ا، ن م         ه ه ه ين از جانب بخشي از          ارهاي چپ، بلك چن

گاه آه  داران لنين پيشنهاد آرد آه مسئله مطبوعات تا آن         به نام طرف   " معجلا "وانسوفآ" . استقبال شد  ها  هاي بلشويك   آرسي
  .اين پيشنهاد با اآثريت عظيم آراء رد شد. بين احزاب سياسي توافق حاصل نشده است به تعويق افتد

اره مالكيت خصوصي عقب ننشسته است                          : آوانسوف گفت           ام آن هستيم درب ون در حال انج ا اآن ه م ا م . انقلابي آ
ه   وي سپس قطع  ..." نگريم   گونه بنگريم آه به مسئله مالكيت خصوصي مي     بايست به مسئله مطبوعات درست همان       مي نام

  :ها پيشنهاد شده بود قرائت آرد از جانب بلشويك" زيرين را آه رسما
ه "         ستن روزنام رورت   ب ل ض ط حاص ه فق ورژوازي ن اي ب سا  ه رآوب م ام و س ي در دوران قي اي رزم عي ه

وده است                            ضدانقلابي، بلكه هم   وين ب تقرار نظام ن ه اس ذار ب ه گ راي مرحل ي   -چنين تدبير ضرور در رشته مطبوعات ب  يعن
دابير بعدي مي   .خانه و آاغذ نتوانند سازندگان مطلق افكار عمومي باشند داران مالك چاپ  دمچنان نظامي آه سر     آن بايست    ت

ذاري آن  هاي خصوصي و ذخ      خانه  مبتني بر مصادره چاپ    ه مالكيت حاآميت شوراها در مرآز و در        اير آاغذ و واگ ا ب ه
داد طرف                       نقاط ا تع ي متناسب ب شه خويش، يعن شان از     داران   محلي ديگر باشد تا احزاب بتوانند برحسب نيروي واقعي اندي

ه اصطلاح       . وسائل فني چاپ استفاده آنند     اء ب از پس دا           " آزادي مطبوعات  "احي ارت ديگر ب ه عب ا ب ه  دن چاپ و ي ا و   خان ه
ذاري      - يعني مسموم آنندگان آگاهي خلق     -داران  آاغذها به سرمايه   ر اراده سرمايه و واگ  يك تسليم غير قابل پذيرش در براب

دامي است بي            . دهقاني است  -ترين مواضع انقلاب آارگري     يكي از مهم   ارت ديگر اق ه عب م    ب ن   . وآاست ضدانقلابي     آ از اي
ه           آند  ون بلشويكي آميته اجرائيه مرآزي پيشنهاد مي      جهت آميته مرآزي به فراآسي     شنهادي را آ ه پي ا قاطعيت هرگون ه ب  آ

ه دعاوي و                 ق علي سرهاي خل سئله از شوراي آمي به قصد احياء نظام سابق در امر مطبوعات داده شود رد آند و در اين م
ه مصالح بورژوازي ضدانقلابي به تمام  گزاري مستقيم ب    بورژوايي و يا ناشي از خدمت       هاي ناشي از خرافات خرده      سماجت

  ."و آمال پشتيباني به عمل آورد
. شد  هاي مخالف قطع مي     ارها و فريادهاي خشم آلود بلشويك  به وسيله اشارات تمسخرآميز اس نامه   قرائت اين قطع          

ارولين" رد  " آ راض آ د و اعت اي پري شويك  : "از ج ل بل ه قب ه هفت خت  س ا سرس دافعين آزا  ه رين م د ت ات بودن . دي مطبوع
سورچي  هاي  سوتني  جرنيآوري عقايد  نامه آمده است به طور شگفت هايي آه در اين قطع      صحبت ديمي و سان زاري     ق هاي ت

  ."گويند سخن مي" مسموم آنندگان آگاهي خلق"ها نيز از  آخر آن. را به خاطر آورد
ان جنگ            ا. نامه ايراد داشت      تروتسكي نطق مفصلي به دفاع از قطع              و به تشريح تفاوت بين وضع مطبوعات در زم

ت  روزي پرداخ س از پي ع آن پ ي و وض ي  : "داخل گ داخل ام جن ه هنگ تم  ب ه س ق ب ط متعل ر فق ال قه ق اعم شان  ح آ
يده است؛ و             : "تروتسكي ادامه داد  ") آش آيست؟   حالا ستم : فريادها..."(است   هنوز پيروزي ما بر دشمنان به سرانجام نرس

ه ها ح   روزنامه ا  اي است در دست آن   رب ه    .ه ل روزنام ين شرايطي تعطي املا       در چن دافعي آ دبير ت ا يك ت انوني است  " ه ." ق
  :سپس تروتسكي مسئله وضع مطبوعات را پس از پيروزي مورد بحث قرار داد

ه آزادي مطبوعات مي     مواضع سوسياليست  "          وط ب سئله مرب ا در م ق مواضع آن    ه ا در م  بايست انعكاس دقي سئله ه
ستقر مي           .آزادي بازرگاني باشد   ون در روسيه م ه اآن ردد ايجاب مي     حاآميت دمكراسي آ م    گ ه حك د آ ايي مالكيت    نماي فرم

ام    حاآميت شوروي مي   . منهدم گردد"  درست همانند ملكيت خصوصي ير صنايع آاملاخصوصي بر مطبوعات  بايست تم
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ر مطبوعات مي         "!)ا را مصادره آنيد   خانه پراود   چاپ: فريادها. (ها را مصادره آند     خانه  چاپ ورژوازي ب بايست    انحصار ب
ريم       الي مي    . برچيده شود و الا ارزشي نداشت آه ما حاآميت را بدست خود گي ه آاغذ و چاپ      هر گروهي از اه بايست ب

قط پس از     ها و آاغذ قبل از هرآس متعلق به آارگران و دهقانان است، و ف               خانه  حق مالكيت بر چاپ   . دسترسي داشته باشد  
ام شرايط         . دهند ها به احزاب بورژوايي آه اقليت را تشكيل مي     آن ادي تم رفتن حاآميت در دست شوراها تحول بني قرار گ

تيم         بانك  اگر ما از ملي آردن     . تواند شامل مطبوعات نگردد     اساسي زندگي را به دنبال دارد و اين تحول نمي          ايي نداش ا اب ه
يم؟ نظام آهن مي             دار  بايست سرمايه   به چه دليل مي    ن را بايست يك             ان مطبوعاتي را تحمل آن رد و اي راي     بايست بمي ار ب ب
  .)آلود ها و فريادهاي خشم زدن آف." (هميشه فهميد

د              اعلام داشت آه آميته اجرائيه مرآزي نمي      " آارولين"          م را حل آن سئله مه ن م د اي ه يك        حل آن مي    . توان بايست ب
  . و سپس نطق پرحرارتي به دفاع از مطبوعات ايراد آرد.آميسيون ويژه واگذار آرد

شيد        . گاه لنين به سخن پرداخت، با لحني آرام و بدون تعصب            آن          م آ ه ه دآي ب ود پيشاني خود را ان هسته سخن   آ. ه ب
  :آمد هايش مانند پتك فرود مي گزيد، هريك از جمله گفت، آلمات را برمي مي
سبت     . در برابر ما هنوز دشمنان قرار دارند    . يان نيافته است  جنگ داخلي هنوز پا    "         ضييقي ن دابير ت اي ت بنابراين الغ

ورژوايي        ها هميشه گفته  ما بلشويك  .به مطبوعات امكان پذير نيست     ه، مطبوعات ب درت حاآم رفتن ق ايم آه پس از بدست گ
ه ديگر سوسياليست نيست    هرآس مطبوعات بورژوايي را تحمل آند به معناي آن است          . را خواهيم بست    وقتي انقلاب   .آ

واني در جاي خود متوقف باشي          آني ديگر نمي    مي ا مي  . ت ه عقب        ي ا ب و رفت و ي ه جل ون از     . بايست ب ه اآن هرآن آس آ
و مي                 " آزادي مطبوعات " سم جل ه سوي سوسيالي ا ب تابان م رد  سخن مي گويد به عقب مي خزد و از پيشرفت ش وغ   . گي ا ي م

م   فكندهداري را برا    سرمايه ان    -اي ه هم د                   ب زاري را برافكن تبداد ت وغ اس ه انقلاب نخستين ي ه آ اگر انقلاب نخستين حق         .گون
يم   هاي سلطنت طلب را ممنوع سازد پس ما هم حق داريم روزنامه             روزنامهداشت   ل آن وان    نمي .هاي بورژوازي را تعطي ت

ها را تعطيل آنيم و       ايم آه اين روزنامه      ما وعده داده   .مسئله آزادي مطبوعات را از ديگر مسائل مبارزه طبقاتي جدا ساخت          
يم  بايست آن  ا هستند      . ها را تعطيل آن رو م ردم پي ام را پشت سر گذاشته      . اآثريت عظيم م ون ديگر قي م  اآن رين   آوچك . اي ت

را آن   قصدي براي منع مطبوعات ديگر احزاب سوسياليستي نداريم،        ا سرپيچي از حكومت شو                   زي ام مسلح ي ه قي ا ب روي ه
ه را   دهيم تحت عنوان آزادي مطبوعات سوسياليستي انحصار آاغذ و چاپ              ها اجازه نمي    آنند، ولي ما به آن      دعوت نمي  خان

ه اول   آ به ملكيت شوروي در  وسائل فني مطبوعات بايد.ندي از پشتيباني بورژوازي بدست گير    با استفاده پنهان   د و در وهل ي
  ."ها تقسيم شود با تعداد پيروان آنمتناسب " بين احزاب سوسياليستي، دقيقا

ه     قطع.   مرحله رأي گيري فرارسيد           ن "نام ا        و اس " لاري ر       يك     و  سي ارهاي چپ ب ار   بيست رأي مخالف در براب  وچه
ين     . رأي موافق رد شد    ار   و  سي نقطه نظر لن ر        چه ار   و  بيست  رأي موافق در براب رد       چه شويك  .  رأي مخالف جمع آ ا    از بل ه

ازانوف" سكي"و " ري د " لوزوف ت رأي دادن ا اقلي راه ب ي   آن. هم ه نم تند آ ار داش ا اظه ه موجب    ه ري آ يچ ام ه ه د ب توانن
  .محدوديت آزادي مطبوعات گرد رأي بدهند

ه انقلابي         ارهاي چپ اعلام داشتند آه ديگر نمي       پس از آن اس            د، و از آميت ده گيرن ايع را برعه سئوليت وق د م توانن
  .يه مقامات مسئول ديگر آناره جستندنظامي و نيز از آل

". شلياپنيكوف"و  " ، تئودورويچ "ميليوتين"،  "ريكوف"،  "نوگين: "    ازشوراي آميسرهاي خلق پنج عضو خارج شدند           
  :اي به شرح زير صادر آردند ها بيانيه آن" ضمنا

ردد     دار اين نظريه هستيم آه لازم است حكومت سوسياليستي از تما               ما طرف        رآنيم     .م احزاب شوروي تشكيل گ ا ب  م
ر ه در روزهاي اآتب ي را آ ارگر و ارتش انقلاب ه آ ه طبق ارزه قهرمانان يم ثمرات مب ومتي تحك ين حك شكيل چن ط ت ه فق  -آ

د ساخت ذير توان ان پ د امك وامبر حاصل گردي ود دارد.ن ك راه وج ط ي ن فق ر از اي ا غي ه نظر م ظ حكومت خالص : ب  حف
ه   ل ب ا توس شويكي ب ي بل رور سياس ت     .  ت اده اس ام نه ق گ سرهاي خل وراي آمي ه ش ت آ ن راه اس ي .در اي ا نم وانيم و   م ت

ه طرف       نمي زيم     خواهيم ب ا مي    .داري آن برخي اري سازمان             م ه برآن ن امر ب ه اي يم آ وده   بين ري    هاي ت ري از رهب اي پرولت
ه سرآوب انقلاب و شكست آشور م           سئول و ب ردد  نجر مي  زندگي سياسي و استقرار يك نظام غيرم ا نمي  .گ ار     م وانيم ب ت

وان  ذا عن ريم و ل ده گي ين سياستي را برعه سئوليت چن سرخلق"م ود سلب" آمي ه مرآزي از خ ه اجرائي ر آميت  را در براب
  ."آنيم مي
ازانف : "هاي خود را ترك نگفتند امضاء شد   در عين حال پست   آه    اين بيانيه از طرف برخي آميسرهاي ديگر             " ري
اپ" شفدربي"و  وزوف از چ ات، آري ه از اداره مطبوع ي،  خان اي دولت وره"ه وف ي رخ، " ن ودوروف"از گاردس از " فئ

  .دبير شعبه تدوين طرح لوايح قانوني" لارين"آميسارياي آار، 
د      " نوگين"و  " زينوويف"،  "ميليوتين"،  "، ريگوف "آامنيف"عين حال            در ار رفتن شويك آن از آميته مرآزي حزب بل

  :لل اقدام خود را چنين منتشر آردندو ع
وگيري از خون          "         را مي           ما برآنيم آه به منظور جل ه ف زي، قحطي آ وگيري از سر        ري آوب انقلاب توسط     رسد، جل
ين                دين و پيروا    آاله ه صلح مصوبه دوم ام واقعي برنام رر و انج نش، و براي تضمين تشكيل مجلس مؤسسان در موعد مق
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ارگرانآنگره شوراهاي نماين يهدگان آ ام احزاب شوروي ضرورت - و سربازان روس دگان تم ومتي از نماين شكيل حك  ت
ي. رددا ا نم ت   م ن سياست هلاآ سئوليت اي وانيم م ا ت ريم   ب ده گي ه عه زي را ب ه مرآ م  ر آميت رغم اراده بخش اعظ ه علي آ

وان    . گيرد ام ميهاي جداگانه دمكراسي انج   ريزي، بين بخش    پرولتاريا و سربازان تشنه قطع سريع خون       ن جهت عن ما از اي
وده               عضو آميته مرآزي را از خود سلب مي        ر ت ارگر و سرباز داشته           آنيم تا حق بيان صريح نظر خود را در براب هاي آ

ار مي                  . باشيم ه مرآزي آن م،   ما در لحظه پيروزي، در لحظه سلطه حزب خود از آميت ا دل آ         روي وانيم ب را نمي ت سوده   زي
ه مرآزي       مشاهده آنيم آه سي    ري آميت روزي را از          جسان است گروه رهب ارگري ثمرات پي ه حزب آ ردد آ  موجب مي گ

    ."دست بدهد و پرولتاريا سرآوب شود
ت            ديد فراگرف ي ش ان را نگران ربازان پادگ ارگران و س ت آن. آ ا هيئ رانس    ه ه آنف مولني و ب ه اس دگي ب اي نماين ه

  .جا برانگيخته بود گسيل داشتند ندماني پرشوري در آها شا ين بلشويكحكومت نوين آه انشعاب ب
ي        خ لنين ي پاس ي     ول ريع و ب ا س ود  ه ان ب ليپنيكوف. "ام ودوروويچ"و " ش ه    " تئ دند و ب سليم ش ي ت ضباط حزب ه ان ب

شتند      پست امنيف . "هاي خويش بازگ ه جاي وي                      " آ ار شد و ب ه مرآزي برآن ه اجرائي ام صدارت آميت " اسوردلوف "از مق
ه شد            " زينويف"از  . خاب گرديد انت از گرفت راد ب ستم   . نيز آرسي صدارت شوراي پطروگ تم (صبح بي وامبر  ) هف رودا "ن " پ

ا             نتشار يافت به قلم لنين خطاب به مردم روسيه ا       پرخاشگر و حاوي پيامي      ام ديواره  و در صدها هزار نسخه تكثير و به تم
  .چسبانده شد و در سراسر روسيه پخش گرديد

شويك    راهاي سراسر روسيه اآثريت آراء را     دومين آنگره شو     "       ا داد     به حزب بل ن حزب             .ه ه اي ومتي آ ذا فقط حك  ل
يل ها چند ساعت قبل از تشك       زب بلشويك باشد و بر همگان معلوم است آه آميته مرآزي ح           تشكيل دهد حكومت شوروي مي    

ين آنگره ش      ه دوم ن از مشهورترين      حكومت نوين و پيش از پيشنهاد فهرست اعضاي آن ب يه، سه ت وراهاي سراسر روس
امكوف "رفقا   :ارهاي چپ     اعضاء گروه اس   پيرو "،  "آ ارولين "و  " اس شنهاد                " آ ان پي ه آن رد و ب سه خود دعوت آ ه جل را ب

ان   . ار چپ امتناع ورزيدند   نهايت متأسفيم آه رفقاي اس      ما بي . نمود آه در حكومت نوين شرآت آنند       اع آن ما برآنيم آه امتن
اده       . آش توجيه ناپذير است      دار زحمت   اي هر انقلابي طرف   بر ان آم ا هر زم ه اس      م م آ ارهاي چپ را در ترآيب دولت            اي

 و در   داريم آه به عنوان حزب اآثريت در آنگره دوم شوراهاي سراسر روسيه، ما حق داريم                 ولي ما اعلام مي    وارد آنيم؛ 
سرهاي                    !رفقا...  آه دولت را تشكيل دهيم       موظفيمبرابر مردم    ا و شوراي آمي ه مرآزي حزب م ن ار اعضاي آميت  چند ت

ه مرآزي               " ميليوتين"و  " ريكوف"،  "نوگين"،  "زينوويف"،  "آامنيف: "خلق وامبر از آميت ارم ن روز چه و چند نفر ديگر دي
دان    رفقاي آناره  .گيري آردند   حزب ما، و سه نفر اخير از شوراي آميسرهاي خلق آناره           ان مي ار   گير مانند فراري رد رفت  نب

ر                                 ها نه فقط پست     آن. آردند ر ب ا را داي ه مرآزي م رار صريح آميت ه ق ا ساختند، بلك ود ره شان سپرده ب ه اي ه ب هايي را آ
ه     .هاي حزبي پطروگراد باشند نقض آردند       آه لااقل منتظر اتخاذ تصميم از طرف سازمان         اين ار آن     ما مجدان ن رفت ا را    اي ه

وادار آن هستند                       ما اعتقاد راس  . آنيم  محكوم مي  ا ه خ داريم آه تمام آارگران و سربازان و دهقانان آگاه آه عضو حزب و ي
د ساخت            ا    ... نيز مجدانه رفتار اين فراريان را محكوم خواهن د رفق ه خاطر بياوري ان   ! ب ن فراري ن از اي امنيف  "-دو ت و " آ

را آن    چون اعتص  چون فراري و هم  در آستانه قيام پطروگراد هم "قبلا" زينوويف" د، زي ار آردن ه فقط در     اب شكن رفت ا ن ه
ه   اي جلسه آميته مرآزي، آه  1917جلسه دهم اآتبر     د بلك اذ تصميم  پس  تعيين آننده بود، عليه قيام رأي دادن ه    از اتخ آميت

وري ها، دلا ولي اعتلاي عظيم جنبش توده ... هاي تهييجي عليه قيام پرداختند        مرآزي نيز در برابر آارآنان حزبي به نطق       
ها آارگر، سرباز و دهقان در پطروگراد و مسكو، در جبهه، در سنگرها و در روستاها، اين فراريان را با                      شگرف ميليون 

ادان      . اي را   آهن تكه تراشه    چنان سهولتي به آنار افكندند آه قطار راه        ام      ،  بگذار شرمنده باشند تمام آم اعتق ام دودلان، تم  تم
م     ه دل مي  از بورژوازي را ب    هايي آه بيم    شكاآان، تمام آن   راد ه أثير اف ستقيم آن     گيرند و يا تحت ت ر م ستقيم و غي ا   دست م ه

دارد    اي از ترديد در توده هيچ سايه. شوند واقع مي  ا   ... هاي پطروگراد، مسكو و ديگر آارگران و سربازان وجود ن ي م  ول
يچ ه ه روه  ب ام حجت گ ه اتم دي گون ن بن اي روش وده ه ه ت ري آ ه فك ا را ب ست ه ا آورنيلوفي ل تنه دارد و در عم ال ن ا،   دنب ه

  ."ها هستند گردن نمي نهيم  و غيره را در پشت سر آنها، يونكرها ساوينكوفيست
وده    " نظر صريح خود    "  آشور با غرش رعدآساي خشمگين پاسخ داد به نحوي آه مخالفان به بيان                      ر ت هاي   در براب

د   ق نيافتن ارگر و سرباز توفي ردم از. آ ان " عمل م را   " فراري ه مرآزي را ف ه اجرائي ن خشم آميت د و اي ده بودن ه خشم آم ب
ه          هاي نمايندگي پرجوش و خروش و آميته        چند روز متوالي هيئت   . گرفت ا، و از آارخان ه، از ولگ املي از جبه هاي   هاي آ

د از دولت خارج شوند          آرده ها چگونه جسارت    اين. "پطروگراد، اسمولني را در ميان گرفت      ايد آن   ان ورژوازي        ؟ ش ه ب ا ب ه
  !"ها موظفند بازگردند و از قرارهاي آميته مرآزي تبعيت آنند  آن.خواهند انقلاب را نابود آتتد فروخته شده و مي

ود         ده ب اقي مان ا روشن ب راد ن ان پطروگ ه پادگ ا روحي ست.   تنه ار  روز بي ازده(وچه ي از ) ي وامبر ميتينگ بزرگ ن
د    .در آن نمايندگان تمام احزاب به ايراد نطق پرداختندسربازان تشكيل شد آه      ين را تأيي  ميتينگ با اآثريت عظيم موضع لن

  .وارد شوند" حكومت خلقي"ارهاي چپ در ترآيب  آرد و خواستار گرديد آه اس
د، آزادي                           منشويك        ا آزاد گردن ران و يونكره ام وزي ه تم د آ ام      ها اتمام حجت قاطعي دادند؛ و طلب آردن ه تم آامل ب

ران          . ها داده شود، گاردسرخ خلع سلاح گردد و پادگان از دوماي شهر تبعيت آند               روزنامه ه وزي ه آلي اسمولني پاسخ داد آ
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ا  ست و تقريب ده     " سوسيالي ون آزاد ش ا آن ادر، ت سيار ن تثناء ب د اس ز چن ا، بج ام يونكره ه  تم ام روزنام د و تم ر از   ان ا غي ه
ه املا  روزنام ورژوايي آ اي ب اقي  "ه سلح ب اي م ر رأس نيروه ورا ب ي ش د، ول د  آزادن د مان وزدهم . خواه شم(ن وامبر ) ش ن

ه            ان يكي پس از ديگري خود را ب رق شد و مخالف اندند و در آن " ليوف يموگ"آنفرانس تشكيل دولت نوين متف ر    رس ا زي ج
  .رسيدگاه آه پايان آار همه فرا  سقف ستاد به تشكيل دولت پشت سر دولت ادامه دادند تا آن

شويك        در  ام بل ن هنگ ا  اي ارزه ب ه مب ا ب د" ويكژل"ه ارگران . دست زدن ام آ ه تم امي خطاب ب راد پي شوراي پطروگ
شار داد و آن  راه ا   آهن انت د ت ا را فراخوان ردارد  " ويكژل"ه ارات خود دست ب ه از اختي د آ انزدهم .را وادارن ) دوم( روز پ

وامبر  (سامبر  نوامبر آميته اجرائيه مرآزي روز اول د       ارگران راه        ) هيجده ن شكيل آنگره آ راي ت آهن سراسر روسيه     را ب
اريخ    بي " ويكژل  ".طور آه در موقع خود آنگره دهقاني سراسر روسيه را فراخوانده بود        همان"  عينا -تعيين نمود  درنگ ت

ارگران راه    ژه آ ود       تشكيل آنگره وي د اعلام نم ه بع راي دو هفت انزدهم  . آهن را ب وامبر اعضاي   ) مسو (روز ش " ويكژل "ن
امبر     . "هاي خود را در آميته اجرائيه مرآزي اشغال آردند          آرسي وامبر   (شب دوم دس وزده ن ه مرآز     ) ن ه اجرائي ه   آميت ي ب

ه                      يش آنگره آارگران راه   هنگام گشا  شريفاتي ب سارياي طرق و شوارع را بطور ت ام آمي " ويكژل  "آهن سراسر روسيه مق
  .ته شدپيشنهاد پذيرف. پيشنهاد آرد

شويك            ت، بل سئله حاآمي ا      پس از حل م ي امور معطو       ه توج ه ه وظايف اداره آردن عمل تند  خود را ب دم  . ف داش مق
ستگاه هاي دسته. بايست شهر، آشور و ارتش را خوراك داد    برهر چيز مي   هاي    ناويان و گاردسرخ، انبارهاي بازرگاني، اي

ه            آهن و حتي آشتي      راه اري را آ يش مي           در ترعه  هاي آوچك ب د تفت ا متوقف بودن ه          ه ار راآ ود خوارب د و هزاران پ آردن
هاي ارضي انبارهاي    ها اعزام گرديدند آه به آمك آميته مأموراين به استان. آوردند   پنهان ساخته بودند بدست مي     محتكران

ه سيبري       خوبي مسلح  هاي پنج هزار نفري ناويان به   دسته .آردند  محتكران بزرگ گندم را مصادره مي      وب و ب ه جن شده ب
چنين با دستور اسقرار نظم و         هم اعزام گرديدند با دستور تصرف شهرهايي آه هنوز در دست گاردهاي سفيد باقي بودند؛             

آهن بزرگ سيبري حرآت قطارهاي مسافربري براي دو هفته متوقف            راه راه   در شاه . بطور عمده به دست آوردن خواربار     
د ان سي قطدر. گردي ن مي اري حامل آهن اي ه خاور حرآت  ار ب الا ب ه آ صد مبادل ه ق راد ب آلات و مصنوعات از پطروگ
راه     . آوري آرده بودند اي جمع هاي آارخانه  آالاهاي مزبور را آميته .آردند  مي سر مخصوصي هم ا آمي با هريك از قطاره

ان سيبري دريافت    زمين   و سيبشده بود تا با صرف مساعي لازم هرقدر ممكن شود در مقابل آالا گندم   ي بيشتري از دهقان
  .دارد

نگ         ال س وزه زغ ه"در دست " دون"   ح ن آال ي  " دي واره بحران وخت هم سئله س ت م ن جه ود و از اي ي ب ر م د ت . ش
ا و رستوران        اسمولني برق مغازه   ان            ها و تآتره ام ذخاير چوب بازرگان ل داد و تم ا را تقلي داد ترامواه رد؛ تع ا را قطع آ ه

ي              گاه آه آارخانه     مصادره نمود؛ و آن    خصوصي را  ه آل ل مي    هاي پطروگراد در اثر فقدان سوخت ديگر داشت ب شد     تعطي
  .هاي جنگي به آارگران دادند ناويان ناوگان بالتيك دويست هزار پود زغال سنگ از ذخاير آشتي

ه از  " غارت انبارهاي مشروب      "-درگرفت " بلواي شراب "پايان ماه نوامبر            در  اخ         آ ي آ اراج انبارهاي زيرزمين  ت
ا           . ها پر شد از سربازان مست       خيابان. زمستاني آغاز گرديد   شه شهر را ب در اين ماجرا دست ضدانقلابيون هويدا بود آه نق

جا آه در قوه داشتند آوشيدند تا          آميسرهاي اسمولني تا آن    .ها پخش آرده بودند     علائم نشان دهنده انبارهاي شراب در هنگ      
نظمي آه منجر به زدوخوردهاي سخت  ولي متوقف ساختن اين بي. اندرز و اقناع سربازان را از اين آار باز دارند     از راه   

ا        . شد از اين طريق امكان پذير نگرديد       سرخ مي   بين سربازان و گاردهاي    اوي ب روه ن د گ ه انقلابي نظامي چن سرانجام آميت
واگران   . مسلسل به نقاط مختلف اعزام داشت      ان بل ان    را بي   ناوي ه آ   ام سياري از آن        ب ستند و ب شتند   تش ب ا را آ پس از آن  . ه

ر بطري              ا تب ه ب دند آ ا ديناميت       آميسيون خاصي طبق فرمان به انبارهاي شراب اعزام ش ا را ب ا انباره ستند و ي ا را شك   ه
   .منفجر ساختند
ز در    گاردهايهاي با انضباط      جاي ميليس سابق گروه   ه  اي ب   بناهاي شوراهاي ناحيه           در يافت  سرخ آه حقوق خوبي ني

هاي آوچك انقلابي   هاي شهر دادگاه هاي آوچك در تمام برزن آاري   براي مبارزه با بزه    .دادند داشتند شبانه روز پاس مي      مي
ه در آن         خانه   مهمان .منتخب تشكيل گرديد   زرگ آ ه مي               هاي ب املات خود ادام ه مع وز ب ران و سوداگران هن ا محتك د   ه دادن

  .سرخ محاصره شدند و محتكران روانه زندان گرديدند ط گاردهايتوس
شكيل د          يعي ت ازمان آسب اطلاع وس راد س يار پطروگ اي هوش ستخدمه پرولتاري ه از راه م ر اد آ ا از ه ه در  آنه چ

ه   تمام خبرهايي آه از اين راه به دست مي . آورد  اطلاع بدست ميگرفت  هاي بورژواها انجام مي     برزن د ب ه  آم  انقلابي  آميت
ه     بدين. آورد هاي آهنين خود را فرود مي شد و اين آميته بطور خستگي ناپذير ضربات مشت نظامي گزارش مي  ود آ سان ب
د         " ويچ  پوريشكه"طلبان به رهبري      يك توطئه سلطنت   سران آشف گردي ا گروهي از اشراف و اف ا ب ا   آن. عضو سابق دوم ه

ق     . را به پطروگراد دعوت نموده بودند     " دين  آاله"اي    و طي نامه  قيامي را به دست افسران تدارك ديده         ين طري و نيز از هم
  .آردند، آشف گرديد را با پول و نيروي انساني حمايت مي" دين آاله"هاي پطروگراد، آه   پنهاني آادتبود آه فعاليت

وف "         شت و ا   " نرات د بازگ وب ش ردم مرع شم م ار خ ود از انفج رار خ س از ف ه پ ه  آ ري را ب اي س ناد و قراره س
  .پرداخت و اين امر سراسر جهان را لرزاند" پراودا"ها در  كي نيز بلادرنگ به انتشار آنستروت. تروتسكي تحويل داد
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لان             ه اع اني آ دور فرم ا ص ود ب ده ب اذ گردي ورژوايي اتخ ات ب ه مطبوع ه علي دابيري آ صار  ت ا را در انح ه
ا از               تمام روزنامه . داد تقويت شد   هاي دولتي قرار مي     روزنامه هاي ديگر به عنوان اعتراض از انتشار خودداري آردند و ي

  .ها سرانجام سرتسليم فرود آوردند تنها پس ار سه هفته آن. فرمان تبعيت نكرده و تعطيل شدند
ه   وزارت        ان خان ا آماآ مه ديم ه دان ق صاب، و آارمن ال اعت ال خراب  در ح ان سرگرم اعم ان  چن د و امك ه بودن آارن
ا               تنها اراده توده  . دادند زندگي اقتصادي سامان گيرد      نمي سرها ب هاي وسيع غير متشكل هوادار اسمولني بود آه شوراي آمي

اده   لنين طي پيام. داد ها را عليه دشمنان سوق مي     اتكاء بدان عمليات انقلابي توده     ه در سراسر روسيه     هاي روشن و س اي آ
ه        قلاب را توضيح مي   اي ان ه  شد هدف   پخش مي  ق را ب ه در دست خويش      داد و خل درت حاآم را مي   تصرف ق د و از    ف خوان

ردم  ي م وت م د   دع ات ثروتمن ت طبق ه مقاوم رد آ صرف     آ ه ت ي را ب سات دولت ا زور مؤس كنند و ب م ش ه زور دره  را ب
د در ي. آورن ي! نظم انقلاب ضباط انقلاب ق! ان رل دقي يچ! حساب دهي و آنت ه اعتصاب ه يچگون ال ، ه ه اهم اري گون ستم ! آ بي
  : باش زيرين را انتشار دادنوامبر آميته انقلابي نظامي هشدار) هفتم(

 مقاومت به   - حكومت آارگران و سربازان و دهقانان       حكومت شوروي،  -مند در برابر حكومت نوين      طبقات ثروت  "        
ي د خرج م هري را م  طرف. دهن ي و ش دان دولت ار آارمن ان آ يداران آن ك  توقف م ار در بان ه قطع آ ازند، ب ا دعوت  س ه

ه آن   آوشند    هاي آهن و برهم زدن ارتباط پستي و تلگرافي و غيره و غيره مي               آنند، به قطع راه     مي ا ب ا اخطار   م يم   مي ه ! آن
ا آتش ب      آن د  ازي مي ها ب ه است        . آنن رار گرفت ا قحطي اجراء      .آشور و ارتش در معرض خطر قحطي ق ارزه ب راي مب  ب

املا ار، در راه" آ سات خوارب ور در تأسي ه ام ق آلي ك دقي ن، در پست و در بان ا ضرورت حتمي دارد هاي آه  حكومت .ه
د            آارگران و دهقانان براي تأمين همه نيازمندي       دابير          .هاي آشور تمام تدابير لازم را اتخاذ مي آن ن ت ر اي  مقاومت در براب

اري خود را قطع آ  ها خراب   چه آن   چنان. دهيم  ها هشدار مي    اران آن د  مند و طرف    ما به طبقات ثروت   . جنايت عليه خلق است   
ه   ها نخستين آساني خواهن ف حمل خواربار گردند، خود آن   نكنند و موجب توق    رده  د بود آه مشقات وضعي را آ اد آ د   ايج ان

ك مقصرين ضبط                    .متحمل خواهند گرديد   د و مايمل د گردي د مصادره خواه د شد    تمام ذخايري آه در اختيار دارن ا  .  خواه م
ان     . هشدار داديمآنند ما به آساني آه با آتش بازي مي. وظيفه خود را انجام داديم   ه چن م آ ان داري ا اطمين دابير      م اذ ت چه اتخ

  ."جدي لازم آيد ما از پشتيباني آامل همه آارگران، سربازان و دهقانان برخوردار خواهيم بود
  :العاده چسبانده شده بود عيه فوقام ديوارهاي شهر اين اطلانوامبر برتم) نهم(و دوم   روز بيست        

وري   شوراي آميسرهاي خلق يك تلگرام           "      ه در آن                      ف ه شمال دريافت داشته است آ ه از جبه نظامي خارج از نوب
ريم   ! بيش از اين تأخير جايز نيست     : "مطالب زيرين گزارش شده است     د از گرسنگي بمي ه شمال د   ! نگذاري يگر  ارتش جبه

ل           ه از ذخاير غيرقاب م آ ان خشكي ه شود    برداشت داده مي  چند روزي است آه يك لقمه نان ندارد و پس از دو سه روز ن
آيند درباره لزوم انتقال واحدهاي ارتش     از ارتش ميهم اآنون نمايندگاني آه . ان است اين ذخاير در شرف پاي    . نخواهد بود 

ه ع ه ب ق برنام ه سخن ميطب د قب جبه يش نآ. گوين ا پ ي مي ه ه از  بين رادي آ ته جمعي اف رار دس ا ف ين روزه ه هم د آ آنن
وق طاقت             پابرهنه  عريانند، اند، بيمارند،   ميرند، از نبرد سه ساله در سنگرها مثله شده          گرسنگي مي  اند، از تحمل مصائب ف

وضع  . رساند دگان پطروگراد ميآميته انقلابي نظامي وضع فوق را به اطلاع پا." اند، شروع خواهد شد انساني ديوانه شده 
ي      اب م دي را ايج وري و ج داعلاي ف دابير ح ه ت د جبه ك     .آن ي، بان سات دولت دان مؤس اني آارمن شر فوق ذالك ق ا و   مع ه

ه وارع خزان رق و ش ستداري، ط راب ، پ راف، خ ي وتلگ اري م د و در آ ه   آنن ه ب ار جبه أمين خوارب راي ت ت ب ار حكوم آ
ه        .تواند به قيمت جان هزاران سرباز تمام شود         أخير مي  هر ساعت ت   .دهند  آارشكني ادامه مي   سبت ب  آارمندان ضدانقلابي ن

راي          . آارانند  ترين جنايت   اند بزرگ   برادران گرسنه آه در جبهه به حال مردن افتاده         اران ب ن تبهك آميته انقلابي نظامي به اي
ها تدابيري اتخاذ  ها سرزند نسبت به آن ه از آنترين مقاومت يا مقابل در صورتي آه آوچك  : "دهد  آخرين بار هشدار باش مي    

  ."ها خواهد بود سنگ جنايات ارتكابي آن خواهد شد آه خشونت آن هم
وده       واج آن سراسر روسيه را فراگرفت                                 پاسخ ت ه ام ود آ شيني ب ارگر و سرباز انفجار خشم آت در پايتخت   . هاي آ

ه خود مي     پيام انتشار داده، اعتراض ميها صدها بيانيه و    آارمندان مؤسسات دولتي و بانك     يدند  آردند و به تبرئ اينك  . آوش
  :ها يكي از آن بيانيه

  "طنان قابل توجه تمام همو"
  "بانك دولتي تعطيل است، چرا؟"

ام    .آار نداده است  ها بر بانك دولتي امكان ادامه         زيرا اعمال زور بلشويك   "          ه          نخستين گ ق مطالب سرهاي خل هاي آمي
ول   مصرف  محلون روبل مطالبه آردند بدون تعيينوپنج ميلي ها بيست  ميليون روبل بود و چهاردهم نوامبر آن ده ن پ ا   اي . ه

ان . ما دست از آار آشيديم.  مردم شرآت آنيم   خزانه  توانيم در غارت      ما آارمندان بانك دولتي نمي     ول ! هموطن هاي بانك    پ
ان .  خون به دست آمده استدولتي پول شما مردم است آه با زحمت، عرق و    ه ! هموطن ا را    خزان ردم را از غارت، و م  م

  ."به آار خواهيم پرداخت" از زور محافظت آنيد و ما آنا
  "آارمندان بانك دولتي"
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دارآات                   ژه ت ه اعلام مي      – وزارت خواربار، وزارت دارايي، آميته وي ان               هم ه انقلابي نظامي امك ه آميت تند آ داش
سمانه درخواست مي           ارمندان نمي آارآردن به آ   ه از آن       دهد و از اهالي ملت د آ شتيباني        آردن ه اسمولني پ ارزه علي ا در مب ه

اري مي   مردم يقين قطعي داشتند آه آارمندان خراب       . آردند  ها را باور نمي     ولي آارگران و سربازان عادي آن     . آنند د   آ آنن
ان در آوچه     زي آه همهاي درا  در صف  .آشند  و ارتش و مردم را از گرسنگي مي        ه دست آوردن ن هاي سرد    چنان براي ب

دان خراب       گفتند، اما نه به دولت هم       ، مردم ناسزا مي   شد  تشكيل مي  ه آارمن ه ب ن      چون دوران آرنسكي بلك ام اي را تم ار، زي آ
  .دها عليه آنن خانه هاست و آارمندان وزارت حكومت شوراهاي آنهاست؛  دانستند آه دولت، دولت آن مردم مي

وراي                    ان ش ر فرم ه ه ه ب ت آ رار داش ات ق ه نج ي آميت ده آن يعن ان رزمن ا و ارگ ت، دوم ن مقاوم ز اي   در مرآ
رد   نامه مبني بر عدم شناسايي حكومت شوروي صادر مي             آرد و پشت سرهم قطع      آميسرهاي خلق اعتراض مي    ا   آ "  و علن

 نوامبر آميته ) چهارم(روز هفدهم   " مثلا. آاري داشت   شد هم  تشكيل مي " موگيليوف"آه در   " هاي ضدانقلابي نوين    دولت"با  
ارگران و           به تمام ادارات خودمختار شهر و زمستوها و به تمام سازمان          "نجات خطاب    ان، آ هاي دمكراتيك و انقلابي دهقان

  :سربازان و ديگر هموطنان، سخنان زيرين را اعلام داشت
  ."سيد و عليه آن مبارزه آنيد حكومت بلشويكي را به رسميت نشنا-1     "    
ه مي                   آميته -2     "     د آ شكيل دهي يهن و انقلاب ت ه                 هاي محلي نجات م راي آمك ب ام نيروهاي دمكرات را ب بايست تم

  ."آميته نجات سراسر روسيه در انجام وظايف آن متحد گردانند
شو              راي بل ي ب ري عظيم راد برت سان در پطروگ س مؤس ات مجل ي انتخاب ار آورد   يك  ول ه ب ا ب ي  .ه س از آن حت  پ

ا مي           منشويك را           هاي انترناسيوناليست اعلام داشتند آه انتخابات دوم د شود، زي اي موجود   (بايست تجدي انگر    ) دوم ديگر بي
ست راد ني الي پطروگ افع اه يلي از قطع. من ان س ين زم ه در هم ازمان نام اي س ي  ه شي و حت دهاي ارت ارگري، واح اي آ ه

وفي "و  " ضدانقلابي"ها دوما را      ما را در خود غرق آرد و همه آن        دهقانان حومه، دو   د و مي     مي " آورنيل ه    ناميدن د آ طلبيدن
ل                   . از خود سلب اختيار آند     وق لااق زان حق آخرين روزهاي دوما به ويژه پرهيجان بود زيرا آارگران مؤسسات شهري مي

  .آردند خواستند و تهديد به اعتصاب مي قابل تحملي را مي
. نوامبر، آميته انقلابي نظامي با صدور يك قرار رسمي آميته نجات را منحل اعلام داشت              ) دهم(وسوم    ت  روز بيس        

ات               ) شانزدهم(ونهم    روز بيست  راد منحل و انتخاب ش   نوامبر شوراي آميسرهاي خلق مقرر داشت آه دوماي شهري پطروگ
  :تجديد شود

ن       "       ه اي اي مرآزي شهر آ           نظر ب ه دوم ستم اوت    ه در   آ پتامبر  (بي ه نحوي آشكار و           انتخاب ) دوم س ده است ب  گردي
ات و خواست   ا روحي راد را از دست داده و ب الي پطروگ دگي اه ل حق نماين الي در  بطور آام اي اه رار ه ل ق ضاد آام ت

تفاده از                             گرفته؛ نظر به اين    ا اس رده است و ب اد سياسي از خود آ ا سلب اعتم وق صوري    آه ترآيب فعلي اآثريت دوم حق
ه        در قبال اراده آارگران، سربازان و دهقانان، به خراب         خود به قصد مقابله ضدانقلابي     اي   آاري و آارشكني درامور برنام

ه سياست اداره             دهد، لذا شوراي آميسرهاي خلق لازم مي        اجتماعي ادامه مي   سبت ب اذ تصميم ن داند اهالي پايتخت را به اتخ
  ":دارد  منظور شوراي آميسرهاي خلق مقرر مي بدين. شهر فراخواندخودمختار

  "شود؛  محسوب محسوب مي1917نوامبر ) سي(م روز انحلال هفده.  دوماي شهر پطروگراد منحل گردد-1         
ده شده                       -2          ام اموري برگزي راي انج ا ب وني دوم ه توسط ترآيب آن رادي آ د و               تمام اف اقي بمانن د در محل خود ب ان

ده                  وظايف محوله  ا برگزي وين دوم سئولي از جانب ترآيب ن راد م ور اف  را انجام دهند تا زماني آه براي انجام وظايف مزب
  "شوند؛

د       تمام آارمندان اداره خودمختار شهري پطروگراد      -3          اقي بمانن ستقيم خويش ب ه   .  براي اجراي وظايف م هرآس آ
  "خواهد شد؛درنگ اخراج شده محسوب  خودسرانه خدمت را ترك آند بي

ست -4          راد در روز بي اي پطروگ وين دوم ات ن وامبر   انتخاب امبر(وشش ن م دس ال ) نه ام 1917س  و براساس احك
  "يابد، انجام گيرد؛ درباره انتخابات علني دوماي شهر پطروگراد آه در همان روز با قرار فوق انتشار مي

وامبر       ر ساعت دو بعدازظهر روز بيست     گراد با ترآيب جديد د     دوماي شهري پطرو   -5     "     ازدهم (وهشت ن شكيل  ) ي ت
  "جلسه دهد؛

ا                   -6          ه عالم ساني آ ز آ دا  "  آساني آه مرتكب جرم امتناع از اطاعت فرمان آنوني گردند و ني ك شهر    " و عام مايمل
  ..".هاي نظامي تحويل خواهند شد  درنگ توقيف شده به دادگاه را خراب آرده يا معدوم سازند بي

ان،            ه داد و قطع               عليرغم اين فرم سات خود ادام شكيل جل ه ت ا ب ه  دوم ر      نام ر ب رد داي اع از مو "اي صادر آ اضع  دف
را " اداره خودمختار شهري خود منتخب خود      "و مأيوسانه از اهالي شهر درخواست آرد آه         " خويش تا آخرين قطره خون    

د  " شرايدر"نوامبر ) هفده(ام  روز سي .ه باقي ماند اعتنا يا خصمان    اما روش اهالي بي   . انجات دهند  رئيش اداره شهري با چن
د               ازجويي و مرخص گرديدن ا توقيف شده، ب شكيل     .تن ديگر از اعضاي دوم رداي آن روز ت ا در آن روز و ف ذالك دوم  مع

ا ن  .شد  سرخ و ناويان تعطيل مي توسط گاردهاي"  در حالي آه اين جلسات غالبا-جلسه داد  ان ب تار مي    اين دند   زاآت خواس ش
الار                )وپنج نوامبر   بيست( روز دوم دسامبر     .آه جلسه متفرق گردد    ا در ت ه يكي از اعضاي دوم " نيكلايوسكي "، هنگامي آ
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ن                           نطق مي  ر اي ه در غي رد آ د آ ردد و تهدي رق گ سه متف ه جل ان داد آ اوي وارد شد و فرم د ن ا چن سري ب رد، اف  صورت  آ
  .تسليم شد" در برابر زور"نامه خود را صادر آرد، ولي سرانجام  وما آخرين قطع د.متوسل به اعمال زور خواهد شد

دل از شرآت     سوسياليست . پارچه بلشويكي از آب درآمد          دوماي جديد آه پس از ده روز انتخاب گرديد يك               هاي معت
  .در انتخابات امتناع ورزيدند

ود            اقي ب الف ب اك مخ ز خطرن د مرآ وز چن ي هن د    ول وري" مانن يچ روي     "جمه ه ه ه ب د آ رائين و فنلان اي اوآ ه
اني      "آيف"و  " هلسينگفورس"هاي     دولت .آردند  هاي ضد شوروي خود را پنهان نمي        گرايش ورد اطمين ، واحدهاي نظامي م

شه  ار ري در آ ردآورده دست ان ود گ ر دور خ د   ب ربازان روس بودن د س ع سلاح و تبعي سم، خل اختن بلشوي ن س ي "رادا ".آ
رده و  او ضه آ ه را قب درت حاآم وبي ق يه جن ر روس رائين در سراس ه"آ ن آال زات  " دي ساني و تجهي روي ان اظ ني را از لح

رد   تقويت مي  د . آ رائين  فنلان ان   و اوآ ا آلم رآن بي         ب دند و علاوه ب ذاآرات سري ش ا وارد م ه      ه ين ب درنگ توسط دول متفق
روت     ختيار آن هاي هنگفتي در ا     ها وام   رسميت شناخته شدند و اين دولت      ات ث د و از طبق ا گذاردن د آن  ه شكيل     من ار ت ا در آ ه

د      ت آردن وروي حماي يه ش ه روس ه ب راي حمل دانقلابي ب ز ض ن مب    آن. مراآ سم در اي ه بلشوي اه آ شت  اگ روز گ رزات پي
  .ها را فراخواند تا حكومت وي را احياء آنند بورژوازي مغلوب آلمان

ن  آاله"يكي جنبش : آرد دشمن داخلي بود آه دو سر داشت وي را تهديد مي  اي آه حكومت شور        ولي خطر عمده         " دي
 مردي آه در همه جا حاضر       -مورايوف. بود" دوخونين"آه فرماندهي آن با ژنرال      " موگيليوف"و ديگري ستاد مستقر در      

ه   براي ارتش سرخ از  . جنگيدند منصوب گرديد ها مي  به فرماندهي نيروهايي آه عليه آازاك      -بود ارگران آارخان ين آ ا    ب ه
آن ها منتشر ساخت در      پيامي به آازاك  شوراي آميسرهاي خلق    . گسيل گرديدند " دون"صدها مبلغ به    . افرادي انتخاب شدند  

روت           شد آه حكومت     توضيح داده مي   ات ث ان، بانك          شوروي چيست و چرا طبق دان، ملاآ ي آارمن د يعن ان و متحدين  دار من
  .خواهند آه ثروت آنان به مردم انتقال يابد ها سعي دارند انقلاب را خفه آنند و نمي رالها و ژن آازاك ها اعيان آن
ارده (وهفت     روز بيست           د                      ) چه سكي آم ين و تروت زد لن ه اسمولني ن ازاك ب دگي آ وامبر يك هيئت نماين دگان  . ن نماين

سكي        ها را بين    خواهد اراضي آازاك    پرسيدند آيا راست است آه حكومت شوروي مي        د؟ تروت  دهقانان ويليكوروس تقسيم آن
ان    پس آيا حكومت شوروي مي   : "ها در گوش هم سخناني رد و بدل آردند و پرسيدند            آن" . نه"پاسخ داد    خواهد املاك ملاآ

ار خود شما است          : "ها پاسخ داد    لنين به آن  " آش تقسيم آند؟    هاي زحمت   ما را بگيرد و بين آازاك      ا از عمل     . اين ديگر آ م
در آن  . ها آغاز گردد    بهتر اين است آه آار از تشكيل شوراي آازاك        . آنيم  آش در تمام موارد حمايت مي       هاي زحمت   زاكآا

  ."صورت شما در هيئت اجرائيه مرآزي نمايندگي خواهيد داشت و آن نمايندگي حكومت شما خواهد بود
به " دين  آاله"پس از دو هفته يك هيئت نمايندگي از سربازان           .جا رفتند   انديشيدند از آن  " در حالي آه عميقا    ها   آازاك        

د    يدند   . نزد او رفتن دگان پرس ول مي       : "نماين ا شما ق ازاك              آي ين آ ان را ب ه املاك ملاآ د آ د؟       هاي زحمت     دهي سيم آني " آش تق
د         : "پاسخ داد " دين  آاله" ه ا      ." فقط در صورتي آه از روي جسد من بگذري رد آ شاهده آ اه وي م رتش وي در  پس از يك م

  .ها متوقف گشت  او خود را هدف گلوله قرار داد و جنبش آازاك.شود ش آب مي برابر چشمان
ران سوسياليست                    در دل "هاي     همين اثنا اعضاي آميته اجرائيه مرآزي سابق يعني رهب ه   –" معت سنتيف گرفت  از اوآ
سري      و رهبران فعال آميته   –" تا چرنوف  ش، ارتجاع اف د  " موگيليوف " در هاي سابق ارت رد آمدن ا سرسختي از    . گ تاد ب س

ازاك      هاي سواره نظام سنت         هاي مرگ، دسته      ورزيد؛ گردان   شناسايي شوراي آميسرهاي خلق امتناع مي      ورگ و آ هاي    گئ
ين، اي نظامي متفق ا آارداره ط نزديكي ب ه رواب ز محرمان ردآورد و ني دور خويش گ ه را ب بش جبه ا جن ه" ب ن آال ا " دي و ب

  . اوآرائين برقرار ساختي"رادا"
وامبر    ي آه دول متفق به منشور             ر   بيست ( آنگره شوراها در روز هفتم ن رد و     ) وشش اآتب اره صلح تصويب آ درب

  .براساس آن پيشنهاد متارآه عمومي را عرضه داشت، جواب ندادند
  :ن تسليم آردنوامبر تروتسكي يادداشت زيرين را به سفراي متفقي) هفتم(  روز بيستم        
ارگران و سربازان                                   "       دگان آ ه آنگره شوراهاي نماين انم آ اي سفير برس ه اطلاع شما آق يله ب دين وس ه ب مفتخرم آ

شكيل داد                سراسر روسيه در بيست    ق ت سرهاي خل ر  . وشش اآتبر حكومت نوين جمهوري روسيه را در سيماي آمي ولاديمي
ق در امور خارجي سپرده شده         ايليچ لنين رئيس اين حكومت است و رهبري         سر خل وان آمي ه عن سياست خارجي به من ب

ه از                 .است ل آ اري مل ه خودمخت دون الحاق و غرامت، برپاي  با جلب توجه شما به متن پيشنهاد متارآه و صلح دمكراتيك ب
يده است مفتخرم از شما                ه تصويب رس  خواهش  طرف آنگره شوراهاي نمايندگان آارگران و سربازان سراسر روسيه ب

ه    ام جبه وري در تم ه ف مي متارآ شنهاد رس وان پي ه عن ور را ب ند مزب ه س نم آ ي آ روع ب ا و ش ذاآرات صلح  ه  -درنگ م
ه حكومت ذي شنهادي آ ق پي ام خل ر تم يه در عين حال در براب وري روس ار جمه اي  اختي اي آ  و حكومتمتحاربه ا  نه ه

د   -سازد  مطرح مي  راز احترامات ع  .  بررسي آني ق حكومت   اب د         شوروي را آ مي ه مانن ان آ ق خودت ه خل سبت ب اي سفير ن ق
  ..." صلح نباشيد، بپذيريد د مشتاقتوان اند، نمي رمق گشته وده و بيسابقه فرس ها، آه در اين آشتارگاه بي ديگر خلق

  :مخابره آرد" دوخونين"همان شب شوراي آميسرهاي خلق تلگراف زيرين را به ژنرال        در  
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ه      و چه آن   درنگ به تمام آشورهاي متحارب، چه متفقين        وراي آميسرهاي خلق لازم مي داند آه بي       ش  " ...         ايي آ ه
ق    در اين باره اطلاعيه. پيشنهاد متارآه بدهد  " اند رسما   به عنوان خصم در برابر ما قرار گرفته        سرهاي خل اي از جانب آمي

ه        . پطروگراد ارسال گرديده است    در امور خارجي به تمام نمايندگان مختار آشورهاي متفق در          ق ب سرهاي خل  شوراي آمي
دهد آه به قصد شروع مذاآرات صلح، پيشنهاد قطع فوري عمليات نظامي               مأموريت مي  - سرفرماندهي عالي  -شما هموطن 

ش امي ارت ات نظ ر مقام ازيد را در براب اي خصم مطرح س دماتي را  .ه ذاآرات مق ن م ام اي ق انج سرهاي خل وراي آمي  ش
  :دهد شما گذارده و به شما فرمان ميبرعهده 

  ."هاي خصم بلاانقطاع از طريق سيم مستقيم شورا گزارش دهيد  جريان مذاآرات خود را با نمايندگان ارتش-1"         
  ..." سند متارآه را فقط با توافق قبلي شوراي آميسرهاي خلق امضاء آنيد -2 "        

ت        ق يادداش فيران دول متف رت   تر   س كوت نف ا س سكي را ب ه   وت د و در روزنام ي آردن زي تلق صاحبه  انگي ا م اي  ه ه
ايي و تمسخر      درپي انتشار دادند سرشار از بي         پي ه        .اعتن ه ب اني آ د  " دوخونين " فرم ا ارسال گردي دام     "  علن ه يك اق ه مثاب ب

  .خائنانه ارزيابي شد
د             " دوخونين"     اما خود        روز ن دگي از خود ب شاني از زن يچ ن م (ودوم    در شب بيست    . اده ن     ) نه اي تلف وامبر او را پ ن

ان را دارد؟                   ا قصد تبعيت از فرم ه آي ي مي       " دوخونين "مستقيم خواندند و پرسيدند آ ا از فرامين ه وي تنه د   پاسخ داد آ توان
  .صادر شده باشد" حكومتي مورد پشتيباني ارتش و آشور"اطاعت آند آه از طرف 

يوه  . منصوب گرديد" وآريلنك"فرماندهي معزول شد و به جاي او       ز پست   ا" بلافاصله تلگرافا            لنين به پيروي از ش
پاه  هاي هنگ آرد راديو تلگرامي به تمام آميته      ها مراجعه مي    دهوخود آه به ت    ام سربازان       ها و لشكرها و س ه تم ا خطاب ب ه

ان داد    نان رسا را به اطلاع آ   " دوخونين"ه امتناع   ارتش و ناويان ارسال داشت     د        هنگ : "نده و فرم رار دارن ه ق ه در جبه ا آ ه
  ."نمايندگان مختاري آه بايد مذاآرات رسمي را در باره متارآه با دشمن آغاز آند، انتخاب نمايند" فورا

ا           آارداران دول متفق طبق دستورهايي آه از حكومت       نوامبر  ) دهم(وسوم       روز بيست        تند ب هاي خويش دريافت داش
ه   " مراجعه آرده به وي رسما    " دوخونين"ي به   يادداشت ان  اخطار نمودند آ د                پيم ين دول آنتانت را نقض نكن ده ب ." هاي منعق

يم                  ان وخ ا آلم ه ب ه جداگان رين عواقب     سپس در يادداشت گفته شده بود آه عقد متارآ ه    ت راي روسيه ب د آورد    را ب ار خواه . ب
  .هاي سربازي ارسال داشت بلادرنگ اين يادداشت را به تمام آميته" دوخونين"
م                               "       ين ه دگان متفق ه در آن يادداشت نماين رد آ ه آ ه سربازان مراجع ويني ب ام ن ا پي چون   فرداي آن روز تروتسكي ب

ه         مداخله آشكار در امور داخلي روسيه، و به منزله آوشش جسورانه           ق روسيه     "اي ارزيابي شده بود آ ارتش روسيه و خل
  ."آند نعقده با تزار از طريق تهديد مجبور به ادامه جنگ ميهاي م را براساس پيمان

شاء         از اسمولني لاينقطع سيل بيانيه              رد وي جمع شده              " دوخونين "هايي روان بود در اف ه گ سران ضدانقلابي آ و اف
ها سرباز خشمگيني    يونها ميل اين بيانه. گردآمده بودند" موگيليوف"بودند؛ و نيز در افشاء بازيگران مرتجع سياسي آه در        

   . به حرآت درآورداي به طول هزار ورست پراآنده بودند را آه در جبهه
تاد رهسپار شد و                   با سه گروه ناوي   " آريلنكو"همين زمان           در  ه سوي س را " دوخونين "هاي از صميم قلب وفادار ب

ود      هاي س  را با هلهله" آريلنكو"سربازان همه جا    . به مكافات تهديد آرد    املي ب دي آ ن ظفرمن د و اي تقبال آردن . رورآميز اس
" موگيليوف "از به سوي     ده هزار سرب   بلافاصلهجانبداري آرد،   " دوخونين"اي از      طي بيانيه  وقتي آه آميته مرآزي ارتش    

  .مدندبه حرآت درآ
ه ارتش   " دوخونين"قيام آرد، شهر را به تصرف درآورد،      " موگيليوف"پادگان  ) نوزده نوامبر (   دوم دسامبر          و آميت

تقبال س       را توقيف آرد و با پرچم   ه اس روزي ب وين رفت   هاي سرخ پي رداي آ . رفرماندهي عالي ن و "ن روز ف وارد " آريلنك
وف" ه " موگيلي ي آ ار واگن د و در آن وهي جمعيت جوشان و خروشان  در درون آن محافظت مي" دوخونين"ش ا انب د ب ش

شت رو گ و ".روب راد " آريلنك ي اي ه متعرض  ي آداشت و طنطق رد آ ا آ ربازان تقاض ونين"ن از س را " دوخ شوند، زي ن
رد          بايست او را به پطروگراد برد تا در آن          مي رار گي اه انقلابي ق ان داد،     ه. جا در برابر دادگ ه سخنان خود را پاي  نگامي آ

د  نجمعيت سخ   خواهد خطاب به       گفتي آه او هم مي     -از پنجره واگن هويدا شد    " دوخونين"ناگهان سروآله    ا    .راني آن ردم ب  م
  .قطعه آردند جا روي سكو قطعه فريادهاي وحشتناك به واگن هجوم بردند، ژنرال سالخورده را بيرون آشيدند و همان

  .سان پايان يافت     شورش بدين     
وق                      ن آخرين دژ نيروهاي خصم ف ود، ب       دولت شوروي آه در نتيجه سقوط اي ه ب اده تقويت يافت ان دست   الع ا اطمين

د      اندرآار سازمان  سياري از اعضاء احزاب                      .دهي دولت جديد گردي د، ب رچم آن درآمدن ر پ شين زي دان پي سياري از آارمن  ب
ين آن   " ضمنا . ديگر خدمت شوروي را پذيرفتند     وق            از ب ه حق ه ب ده آ ا آن ع اني                ه ال فرم د درقب سته بودن د ب هاي گزاف امي

دان شوروي،       زرگ            درباره ميزان حقوق آارمن ي ب ق يعن سر خل راي آمي ه ب ل            آ ام پانصد روب رين مق اه دلار    (ت ) قريب پنج
اعتصاب آارمندان دولتي آه ديگر از لحاظ مالي از طرف محافل مالي و             .  دچار يأس گرديدند   حقوق در ماه قائل شده بود،     

  .خود بازگشتندآارمندان بانك نيز به آار . توانست مورد پشتيباني قرار گيرد، برهم خورد بازرگاني نمي
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ي        ان مل ك   فرم ردن بان د   آ ات، تجدي ين در ده ه زم وط ب ان مرب ي، اجراي فرم صاد مل الي اقت اد شوراي ع ا، ايج ه
انگر           اين  همه اي  -هاي اداره دولت و زندگي      ام عرصه گير در تم    سازمان دمكراتيك ارتش، تغييرات چشم     ود بي دابيري ب ا ت ه

وده رباز و د اراده ت ارگر، س اي آ وين و    ه يه ن اد روس راي ايج اد ب تباهات زي ا اش وام ب دريجي و ت ار ت از آ راي آغ ان ب هق
  .پرولتري

ق آشتي    نه از و رهبران سياسي ديگر، با يا طبقات حاآمه و ها قدرت حاآمه را نه به وسيله سازش با      بلشويك        طري
د         با ي سابق قبضه آردن م     آن.دستگاه دولت ا ه ال قهرمت       ه ين ازراه اعم يدند             شكل يك  چن ن هدف نرس ه اي  .دارودسته آوچك ب

شويك    . شدند ست ميها دچارشك بودندآن ماده قيام نمي  هاي وسيع اهالي روسيه آ      اگرتوده ابي عظيم بل ا  يگانه سبب آامي   درآن ه
الي را تحقق ب          بزرگ ودرعين حال ساده وسيع      آرزوهاي ها  است آه آن   شار اه ا را    آن خشيدند؛ ترين اق د    ه ه  دعوت آردن آ

ه   ها برروي ويرانه آن سپس همراه با   و آن آنند   ريشه و چه راآهنه است ويران سازند      هرآن ته پاي وين     هاي گذش ان ن هاي جه
  .نهند رابنياد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  فصل دوازدهم
  آنگره دهقاني

دار شديم چه         ) پنجم(   بامدادان روز هيجدهم           ه بي وامبر آ ا را تمام      رچوب پنجره  ان افتم   " اه فيد ي د و     برف مي   . س باري
لاي محو شده و شهر تيره ناگهان درخشندگي خيره     و  گِل. شد  ريزش آن چنان پرپشت بود آه در ده گامي هيچ چيز ديده نمي            

ا   چي ريش سورتمه. شتافتند هاي ناهموار مي آور در آوچه   ها با سرعتي سرگيجه     ها سورتمه   به جاي درشكه  . آننده يافته بود   ه
ود    يخ بسته و به آويزهپيچ آرده بودند،    نحو مضحكي قنداق    را به  آه خود  ه     .هاي يخي مبدل شده ب رغم انقلابي آ  شهر، علي

رد              آننده روسيه را به سوي آينده نامعلوم و مخوفي مي           با شتابي گيج   تقبال آ ادماني عمومي اس  .آشيد، نخستين برف را با ش
ه     ها مي   هد و مردم در آوچ    ها نشسته بو    لبخند بر تمام لب    ده دان ا خن د و ب ضا مي       دويدن ه در ف د   هاي لطيف برفي را آ چرخي

ر پوشش برف سر          رنگ بود محو شده بود و تنها سرمناره چه تيره    هر آن  .قاپيدند  مي ن و رنگين از زي دهاي زري ها و گنب
  .ها فزوني بخشيده بود برف فقط به زيبايي ابتدايي ويژه آن برآورده بودند؛

ه در  . وز حتي خورشيد، رنگ پريده و ناتوان، نمايان شد، ولي در هر حال خورشيد بود   ر     نيم       ذآام و درد مفاصل آ
شتري        زندگي شادمانه. موسم باران بر شهر چيره شده بود رخت بر بست          ا سرعت بي ي انقلاب ب رد، و حت تر جريان پيدا آ

  .به پيش شتافت
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ام         ك ش وه  ي اه در قه ل دروا گ ه مقاب ودمخان مولني نشسته ب وه. زه اس ه عموت قه ه آلب ام داشت و جنگوخان ان  م ن جوي
د   به اين پاتوق پر همهمه با سقف آوتاه روي مي          " گاردسرخ غالبا  ن   . آردن ون اي ن        اآن ز در اي ا ني ه           ه ايي آ ه دور ميزه ا ب ج

ا دود غ                      هاي چيني بزرگي بر روي سفره       قوري اق را ب ده ات رد آم ود گ ده شده ب اتميز چي د         هاي ن رده بودن ر آ ون پ يظ توت . ل
  .دويدند به هر سو مي" الآن، الآن"ها با فرياد  خدمت پيش

ه      . اي مردي با اونيفورم سرواني نشسته بود و سعي داشت نطقي ايراد آند            گوشه         در د آلم ي حاضرين در هر چن ول
ستيد    آش شما از آدم: "مرد فريادزنان گفت. بريدند  سخن او را مي    ر ني ا بهت ه      . ه ان ب رادران روس خود را خودت در آوچه ب

  !"بنديد تير مي
  "ايم؟ چه وقت ما چنين آاري آرده: "   آارگري پرسيد      

  ..."يكشنبه گذشته وقتي يونكرها "-         
  "مگر يونكرها به ما تيراندازي نكردند؟"-         

زان دا         يكي از حضار دست خود را           د برگردن آوي ا بان شان داد    آه ب رد و ن د آ درك       آن: "شت بلن ه م راي من آ ا ب ه
  !اند، شياطين گذاشته

اد زد              د  طرفي را حفظ مي    بايست بي   شما مي   : "    سروان با تمام قدرت صدايش فري طرف   بايست بي   شما مي  . آردي
  ! ..."ي  آلمان اين لنين شما آيست؟شما آي هستيد آه بتوانيد حكومت قانوني را ساقط آنيد؟. مانديد مي
ا حدودي    .  از هر سو بر سرش فرياد زدند–!" پرووآارتور! هستي؟ ضدانقلابي   و تو خودت آي        "     وقتي سروصدا ت

  : برخاست و گفتنخوابيد سروا
د         . ناميد  بسيارخوب، شما خودتان را خلق روس مي           "     ن دهقانانن ق روس اي ستيد، خل صبر  . ولي خلق روس شماها ني

  ..."انان آنيد تا دهق
يم آن     ما خوب مي   .صبر خواهيم آرد و خواهيم ديد آه دهقانان چه خواهند گفت          : "     و بر سرش فرياد زدند         ا چه      دان ه

  "آشاني مانند ما نيستند؟ ها زحمت مگر آن! خواهند گفت
ات خاص    ولي آن ن بود،ييگرچه سطح رشد دهقانان پا. گي داشتآخرين تحليل همه چيز به دهقانان بست         در      ها نظري

راين آن  لاوه ب تند و ع ود را داش ي    خ شكيل م يه را ت الي روس شتاد درصد اه يش از ه ا ب د ه روان  . دادن ان پي ين دهقان در ب
اتوري استوار صرفا              بلشويك ود         " ها بطور نسبي آم بود، و يك ديكت رممكن ب ارگران صنعتي در روسيه غي ه آ  ...متكي ب

ا   از اين. داشت دهقانان را تيارهاي نمايندگي سن    حزب اس  ان طبع ري مي     توسط اس " رو دهقان ه    ارهاي چپ رهب دند و ن ش
اي         ارهاي چپ آه موجوديت     توسط حزبي از احزاب ديگر آه هوادار حكومت شوروي بودند؛ و اس            شان در گرو پرولتاري

  .انتها به پشتيباني دهقانان داشتند متشكل شهري بود نياز بي
يچ   ولي اسمولني             ود         دهقانان را ه رده ب اه فراموش نك ه مرآزي                  . گ ه اجرائي ين، آميت ه زم ان راجع ب ا صدور فرم ب

 پس از  .فراخواندن نوين، مقدم بر همه چيز آميته دهقانان سراسر روسيه را بدون مراجعه به آميته اجرائيه شوراي دهقانا   
هاي لنين خطاب  ها انتشار يافت و به دنبال آن نامه       نهاي ارضي شهرستا    اي براي آميته    تدوين شده " چند روز مقررات دقيقا   

وم،               اده و مفه اني س ا زب ه ب وين را توضيح مي              به دهقانان منتشر شد آ شويكي و حكومت ن انزده    . داد   انقلاب بل سرانجام ش
شر ساختند  " ها دستورالعمل براي فرستادگان مختار به استان   " "ميليوتين"نوامبر لنين و    ) سوم( ن   هزاران . را منت ر از اي  نف

  .فرستادگان از طرف دولت شوروي به روستاها رفته بودند
ارگران، سربازان و             به محض ورود به استان تعيين شده،        فرستاده -1  "         جلسه نمايندگان آميته اجرائيه شوراهاي آ

ان را فرامي د و در آن دهقان سات خوان دن جل سئله فراخوان د و م زارش مي ده انون ارضي را گ ا ق دگان شوراهاي ج  نماين
  ".آند ها را مطرح مي آارگران، سربازان و دهقانان شهرستان ها و استان

ا و در                    -الف:  وضع مسئله زمين را در استان توضيح مي دهد         -2     "     ر و در آج ا خي سيم شده ي ان تق ا اراضي مالك آي
ه است؟             -آدام شهرستان، ب   رار گرفت ه     در  اراضي مالكان در اختيار چه آسي ق ار آميت ان در             اختي ا آماآ هاي ارضي و ي

  " نسبت به ابزار آار چگونه رفتار شده است؟-اختيار مالكان است، ج
  " آيا آشت دهقانان توسعه يافته است؟-3    "     

  "شود؟ گيرد چقدر بارگيري مي  از سهمي آه به استان تعلق مي-4   "      
تر غله    اند پس لازم است هر قدر ممكن است بيشتر و سريع            نان زمين را گرفته    توضيح داده شود مادام آه دهقا      -5   "      

  ."توان خطر قحطي را رفع آرد به شهرها حمل گردد و فقط از طريق افزايش مقدار حمل غله به شهر است آه مي
ه  -6   "       ه دست آميت ان ب ال اراضي ملاآ راي انتق دابيري ب ه ت وراه   چ تاني و ارضي و ش اي شهرس دگان ه اي نماين

  "آارگران، سربازان و دهقانان در نظر گرفته شده و اتخاذ گرديده است؟
ري مهندسان مربوطه                        -7   "       ا رهب دگان تهيدست ب ار شوراهاي نماين ه املاك معمور و مجهز در اختي  بهتر است آ

    ."آشاورزي قرار گيرد
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ستن تحولات، و س       -وجوشي در گرفت      روستا جنب           در ه                   آب ين، بلك اره زم ان درب د فرم اثير نيرومن ه فقط ت بب آن ن
م ان   ه زاران دهق شت ه ين بازگ ود   چن ه ب ي از جبه ه انقلاب ا روحي رباز ب ژه  ... س ادماني وي ا ش راد ب ن اف اي  بخصوص اي

  .فراخواندن آنگره دهقانان را شادباش گفتند
گيرد، نمايندگان آارگران و سربازان جلو دومين آنگره     آوشيد آه از تشكيل    چنان آه آميته اجرائيه مرآزي قديم         هم      

گاه  آميته اجرائيه شوراهاي دهقانان نيز سعي آرد از تشكيل آنگره دهقانان آه اسمولني فراخوانده بود جلوگيري آند؛ و آن                 
ه                  د آميت ز مانن ه ني ه اجرائي ديم ب    آه ديد توانايي برهم زدن آنگره را ندارد، اين آميت ه مرآزي ق تابي تب   اجرائي ه    ا ش ود ب آل

دگان محافظه              پخش تلگرام  دن  نماين ار   ها پرداخت دائر به سفارش برگزي ا               . آ ه گوي د آ ايعه پراآندن ان ش ين دهقان ي در ب حت
دان                      ع ب ز درواق دگان ني د شد، و برخي از نماين شكيل خواه ي در بي            آنگره در مسكو ت د؛ ول ا عزيمت آردن ) ده(سه    و  تسج

  ... گردآمدند و مشاورات فراآسيوني آغاز شدبه چهارصد نمايندهنوامبر در پطروگراد نزديك 
شان داد      ماي شهر تشكيل يافت و نخستين رأي        از بناي دو  " الكساندروفسكي"    نخستين جلسه آنگره در تالار            ري ن گي

ارم   ي راست يكارها ها فقط يك پنجم، اس ارهاي چپ هستند، در حالي آه بلشويك   آه بيش از نصف نمايندگان آنگره اس       چه
ي  شكيل م دگان را ت ديم     نماين ه ق ه اجرائي ا آميت ت ب ا در مخالف دگان تنه ه نماين د و بقي ري آن را دادن ه رهب سنتيف"آ ، "اوآ

  .در دست داشتند، متحد شده بودند" خونوف پشه"و " چايكوفسكي"
ذير       ندگان را به گروه   خصومتي ژرف و سرسخت نماي    . آرده بود زدحامي پرهياهو تالار عظيم را پر       ا        هاي آشتي ناپ

ود وده ب سيم نم سران مي در سمت راست سردوشي. تق اي اف ره ه شيد و چه ه  درخ المند و مرف ان س الاري دهقان اي پدرس ه
ا          . شد   مشاهده مي   د سرباز؛ در سمت چپ تقريب ان و چن ان، گروهب داد آمي دهق اده نشسته     " در مرآز تع فقط سربازان س

شاء    در راه .آرد ود آه در ارتش خدمت مي   اين نسل جواني ب   . بودند وز من روها انبوهي از آارگران بودند آه در روسيه هن
  ...اند  دهقاني خود را فراموش نكرده

رد                      اع آ ناختن آنگره امتن موعد  .  آميته اجرائيه برخلاف آميته اجرائيه قديم به هنگام افتتاح جلسه از به رسميت ش
ان آف   صدر.  تعيين شده بود )سي نوامبر  (آنگره رسمي سيزده دسامبر    ه در مي ا و فريادهاي     زدن آميته اجرائي هاي رعدآس

وق          سي است ف وني آنفران سه آن ه جل شتر     خشمگين اعلام داشت آ ه بي اده و ن وق   ... الع سي ف ي آنفران ا     ول ه زودي ب اده ب الع
  .سبت به آميته اجرائيه نشان دادنرا  به صدارت مناسبات خود - ماريااسپيريدونوا-ارهاي چپ انتخاب رهبر اس

دگان شوراهاي                   "   تقريبا        ستي نماين ا باي ه آي ن موضوع گذشت آ اره اي ا بحث و جدل سختي درب ام روز نخست ب تم
ي سرا    هاي استان   آه فقط نمايندگان سازمان  ها در آنگره شرآت داد و يا اين   شهرستان ا را، ول ان  ه ه هم ه آنگره    نجام ب گون
دگي رأي داد      بازان، اآثريت شكننده به سود وسيع      و سر  آارگران سه را               . ترين نماين الار جل ديم ت ه ق ه اجرائي پس از آن آميت

  ...ترك گفت 
ا        ق "   تقريب سرهاي خل ه حكومت آمي سبت ب دگان ن ه اآثريت نماين ه روحي د آ ه آشكار ش ن واقع بلافاصله پس از اي

ده            ها سخن گويد ولي با سوت استقبال شد؛ و آن           ك زينويوف آوشيد به نام بلشوي     .خصومت آميز است   ان خن ه او در مي اه آ گ
  !"خَرِ آميسر خلق به گِل نشست"نمايندگان آرسي خطابه را ترك گفت فرياد زد 

ارگري             : "  نازاريف نماينده استان فرياد برآورد            ه اصطلاح حكومت آ ن ب ون چپ از شناخت اي  -ما سوسيال انقلابي
ند      گاه آه در    ورزيم تا آن    ميامتناع  دهقاني   ان نباش دگان دهقان ارگري               . آن نماين اتوري آ ن وضع در حال حاضر جز ديكت اي

  !" ما اصرار داريم حكومت نويني تشكيل شود آه نمايشگر تمام دمكراسي باشد...چيز ديگري نيست 
ه از نيمكت            اعت  آردند و بي       نمايندگان مرتجع با تمام قوا از اين روحيه پشتيباني مي                ه اعتراضات شديدي آ ا ب هاي    ن

خاست مدعي بودند آه شوراي آميسرهاي خلق قصد دارد يا آنگره را تابع خود سازد و يا به زور اسلحه           ها بر مي    بلشويك
  ...آردند  دهقانان اين ادعا را با فريادهاي نفرت استقبال مي. آن را منحل آند

روز داد             . ي خطابه لنين ظهور آرد    سومين روز ناگهان در پشت آرس           در    . تالار نه آمتر از ده دقيقه خشم خود را ب
ي زد   اد م الار فري ي  : "ت ا نم و، م دهيم     دورش وش ب ق را گ سرهاي خل رف آمي واهيم ح ميت    ! خ ه رس ما را ب ت ش حكوم

  !"شناسيم نمي
ده بود و متفكرانه جمعيت خشمگين   آرام ايستا" هاي خود را به طرفين آرسي خطابه گرفته بود آاملا      لنين آه دست         

شيد        سر. آرد  بسته نگاه مي    هاي نيم   را با پلك   ويي فروآ الار گ تثناء نيمكت     ب  انجام، همهمه در ت ه در آ         ه اس ا    نهاي راست آ ج
  .آشيدند زدند و سوت مي هنوز فرياد مي

د  و به-ام نه به عنوان عضو شوراي آميسرهاي خلق       جا آمده   من اين : "  لنين گفت          - انتظار ساآت شد تا همهمه بخواب
د     ." بلكه به عنوان فراآسيون بلشويكي آه به نحوي بايسته براي آنگره آنوني انتخاب شده است     ه خود را بلن ار نام و اعتب

  .آه همه بتوانند آن را ببينند آرد چنان
وني روسيه          توا  آس نمي    هيچ –آرام به سخن ادامه داد      "  او با صدايي آاملا    –وانگهي     "       ه حكومت آن د آ ار آن ند انك

  ..."آه در واقع اين و آن يكي است  چنان... او چند ثانيه مكث آرد ... را حزب بلشويك تشكيل داده است 
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ود       اده ب ين س ما داده: "   استدلال لن ه ش ان را ب ا املاك ملاآ ه م ان آ ما دهقان د ش اده بگويي ون  صاف و س ا اآن م، آي اي
ه    : جا مبارزه طبقاتي است      آارگران شويد آه آنترل خود را برتوليد برقرار آنند؟ اين          خواهيد مانع   مي ملاآان بديهي است آ

ي ارزه م ان مب ا دهقان ارگران ب ا آ ه ب د و صاحبان آارخان ما مي.آنن ه در ص  مگر ش ه تفرق ار ب د آ ا خواهي فوف پرولتاري
ستي       ويكخواهيد در آدام طرف قرار گيريد؟ ما بلش        انجامد؟ شما مي    بي ري ه اني و چه          -مها حزب پرولت اي دهق  چه پرولتاري
شويك   . لتارياي صنعتي  پرو ا بل ه يكسان طرف         م ا ب م طرف    -دار شوراها هستيم      ه م طرف         ه اني و ه دار  دار شوراهاي دهق

رده          . شوراهاي آارگران و سربازان    اني      حكومت آنوني حكومت شوروي است و ما نه فقط پيشنهاد آ ه شوراهاي دهق م آ اي
م     ر اين حكومت  د دگان اس       شرآت آنند، بلكه ه ين نماين رده          چن ق             ارهاي چپ را دعوت آ سرهاي خل ه در شوراي آمي م آ اي

و چه مردمي      دن آن  ها و معادن آار مي       چه مردمي آه در آارخانه     –ترين شكل نمايندگي مردمند        شورا آامل  ...وارد شوند   
اه عمل ضددمك      هرآس سعي در تخريب شو    . آنند  آه در آشتزارها آار مي     ردوش مي    راها آند گن راتيك و ضدانقلابي را ب

ازه ميگي ه خود اج اي اس رد و من ب ما رفق ه ش ه ب م آ ادت ده ان آ ما آقاي ه ش ه اگر مجلس  ارهاي راست و ب ا بگويم آ ه
  !"مؤسسان بخواهد شوراها را تخريب آند ما اين مجلس مؤسسان را اجازه نخواهيم داد

" موگيليوف "دوازده نوامبر چرنوف آه توسط آميته اجرائيه فراخوانده شده بود شتابان از   ) پنجو  بيست(   شب هنگام         
ود        تا دو ماه قبل او يك انقلابي دو آتشه شمرده مي          . فرارسيد ان برخوردار ب  و .شد و از يك شهرت بسيار بزرگي بين دهقان

اطر آن   ه خ د ب ده بودن ون او را فراخوان را  اآن ره را از گ ه او آنگ از دارد آ ه چپ ب اك ب ه  . يش خطرن ه محض ورود ب ب
  .جا به سرعت از او بازپرسي آردند و رهايش ساختند در آن. ده شدرپطروگراد چرنوف بازداشت و به اسمولني ب

ست        ارش ب ستين آ ه اجرائي  نخ راي آن ن آميت ود ب اد ب ه انتق ه تازيان ود ه ب رده ب رك آ ره را ت ه آنگ ه . آ ه اجرائي آميت
ازگردد  آرد به آنگره  موافقت   ه        .  ب ام ورود چرنوف ب ه هنگ ا آف زدن           ب الار، اآثريت از او ب شويك         ت ديد و بل ا     هاي ش ا ب ه

  .سوت آشيدن و تمسخر استقبال آردند
ان ارتش               . ام  رفقا من غيبت آرده    "         من در آنفرانس ارتش دوازدهم درباره مسئله دعوت آنگره تمام نمايندگان دهقان

  ..."جا موجب طغيان شده اطلاع بسيار آمي دارم  چه در اين  داشتم و از آنجبهه غرب شرآت
شيد           اد آ د و فري ا پري ف از ج رده    "   زينووي ت آ ه غيب د دقيق ط چن ما فق د ش وش  ! اي اي گ ه و فرياده ي  همهم خراش

  !"ها دور باد بلشويك: "برخاست 
ه      : "   چرنوف ادامه داد         رده      اتهامي آه برمن وارد آردند آ ا من آمك آ ا    گوي شي را تمام راد    " ام ارت ه سوي پطروگ ب

  !" منشاء آن را به من نشان دهيدگيرد؟ چنين اتهامي از آجا مايه مي.  اساس و سرتاپا دروغ استگسيل دارم فاقد هرگونه
  "!ديئلونارودا"و " ايزوستيا" از -هاي خود شما از روزنامه:     زينوويف     

ود               چهره پهن چرن           رده از خشم سرخ شده ب ل نمكي و موهاي وزآ  چشمان ريزش   .وف در چارچوبي از ريش فلف
ه داد. درخشيد مي رد و ادام ي او خودداري آ رار مي: "ول نم، من عملا تك ز از آن" آ يچ چي ن ه ته است  چه در اي ا گذش ج
ن را   . دانم  نمي دگا    (من هيچ ارتشي را هدايت نكرده ام جز اي ه نماين ا انگشت ب رد   او ب اره آ ان اش سئوليت   و م )ن دهقان ن م

  !)"فرين، احسنتخنده، فرياد، آ! (ام ر هدايت آرده تالاگيرم آه آن را به اين آامل اين را برعهده مي
اهي  ... به پطروگراد آه بازگشتم به اسمولني رفتم، آن ها چنين اتهاماتي به من نبستند        "          پس از مذاآرات بسيار آوت

  !"بگذار آسي از حضار اين اتهام را تكرار آند. و اين است تمام داستانمرا رها آردند 
شيدند    د مي  اارهاي چپ از جا جستند، با تكان دادن مشت فري             ها و برخي اس     بلشويك. همهمه وحشتناآي برخاست            آ

  .ها را ساآت آنند و بقيه نمايندگان سعي داشتند با فريادهاي رساتري آن
ا افتضاح است    اين آه جلسه نيست، اين: "رياد آشيدچرنوف ف           الار خارج شد      "!آه سرتا پ ن آلمات از ت ا اي در .  وب

  ...نتيجه همهمه و برهم خوردن نظم لازم آمد تنفس بدهند 
##########################  

ود           ان آورده ب ه هيج ه را سخت ب ان هم ه دهقان ه اجرائي سئله وضع آميت ه اجرائ.م ن آميت ا اعلام اي ه ب سه،  ي ه جل آ
وق  رانس ف اده آنف ت از  الع ر داش ت، در نظ و  اي اس ه جل ه اجرائي اب آميت د انتخ ود  . گيرد تجدي ر ب شير دوس ن شم ي اي . ول

ه اگر آنگره بر    ارهاي چپ تصميم گر      اس د آ ه حاآمي   فتن ه اجرائي ز بر     آميت ه ني ه اجرائي دارد پس آميت آنگره حاآميت   ت ن
وق                  ) دوازده(وپنج     در بيست   جلسه .تواند داشته باشد    نمي رانس ف ه آنف ه ب ه اجرائي ار آميت ه اختي رر داشت آ اده    نوامبر مق الع

  .اند گيرد آه به عنوان نماينده برگزيده شده گردد و حق رأي تنها به آن اعضايي از آميته اجرائيه تعلق مي منتقل مي
ق آن حق رأي             ي براين قطع  ها اصلاح   هاي نوميدانه بلشويك     فرداي آن روز عليرغم آوشش             ه طب نامه تصويب شد آ

ه              قطع نظر از اين    –مشورتي و قطعي به تمام اعضاي آميته اجرائيه           داده مي    –آه به عنوان نمايند انتخاب شده بودند يا ن
  .شد
ست        ت    بي ارده(وهف ذاآره  ) چه وامبر م ي آ    ن ه ط ت آ سئله ارضي درگرف اره م ه ارضي   درب ين برنام اوت ب ن تف

  .ارهاي چپ آشكار شد ها و اس بلشويك
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سكي "         ام اس" آالچين ه ن ه ب لاب عرضه   آ سئله ارضي در دوران انق اريخ م اي چپ سخن گفت تلخيصي از ت اره
ان        " او گفت آه نخستين آنگره شوراهاي دهقانان قطع نامه آاملا         . داشت دقيق و صوري براي واگذاري فوري املاك ملاآ

ه  ه آميت ه  هاي ارضي ت ب د آ ورژوازي در حكومت موقت اصرار آردن دگان ب ران انقلاب و نماين ي رهب رد، ول صويب آ
رفتن چرنوف در      " سازشكاري"دومين دوران انقلاب دوران     . تواند حل شود     مجلس مؤسسان نمي   مسئله تا گشايش   با قرارگ

ه رغم   درنگ حل عملي مسئله    نان باور داشتند آه اآنون بي     ادهق. خانه آغاز شد    پست وزارت  ارضي آغاز مي گردد، ولي ب
د                 ي اجازه ندادن يچ عمل ه ه ه ب ه اجرائي رتجعين و سازشكاران آميت ن  . اراده بيان شده و صريح نخستين آنگره دهقاني، م اي

ود              هاي ارضي شد آه تظاهر طبيعي بي          گونه سياست منجر به يك رشته هيجان       ان ب رژي سرآوب شده دهقان . صبري و ان
  .آوشيدند آه از دايره حرف به دايره عمل گام گذارند عي انقلاب را درك آرده بودند ميدهقانان آه مضمون واق

است، بلكه برعكس قيام واقعي خلق " ماجراي بلشويكي"حوادث اخير نه يك شورش سطحي و نه        : "  ناطق ادامه داد         
ردد   است آه در سراسر آشور حسن استقبال مي        شويك     . گ ي بل سئله        بطور آل ا در م د،       ه اذ آردن ارضي موضع درستي اتخ

دند        شويك . ولي با توصيه دهقانان آه خود زمين را به زور تصرف آنند اشتباه بزرگي مرتكب ش ا از روزهاي نخست     بل ه
ين را        اعلام داشتند آه دهقانان مي     وده        "بايست زم ق عمل انقلابي ت د   " اي  از طري زي جز هرج       .تصرف آنن ن چي مرج   و  اي

در ممكن است سريع         براي بلشويك . بطور متشكل گرفته شود   تواند     زمين مي  .نيست ه هرق ام مس    ها مهم اين بود آ ر تم ئل ات
د           ها به بهانه اين      ولي آن  انقلاب را حل آرد،    ه        . آه چگونه اين مسائل بايستي حل شود اعتنايي نكردن ين آ اره زم ان درب فرم

املا د در اساس خود آ صميمات ن" از طرف آنگره شوراها صادر ش ا ت اق داردب اني انطب را . خستين آنگره دهق پس چ
وين نمي دد؟   حكومت ن ار بن ه آ ده ب ذآر ش ره مت ن آنگ ه اي ز آ اآتيكي را ني د ت ق -خواه سرهاي خل ه شوراي آمي را آ  زي

د                    مي اقي نمان زي ب راي مجلس مؤسسان چي ا ب د ت ي حكومت مي   . خواست مسئله زمين را با شتاب حل آن دابير     ول ه ت د آ دي
دين     " هاي ارضي   مقررات مربوط به آميته   "از اين جهت بدون تعمق      . استعملي نيز ضرور     سان وضع      را وضع آرد و ب

ه وجود آورد       ه              -بسيار عجيبي ب ه ب رد و مقرراتي آ و آ رزمين لغ ق مالكيت خصوصي را ب سرهاي خل ي شوراي آمي  يعن
ن   . هاي ارضي وضع شد مبتني بر اصل مالكيت خصوصي بود           وسيله آميته  ا ب     با تام اي ن   ه ه       دبختي در اي را آ ست، زي ا ني ج

ي خود را اجرا مي      هاي ارضي هيچ    آميته د  گونه توجهي به فرامين شوراها ندارند و تصميمات عمل ر    -آنن ه ب  تصميماتي آ
گذاري آه فقط     هاي ارضي سعي ندارند آه مسئله ارضي را از طريق قانون            آميته... اراده اآثريت عظيم دهقانان تكيه دارد     

 خواهد اراده دهقانان روس را تحقق بخشد؟   اختيار وضع آن را دارد حل آنند؛ ولي آيا مجلس مؤسسان مي       مجلس مؤسسان   
رشد  " آه تصميم انقلابي دهقانان قويا   توانيم تنها اعتماد داشته باشيم به اين        ما مي . توانيم اعتماد داشته باشيم     جا نمي   ما در اين  

د شد         يافته و اين   ان مي                 آه مجلس مؤسسان مجبور خواه ه دهقان د آ ان حل آن ين را چن سئله زم د    م مجلس مؤسسان    . خواهن
  ."جرأت آن را نخواهد داشت آه در راه نقض اراده خلق گام بردارد

  : نطق پرداخت و اين بار به سخنان او با توجه بسيار گوش دادندلنين به ايراد" آالچينسكي"  پس از        
اعي را حل     فقط مسئله زمين، بلكه همنه  آوشيم درحال حاضر ما مي  "          سئله انقلاب اجتم يم  چنين م ه فقط در    . آن ا ن م

" آه مثلا چنان. چنين در سراسر جهان مسئله زمين جدا از ديگر مسائل اجتماعي قابل حل نيست              جا، در روسيه، بلكه هم      اين
ان روسضبط املا رانگيختن ملاآ زرگ باعث ب ه همك ب رانگيختن س ، بلك ين باعث ب ه مالكيت چن رمايه خارجي است آ

يله بانك         وط است       بزرگ ارضي با آن به وس ا مرب م عظيمي است؛ و                  . ه اي ظل رزمين مبن در روسيه مالكيت خصوصي ب
م       ام   ضبط املاك به وسيله دهقانان يكي از مه رين گ ا است     ت دام نمي    . هاي انقلاب م ن اق ي اي دا      ول دامات ج د از ديگر اق توان

ارهاي چپ از   اشتباه اس. احلي آه انقلاب ما طي آرده است اين موضوع به وضوح آشكار است      آه در تمام مر      چنان -باشد
را آن        جا است آه در آن هنگام با سياست سازش          آن د، زي وده                آارانه مبارزه نكردن اهي ت ه آگ د آ وري بودن ن تئ رو اي ا پي ا   ه ه

ذي            .هنوز به قدر آافي رشد نكرده است       اني تحقق پ ا زم سم تنه ق آن را اجازه                  اگر سوسيالي ام خل ه رشد فكري تم ر باشد آ
ه .  پس از پانصد سال نخواهيم ديددهد، در آن صورت ما سوسياليسم را حتي       ارگر   حزب سياسي سوسياليستي پيشگام طبق آ

وده             ه مي               است؛ اين حزب نبايد اجازه دهد آه سطح نازل رشد ت شروي آن را متوقف سازد، بلك ا پي وده     ه ه       بايست ت ا را ب ه
ن   . هاي ابتكار انقلابي استفاده آند خود ببرد بدين ترتيب آه از شوراها به عنوان ارگان       دنبال   راي اي ا ب رددين     ام وان م ه بت آ

د  ارهاي چپ بر ترديد    بايد خود رفقاي اس     را به دنبال خود برد، مي      وده .هاي خود غلبه آنن ه دوري       ت اه ژوئي ق از م هاي خل
ه     ارهاي چپ هنوز هم به سوي اوآسنتيف دست دراز مي            نوامبر اس  آاري را آغاز آردند و اآنون در        از سازش  ه ب د آ آنن

د      اگر سازش . اش چسبيده است    بقاياي حقير شهرت گذشته    ه ياب د شد        آاري ادام ابود خواه ورژوازي سخن از      .  انقلاب ن ا ب ب
شويك  . ردد حاآميت بورژوازي بايد تمام و آمال سرنگون گ  .تواند در ميان باشد  آاري نمي   گونه سازش   هيچ ا بل ه    م ا برنام ه

ر  ودرا تغيي دادهارضي خ م ن ي . اي زده و نم از ن ين سر ب ر زم ت خصوصي ب دام ملكي ا از انه يم م از زن واهيم سر ب ا . خ م
رده              " را آه ابدا  " هاي ارضي   مقررات براي آميته  " ر اصل مالكيت خصوصي نيست تصويب آ ه سبب آن        مبتني ب م ب ه    اي آ

دين            ان وسيله ايم اراده خلق را به هم       خواسته ه در              اي آه خود خلق برگزيده تحقق بخشيم و ب ام عناصري را آ اد تم سان اتح
اد دعوت مي       ما از اس   .تر سازيم   آنند فشرده   راه انقلاب سوسياليستي مبارزه مي     ن اتح ه ورود در اي ي    ارهاي چپ ب يم ول آن

اح سازش  د و از جن ا از واپس نگري دست بردارن ه آن ه ديم آ ا معتق ود م ار خ دآ سان، .  ببرن اره مجلس مؤس ا درب و ام
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ها تعيين خواهد آرد  درست است آه آار مجلس مؤسسان را تصميم انقلابي توده      " طور آه ناطق قبلي گفت، اين آاملا        همان
  !"به اين تصميم انقلابي اميد ببند و تفنگ را از دست رها نكن: گويم و من مي

  :ا قرائت آردها ر نامه بلشويك    پس از آن لنين قطع      
اني دولت موقت    "       ارگران و سربازان سراسر آنگره دهق دگان شوراهاي آ ين آنگره نماين شكله از طرف دوم مت

د مي      انون             روسيه را تأيي ال ق ام و آم د و تم ان (آن ين مورخ بيست       ) فرم اره زم ر     درب  صادره از طرف   1917وشش اآتب
ا  . پذيرد  شوراي آميسرهاي خلق را مي     ن        ني تصميم راسخ و بي    آنگره دهق ه از اجراي اي اع جانبازان خدشه خود را در دف

را            در محل   دارد و همه دهقانان را به حمايت متحد از آن و اجراي بلادرنگ آن                   قانون ابراز مي   ان ف ا توسط خود دهقان ه
راد              دعوت مي  خواند و نيز دهقانان را      مي ه در         آند آه براي تمام مقامات و وظايف مسئول تنها چنان اف ه ن د آ ي را برگزينن

ه          حرف بلكه در عمل وفاداري خود را نسبت به دهقانان زحمت          ند آ شان داده باش انده و ن ات رس ه اثب تثمار شده ب آش و اس
ان و سرمايه                   توانند و آماده    مي ه مقاومت ملاآ رغم هرگون افع، علي ن من د از اي د       داران آن   داران و طرف     ان اني آنن ا، نگهب . ه

ا    دارد داير بر اين  اعتقاد خود را اعلام مي    عين حال  آنگره دهقاني در   آه اجراي آامل تمام تدابير شمول قانون زمين فقط ب
ستي است       آاميابي انقلاب آارگري سوسياليستي آه در پانزده اآتبر آغاز شده امكان پذير است،       ا انقلاب سوسيالي را تنه زي

ان ز         ه دهقان افع           حمت آه قادر است هم انتقال رايگان زمين را ب م پاسداري آامل از من ان، ه زار مالك م مصادره اب آش، ه
ستم بردگي مزدوري سرمايه         درنگ انهدام بي    آارگران آشاورز مزدور را ضمن آغاز بي       امي سي م   قيد و شرط تم داري، ه

س      توزيع صحيح و طبق برنامه محصولات آشاورزي و فرآورده       تقرار ت م اس الي آشور، ه لط هاي صنعتي بين نواحي و اه
ذير نيست                (ها    بر بانك  ان پ رزمين امك اء مالكيت خصوصي ب يله الغ ه وس رزمين ب ردم ب م  .)بدون چنين تسلطي سلطه م ، ه

د   وغيرهآشان و استثمار شدگان آمك همه جانبه دولت زحمت     ا      .را تأمين آن ه تمام اني آ ن رو آنگره دهق از انقلاب  "  از اي
آند تصميم راسخ خود را    ل سوسياليستي بودن اين انقلاب از آن حمايت مي        ست به دلي  رآند و د    وپنج اآتبر حمايت مي     بيست

ستي جمهوري روسيه را               دارد آه با رعايت تدريج لازم، ولي بدون هيچ          ابراز مي  دابير نوسازي سوسيالي  ترديد و تعللي، ت
ذارد       ع اجرا گ ست         .به موق روزي انقلاب سوسيالي ست          -ي شرط لازم پي ابي م ه آامي ه انقلابي آ انون        ح يگان كم و تحقق آامل ق

تثمار شده               زمين را تأمين مي    ان اس اد آامل دهقان ارگر          و زحمت   سازد، عبارت است از اتح ه آ ا طبق ا  -آش ب در .  پرولتاري
ا     هاي روسيه از اين پس تمام ساختمان و اداره دستگاه دولتي از سر تا پا مي      وريهتمام جم  ين اتحادي بن بايست برمبناي چن
ه سازش             مساعي مستقيم و غيرمستقيم    ام و هرگونه  اين اتحاد تم  . شود راي بازگشت ب ا        ، آشكار و پنهان را ب وم ب اري محك آ

روزي سو             بورژوازي و با مبلغان سياست بورژوايي طرد مي          اد پي ن اتح ا اي د و تنه أمين        سآن ان ت سم را در سراسر جه يالي
  ."نمايد مي
ه پشت             عضو آميته اجرائيه ديگر جرأت نكردند           مرتجعين       ار ب د ب ي چرنوف چن د، ول در مخالفت آشكار نطق آنن

د          .نده سخن گفت  نطرف، فروتن و تطميع آ      آرسي خطابه رفت و با لحني بي       شنهاد آردن در .  به او جايي در هيئت رئيسه پي
ه عن                               شب دوم آنگره، يك يادداشت بي      ود چرنوف را ب شنهاد شده ب ه در آن پي سه داده شد آ يس جل ه رئ وان نام و امضاء ب

شيد             .رئيس افتخاري برگزينند   اد آ ا جست و فري  اوستينوف اين يادداشت را قرائت آرد، ولي در اين لحظه زينوويف از ج
ه مي     آه اين آلك آميته اجرائيه       سه را در     سابق است آ د جل رد   خواه وده        . دست خود بگي ه يك ت دل ب سه در حال ب الار جل ت

ه     .دادند ا تكان ميها ر هاي برافروخته شد آه مشت   خشمگين با چهره   ا در رفت  هردو طرف در واقع هم از شدت خشم از ج
  .با اين همه چرنوف هنوز از شهرت بزرگي برخوردار بود. بودند

اره قطع                  به    شوي         هنگام مباحثات شديد درباره مسئله ارضي و درب اره بل ين، دوب ه لن رك       كنام تند آنگره را ت ا خواس ه
  .درماني شده است طور رسيد آه آنگره دچار تفرقه بي به نظر من اين. داشتند ا نگهها ر  ولي رهبران، آن،گويند
يچ     ي ه ي      ول ه  آس نم ذاآرات محرمان مولني م ه در اس ست آ ين اس دان شويك اي ب اي چپ و بل ان دارد اره ا جري . ه
ند      آه آن    از آن  طلبيدند آه دولتي از نمايندگان تمام احزاب سوسياليستي، اعم          ارهاي چپ ابتدا مي     اس ها در شوراها وارد باش

هاي    خواستند آه اين دولت در برابر شوراي خلق متشكل از تعداد برابر نمايندگان سازمان                ها مي   آن.  تشكيل شود  يا نباشند، 
اني    آارگري و سربازي و سازمان   ل آن هاي دهق ستوها      و در تكمي دگان دوماهاي شهري و زم ا از نماين سئول باشد و   ه ، م

م هچ ه ز انحلال آميت سكي را از ترآيب دولت و ني ين و تروت ين اخراج لن ان ن ي نظامي و ديگر ارگ اي انقلاب ا را مي  ه ه
  .طلبيدند

ه عمل           سختي آه تمام شب ادامه يافت،      نوامبر، پس از مبارزه   ) پانزده(وهشت        بيست      نبه سازش ب  در بامداد چهارش
ه اجرائ       . آمد ه                     موافقت شد آه در ترآيب آميت ه ب شكل از يكصدوهشت عضو، يكصدوهشت عضود ديگر آ ه مرآزي مت ي

ده منت          طور نسبي از آنگره ده      اني انتخاب شوند، صد نماين ده از              ق اه نماين ايي و پنج خب بلاواسطه ارتش و نيروهاي دري
دگان     آهن و پ    هاي سراسر روسيه، ده نفر از اتحاديه آارگران راه          وپنج تن از اتحاديه     سي(هاي صنفي     اتحاديه نج نفر از نماين
ست وند) وتلگراف پ دند. وارد ش ار زده ش ستوها آن ا و زم اقي.دوماه سكي در دولت ب ين و تروت ي   لن ه انقلاب د و آميت ماندن

  .نظامي نيز به آار خود ادامه داد
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وق ا       گاه حق ه محل آموزش ره ب سات آنگ ه در آن"اخونتانك"مپراطوري در     جل د آ ل ش ماره شش منتق ا آ  ش ه ج ميت
ن  . اجرائيه شوراهاي دهقاني استقرار يافته بود      د                در اي دگان گردآمدن نبه نماين الار عظيم، عصر ش ا، در ت ه   . ج ه اجرائي آميت

دگان                                   شعابي ارتجاعي و نماين دگان ان ا شرآت نماين ا ب ان بن اق ديگري در هم سه خصوصي خود را در ات قديم رفت و جل
  .هاي ارتشي گشود آميته

ا      وآمد مي    اي به جلسه ديگر رفت       جلسه    چرنوف از        رد و دقيق ود   سير حوادث را تعقيب مي        " آ ه     او مي  . نم دانست آ
ده است     دانست آه اآنون ديگر موافقت حا         ها مورد بحث است ولي نمي       سازشي با بلشويك   شعابيو     . صل آم سه ان ن او در جل

ه را           اآنون هنگامي آه همه با تشكيل يك دولت از تمام احزاب سوسيال           : "گفت سياري موضوع نخستين آابين يستي موافقند ب
وذ    .دنآن  هم آرنسكي بود، فراموش مي      آه ائتلافي نبود و در آن تنها يك سوسياليست، آن           اين دولت در زمان خود بسيار ذينف

وده     آنند و همه فراموش مي      اآنون همه آرنسكي را متهم مي     . بود ه توسط ت ردم  هاي  آنند آه او نه فقط توسط شوراها بلك  م
دايان خود را مي           پس چرا افكار عمومي عليه آرنسكي برگشت؟ وحشي        .برمسند حكومت گمارده شده بود     سازند    ها خود خ

ا را مجازات مي        ها را اجابت نكنند وحشيان آن       گزارند، ولي اگر اين خدايان دعاي آن        ها نماز مي    و در برابر آن    د؛  ه  و نماين
از آسي ديگر                 -ارداين همان چيزي است آه اآنون جريان د        ردا ب م    ...  ديروز آرنسكي، امروز لنين و تروتسكي و ف ا ه م

د       به آرنسكي و هم به بلشويك    ار برون رديم از حكومت آن شنهاد آ ا پي رد   .ه سكي موافقت آ اه  .  آرن اه خود    امروز او از پن گ
درت حا   ها مي    ولي بلشويك . رود  وزيري برآنار مي    اعلام داشت آه از مقام نخست      د ق ند،     خواهن ه را در دست داشته باش آم

ي نمي   د    ول ا آن چه بكنن د ب شويك ... دانن ري         بل ن جهت تغيي يه از اي د سرنوشت روس د و چه نمانن ا چه در حكومت بمانن ه
ه چه مي      روستاي روسيه بسيار خوب مي    .نخواهد آرد  د آ اذ مي       دان دابير خاص خود را اتخ د و ت د  خواه  و سرانجام  ...آن

  ..."ت خواهد داد همين روستا ما را نجا
اني و اسمولني را اطلاع داد            " اوستينوف"اين هنگام در تالار بزرگ            در    دگان  . موافقت حاصله بين آنگره دهق نماين

رد                  .اين خبر را با شور و هيجان و شادمانه استقبال آردند           الار حاضر شد و درخواست سخن آ ان چرنوف در ت او .  ناگه
  :چنين آغاز آرد

را             .  آنگره دهقاني و اسمولني موافقتي بسته شده است        بينم آه بين    يم  "        ود، زي د ب انوني خواه وع موافقت غيرق اين ن
د          د آم رد خواه ن من مي     . آنگره واقعي شوراهاي دهقاني فقط دوهفته ديگر گ ر اي ه        علاوه ب دهم آ ه شما هشدار ب بايست ب

  ".گاه مطالبات شما را برآورده نخواهند آرد بلشويك ها هيچ
سه               ااوضاع ر " او سريعا .    نطق او با قهقه خنده قطع شد             الار جل د و از ت ايين آم  درك آرد؛ از پشت آرسي خطابه پ

  .خارج شد و تمام شهرتش را با خود برد
ه        شب هنگام در روز پنج شنبه بيست             انزده (ون وق     ) ش سه ف وامبر جل اده آنگره گشايش يافت         ن ه     . الع احوال و روحي
ود سريعا     آخرين مسائل مربوط به آار آه تا آن       .  همه لبخند بر لب داشتند     -شن گونه بود  ج شده ب " گاه از طرف آنگره حل ن

راد نطق پرداخت            سفيد اس   ريش "ناتانسون"گاه    حل گرديد و آن    ه اي رزان و اشك در چشمان             . ارهاي چپ ب ا صدايي ل او ب
ه        . سربازي قرائت آرد   -ي آارگري هاي دهقاني را با شوراها    شورا" عقدازدواج"گزارش   ه او آلم ار آ داتحاد "هرب را " عق

ي  ان م ف  برزب الار از آ د ت ي  زدن ران ا م اي رعدآس د ه ي . لرزي سون"وقت خن " ناتان ه س ان داد  ب تينوف"ش پاي ورود " اوس
ه   آنگره آن. نمايندگان اسمولني را به همراهي نمايندگان گاردسرخ اطلاع داد   ا هلهل رد اي عظيم اس   ها را ب ارگر،  . تقبال آ آ

تادند          ه آنگره درود فرس د و ب رار گرفتن ه ق ه پشت آرسي خطاب ه نوب اوي ب وريس "سپس . سرباز و ن شتاين  ب ده " راين نماين
  :حزب آارگري سوسياليستي امريكا به سخن پرداخت

ارگران و سرب                      "      دگان آ اني و شوراي نماين ين آنگره دهق رين روزهاي      تزان، يكي از پرعظم     اروز عقد اتحاد ب ت
لاب است د داشت .انق ان خواه ام جه ا در تم ر آن انعكاسي رعدآس م آن . خب دن، و ه اريس و لن م در پ اد، ه ن اتح سوي   اي

روز شد      .آند  آشان را مملو از شادي مي       اقيانوس در نيويورك دور، قلب زحمت      ا مدت      .  انديشه سترگ پي ا    غرب و امريك ه
اني مدت     . تظار آارهاي غيرعادي و لرزاننده داشتند     بود از روسيه، از پرولتارياي روسيه ان       اي جه ا است چشم      پرولتاري ه

  ".يابد، دوخته است به انقلاب روس آارهاي بزرگي آه اآنون تحقق مي
ك         زي-"سوردلف"  پس از تبري ه مرآ ه اجرائي اي -صدر آميت ا فرياده تافت ب ان ش ه خياب اني ب يم دهق ام عظ :  ازدح
  !"زنده باد دمكراسي متحد! ان يافتجنگ داخلي پاي! هورا"

نعكس مي         رف م پيدي ب تارگان برس اه و س ات م ود و رنگ م يده ب د   شب ديگر فرارس احلي هنگ . ش رزن س در ب
سكي " ود     " پاولوف سته ب زات جنگي صف ب ام تجهي ا تم ته موزيك .ب ز مارسه "ش   دس د  . نواخت  مي " ي ان فريادهاي بلن در مي

ي سراسر روسيه را   صف آشيدند و پرچم عظيم سرخ آميته اجرائيه نمايندگان دهقانان شوراهاشادباش سربازان، دهقانان   
ود            وده زحمت         : "برافراشتند آه بر آن با نخ زرين نوشته شده ب اد ت اد اتح ده ب رچم   !" آشان انقلابي     زن  -هاي ديگري     سپس پ

رچم سرفرود          : "ده بود نوشته ش " پوتيلوف"بر روي پرچم آارخانه     . ها گذشت   هاي شوراهاي برزن    پرچم ن پ ر اي ما در براب
ق         مي ام خل رادري تم يم        آوريم تا ب رار آن ا را برق ره خود              از جايي مشعل    !" ه ور ارغواني تي ا ن دند و شب را ب ا ظاهر ش ه
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ان     ها در بلور قطعات يخ منعكس مي     نور هزار تيغه آن   . روشن ساختند  ه سرود خوان شد و دودشان از روي سر جمعيت، آ
  .رفت  آرد، بالا مي حرآت مي" فونتانكا"ت زده به سوي  و حيرگران ساآت اشازير نظر تم

  !"زنده باد دهقانا! زنده باد گاردسرخ! زنده باد ارتش انقلابي  "       
ه آن ملحق مي      سان گذشت؛ مردم دمبدم          اين تظاهرات عظيم از سراسر شهر بدين             رچم        ب دم پ دند و دمب  سرخ   هاي  ش

ا    . شد  ز برافراشته مي  نوين زرين دو   ه آ الخورده آ ان س ه د       ر پشت آن دو دهق ود دست ب ده ساخته ب ا را خمي ديگر   ه ست يك
  .درخشيد ه مينها شادماني آودآا رفتند و در چهره آن مي

  !"لا ببينيم چطور از ما زمين را پس خواهند گرفتاوب، حخ: "ها گفت     يكي از آن     
  .فين خيابان سربازان گاردسرخ صف آشيده بودند  نزديك آاخ اسمولني در طر       
  ."ام ر درآوردهام؛ انگار پَ خسته نشده" من اصلا ":  دهقان دومي به همراه خود گفت       
ر    رچم        ب ا پ ان ب ارگر و دهق ده آ ه صد نماين ك ب مولني نزدي ان اس ايي اج روي پلك ور  ه ر ن ه زي د آ رده بودن اع آ تم

ين درنورديدند  چون موج در طوفان، به پاي       آن ها پلكان را هم    . رسيدند  تيره رنگ به نظر مي     تابيد  مي ز بنا اي آه ا    آننده خيره
الا   ر فرو ريخت و با همهمه عظيمي از پلكانگاه تمام تظاهرات به درون دَ      و آن  غوش گرفته ببوسند؛  تا دهقانان را در آ     ها ب

  .رفت
راد و هزاران تماشاگر در انتظار آن            الار سپيد عظيم جلسه، آميته اجرائي     ت         در ام شوراي پطروگ ا تم ا   ه مرآزي ب ه

  .آردند  همه عظمت لحظه تاريخي را درك مي- اوضاع به سان جشن پرابهتي بود.بودند
گاه آه در   گزارش وي با شعف پرصدايي استقبال شد آه سپس آن      .زينوويف موافقت آنگره دهقاني را اعلام داشت               
دل گشت           يك نواختن گرفت و صفوف مقدم تظاهرات وارد تالار گرديد         رو موز   راه ان واقعي مب سه    . ، به يك طوف هيئت رئي

رد  تقبال آ از اس ا آغوش ب ا داد و آن را ب اني ج سه دهق ه هيئت رئي راز . برخاست، ب فيد برف وار س ر روي دي الا ب در آن ب
  .افزا بودچارچوب قاب تهي از تمثال تزار آه آنده شده بود، دو پرچم زينت 

بيان گرديد زني عينكي، رنگ  " اسوردلوف"پس از چند آلمه شادباش آه از طرف . گاه جلسه رسمي گشوده شد    آن       
و اران ني ه آموزگ بيه ب انه زده ش اف ش سوان ص ا گي ر ب ده و لاغ ت پري رار گرف ه ق ي خطاب شت آرس د در پ او . انگلن

  . زن در روسيه بودمشهورترين و با نفوذترين" دونووا ماريااسپيري"
شده است                 "         ده ن اريخ دي وز در ت ه هن ارگران روس افقي گشوده شده آ بش     . در برابر آ ام جن ان تم ون پاي ا آن هاي   ت

ذير                        ابراين شكست ناپ ستي است و بن وني انترناسيونالي بش آن ي جن ان   . آارگري بدون استثناء شكست بوده است، ول در جه
  ."شود  جهان آهنه معدوم ميگردد، جهان نو زاييده مي-تش انقلاب را خاموش سازدنيرويي وجود ندارد آه بتواند آ

ه    جا آمده   شما به اين  ! خوش آمديد رفقاي دهقان    ":سپس تروتسكي به ايراد سخن پرداخت               ايد نه به عنوان مهمان، بلك
د   خانه اي آه در آن قلب انقلاب روس مي             به عنوان صاحب   الار اآن      . زن ن ت ون   در اي ارگر متمرآز شده          ون اراده ميلي ا آ ه

  ." استنن اتحاديه آارگران و سربازان و دهقاناشناسد و آ  روسيه فقط يك ارباب مياز اين پس سرزمين. است
شنهاد صلح روسيه         ) آنتانت(هاي آشورهاي متفق        او با نيش تمسخر به ديپلمات             ه پي ايي ب وز اعتن ه هن رد آ اشاره آ

ن   در اين. يابد در اين جنگ بشريت نويني تولد مي. "آنند تر پذيرفته شده، نمي هاي آوچك  دولت آه ديگر از طرف    جا، در اي
اگر ما شكسته شويم ما . آنيم آه در پست انقلابي خود به ايستيم آشان تمام آشورها سوگند ياد مي تالار، ما در برابر زحمت    

  ."آردخواهيم مرد در حالي آه از پرچم خود دفاع خواهيم 
و " پس از آن             ه در آن                  " آريلن رد آ ه حكايت آ ه سخن پرداخت واز وضع جبه ا     ب ر     " دوخونين "ج اومتي در براب مق

ا در راه    " دوخونين"بگذار . شوراي آميسرهاي خلق آماده آرده است   راي م ه ب و همراهانش خوب بدانند آه ما با آساني آ
  !" نخواهيم آرد مغازلهصلح سد ايجاد آنند

ارگران راه                 " ديبنكو "         ه آ ه اجرائي آهن سراسر      به نام نيروي دريايي به جلسه تبريك گفت و آروشينسكي عضو آميت
  :روسيه اظهار داشت

ارگران راه               اي آه اتحاد تمام سوسياليست      از اين لحظه، از لحظه      "        ام ارتش آ ه، تم ام يافت ا    آهن يك     هاي واقعي انج ج
  ."دهد كراسي انقلابي قرار ميخود را در اختيار دم

ارهاي چپ، و سرانجام         از طرف اس   " پروشيان"داشت،    آه اشك خود را به زحمت نگاه مي       " لوناچارسكي"سپس           
روه        دمكرات  از طرف اتحاد سوسيال   " ساخاراشويلي" ارتوف و گورآي نطق          هاي انترناسيوناليست مرآب از گ ايي    هاي م ه

  :اظهار داشت" ليساخاراشوي. "ايراد داشتند
ام      ها و به قصد وادار آردن آن        ما به عنوان اعتراض نسبت به سياست آشتي ناپذير بلشويك           "        راي انج ها به گذشت ب

ه مقدس خود مي           . اتحاد تمام دمكراسي انقلابي، خارج شده بوديم       ا وظيف ه م ام گرفت اد انج و     اآنون آه اين اتح ه از ن يم آ دان
ا اعلام مي     .  اجرائيه مرآزي اشغال آنيم    جاي خود را در آميته     ه ت      م م آ ار        ام آن م داري ه مرآزي آن ه اجرائي ه از آميت ا آ ه

  ."اند اآنون بايد باز گردند رفته
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ار سو    - دهقان سالخورده محترمي از هيئت رئيسه آنگره دهقاني        -"استاشكوف  "         پشت آرسي خطابه رفت و از چه
  :به جلسه تعظيم آرد

  !"گويم زندگي نوين روسيه و آزادي را به شما تبريك ميآغاز  ! قارف "        
ه  " اسكريپنيك"هاي لهستان،   به نام سوسيال دمكرات   " برونسكي" سپس           ه   از طرف آميت ا   هاي آارخان " تريفونوف "ه

د                 راد سخن پرداختن ه اي ا قلبي لبري    -به نام سربازان روس در جبهه سالونيك و ديگر ناطقان ب ه ب ام    هم ادآامي و اله ز از ش
  .اند ترين آرزوهاي خود را انجام پذيرفته يافته بخش آساني آه ارزنده

  :نامه زيرين پيشنهاد و به اتفاق آراء تصويب گرديد   ديري از شب گدشته بود آه قطع       
ي        "         وق  آميته مرآزي اجرائيه شوراهاي نمايندگان آارگران، سربازان و دهقانان سراسر روس اده  ه در آنگره ف اي  الع

ين                      آه به اتفاق شوراهاي دهقاني سراسر روسيه، در پطروگراد تشكيل يافته است، فرامين مربوط به صلح و مربوط به زم
ارگري           رل آ ه آنت وط ب مصوبه آنگره شوراهاي نمايندگان آارگران، سربازان و دهقانان سراسر روسيه، و نيز قانون مرب

  ".نمايد يه شوراهاي سراسر روسيه را تأييد ميمصوب آميته مرآزي اجرائ
راز مي                   "         ه     جلسه مشترك آميته اجرائيه مرآزي و آنگره دهقاني سراسري روسيه اطمينان راسخ خود را اب دارد آ

ام زحمت                ه تم اد برادران ه اتح ان آ ده را                  اتحاد آارگران، سربازان و دهقان درت بدست آم تثمار شدگان است، ق آشان و اس
رد                         كيم مي تح د آ اذ خواه بخشد و تمام تدابير لازم را براي تسريع امر انتقال قدرت به دست طبقه آارگر ديگر آشورها اتخ

  .سان استقرار صلح پايدار و عادلانه و استقرار امر سوسياليسم را تأمين آند تا بدين
  پايان
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